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یادداشت مترجم 


در اثر حاضر رویدادهای سیاسی و اجتماعی افغانستان در فاصلة سقوط جمهوری داوود و 
روی‌کارآمدن حکومت طرفدار شوروی در کابل تا پایان دولت نجیب‌اله و به‌قدرت‌رسیدن : 
مجاهدین بررسی شده است. در کناب حاضر برخلاف اغلب آثار و نوشته‌های مربوط به این دوره؛ 
کمتر به ابعاد بین‌المللی بحران افغائستان و مقاومت در مقابل دولت کابل پرداخته شده است. 
بلکه به جای آن توجه بیشتر روی دولت جدید و موفقیتها و ناکامیهای آن متمرکز است. 
همان‌گونه که می‌دانیم» پیروزی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان در کودتای اپریل 
۸ (ثور ۱۳۵۷) توجه جهان و به‌ویژه کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده امریکا را 
به سوی افغانستان کشاند و رویدادهای متعاقب آن مورد توجه گستردة رسانه‌های بین‌المللی 
قرارگرفت. این امر بهسرعت. تغییر رژیم در افغانستان و وا کنشهای مخالف نسبت به آن رابه یک 
بحران بین‌المللی بدل کرد که در نتیجه آن کنترل اوضاع به کلی از دست عوامل داخلی -چه در 
درون دولت جدید و چه در میان عناصر مخالف آن -خارج شد. شاید به همین دلیل در اغلب آثار 
مربوط به این دوران بیشتر روی عوامل خارجی بحران تکیه شده است تا عناصر داخلی آن.آما در 
ثر حاضره چنان که گفتیم: بیشتر به کارکردهای دولت جدید وکارنامه آن.نهتنها در عرصه های 
سیاسی و نظامی بلکه در زمینه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز پرداختد شده است. 


+۱ / یادداشت مترجم 


یکی دیگر از ویژگیهای اثر جدید -همان‌گونه که نوبسنده در مقدمة کتاب به آن اشاره می 
کت امتشفاده آز طیف ونیم مذارک وشواهد بخونده ام یه اخمتاب است کبس اسفوط 
اتحاد جماهیر شوروی در دسترس پژوهشگران و محققان آمد. ناشر کتاب در پادداشت خود بر 
چاپ انگلیسی این اثر اشاره می‌کند که نویسنده از اسناد منتشرنشده ارتش سرخء خاطرات و 
شرح حال افراد دخیل در قضایاء رساله‌های تحقیقی: مقالات نوشته شده به زبانهای مختلف 
اروپایی و نی زگفت‌وگو با نق شآفرینان روبدادهای این دوره به شکل وسیعی در تدوین این اثر سود 
جسته است. به باور ناشر» بسیاری از این مواد پیش از اپن از سوی نویسندگان غربی استفاده 
نشده و از همین‌رو, اثر حاضر حاوی اطلاعات باارزش و جدیدی است. 

ییا مقا بت متانم مت مر هط تیا از وتان خلت رش روم ارت ی 
دور از پیش‌داوریها و تبلیغات حتی‌الامکان تصویر واقع‌بینانه‌ای از وضعیت ارائه کند و به عقیده 
مترجم. تا حدود زیادی در این‌باره موفق بوده است. این پزوهش را می‌توان در نوع خود از 
بسیاری جنبه‌ها دارای وبژگیهای برجسته و در برخی موارد منحصربه‌فرد دانست. به عنوان مثال 
نویسنده در فسمتهای مربوط به برنامة اصلاحات ارضی و یا مبارزه با بی‌سوادی. کوشیده است با 
استفاده از اسناد و مدارک ارزیابی مفصلی از موفقیت تلاشهای دولت در این عرصه‌ها داشته 
باشد و میزان تأثیرگذاری این برنامه‌ها بر شرایط عینی زندگی مردم را از لابه‌لای تبلیغات 
کفت دفواففان واظیا نظرزهای مت مخاهای مت 

هم‌چنین ساختار و توسعة حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ توسعه و رشد نیروهای مسلح و 
نیز ملیشه‌های قبایلی و محلی در بخشهای مربوطه. به شکل علمی بررسی شده است. نوبسنده 
سعی کرده نت دور از پیفن فرط‌ها آرژیابی کفد که شنت کارآنانظام خدین تشه حد در 
صدد تعقیب آنچه منافع ملی کشور می‌دانستند بوده‌اند و نا چه پیمانه حامیان خارجی کابل بر 
سیاستهای آن تأثیرگذار بوده‌اند. به همین دلیل» سیمایی که در این پژوهش از رژیم طرفدار 
شوروی در کابل ارائه می شود در بسیاری موارد از تصوير کی ترسیم‌شده از آن در جهان غرب 
متفاوت به نظر می‌رسد. نوبسنده در بررسی حاضر بر آن بوده است که بی‌طرفانه واقعیتها را از 
میان تبلیغات دو طرف مخاصمه بیرون بکشد و تصویر روشنی از رخدادها ارائه کند. اما در عین 
حال شاید نتوان انکار کرد که برداشت کلی در میان نویسندگان و روزنامه‌نگاران در غرب از یک 
حکومت طرفدار شوروی در افغانستان در نجوه آرزیابی دست‌کم برخی از رویدادها دا نار نبوده 


یاداشت مترجم / ۱۱ 


به هر حال بیش از این درباره محتوای اثر حاضر سخن را به درازانکشانده و قضاوت نهایی را بر 
عهده خوانندگان می‌گذارم و تنها به گفتن این نکته بسنده می‌کنم که کوشیده‌ام این اثر بانهایت 
دقت و امانت‌داری به فارسی برگردانده شود. بدیهی است که مترجم. کار خود را خالی از اشتباه 
نمی الق و نظریات, و اتتتادات: خوافندکان گرامی: ما را در آراقه بهتر این ار ذرتجابهای بعی 
کمک خواهد کرد. 
جدا از آنچه گفته شد. پیش از مطالعة این کتاب توجه خوانندگان گرامی را به موارد زیر جلب می 
کنم 

۱. از انجا که طیف وسیعی از خوانندگان را در قلمرو زبان فارسی در افغانستان ایران و 
تاجیکستان در نظر داشته‌ام در برگردان این اثر کوشیده‌ام که از مترادفهای مشترک و قابل فهم 
برای ساکنان تمامی این سرزمینها استفاده کنم. به همین دلیل در مور د کلماتی که عمدناً ا تنها 
در میان فارسی‌زبنانافغانستان معمول بوده است. تلاش کرده‌ام که مترادف پرکاربرتری از آن 
نیز بیاورم. 

۲ نکته قابل‌توجه دیگر برگردان تاریخهاست که کار مترجم را در برخی موارد دشوار کرده 
است. از آنجا که به احتمال زیاد عمده خوانندگان کتاب. کسانی‌اند که بیشتر رویدادها را بر اساس 
تقویم خورشیدی دسته‌بندی می‌کنند» در برگردان اين اثر حتی‌الامکان در کنار تاریخهای 
میلادی, معادلهای خورشیدی آنها را نیز آورده‌ام. اما در مواردی این کار ناممکن و یا دشوار بوده 
است. مثلااگر نویسنده سال ۱۹۸۷ میلادی را زمان رویداد خاصی می داند, مشخص نیست که 
ایا این امر در سه ماه اول ۱۹۸۷ (تا بیستم ماه مارچ) یعنی زمستان ۱۳۶۵ روی داده است. پا در 
ماههای بعدی این سال؛ یعنی بهار تا پاییز سال ۱۳۶۶. در چنین مواردی به ذکر تاریخ میلادی 
اکتفا شده است. اما در بقیه موارد تاریخ خورشیدی به ماه» پا حتی به روز آورده شده است. در 
تبدیل ماههای میلادی به معادل خورشیدی نیز این نکته قابل توجه است که چون آغاز ماه 
خورشیدی حدود ده روز دیرتر از ماه میلادی است. ماه میلادی مربوطه. به آن ماه خورشیدی 
تبدیل شده است که بینفتر ین روزهای مشترک راادارد. مقلا ماه | کثبر معادل ماه میزان (مهر) 
شمرده شده است. 

۳. از آنجا که نویسنده به منابع گسترده‌ای در هر قسمت کتاب استناد کرده و عمده این منابع 
به زبانهای گوناگون خارجی است و از طرف دیگر بخش عمده این منابع نیز قابل ترجمه نیست. 
کلیه پاورقیها به‌جای درج در پایین صفحه و با انتهای فصلء در بخش پایانی کتاب به تفکیک 


۱۲ / یادداشت مترجم 


بخشها آورده شده است. 

۳ 

در پایان لازم می دانم از کلیه کسانی که به نحوی در ارائة ترجمهٌ حاضر همکاری داشته‌اند. 
سپاسگزاری کنم. نخست از آنتونیو گیوستوزیو نویسنده این اثر سپاسگزارم که با حوصله‌مندی 
در رفع ابهام برخی از قسمتهای آن کوشید. آقای گیوستوزیو پس از انجام یک رشته پژوهشها در 
رشته تاریخ معاصر در دانشگاه بولوگنای ایتالی؛ دکترای خود را در رشتة روابط بین‌الملل از 
مدرسه اقتصاد لندن گرفت. او به‌جز این کتاب. بررسیهای جالب دیگری نیز درباره تاریخ معاصر 
افغانستان انجام داده است که قرار است در آینده به نشر پرسد. 

از دکتر سید عسکر موسوی پژوهشگر در دانشگاه آ کسفورد و مشاور فعلی وزارت تحصیلات . 
عالی افغانستان سپاسگزارم که برگردان این اثر را به من توصیه کرد و متن انگلیسی کتاب را در 
اختیارم گذاشت. از سلطانعلی کشتمند نخست وزیر سابق افغانستان و نوبسنده اثر مستند و 
ارزندة «یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاربخی» که چندین جلسه با حوصله‌مندی به 
پرسشهايم در مورد اسامی افراد. گروهها و آماکن پاسخ داد؛ از محمدکاظم کاظمی نویسنده و 
شاعر که ویرایش فنی کتاب و ارائة آن به صورت حاضر محصول زحمات ایشان است و از دوست 
عزیزم محمدابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان که انتشار این اثر را برعهده گرفت؛ همچنین 
از همسر عزیزم مرجان حسینی سپاسگزارم که در نمونه‌خوانی وبرایش و حروفچینی کتاب 
زحمتهای فراوان کشید و نیز از فرزندانم آناهیتا و سینا که پس از پایان کار اداری روزانه‌ام و 
بازگشت به خانه ساعتها مشغول برگردان این اثر شدم و نتوانستم انتظارات و ثوقعات 
کف کا تیان راد آورگه که 


اسداله شفابی 
لندن 


ك‌ 
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سپاسگزاری 


در انجام تحقیق و ارائة آثر حاضر مدیون مشوره‌هاء همکاربها و مهمان‌نوازی‌های کسان بسیاری 
هستم؛ به ویژه آز ج» حنیفی (از رادیو بی بی سی). محمد جانف (بخش تاجیکی رادیو 
بی بی سی)» داکتر سلطانعلی کشتمند. جنرال خلیل, فرید مزدک, جمعه‌خان صوفی» ساشا و 
مارک اوربان (بی بی سی) سپاسگزارم که همگی به گفت‌وگو بامن تن دادند. از داکتر حسن شرق 
برای ارائث اطلاعاتش متشکرم. از پاول بوچرر -دایتچیء پروفسور پوری گانکفسکی (موسسةُ 
مطالعات خاوری آکادمی علوم مسکو)؛ باقر معین (بخش فارسی رادیو بی بی سی». فاروق فرده 
(مسکو). داکتر ایوان کولیکوف (مسکو). کرم کایی (برلین) و پروفسور وی. ناومکین (موسسةُ 
مطالعات خاوری یاد شده) و داکتر وی. بویکو؛ داکتر رالف بیندمن (برلین) برای ارائذ اطلاعات 
بسیار ارزشمندشان سپاسگزاری فراوان دارم. همچنین از داکتر ظاهر طنین (بخش فارسی 
رادیو بی بی سی) و توماس روتینگ (برلین) برای کمکهای با آرزش‌شان در سازماندهی 
سفرهایم و اسناد و اطلاعاتی که در اختیارم نهادند؛ از کرپستوفر وودال برای مطالعة 
دست‌توشته‌های اولیه کناب و از دانشگاه پولیگتا بای بورسیة دوساله‌اش» بیشتر از همه 
سپاسگزار استاد و راهنمایم پروفسور فرد هالیدی برای ارائة مشوره‌ها و کمکهایش هستم و هم از 
این نظر که مرا با بسیاری از نامبردگان فوق در تماس فرار داد. 
مولف 


مقدمه موف 


فغانستان به شیو‌هایی گوناگون, امکان منحصربه‌فردی برای مطالعة مناقشات ملی و نیز 
بین‌المللی در اختیار ما می‌گذارد. در بررسیهای علمی» دخالت و نقش قدرتهای بزرگ در 
جنگهای داخلی تا حدود زیادی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. به ویژه رشد تاکتیکهای 
نظامی و سیاسی در این عرصه که می‌تواند به فهم سیاستهای بین‌المللی کمک کند - توجه لازم 
را به خود جلب نکرده است. 

در وضعیت حاضر منابع فراوانی برای بررسی ابعاد گوناگون رویدادهای افغانستان در فاصلة 
سالهای ۱۹۷۸-۹۲ (۱۳۵۷-۷۱) در دسترس ماست. به گونه‌ا ی که در هیچ‌یک از مناقشات پس 
از جنگ جهانی دوم وضعیت بدین‌گونه نبوده است. اگر چه اکنون جنگ افغانستان جزو 
مناقشات «فراموش‌شدة» جهان به حساب می‌آید. شمار بی‌سابقه‌ای از روزنامه‌نگاران» محققان و 
مستشاران -که اغلب در زمينة علوم اجتماعی آموزش دیده‌اندطی دوران این کشمکشها به 
مناطق زیرکنترل طرفین درگیر در سراس رکشور مسافرت کرد‌اند. مهمتر از همه اینکه فروپاشی 
اتحاد شوروی فرصنهای تازه‌ای برای جمع آوری اطلاعات در اختیار ما می‌گذارد. آگرچه اطلاعات 
آرشیوی (آن دسته که از بین نرفته است) به آسانی قابل دسترس نیست. از اسناد و یا 
دفترچه‌های خاطرات بسیاری از افراد درگیر در مناقشه و نیز از یادداشتهای شخصی آنان 
می‌توان بهره گرفت. بسیاری از افغانهای خارج از کشور نیز ماپلند اطلاعات خود را در اختیار 
پژوهشگران بگذارند. همچنین باید اضافه کرد که از بسیاری از اطلاعاتی که قبل از سال ۱۹۹۲ 
(۱۳۷۱) قابل دسترسی بودند. عمدتاً به دلیل بی‌اعتمادی شدید نسبت به منابع کمونیستهای 
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شوروی و افغانستان» هیچگاه بهره‌برده نشده است. گر از این منابع به طور مناسب استفاده شود. 
قطعاً اطلاعات مفیدی به دست می‌آید. به عنوان مثال» محققان. آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی را 
به عنوان تبلیغات صرف. به طور گسترده مورد بی‌توجهی فرار داده‌اند. در حال ی که بخش بزرگی 
از آنهاء علی‌رغم دستکاریهای مقامات افغانستان و شوروی. از دقت لازم برخوردارند. 

یکی از پیامدهای این وضعیت. این است که هرچند پویایی جنبش مقاومت آفغانستان و 
ارتباطات متقابل میان جنبه‌های سیاسی. اجتماعی و نظامی آن به طور کاملاً رضایت‌بخش 
بررسی شده است. وضعیت راجع به رژیم طرفدار شوروی در کابل بدین‌گونه نبوده است. اگرچه 
کتابهای زیادی در مورد نقش شورویها و کمونیستهای افغانستان در جنگ نوشته شده است. این 
آثار به صورت جداگانه با جنبه‌های مختلف قضیه (نظامی» سیاسی و یا سیاسی -اجتماعی) 
سر وکار داشته‌اند و تلاشی برای گرد هم آوردن این جنبه‌ها در یک تحلیل واحد صورت نگرفته 
است. اثر بارنت روبین! که رژیم طرفدار شوروی بررسی و بهترین تحلیل جامع را در این رابطه 
ارائه کرد. یک استشناست. اما در عین حال دراین اثر نیز به نکات کلیدی فراوانی بی‌توجهی شده و 
از جمله جنبه‌های نظامی مناقشه عمیقاً بررسی نشده است. 

در اثر حاضر تلاش کرده‌ايم که کار روبین دنبال شود. آنچه در پی می‌آید؛ نه تفسیر کلی 
رویداد‌های افغانستان در فاصلة ۱۹۷۸-۹۲ بلکه جست‌وجوی موضوعات حسشاسی است که 
ابهام انا تا کتون مانع فیم دزشت وله متاقشات داشگ 

برای نیل بدین منظور» طیف وسیعی از منابع بررسی شده است. برنامه‌های رادیویی 
افغانستان و شوروی و همچنین منابع منتشرشد؛ روسی و شوروی بیشتر از دیگر منابع مورد 
استفاده بوده است. مقالات و رساله‌های دانشگاههای اتحاد شوروی و آلمان شرقی سابق و نیز 
نشریات تعطیل‌شده شوروی سابق بسیار مفید بوده‌اند. گفت وگوهای زیادی نیز در همین رابطه 
انجام شده و همچنین از اسناد محرمانه و دیگر منابع منتشرشده در شوروی و غرب پس از ۱۹۹۱ 
استفاده شده است. 

تلاش برای ارزیابی تحقیقات غربیهاء با استفاده از چنین طیف گسترده منابع» نتایج 
سودمندی به دنبال خواهد داشت. بررسی تحولات سالهای ۱۹۷۸-۷۹ نسبتا رضایت‌بخش 
بوده است. یکی از موارد استثنایی» قیامهای ضدکمونیستی طی این دو سال است که هنوز 
ابهامهای زبادی دربارة آنها وجود دارد؛ اما با توجه به نبود اطلاعات کافی در منابع شوروی» 
روشنی بیشتری نمی‌توان بر این رویدادها انداخت. سفارت شوروی عمدتً بر اطلاعات ارائه شده 
از سوی ارتش افغانستان تکیه داشت که بسیار نومیدکننده بود و از عدم تمایل به جنگ در میان 


۶ ۸ مقدم؛ مولف 


صفوف نیروهای دولتی حکایت می‌کرد. بنابراین در گزارشهای فوق در مورد ابعاد و اهمیت رشته 
عملیات مخالفین اغراق می‌شد. اگرچه گزارشهای مربوط به زد و خوردها ممکن بود درست 
باشد, ابعاد و اثرات واقعی آنها را نمی‌توان با استفاده از این اطلاعات به درستی برآورد کرد. 
فعالیتهای محدود مسلحانه توسط گروههای اسلامی به هیچ وجه به بزرگی یک قیام مردمی 
نبوده است. به همین دلیل در موردگاه‌شماری شورشها و قیامها هنوز هم اختلاف نظر وجود دارد 
و اطلاعات منابع اتحاد شوروی چه بسا با گزارشهای منابع مجاهدین ناسازگار است. به عنوان 
مثال. طرف اول. ناآرامی ولایت بغلان را اپریل و می ۱۹۷۹ (حمل و ثور ۱۳۵۷) و هزاره‌جات را 
اکست (اسد) همین سال می‌داند. در حالی که طرف دوم زمان وقوع رویداد اول را اکتبر -نوامبر 
می‌نوبسد که قبایل درانی قندهار تا زمان تهاجم شوروی دست به کاری نزدند؛ آما سفارت 
شوروی گزارشهایی حاکی از برخوردهای خشونت‌آمیز را در این ولایت در می ۱۹۷۹ (ثور 
۸ به مسکو فرستاد.۲ 

البته گاه‌شماری دقیق شورشها ارتباط تمام عیاری با فهم رویدادهای افغانستان ندارد. 
تصمیم شوروی به مداخله. بیشتر پیامد کشمکشهای درونی حزب حاکم بر افغانستان بود تا 
پیشروی مخالفان. سیر اختلافات درونی حزب دموکراتیک خلق افغانستان کاملاً مشهود بوده و 
نکته‌ای که هنوز در مورد آن توافق نظر وجود ندارد. دامنة آزار و اذیت جناح پرچم توسط امین و 
جناح خلق است. منابع خلق قبول دارند که ۲۵۰ نفر از اعضای ح. د. خ. | پس از سپتامبر ۱۹۷۸ 
(میزان ۱۳۵۷) توسط امین کشته شدند؛ در حالی که پرچمی‌ها تعداد قربانیان را تا پایان سال 
۹ (پاییز ۱۳۵۸) حدود ۰۰۰ ۲ نفرمی‌دانند ومنابع شوروی حکایت از آن دارندکه ۶۰۰ نفر 

به‌طور کلی به‌نظر می رسد تصفیه‌های‌خونین درون‌حزبی عامل تعیین‌کننده‌ای‌در سیر بحران 
بوده است. کریلنکو در همان مارس ۹ که هنور تصفیه‌های وحشتناک روی نداده بود» در 
مبان قوای نظامی و ارتش‌افغانستان به‌وجود آورده‌است. علاوه‌برآن.شورشهای‌خونین در مناطق 
اطراف. عامل عمده‌ای در کاهش تعداد اعضای حزب به شمار می رود. به طو رکلی. به نظر می رسد 
حدود ۰۰۰ ۱۰ نفر از اعضای ح.د. خ. | در فاصلة ۱۹۷۸۹ جان خود را از دست داده باشند و 
در عین‌حال در اواخر ۹ ۶ تا ۰۰۰ ۷ نفر از ۰۰۰ ۱۸ عضو قبل‌از انقلاب دیگر در 
صفوف حزب نبودند (یا به قنل رسیده و يا تصفیه شده بودند.) در مجموع آز ۰۰ عضواولیه و 
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و وه ۸ آتن که بین انقلاب و تهاجم شوروی به حزب پیوستند نصف کامل آن کشته شده. مورد 
تصفیه قرار گرفته و يا حزب راهم‌زمان با تهاجم ارتش سرخ ترک کرده بودند. در چنین وضعی» 
این نظر که سیاستهای امین بقای حزب را تهدید می‌کرد» چندان اغراقآمیز به نظر نمی رسد.۳ 

بررسی علل شکست اصلاحات نیز در فهم رویدادهایی که منجر به تهاجم شوروی و تحولات 
پس از آن شد» حیاتی است. با وجود اختلاف نظرها در مورد اصلاحات. اغلب محققان در این 
رابطه روی ساختار سنتی اجتماعی در مناطق روستایی افغانستان و نبود کادرهای روستایی در 
صفوف حزب د. خ. | تکیة زیادی کرده‌اند. در ارتباط با ساختار اجتماعی» عقب‌ماندگی مناطق 
روستایی و در نتیجه اعمال نفوذ بزرگان محلی و خانها و اربابهاه عامل مهمی در عدم استقبال 
روستاییان ِ انقلاب کمونیستی قلمداد شده اننت: جی. اچء گرومیر در سال ۱۹۸۰ بررسی 
مفصلی راجع به این قضیه انجام داده و روابط ارباب -رعیتی را بر پایة زندگی سیاسی در مناطق 
روستایی افغانستان تشریح کرده است.* برخی دیگر از محققان بر عواملی نظیر برخورد بین دو 
فرهنگ. یعنی جنبش مارکسیستی و جامعهُ مذهبی روستایی تأکید دارند." اما دو دیدگاه به 
طو رکلی با یکدیگر ناسازگار نیستند. تقریباً همه محققان در مورد این واقعیت نظر یکسانی دارند 
که برنامه‌های اصلاحات خوب طراحی نشده بود و يا دست‌کم مدیریت شايستة اصلاحات 
نیازمند یک سازمان پیشرفته‌تر بود. همچنین واضح است که ساختار عمدتاً شهری ح. د. خ. اواز 
سوی دیگر فقدان سیاست جذب کادر از نواحی روستایی و امکان عضوگیری از ادارات شهری 
پس از انقلاب باعث شد که رژیم حتی در امور حساس و پرمشخولیت و در رویاروبی با تنشهای 
محلی چاره‌ای جز اتکا به اعضای جوان و بی تجربه نداشته باشد. این آمر به بروز تنشها انجامید و 
این به نوبهة خود در نهایت آنش مخالفتهای خشونت‌آمیز را مشتعل ساخت. تلاشهای 
بلندپروازنة دولت افغانستان برای تحکیم مرکزیت در مقابل قبایل, دامن خشونتها راگسترش 

در برخی از منابع زمان شوروی آذعان شده است که سیاستهای بنیادین رژیمهای ترکی و 
امین در مناطق روستایی از همان آغاز در معرض شکست بود. در پایان سال ۰۱۹۷۹ دو سوم از 
و 9 ۳ عضو حزب یا در ارتش بودند و يا در ادارات و بنابراین فقط اعضای بسیار جوان و فاقد 
تجربه برای کار به مناطق روستایی اعزام شدند. یکی از محققان شوروی بر نظرِ فیض‌محمد وزیر 
امور قبایل افغانستان در اوایل ۱۹۸۰ تأیید می‌کند که گفته بود به کادرهای حزبی در نواحی 
روستایی به چشم افراد (بی قوم 9 قبیله» نگریسته شده و با ان مخالفت می‌شد.۸ 

بر اساس منابع روسی, احساسات مذهبی مردم نیز در این قضیه دخیل بود. که م. 


۸ / مقدمة مژلف 


تساگولوف روستایی رامثال می‌زند که در آغاز از رژیم حمایت می‌کرد. اما پس از این‌که دو نفر از 
اعضای تندرو عاب‌سانع تمار خواندن روستاییارن شده والاغ به داخل مسج آوزداند: اهالی ند 
مخالفان پیوستند.؟ 

در واقع علل شورشها در مناطق مختلف کشور یکسان نبود."" در بسیاری از روستاهاء 
نخستین عکس‌آلعمل‌ها نسبت به دولت انقلابی؛ یه طو رکلی منفی نبود؛ اما اتعطاف ناپذیری و 
تک ها بان ی ره یی و رانا گنف ده رزوی عطق تعاطا تین 
اعلامیه در مورد اجرای قریب‌الوقوع اصلاحات ارضی به بروز ناآرامی انجامید.۱۱ 

یکی از موضوعات شبهه‌رانگیز اثرات اشغال شوروی است. این اقدام. احساسات ملیگریانة 
بسیاری از خلقیها و قسمت اعظم طبقا متوسط و بالای‌شهری را آشکارا تحریک کرد. راجع به 
واجی روستایی ابهاماتی وجود دارد: پیش از همه به سادگی نمی‌توان میزان اعمال کنترل رژیم 
امین را در اواخر ۱۹۷۹ ارزیابی کرد. یکی از محققان برجست اففان یعنی ح؛ کاکر -احتمالا 
بر اساس منابع خلقی -ادعاکرده است که در زمان اشغال فقط مراکز چند ولسوالی و علاقه‌داری 
(فرمانداری و بخشداری) خارج از کنترل حکومت قرار داشت. مطمئناً این اظهارات از واقعیت 
بدور است. منابع شوروی سابق نشان می‌دهند که در پاییز ۱۹۷۹ فقط در ولایات کنر ننگرهار و 
لغمان. مراکز پنج ولسوالی و علاقه‌داری در کنترل رژیم بود. بسیاری از منابع دیگر حکایت از آن 
دارند که بسیاری از مراکز ولسوالیها در هزاره‌جات نیز در دست مخالفان بود. 

در تابستان ۱۹۷۹ دولت در چندین ولاپت. فقط بر مراکز آنهء مسلط بود؛ در حالی که 
بسیاری از موقعیتهای کلیدی مانند خوست. اورگون و اسدآباد تحت محاصره مخالفان بود. در 
ماه سپتامبر» ۲۰ مرکز از مجموع ۱۸۵ مرکز ولسوالی در دست مخالفان بود. در پاییز ۱۹۷۹ 
(۱۳۵۸) تشکلهای مخالفین در ۲۵ ولایت از مجموع ۲۸ ولایت فعال بودند؛ در حالی که در پایان 
سال ۱۷ ولایت و همچنین بیشتر از نیمی از مراکز ولسوالیها و اغلب روستاها عمدتا زیر سلطة 
مجاهدین بود. برخی منابع مدعی‌اند که در پاییزتعدادی از قبایل در ولایت پکتیابه دلیل ترس 
ز حملات دولت شروع به مذاکره با آن کردند. اما منابع شوروی برآن‌اند که برخی قبایل دیگر به 
کوهها پناه بردند و انتظار می‌رفت در بهار به یک رشته عملیات نظامی دست بزنند. همچنین 
رژیم امین به دلیل مشکلات در مدیریت شبکة حمل و نقل در اطراف کشور نیز به دردسر افتاده 
بود.از ۰۰۰ ۱۰ کامیون و لاری مورد استفاده برای حمل و نقل کالا از شمال, در پاییز ۱۹۷۹ فقط 
0 غرآده او آنیاقایز اشاده‌پ‌ه این که سوق این وضفیت ذرطول سا ۱۹۸۰ یی 
کرد به درستی روشن نیست. منابع غربی و نیز جنبش مقاومت ادعا کردند که میزان اعمال 


مقدمة مژلف / ۱٩‏ 


کنترل دولت در این زمان کمتر شده بود و تردبدی نیست که چنین امری بین سالهای ۱۱۸۰ و 
۰ ۸ اتفاق افتاد. اما منابع شوروی سابق از این موضوع طفره رفته و يا دربار؛ آن سکوت 

کرده‌اند. تنها استننا این است که ولسوالی لشکرگاه (اوایل زمستان ۱۳۸۵۸)کاملاًآرام بود و فقط 
بعدها تحت تأثیر فعالیتهای مجاهدین قرار گرفت. "۱ 

جای تعجب است که رویدادهای مربوط به دولت پس از ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) علی‌رغم فراوانی 
منابع» با دقت لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. با وجود این‌که طی این دوره بررسی‌های 
زیادی راجع به جنگ سرد صورت گرفته است. از تحولات مربوط به این رژیم به سادگی تحت 
عنوان «شوروی‌مداری» چشم‌پوشی شده و توجهات به حضور شوروی معطوف شده است. دربارة 
رژیم کابل و سیاستهایش دیدگاههای ارزشمندی مطرح شده است»"" اما هیچ‌کدام را نمی‌توان 
یک بررسی کامل به شمار آورد. برای پرکردن لااقل بخشی از این شکاف. بخش اول اثر حاضر با 
ماهیت این به اصطلاح «شوروی‌مداری» و تحولات مربوط به آن سر و کار دارد. 

همچنین تحقیقاتی راجع به جنبة نظامی قضیه صورت گرفته است. اما تنها مارک اوربان 
استراتزیها و روشهای عملی شورویها را به گونه‌ای تفسیر کرده که شایستة این عنوان است. حتی 
او نیز به جنگهایی در مقیاس کوچک‌تر که بین افغانها جریان داشت. توجه نکرده است. بخش 
دوم کتاب به این موضوع پرداخته و در آن به بازسازی ارتش افغانستان توجه خاصی شده است؛ 
در حالی که اغلب پژوهشگران به عنوان یک مسئلٌ بی‌ارتباط از کنار آن گذاشته‌اند. 

راجع به جنبه‌های گوناگون سیاستهای صلح آمیز رژیم. مقالات كوتاهي منتشر شده است.* 
اما به طو رکلی تنها پس از سال ۱۹۹۰ بود که این موضوع و اثرات اقدامات انجام‌شده مورد توجه 
قرارگرفت, اگرچه به ریشه‌های این قضیه و تحولات اولیة آن پرداخته نشد. در بخش سوم تلاش 
شده است که در حد ممکن این موضوع بررسی شود. در اینجا همچنین در نقش رو به رشد 
«ملیشه‌ها» يا شبه‌نظامیان (نیروهای نیمه‌منظمی که توسط دولت به وجود آمد) بحث شده 
است. در آغاز, به اهمیت این نیروها توجهی نشد و به همین دلیل دربارة تقش و ویژگیهای آنان 
هیچ‌گاه بررسی کاملی صورت نگرفته است. بخش چهارم کتاب به همین موضوع می‌پردازد. 

این چهار موضوع همچنین از این ر که ارتباطات متقابل با یکد یگر دارد» برای بحث در این اثر 
انتخاب شده است. محورهای کوچک‌تر دیگری را نیز -نظیر سیاستهای قومی رژیم کابل - 
می‌توان در تحقیقات علمی راجع به رژیم طرفدار شوروی در افغانستان یافت. اما در این کتاب به 


آنها پرداخته ات تاه 
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۳۳ 


راه حلی که شورویها سعی کردند پس از جنوری ۱۹۸۰ (زمستان ۱۳۵۸) برای بحران 
افغانستان به کار گیرند» قبلاً در اپریل ۱۹۷۹ (حمل ۱۳۵۸) و به دنبال شورش هرات؛ 
توسط پولیت بورو (دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی) مورد بحث قرار گرفته و از 
آن تعریف مشخصی شده بود. به نظر رهبری شوروی از آنجا که تودهُ مردم از ویژگیهای 
مترقیانهُ برنامه‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان (ح.د.خ.۱) آگاهی نداشتند» 
می‌بایست که طبق برنامه قدم به قدم به پیش رفت. 

تشکیلات دولتی باید ایجاد می‌شد و نیروهای مسلح تجدید سازمان یافته و تقویت 
می‌شد. به خصوص نقاط ضعف دولت در ولایات نگران‌کننده بود. بزرگان مذهبی و 
قبیلوی نیروهایی تشخیص داده شدند که می‌بایست با آنها به تفاهم رسید. اما حتی 
حمایت اقشار و طبقات اجتماعی که به انقلاب نزدیک‌تر بودند (روشتفکران کارمندان 
خرده‌بورژواها؛ لابه‌های پایین‌تر رهبران مذهبی) باید به دست می‌آمد. پایه‌های سیاسی 
رژیم باید وسیع‌تر می‌شد» ولی با وجود این نقش رهبری حزب و در عين حال وحدت و 
انسجام درونی آن محفوظ می‌ماند.۱ اینها خطوط و وبزگیهای اصلی برنامه‌ای بود که 
انتظار می‌رفت رئیس جمهور کارمل پس از ۲۷ دسامبر ۰۱۹۷۹ ۶ جدی (دی) ۱۳۵۸ 
(آغاز ورود نیروهای ارتش سرخ به افغانستان) به مرحلهٌ اجرا گذارد. برنامُ فوق را 


۴ 
۲ / محدودیتهای سیاست شو 
روی‌مداری 
می ت ان 
ین ن یک اسیخرانة 
را ستراتژی اید ولو 
ی لولوژیک تعریف کرد؛ 
له زو ی ب ردو ودیتها و حصارهای ِِ نوعی استراتژی جهاز : 
۰ ر غاد از / مشخص که 1 ۰ ی و کامله 
1 ِِ« (کودتا) در اپریل ۸ ۱ 2 ایدئولوژیک ی 0 
پریل ۱۹۷۸ ات تا 
عملی به نظر 
می‌رسید» اما 


در اوا< 
خر ۱۹۷۹ وضعی" 
وضعیت در کشور بسیا 
1 بار بیچید هن 1 

تب تر شده بود. 
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و تغییر و تحولات آن 


وضعیت در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸۰-۵۹) 

درست در ابتدای تهاجم شوروی نوعی احساس آرامش در میان مردم افغانستان چیره 
گردید. لاقل از این جهت که دیکتانوری خونین امین به پایان رسید. این امر به‌ویژه در 
پایتخت واقعیت داشت اما در برخی نواحی روستایی نیز وضعیت همین‌گونه به نظر 
می‌رسید." با وجود این از همان اواخر جنوری (جدی ۰)۱۳۵۸ وضعیت رو به خرابی 
رفت. نخستین حملات پراکنده مسلحانه علیه نیروهای شوروی آغاز شد و موجی از 
فعالیتهای تبلیغاتی نیروهای مخالف به راه افتاد. دولت جدید در اواخر فبروری احساس 
کرد که عمدتاً به دلیل عکس‌العمل‌های گسترده علیه حضور نیروهای خارجی در کشور 
تقریباً در انزوای کامل قرار گرفته است. این عکس‌العمل‌ها همچنین در کابل شکل یک 
رشته تظاهرات مردمی را به خود گرفت. برخوردهای مسلحانه روز به روز شدت 
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بیشتری می‌یافت. به گونه‌ای که در اوایل ۱۹۸۰ جاده‌ها عمدتاً تحت کنترل نیروهای 
مقاومت درآمد و دولت چنان تضعیف شده بود که نمی‌توانست حتی حقوق کارمندان 
ولابات را بپردازد. سقوط فاحش درآمدهای مالیاتی از ۲۸۰ میلیون افغانی در ۱۳۵۸ 
(۱۹۷۸-۷۹) به ۱۶ میلیون در ۱۳۶۰ (۱۹۸۱-۸۲) اگرچه فقط اندکی بر درآمدهای 
دولتی تأثیر داشت. نشان می‌داد که کنترل دولت بر مناطق اطراف نسبت به سال ۱۹۷۹ به 
شدت تضعیف شده است. 

اما برای کارمل و طرفدارانش در شوروی کمی طول کشید تا وخامت اوضاع را 
دریابند» چرا که در آغاز تصور می‌شد بحران ۱۹۸۰ (حوت ۱۳۵۸) مقطعی و کوتاه‌مدت 
است. از همین رو تابیف سفیر شوروی در کابل در ماه جون ۱۹۸۰ (جوزای ۱۳۵۹) پیام 
خوشبینانه‌ای به مسکو فرستاد حاکی از آن که اوضاع روبه خوبی و رژیم در حال تحکیم 
موقعیت خود است. ولی بحرانی که طی نیمه اول ۱۹۸۰ (زمستان ۱۳۵۸ و بهار ۱۳۵۹) 
گسترش یافت؛ حتی پایگاههای اصلی ح. د. خ.! (عمدتاً در کابل) را درب رگرفت. بنابراین 
بخش عظیمی از تلاشهای بعدی حکومت صرف آن شد که کم و بیش حمایتهای این 
بخشهای جامعه را دوباره به دست آورد.؟ 

ساختار فومی پیچیده کشور؛ طبقه‌بندی اجتماعی گروههایی را که بر اساس شواهد» 
دیدگاههای جمهوری دموکراتیک را می‌پذیرفتند (با نظر مثبت‌تری دربار؛ آن داشتند) 
دشوار می‌کند. با این حال» جالب توجه‌ترین موضوع مطمثناً ویژگی شهری حزب و به 
ویژه تمرکز بسیار بالای آن در پاپتخت بود. در پایان سال ۱۹۸۶ -که تنها در مورد این 
سال ما به آمارهای مفصل‌تری دسترسی داریم - ۰۰۰(/۶۹ ۱۱۱) اعضای حزب از کابل 
بودند. در مورد سازمان جوانان حزب که به نظر می‌رسید در توسعه یافته‌ترین نقاط 
پایتخت تقریباً مانند کومسومول (کمیتهُ جوانان اتحاد شوروی) در شوروی کار می‌کند؛ 
این موضوع بیشتر مصداق داشت. به گرنه‌ای که این رقم به ۷۷ می‌رسید.٩‏ 

در همین حال روشنفکران غیرمذهبی مطمئناً نخستین جایگاه را در میان آن دسته از 
گروههای اجتماعی دارند که از ح. د. خ. | حمایت کردند. اینان فرزندان ناراضی اشراف و 
گروههای ناراضی نوگرا یعنی عمدتاً افسران: معلمان و محصلان (بر اساس طبقه‌بندی 
اولیورروا) بودند. در نیمه دوم دههٌ ۱۹۸۰ -که ظرفیت جذب حزب به اوج خود رسید - 
۰ ۷۶ تن تحصیل‌کرده از میان حدود ۰۰۰ ۱۹۰ روشنفکر (یعنی ۸۴۰ مجموع آنان) 
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در صفوف حزب دموکراتیک قرار داشتند. در وافع این نسبت با توجه به دسته‌جات 
مختلف تحصیل‌کردگان گوناگون بود. به عنوان مثال اين امر در میان معلمان از حد 
متوسط کمتر بود. در ۰۱۹۸۶ ۶۶۹۱ نفر از کل تعداد ۰۰۰ ۰۲۲ یعنی ۸۳۰ آنان عضو 
ح.د.خ.| بودند. اگر در نظر گیریم که قشر متخصص همواره یکی از پایگاههای عمده 
ح.د. خ.| بوده و این‌که در فاصلهٌ ۱۹۷۸ و ۱۹۸۷ (۱۳۵۷-۱۳۶۶) دولت جدید توانست 
۰ معلم جدید را آموزش دهد این رقم بسیار ناچیز خواهد بود. اما باید به خاطر 
داشت که بسیاری از معلمان سابق طی قیامها و شورشهای ۱۹۷۸-۸۰ کشته شدند. 
بسیاری از زنان جدیداً وارد این حرفه شده بودند. ولی لاقل به تعبیر ح. د.خ.۱ تمایل 
چندانی به فعالیت سیاسی نداشتند.* 

عضویت حزب به طور نسبی میان مقامات و کارمندان دولتی بیشتر بود. اگر سایر 
احزاب چپ و هواداران آنها را اضافه کنیم» چنین برآوردی معقول به نظر می‌رسد که 
دست‌کم نیمی از روشنفکران داخل کشور طرفدار حکومت انقلابی بودند. باید در نظر 
داشت که بخش عظیمی از روشنفکران پیش از انقلاب» در جریان فرار و مهاجرتی که در 
سراسر سالهای جنگ ادامه داشت. به خارج از کشور آواره شده بودند. رژبم جدید تمام 
سعی خود را به کار گرفت که جای خالی آنها را پرکند. در واقع کسانی که تحصیلات 
اندکی داشتند نیز به پیشرفت اجتماعی چشمگیری دست يافتند. با این‌همه روند یاد 
شده از نظر معیارهای فنی و تخضصی با ضعف کیفی شدید توا بود. حتی در مهم‌ترین 
روزنامهٌ کشور یعنی حقیقت انقلاب ثور اغلب روزنامه‌نگاران فاقد تجربه و تحصیلات 
عالی بودند. در برخی موارد -به ویژه زمانی که جایگزبنی نیروی ورزبده دشوار و یا 
غیرممکن بود- وضعیت به سرعت رو به وخامت گذاشت. در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) 
کمبود هشتصد کادر قضایی گزارش شد. در حالی که که دوره‌های اضطراری برای 
پرکردن این شکاف ایجاد شده بود. همه می‌دانستند که معیارهای کیفی نیز سقوط کرده 
است. اگرچه دولت در سراسر جنگ ادعا داشت که تعداد پزشکان را در کشور به شدت 
افزایش داده و تا سال ۱۹۷۸ سه برابر کرده است» اطلاعاتی که بعداً توسط شورویها 
منتشر شد. نشان می‌داد که اين تعداد حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن است. یعنی ۰/۷ (کمتر 
از یک پزشک) برای هر ۰۰۰ ۰ نفر؛ که این ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر کمتر از ۱۹۷۹ بود. تنها در 
سال ۱۹۸۸ این رقم افزایش یافت و به ۲۳۷۹ نفر رسید. از سوی دیگر در سال ۱۹۹۰ 
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تتها صد نفر از پزشکان سال ۱۹۷۸ در کشور مانده بودند» در حالی که پزشکان 
آموزش‌دیده در دوره‌های بعدی تخضص آنان را نداشتند. به علاوه در سال ۰۱۹۷۸ ۸۰ 
درصد پزشکان افغان هنوز در کابل کار می‌کردند» در حالی که تعداد مراکز درمانی و 
صحی اطراف از ۲۳۰ واحد سال ۱۹۷۸ به ٩۰‏ مرکز کاهش یافته بود.۲ 

نکتهُ دیگر این‌که ح.د. خ.| حزب جوانان بود. در سال ۱۹۸۲ ۶۵/ اعضا کمتر از ۳۰ 
سال داشتند. اگرچه در سالهای بعد از میان افراد دارای سن بالاتر گزینش عضو صورت 
گرفت (تنها ۸۴۰ گزینش‌شوندگان در سال ۱۳۶۵ زیر ۳۰ سال بودند.) وضعیت سن 
اعضا همچنان پایین بود. اعضای زیر ۳۰ سال در ۰۱۹۸۶ ۶۰ درصد بودند." جزئیات 
کامل این موضوع در پایان سال ۱۹۸۳ در جدول شمارهٌ ۱ آمده است. 

راجع به وبژگی ساختاری رژيم نقش سازمان جوانان شایستهٌ بررسی ویژه است. 
طبق برخی منابع. عضویت در سازمان جوانان برای محصلان دانشگاهها اجباری بود اما 
چنین روایتی صحت ندارد. در تابستان ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۸۱ به ترتیب تنها ۳۵۰ و ۴۰۰ 
نفر از دانشجوبان در کابل عضو سازمان جوانان بودند اگرچه در ۰۱۹۸۱ ۱۲۵۰ تن 
عضویت حزب را داشتند. در سال ۱۹۸۴ تنها ۷/ محصلان دانشگاهها به عضویت 
سازمان جوانان درآمدند و با این‌که اين رقم در سال ۱۹۸۶ به ۱۷ رسیده بود. رهبری 
حزب هنوز آن را بسیار ناچیز می‌دانست. درصد مربوطه در سال ۱۹۸۶ در دانشکده 
طب پا پزشکی 1۳و در مرکز تربیت معلم ۶/ بود. از طرف دیگر؛ اگرچه متصفانه نیست 
که سازمان جوانان را به سازمان استالینیستی کومسومول تشبیه کنیم» مطمئناً فشاری بر 
خانواده‌ها و شاگردان جوان وارد می‌شد که به عضویت آن درآیند. درواقع این میزان در 
مکاتب و مدارس سطوح پایین بیشتر بود. در سال ۱۹۸۴ در کابل» ۳۰ کل محصلان و 
دانش آموزان در سازمان جوانان عضویت داشتند» اما در حالی که فقط ۷/ دانشجویان 
دانشگاهها به این سازمان پیوسته بودند. ۵۰ از محصلان ۸ سال تحصیلات اجباری 
(ابتدایی)» عضو سازمان بودند و اين امر از تلاشهای مستبدانه برای آموزش سیاسی 
جوانان حکایت داشت. 

در سال ۱۹۸۶ رئیس جمهور نجیب‌اله زبان به شکایت گشود که سطوح عضویت در 
سازمان جوانان در بسیاری از مکاتب و لیسه‌ها یا دبیرستانها بسیار پایین است -اين میزان 
در برخی موارد کمتر از ۸۵ بود. مثلااً در دبیرستان معروف بلخی تنها ٩۰‏ تن از میان 
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۰ محصل, به عضویت سازمان جوانان درآمده بودند. در واقع؛ در جایی که مخالفت 
با شوروی تقریباً افتخار به شمار می‌رفت. حزب نمی‌توانست نفوذ چندان در نهادهای 
آموزشی داشته باشد. به علاوه چنین تلاشهای تبلیغی و ایدئولوژیک در اغلب ولایات 
نیز که سطوح متوسط عضویت بسیار پایین بود (مثلاً در ولایت تخار درصد عضویت 
فقط ۸۶ بود) زمینهٌ عملی چندانی نداشت. ارقام پایین عضویت در مسسات عالی 
آموزشی نشان می‌داد که عضویت آگاهانه و ایدئولوژیک در واقع بسیار کمتر از ادعاهای 
حزب بود. اگرچه سازمان جوانان و ح. د. خ.ا شمار اعضای خود را نزدیک به هم اعلام 
می‌کردند. در سال ۱۹۸۴-۸۵ (۱۳۶۳) فقط ۸۵۰ از اعضای جدید حزب از سازمان 
جوانان آمده بودند. به عبارت دیگر اگرچه بخش عمده‌ای از جوانان طرفدار رژیم 
بودند» اکثریت اعضای سازمان جوانان هیچ‌گاه به حزب نپیوستند. البته این نکته باید 
پادآوری شود که چندی قبل از انقلاب (کودتای) ثور که حزب در موقعیتی نبود تا جوانان 
را به عضویت سازمان جوانان وادار کند» سازمان تنها ۱۰۰۰۰ عضو ولی خود حزب 
۱/۸۰۰۰ عضو داشت,٩‏ ۱ 

راجع به مناطق اطراف تصوبری که اولیور روا در سال ۱۹۸۵ درباره حمایت از رژیم 
ترسیم کرده است. هنوز از اعتبار برخوردار است. وی روستایبانی را که کم و بیش کارگر 
بودند (در مناطق ولابات هرات. قندهار: جلالآباد؛ پل خمری میمنه. لغمان؛ 
مزارشریف بگرام چاریکار» شبرغان گلبهار» کندوز لشکرگاه) و قبایل کوچک پشتون 
وبا فقیرترین و ضعیف‌ترین بخشهای قبایل مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد. " نمونه 
آن قببله ۰۰۰ ۲۵ نفری صبری است که در شورشهای ۱۹۷۸-۷۹ شرکت نکرد. اما 
اعضای آن در بهار ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) به دو دسته تقسیم شدند. اکثریت افراد آن افغانستان 
را به قصد پاکستان ترک کردند و ۵۰۰۰ تن آشکارا جانب دولت را گرفتند. اگرچه 
حکومت انقلابی تا حدودی از پشتیبانی بسیاری از قبایل شرفی و جنوب شرقی کشور 
همچنان برخوردار مانده دامنهٌ این امر کاملا محدود بود. این حمایت تنها در میان برخی 
قبایل مانند شینواری» مهمند. جاجی: منگل مندی و اسماعیل خیل گسترده‌تر و در 
برخی موارد برجسته بود اما در مورد دیگر گروههای قومی؛ عموماً گفته می‌شود که 
برخی جوامع ازبک در ولایات تخار و فاریاب و همچنین برخی از پیروان اسماعیلیه در 
بغلان از حکومت کارمل پشتیبانی می‌کردند.۱۱ 
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همچنین طبقهٌ کوچک کارگر را که در سال ۱۹۷۸ تنها ۰۰۰ ۶۰ نفر بودند (نیمی از آنها 
در کارخانه‌های پیشرفته کار می‌کردند) باید به فهرست بالا اضافه کرد. این تعداد در 
سالهای جنگ به ۰۰۰ ۳۰۰ تا ۰۰۰ ۴۲۰ نفر (بر اساس منابع گوناگون) رسید که از میان 
آنها ۰۰۰ ۷۵ نفر حرفه‌ای بودند و ۰۰۰ ۶۰ نفر در کارخانه‌های پیشرفته اشتغال داشتند. 
این رشد. به سرمایه‌گذاری اتحاد شوروی در بخش صنعتی مربوط می‌شود و احتمالا 
دستکاری در آمارها نیز صورت گرفته است. دو سوم کارگران کارخانه‌ها غیرپشتون 
بودند و پرچم و دیگر گروههای چپ فعال در میان اقلیتهای قومی. به جز ح.د. خ.ا 
تأثیراتی بر آنها گذاشتند. برخی منابع مربوط به مخالفین اسلام‌گرا نیز به این تأثیرات 
اعتراف دارنده اگرچه باید به خاطر داشت که اشغال شوروی نیز احساسات ملی و 
عکس العمل‌های بیگانه‌ستیزی را در میان برخی گروههای کارگری برانگیخت. به عنوان 
مثال گفته می‌شود بارق شفیعی عضو نامزد کمیتهُ مرکزی طی تابستان ۱۹۸۰ برخی 
کارگران را در نزدیکی قندهار مشاهده کرد که از دریافت حقوق خود به شکل کالاهای 
داده شده از اتحاد شوروی خودداری می‌کنند. بر اساس برخی آمارهای رسمی» در سال 
۷ ۱۹۳۰۰ کارگر عضو ح. د. خ.! بودند. (۴/۶/ کليهٌ کارگران کشور). اگر تلاشهای 
فراوان را برای جذب کارگران به حزب در نظر بگیریم. چنین درصدی چندان بالا نبوده 
است. اگرچه باید در نظر داشت که بسیاری از کارگران جدید خاستگاه روستایی داشتند. 
چنین دستاورد ضعیفی همچنین ممکن است متأثر از این باشد که به شرایبط کاری در 
زندگی کارگران توجه کافی نمی‌شد. به عنوان مثال» وضعیت زندگی کارگران حوزه گاز؛ 
حتی در منابع شوروی بسیار بد توصیف شده است که کارمل خود این وافعیت را 
پذیرفت. ح.د. خ.ا جدا از کارگران همچنین از میان شاغلین حوزه‌های خدماتی و رفاهی 
که بیشتر وجهه پرولتری داشتند نیز عضو جذب کرد. به عنوان مثال یک‌هفتم مستخدمان 


شرکت سروبس (اتوبوسرانی) دولتی عضو حزب بودند."" 


خاستگاه اجتماعی طرفداران ح.د. خ. | پس از تحولات ناشی از قبضه قدرت توسط 


حزب و وضعیت جنگ مداوم اهمیت خود را تا حدودی زیادی از دست داد. گسترش 
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بوروکراسی و دیوان‌سالاری در حزب قبل از ۱۹۸۰ شروع شده بود به‌طوری که در سال 
۹ بیک سوم اعضا در تشکیلات دولتی کار می‌کردند اما وضعیت تا سال ۱۹۸۷ به 
نحو بی‌سابقه‌ای بدتر شد. در این زمان ۰۰۰ ۸۲ نفر از اعضای حزب یعنی تقریباً نیمی از 
آتان در حوزه‌های اداری مشغول کار بودند. باید اضافه کرد که دیوان‌سالاری حزبی» اگر 
آن را از بوروکراسی دولتی تفکیک کنیم؛ نیز گسترش یافت و در سال ۱۹۸۷ یک تیم 
حزبی برای هر ۷۰ عضو و یک تیم سازمانی برای هر ۲۰۰ عضو سازمان جوانان وجود 
دا 

گسترش نظامی‌گری در حزب جزء دیگر عواقب و حتی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیرتر 
ناشی از این وضعیت بود (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۲). در زمان انقلاب از ۰۰۰ ۱۸ 
عضو حزب. حدود ۱۴۰۰ نفر یعنی ۷تا ۸ درصد مجموع آنها بر اساس قابل‌اعتمادترین 
برآوردهاء نظامی بودند. از آنجا که ۸۰/ اینان افسر بودند و ۸۲۰ درجه‌دار (سرباز عادی 
وجود نداشت». تعداد تحصیل‌کردگان آنها را همین‌حدود باید در نظر گرفت. تعداد 
نظامیان در سالهای بعد گسترش چشمگیری پیدا کرد. در حوالی ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) پیش از 
۰ اعضای حزب در نیروهای مسلح خدمت می‌کردند و بعدها اين نسبت در حدود 
۶۰-۵ تثبیت شد. ۳" به علاوه در ۱۹۸۸ (۰)۱۳۶۷ ۰۰۰ ۵۲ نفر از اعضای غیرنظامی 
حزب (یعنی تقریباً هم آنها) در دوره‌های آموزش نظامی شرکت کردند. اگر تعداد 
بوروکراتها و نظامیان ترکیب شود به سادگی می‌توان دید که در اواسط دهه ۱۹۸۰ یک 
عضو هم پیدا نمی‌شد که به یکی از این دو گروه تعلق نداشته باشد. میزان سایر تأثیرات 
جامعه مدنی بر حزب در جدول شماره ۳ به خوبی نشان داده شده است. 

در زمان انقلاب. پنج نظامی عضو شورای انقلابی بودند (از میان مجموع ۳۵ نفر)؛ در 
حالی که در ماه می ۱۹۷۸ (ثور ۱۳۵۷) ۱۰ نفر دیگر بر آنها افزوده شد. وقتی کارمل به 
قدرت رسید. از ۵۷ عضو شورای انقلایی ۱۳ تن نظامی بودند. اما این کاهش با برتری 
آنها در هیئت رئیسه شورا که چهار تن از هفت عضو را به خود اختصاص داده بودند - 
جبران می‌شد. در کمیت مرکزی دفتر سیاسی کارمل در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) فقط یک 
نظامی (سروری) را در میان هفت عضو آن می‌توان یافت. ولی در ماه جون ۱۹۸۱ 
(جوزای ۱۳۶۰) این نسبت سه به ثه شد. به اضافة این‌که چهار نامزد دیگر نیز وجود 
داشت. در آغاز سال ۱۹۸۰ نظامیان ۲۸ درصد کمیته مرکزی (۱۰ نفر از ۳۶ عضو) را به 
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خود اختصاص داده بودند و تا پایان دورة کارمل حضور آنها رشد ناچیزی پیدا کرده و 
تنها به ۳۲/ رسید. در نخستین ماههای به قدرت رسیدن نجیب ال رشد قابل توجهی در 
حضور نظامیان به وجود آمد و این نسبت به ۴۲ افزایش یافت. اگرچه اين رقم ممکن 
است بالا به نظر برسد. نسبت آن کمتر از میزان عادی حزب است که در نیروهای امنیتی 
نام‌تویسی کردند. به هر حال» به نظر می‌رسد نظامیان تأثیر عمده‌ای بر روند تصمیم‌گیری 
نداشته‌اند؛ پعنی نظامی‌گری به طور مستقیم بر سیاستهای حزب حاکم نبود؛ اگرچه این 
امر بر تغییر شکل ماهیت حزب در درازمدت تأثیر گذاشت. 


مناطق اطراف 

هر میزان تأثیری که ح. د.خ.| میان کارگران گذاشته باشد. با اطمینان می‌توان گفت که در 
مقایسه این تأثیر در میان دهفانان و روستاییان بسیار اندک‌تر از آن بوده است. بر اساس 
منابع دولتی؛ در سال ۰ کمی بیشتر از ۵۵۰۰ روستا از میان ۰۰۰ ۳۵ روستا زی رکنترل 
حکومت بود. (نگاه کنید به بخش سوم فصل ۰۱۴ قسمت دوم). دربار؛ُ این روستاها نیز 
اطلاعات زیادی در دست نیست؛ حتی اگر فرض کنیم که عمدهٌ آنها در مجاورت شهرها 
و جاده‌های اصلی قرار داشته است. در تئوری» ۰ ۳۹۶ خانواده که از اصلاحات 
ارضی بهره می‌بردنده باید پایه‌های اجتماعی دولت را در مناطق روستایی تشکیل 
می‌دادند. در وافع؛ همان‌گونه که منابع دولنی و شوروی بعدها پذیرفتند» در جرپان 
روند عمدتاً اجباری بود. به نظر محفقین شوروی تقریباً نیمی از ۰۰۰ ۶۴ افراد دارای 
بیش از شش هکتار زمین (۰۰۰ ۳۱ نفر) هنوز پس از اجرای اصلاحات. بیشتر از این 
مقدار زمین در اختیار داشتند» در حالی که دو سوم از »هه ۰ دهقان فثیر و بی‌زمین؛ 
صاحب چیزی نشدند. در همین زمان بسیاری از روستاییان متوسطالحال که فرض 
می‌شد اجرای اصلاحات ارضی تأثیری بر وضعیت آنان تذاشتنه استا غما به شرت و 
آن متأثر شدند. به علاوه منابع دولتی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از اين خانواده‌ها 
شروع به کشت زمینهای به دست آورده نکردند و تعذادی دیگر شاهد آن بودند که 
صاحبان قبلی دوباره زمینهای خود را تصاحب کردند. در واقع اغلب دهقانان مالکیت 
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زمین را مصون از تعرض تلقی می‌کردند و حاضر نبودند زمینهای توزیع‌شده از طریق 
اصلاحات را تصاحب کنند ۶ 

دربارهٌ تعاونی‌ها نیز همین موضوع صادق است. پیش از تهاجم شوروی ۱۱۴۵ 
تعاونی پایه گذاری شد. اما تنها ۲۰ درصد آنها عملاً فعال بود. طی سال ۱۹۸۰ وضعیت 
بدتر شد. به گونه‌ای که در پایان سال ۱۹۸۱ (پاییز ۱۳۶۰) تنها ۱۰ درصد تعاونی‌ها کار 
عادی خود را انجام می‌داد. ایجاد تعاونی‌ها خصومت مجاهدین را با دولت بیشتر کرد و 
هیچ‌کدام از آنها از حملات آنان مصون نماند به گونه‌ای که دست‌کم ٩۰۶‏ تعاونی از بین 
رفت. بنابراین می‌توان برآورد کرد که در مناطق روستایی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت که 
هنوز عضو تعاونی‌ها بودند و حدود نیمی از آنها که زمینهای خود را کشت کردند واقعاً 
از جمهوری دموکراتیک افغانستان حمایت می‌کردند. این دو گروه تا حدودی در هم 
تداخل داشتند. به گونه‌ای که تعداد دهقانانی که زمین دریافت کردند. عضو تعاونی‌ها نیز 
بودند و برعکس. به طور کلی جمعاً ۰ ۰ روستایی دست‌کم از یکی از جنبه‌های 
اصلاحات (اصلاحات ارضی و با تعاونی‌ها) نفع می‌بردند. در مجموع طرفداران 
جمهوری دموکراتیک افغانستان کمتر از ۰۰۰ ۲۰۰ روستایی بودند (شاید حدود 
۰ نفر) یعنی حدود ۱۲ درصد آنان در حالی که دولت در نظر داشت حمایت 
قاطع دست‌کم ۰ ۰ تن از آنها (یعنی دهقانان فقیر و بی‌زمین) را به دست آورد.۲ 

روستای شینه در بگرامی در نزدیکی کابل نمونه‌ای از یکی از روستاهای طرفدار 
اصلاحات و جزء نخستین جاهایی است که به بازدیدکنندگان خارجی نشان داده شد. 
پیش از جنگ جمعیت این روستا را دهقانان بی‌زمین و کارگران مزارع تشکیل می‌دادند. 

شواهد دیگر حاکی از ضعف رژیم در مناطق روستایی این بود که تنها تعداد ۳۳۰۰ 
تن از دهقانان (متحدین نزدیک طبقه کارگر به تعبیر سلطانعلی کشتمند) در سال ۱۹۸۰ 
مصوی شا روت هشال که ورس ماخ کل اعشای رت ۵۵1 ۵ یرک و انین.- 
رقم در طول سال به ۰۰۰ ۵۵ نفر افزايش یافت. به طور کلی نفوذ جمهوری دموکراتیک 
افغانستان در نواحی روستایی به جذب فقیرترین لاب جمعیت و چند طایفةٌ ضعیف 


۱ 


۵ که برای تحصیل در افغانستان و با اتحاد جماهیر شوروی گزینش شده بودند. نیز 


۴ / محدودیتهای سیاست شوروی‌مداری 


روستایی تقریباً به طور کامل خارج از حوزه کنترل آن قرارگرفته است و بدین ترتیب خود 
را در نوعی حالت دایمی محاصره یافت. اپن در حالی بود که گسترش پایه‌های اجتماعی 
برای دولت ببرک کارمل یک ضرورت مسلم به شمار می‌رفت. 


فصل دوم 


برنامه‌های اجتماعی انقلاب و مشکلات اجرای آنها 


آزادی زنان 

از نقطه نظر رژیم ح.د.خ.ا و حامیان آن در شوروی» اجرای برنامه‌های اجتماعی کلید 
گسترش پایه‌های اجتماعی دولت به شمار می‌رفت. آزادی زنان از همان ابتدا شعار 
محوری دولت بود. انکار نمی‌توان کرد که اگر مشکلات ناشی از جنگ را نادیده بگیریم» 
اصولاً محبط تازه‌ای برای زنان در شهرهای اصلی به وجود آمد. این امر به ویژه در مورد 
اشتغال صادق است. به گونه‌ای که در برخی از شغلها تعداد بی‌سابقه‌ای از زنان به 
استخدام درآمدند. به گفتة معصومه عصمتی وردک رئیس شورای سراسری زنان 
اففانستان جنگ زمینهُ اشتغال بیشتر زنان را فراهم آورد و آنان کارهایی را در 
کارخانه‌ها, ادارات پلیس و شفاخانه‌ها (بیمارستانها) به عهد ه گرفتند. خود شورای زنان 
آنان را آموزش می‌داد تا در صنایع کوچک نظیر فرش‌بافی, آرابشگری» منشی‌گری و 
کارخانجات برای خود کار پیدا کنند. به طور کلی؛ در ادارات دولتی در تابستان ۱۹۸۸ 


۶ / محدودیتهای سیاست شوروی‌مداری 


(۰)۱۳۶۷ ۱۸/۶./ کارمندان؛ زنان بودند و از این میان بالاترین درصد یعنی حدود ۸۴۳ را 
وزارت تعلیم و تربیه (در سال ۷ به خود اختصاص داده بود. تعداد زیادی از زنان 
نیز در وزارت ارتباطات کار می‌کردند که بالغ بر ۱۵ کارمندان آن را تشکیل می‌دادند. 
بخش کوچکی از آنان اشتغالاتی را بر عهده گرفتند که قبلاً هرگز در آن حوزه‌ها حضور 
نداشتند؛ نظیر حمل و نقل که در اين زمان ۸۴ نیروی کار به آنان تعلق داشت. به نظر یک 
محقق سویسی, تعداد معلمان زن در کابل ین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ سه برابر شده و 
حتی در یک شهر سنتی نظیر مزار شریف در سال ۰۱۹۹۰ ۴۳ معلم لیسه (دییرستان) از 
میان ۴۶ تن» زن بودند. حتی در بخش صنعت. تعداد زنان مشغول به کار تا سال ۱۹۸۶ 
پنج برابر شد. در مجموع. در سال ۶ حدود ۰۰۰ ۲۷۰ زن شغلهای مختلفی داشتند؛ 
در حالی که در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) تنها ۰۰۰ ۵ زن مشغول به کار بودند. به علاوم رژیم 
از حضور ۰۰۰ ۵ زن (در سال ۱۳۶۵-۱۹۸۶ ش) در صفوف پلیس و ملیشه‌ها 
(گروههای شبه‌نظامی طرفدار دولت) به خود می‌بالید. در حالی که ۰۰۰ ۸ زن دیگر در 
گروههای دفاع خودی آموزش می‌دیدند. اهمیت ابتکار جدید پیشتر جنبهٌ تبلیغاتی آن 
بود. اگرچه به گفتهُ شاهدان عینی ملیشه‌های زن لااقل در دو حوزهٌ شجاعانه جنگیدند: 
در اورگون (یکتیکا) در سال ۱۹۸۳ و در کران و مونجان (بدخشان) در سال ۱۹۸۷. در 
مورد اخیر یکی از ملیشه‌های زن (که مخالفین طنزهایی درباره او می‌گفتند) چندین 
ساعت علیه کماندوهای مسعود. یعنی بااعتبارترین گروه مجاهدین؛ مقاومت کرده بود. 

تحصیلات زنان بر اساس آمارهای سازمان ملل» نسبت به دوران پیش از انقلاب رشد 
قابل توجهی داشت. در حالی که میزان ثبت نام پسران در مدارس ابتدایی از ۸۴۴ در سال 
۵ به ۲۷ در سال ۱۹۸۵ سقوط کرد؛ طی همین دوره اين میزان در مورد دختران از 
۸ به ۱۴ رسید. در مدارس‌متوسطه میزان ثبت‌نام پسران از ۸۱۳ در ۱۹۷۵ به ۸۱۱ در 
۵ کاهش‌یافت؛ اما درمورد دختران این‌نسبت از ۸۲ به ۵/ صعود کرد. در دانشگاهها 
در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) بیش از نیمی از ۸۸۰۰ دانشجو را دختران تشکیل می‌دادند. 

اما در مناطق روستایی؛ تقریباً هر لو فعالیت در عرصه آزادی زنان پس از سال 
۹ متوقف شد. به نظر اناهیتا راتب‌زاد؛ وزیر تعلیم و تربیه (آموزش و پرورش) در 
حکومت کارمل قبایل متعهد بودند که زنان بدون توافق بزرگان قبیله در دوره‌های 
سوادآموزی شرکت نکنند. این تعهد به قوت خود باقی بود؛ به گونه‌ای که در اواخر 


برنامه‌های اجتماعی انقلاب و مشکلات اجرای آنها / ۳۷ 


۷ (پاییز ۱۳۶۵) جدا از کابل (به انضمام شهرها) تنها ۱۹۱۷ زن در دوره‌های 
سوادآموزی شرکت می‌کردند و اگر در نظر بگیریم که در این سال در مناطق روستایی 
جمعا ۲۸۹۰ نفر در این دوره‌ها حضور پیدا کردند» می‌توان تصور کرد که چه تعداد از 
آتان را زنان تشکیل می‌داده‌اند. حتی در روستای نمونهٌ شینه که ۲۳ نفر عضو حزب 
داشت. زنان در صورت حضور یک فرد خارجی به خانه‌های 1 پناه می‌بردند. در آنجا 
مردان با استدلالهای فراوان بالاخره پذیرفتند که زنان باید درس بخوانند اما به هر حال 
از میان کل ۰۰۰ ۵ ساکنان آن تنها ۱۰ زن در دوره‌های سوادآموزی شرکت می‌کردند. ۲۰ 

حتی در وزارت تعلیم و ترییه هیچ زنی پست بالایی نداشت؛ و در حالی که زنان ۱۰/ 
اعضای ح.د. خ.! را تشکیل می‌دادند تنها ۳/۶ آنان در تشکیلات اداری حضور 
داشتند. در دادگاهها هنوز هم شهادت یک زن نصف ارزش شهادت یک مرد را داشت. 
طلاق هنوز در اختیار مردان بوده اگرچه برخلاف دوران قبل از انقلاب. انجام آن باید با 
حضور زن اتفاق می‌افتاد. حتی در مورد دخترانی که عضو حزب پا سازمانهای اجتماعی 
آن بودند. هنوز هم پدرانشان تصمیم می‌گرفتند که آنها با چه کسانی ازدواج کنند. 
مشارکت سیاسی زنان همچنان اندک بود. مثلاً در اتتخابات شوراهای محلی سال ۱۹۸۶ 
تنها ۸۰/۴ انتخاب‌شدگان زن بودند.۲۱ کشاندن زنان به امور نظامی بیهوده بود و این یکی 
از موانع مهم بر سر راه اجرای کامل اصلاحات در مورد زنان به شمار می‌رفت. حتی اگر 
اکثریت عمده زنان شهری از رژیم حمایت می‌کردند. در توازن نظامی در کشور تغییر 
چندانی پیدا نمی‌شد. علاوه بر آن» دیگر اصلاحات ضروری و مهم در این زمینه نیز 


موفقیت چندانی نداشت. 


مبارزه با بی‌سوادی 

مبارزه با بی‌سوادی الگوی مشابه دیگری بود که از ناکامی در کسب نتایج چشمگیر در 
خارج از شهرهای بزرگ حکایت داشت. حکومت هنوز هم برنامه‌ها و شعارهای حزب 
را در برنامه‌های درسی مدارس وارد می‌کرد؛ اگرچه این زمان فنون جدید به عنوان مثال 
در امور زراعت و پا صحت و بهداشت فردی همراه با آنها تدرپس می‌شد. سازمان 
دموکراتیک زنان افغانستان (بعداً شورای زنان افغانستان) از این مبارزه برای گزینش 


۸ / محدودیتهای سیاست شوروی‌مداری 


اعضای جدید استفاده می‌کرد. دولت هدف خود را از اين اقدام ريشه کنی بی‌سوادی 
ظرف ده سال اعلام کرد؛ اما -همان‌گونه که در جدول شماره ۴ نشان داده شده است - 
پس از ۱۹۸۲ این برنامه رو به افول گذاشت. شاید به اين دلیل که اهمیت آن به درستی 
توجیه نمی‌شد. در وأفع؛ دوره‌های سوادآموزی در آغاز محدود به شهرهای بزرگ بود و 
تنها پس از ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) در ولایت جوزجان گسترش پافت. این برنامه تنها از سال 
۴ در دیگر ولایات اجرا شد. در بسیاری موارد» همکاری پلیس برای شروع دوره‌ها 
ضروری به نظر می‌رسید. حتی در سال ۱۹۸۴ اگرچه ۱۷۵ گروه نظامی متشکل از 
۰ ۷ عضو برای تبلیغ این دوره‌ها در بین مردم ایجاد شدند؛ ارقام ثبت نام در اغلب 
موارد بسیار کم بود؛ ۷ شرکت‌کننده در ولایت کابل؛ ٩٩۳۰‏ نفر در ننگرهار: ۳۸۰۰ 
نفر در بدخشان, ۱۹۰۰ در کندوز و فقط ۱۱۷ نفر در قندهار. به علاوه نسبت آنهایی که 
گواهی پایان تحصیل را دربافت کردند نیز بسیار ناچیز برد. ۱۲۷ نفر از میان کل ۰۰۰ ٩‏ 
شرکت‌کننده در ولایت بلخ و ۳۱۸ نفر از کل تعداد ۶ نفر در ننگرهار در ۱۹۸۵ به 
گونه‌ای که غالباً تعداد معلمان در آخرین سال دوره چندان کمتر از تعداد محصلان نبود. 
میزان فراگیری محصلان نیز قابل بحث است و حتی شخص کارمل در ۱۹۸۳ به طور 
خصوصی پذیرفت که آمارهای مربوط به مبارزه با بی‌سوادی چندان قابل اعتماد نیست. 
در اواخر ۱۹۸۶ حتی ۸۲۰ اعضای حزب هنوز بی‌سواد بودند. 

مکاتب و مدارس هم کارایی درستی نداشت. به طوری که در اواخر ۱۹۸۳ (پاییز 
۳۲ تنها ۸۶۰ مکتب از کل تعداد ۳۷۰۰ باب هنوز باز بود و ۱۳۰ باب آنها در کابل 
قرار داشت. تلفات معلمان پس از ۱۹۷۸-۷۹ کاهش پیدا کرد ولی هنوز بالا بود. تنها در 
بهار ۱۹۸۳ بیش از صد معلم در ولایات توسط مجاهدین کشته شدند. در مجموع تا اکتبر 
۶ ر(میزان ۱۳۶۵) بیش از ۰۰۰ ۲ معلم به قتل رسیده و ۰۰۰ ۲ مدرسه تخریب شده 
بود و قبل از پایان ۱۹۸۳ حدود ۰۰۰ ٩‏ معلم مورد توهین و آزار جسمی قرار گرفته 
بودند. حکومت بعدها ادعا کرد که تعداد محصلانْ برخاسته از میان اقشار فقیر را به 
ان سکع انز یی ده ات در 6۵ تانب غان آذه‌های روستایی 
و اطراف تعلق داشتند. ۳۵/ به خانواده‌های صنعتگر و ۵/ به کارگران؛ در حالی که قبل 
از انقلاب بر اساس ادعاهای دولت؛ ۸۰/ محصلان به خانواده‌های مرفه مربوط 
می‌شدند. چه این آمارها صحیح باشد يا نم جای تردید نیست که حتّی براساس 
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آمارهای رسمی. در اواسط دههٌ ۱۹۸۰ تنها 1۳۰ کل کودکان وارد مدارس ابتدایی شده 
بودند و متوسط میزان حضور در تحصیلات اجباری ۸۲۰ بود. اين البته نسبت به سال 
۳ که فقط ۸۱۴/۸ کودکان در مدارس ثبت نام شده بودند از رشد قابل توجهی 
حکایت می‌کرد. اما با انتظارات دولت فاصله زبادی داشت. از سوی دیگر تنها در کابل 
سیستم کامل تحصیلات وجود داشت. به علاوه. درسها در اغلب مکاتب بافی‌مانده در 
هوای آزاد برگزار می‌شد و در هر صنف (کلاس) حدود ۶۰ شاگرد درس می خواندند. 
سرانجام این که در سال ۱۹۸۹ از حدود ۰۰۰ ۲۲ معلم تنها ۰/۵۵ تحصیلات عالی 
ناتمام و ۴۰/ تحصیلات متوسطه داشتند و بقیه پا تحصیلات متوسطه‌شان ناتمام مانده 
بود و یا اصولا فاقد تحصیلات متوسطه بودند. اکثریت معلمان؛ آموزش تربیت معلم 
ندیده بودند (دوزه‌های آموزشیاری را نگذرانده نودند) همان‌گونه که هخست وزیر وقت 
حسن شرق در زمان خروج شوروی اعتراف کرد بی‌سوادی عملا به دلیل نابودی 


مدارس در ولایات. رو به افزايش بود. ۲۳ 


اصلاحات ارضی 
اصلاحات ارضی را با وجود تغیبر شکل مکرّر آن» می‌توان باز هم الگوی مشابه دیگری 
در ناکامی اجرای اصلاحات به شمار آورد. انجام اصلاحات ارضی در نظر بود شکل 
رسمی و قاطعی به توزیع زمین بدهد و اگرچه در دوران امین عمدتاً به فراموشی سپرده 
شد. قرار بود در زودترین فرصت ممکن آغاز گردد. اگرچه ۱۱/۴۵ تماونی‌ها قبل از 
اشغال شوروی ایجادشده و با مجموع ۰۰۰ ۳۰۰ عضو بیش از ۸۲۰ زمینهای زراعتی را 
تحت پوشش قرار می‌داد؛ اکنون بر اساس برنامهٌ ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) پیش‌بیتی می‌شد که 
۰ تعاونی دیگر (برای عضویت ۰۰۰ ۱۸۰۰ نفر) به وجود آید و تعداد ۱۴۰۰ تعاونی 
دیگر ظرف برنامهٌ پنج ساله موجود ایجاد گردد. در واقع» وضعیت در مناطق اطراف و 
روستاها به گونه‌ای بود که اصلاحات به مدت بیش از دو سال کاملا متوقف ماند. 

در ضمن, دولت در سال ۱۹۸۰ پس از تهاجم شوروی برای جلب رضایت روستاییان 
شروع به توزیع تجهیزات زراعتی (از جمله تراکتور) تخم و بذر و کود وارداتی از روسیه 
و اروپای شرقی کرد که به شکل رایگان و با با قیمتهای تعاونی داده می‌شد. این برنامه در 
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لها نم کسر ی ریات در سا ۰۱۳۶۲( ۷۱۱۲:۵۱۹۸ مر کود 
شیمیایی و ۰۰۰ ۱۳ تن بذر در ۱۳۶۴ (۱۹۸۵-۶) ۰۰۰ ۱۳۰ تن کود و ۰۰۰ ۱۵ تن بذر 
اصلاح شده از جمله ۰۰۰ ۲۴ تن کود شیمیایی و فسفاته و ۰۰۰ ۱۰ تن بذر گندم 
دربافتی از شوروی» توزیع شد. در فاصلهٌ ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲ تعداد ۱۲۰۰ تراکتور و 
ماشین آلات زراعتی از اتحاد شوروی وارد شد. اعتبارات لازم به میزان نسبتاً وسیعی در 
اختیار زارعان نهاده شد و حدّ فاصل ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ صد تا صد و بیست هزار نفر از آنان 
عملاً هر سال قرضه‌های یک ساله دریافت کردند و همچنین مبالغ قابل توجهی صرف 
آبباری گردید. اما اگر در نظر بگیریم که برنامة انکشافی و توسعةٌ ۱۳۶۱ (۱۹۸۲-۳) فقط 
به ۴ منابع در دسترس زراعتی اختصاص داشت. متوجه خواهیم شد که ابعاد کل 
برنامه چندان وسیع و چشمگیر نبوده است. 

دولت همچنین مجموع ۰۰۰ ۲۷۸ جریب از زمینهای دولتی و با به‌جامانده از 
مهاجران را میان روستاییان و يا زمین‌داران به طور امانت توزیع کرد و صاحب زمین در 
صورت بازگشت فقط می‌توانست اجاره بهای یک‌سال را مطالبه کند. در فبروری -مارچ 
۰ ر(دلو-حوت ۱۳۵۸) اقداماتی برای جبران سوء‌استفاده‌هایی که طی سالهای 
۷۸۹ (۱۳۵۷-۸) صورت گرفته بود انجام شد. نکتهٌ مهم تصمیم به بازگرداندن 
زمینهایی بود که طی انجام اصلاحات به طور خودسرانه از بسیاری از صاحبان زمینهای 
متوسط تصاحب شده بود» یعنی از آنها که زمینهایشان مشمول فوانین زمان اصلاحات 
نمی‌شد. لااقل زمینهای برخی از خانها -به عنوان مثال در برخی نواحی ولایت ننگرهار - 
بازگردانده شد و همچنین صاحبان زمین توانستند از بابت کل اجاره‌بهای سالهای گذشته 
درخواست غرامت کنند. اما در اغلب موارد برای این‌که صاحبان جدید زمین زیانبار 
نشوند» به صاحبان قبلی پيشنهاد شد که در ازای زمینهای اصلی خسارت دریافت کنند. 
این تاوان از طریق واگذاری زمینهای دولتی با میانجیگری شوراهای سنتی روستاها 
جبران می‌شد. این راه حل ظاهراً منطقی بود. اما تا اواخر سال ۱۹۸۵ چنین اقداماتی در 
مقیاس وسیع صورت نگرفته بود."" 

به طور کلی» دولت هنوز باور داشت که اهداف سیاسی. اجتماعی و اقتصادی‌اش در 
مناطق روستایی بعنی تغییرات بنیادی در شیوه‌ها و وسایل تولید. انکشاف و توسعه 
اقتصادی و فرهنگی زارعان و دهقانان و غیره تنها با اجرای قدم به قدم اصلاحات 
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ارضی تحقق پیدا می‌کند. کارمل با توجه به اهمیت فراوان موفقیت در اصلاحات. خود 
شخصاً ریاست کمیسیون اصلاحات ارضی را به عهده گرفت و مقامهای ارشد تشکیلات 
ولایتی حزب به ریاست کمیسیونهای ولایات منصوب شدند. در هر صورت این واقعیت 
نیز پذیرفته شده بود که باید تغییراتی در فرمان اصلاحات ارضی یدید آید. در آگست 
۱ (سرطان ۱۳۶۰) اصلاحيهٌ شماره یک بر فرمان شماره هشت به تصویب رسید و 
به برخی گرومها یعنی ملاها. رهبران قباپل که به طرفداری از انقلاب مبارزه کرده و یا 
لااقل خدماتی برای دولت انجام داده بودند» افسران نیروهای امنیتی و صاحبان زمین که 
نظرات و ابتکارات نو داشته و مزارع خود را مکانیزه کرده بودند. اجازه داد که بیشتر از 
محدودیت قانونی زمین در اختیار داشته باشند و حتی زمینهای جدیدی دریافت کنند. 
محدودیت قانونی مالکیت زمین به طور غیررسمی از ۱۰ به ۳۰ جریب (۲ به ۶ هکتار) 
افزایش یافت. ۲۴ دولت به عودت کنندگان وعده داد که زمینهایشان تا حد قانونی ۳۰ 
جریب به آنان بازگردانده خواهد شد. همان‌طور که یکی از منابع شوروی ذکر کرد؛ 
شورای انقلابی به منظور جلب موافقت اعضای وطن پرست طبقه استثمارکنندة سابق 
(تصمیم گرفت) زمینهای مازاد ملایان و رهبران بزرگ قبایل را که در سبارزه علیه 
ضد انقلاب مشارکت داشته‌اند» مصادره نکند. حتی زمینهای مربوط به مساجد نیز از 
خطر مصادره مصون گردید. آن دسته از زمین‌داران که زمینهایشان قبلاً توزیع شده بوده 
بهای عادلانه‌ای به ازای آن دریافت می‌کردند.۲ 

جدا از اين تلاشها برای تعدیل شکل اولبهُ اصلاحات ارضی اجرای نخستین 
ابتکارات برای تعقیب بیشتر اصلاحات (نخستین پلان (برنامه) عملی مرحلهٌ دوم) در 
نوامبر ۱۹۸۱ (عقرب /آبان ۱۳۶۰) آغاز شد. برای این منظور گروههای ویژه‌ای در 
داخل وزارت زراعت تشکیل شد که ۲۶۰۰ تن از کل ۰۰۰ ۴ نفر از کارکتان وزارتخانه را 
شامل گردید. تعداد معینی از گروههای اجرایی موظف شدند که در ولایات بلخ کندوزه 
بدخشان بغلان و کابل به ارزیایی وضعیت پپردازند و نتایج نخستین مرحله را ارزیابی 
کنند. تکمیل این کار تقریباً در کلیهٌ ولایات (۲۷ ولایت از مجموع ۳۰ ولایت) تا بهار 
۳ (۱۳۶۲) طول کشید. اگرچه تنها دو ولسوالی (در بعضی موارد فقط یکی) از هر 
ولایت واقعاً مورد پررسی قرار گرفت. در مجموع وضعیت ۷۷۸۰۰ دهقان از مجموع 
۰ نفری که طی مرحلهٌ اول زمین دریافت کرده‌بودند. ارزیابی شد. ۸۵۳ از آنان 
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زمینهای خود را کشت کردند. ۰۳۳ از آنان زمینها را به اجبار پا داوطلبانه بازگردانده 
بودند و ۸۱۳ نتوانسته بودند به دلیل نبود آب زمین خود را کشت کنند. مشخص نبود 
مناطقی در هر ولایت براساس چه معیاری برای ارزیابی اتتخاب می‌شد. اما مطمتتاً 
ای کون سک روا اس ود تا کوک 
اصلاحات ارضی در میان ۰۰۰ ۲۱۸ دهقان و روستایی دیگر موفقیت کمتری داشت. به 
عنوان مثال» در اواسط دههٌ ۰ در ولایت غزنی -یکی از ولاباتی که ح. د. خ.| در آن 
ضعیف‌تر بود -تنها ۳۰۰ خانوار از ٩۰۰‏ خانوار که زمین را طی مرحله اول دریافت کرده 
بودند. هنوز آن را در دست داشتند (۳۳/ در مقاپسه با ۸۵۳ بالا). دیگران با زمینها را 
ترک کرده و پا آنها را به صاحبان سابق بازگردانده بودند ۷ 

برنامه عملی دوم اصلاحات ارضی که عبارت بود از حل مشکلات قانونی ناشی از 
تطبیق مرحلهٌ اول اصلاحات ارضی در عمل تنها در ماه مارچ ۱۹۸۲ (حوت ۱۳۶۰) در 
برخی ولابات شروع شد و بعدها به سایر ولایات گسترش یافت. سومین برنامهٌ عملی که 
عمدتاً شامل ایجاد تعاونی‌ها می‌شد در ماه می همان سال (ثور ۱۳۶۱) فقط در محدود؛ 
سه منطقه از ولایت کابل آغاز و یک تعاونی در ناحیهٌ ده سبز تشکیل شد. برنامهٌ عملی 
چهارم‌نی ز که شامل انکشاف و توسعهٌ زیربناهای اقتصادی و از جمله ایجاد مراکز مکانیزه 
و ترمیم شبکه آبیاری می‌شد. کمی بعد در همان سه منطقه آغاز گردید. به طور خلاصه؛ 
دولت که هنوز در نظر داشت اصلاحات را طبق همان طراحی اولیه به مرحله اجرا 
گذارد؛ دقیفاً مراقب بود خصومت گروههای اجتماعی خاصی را برنینگیزد؛ از وفوع 
اعمال خودسرانه جلوگیری کند و شرایط محلی را مذ نظر بگیرد. در ادامهٌ اصلاحات 
ارضی مشوره‌های بزرگان روستایی به طور مداوم در نظر گرفته می‌ شد و روند کار دقیقاً 
مورد توجه بود اما هنوز خصومت شدیدی علیه زمین‌داران ابراز می‌شد. به گفته نخست 
وزبر کشتمند» کمیسیونهای اصلاحات ارضی فاش ساخته بودند که بسیاری از 
زمین‌داران زمینهای خود را مخفی کرده و آنها را به ثبت نرسانده‌اند. به اين موضوع در 
مرحلة اول توجهی نشده بود و ظاهرا اکنون لازم دیده می‌شد که با اپن قضیه برخورد 
جدی شود. به علاوه انتظارات در مورد نتایج اصلاحات هنوز بالا بود. به نظر کارمل 
اصلاحات ارضی, برگشت ناپذیری انقلاب را تضمین کرد.۲۸ 

در فبروری ۱۹۸۴ (دلو ۱۳۶۲) فرمان شمارهٌ ۸ مجدداً اصلاح شد. تا منافع دهقانان 
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متوسط و موفق. رهبران وفادار قبیله‌ای و بخشی از زمین‌داران در نظر گرفته شود. 
مالکیت حداکثر ۳۰ جریب زمین اکنون جنبهٌ قانونی پیدا کرد. به علاوه» اصلاحات جنبه 
مردمی به خود می‌گرفت. در حالی که سابقاً اصلاحات از بالا اغمال می‌شد. اکنون به 
ابتکار تشکیلات دولتی؛ در نظر بود خود دهقانان نقش پیشاهنگی را بر عهده بگیرند. 
آنان در این رابطه به وضوح از حمایت گروههای کاری وابسته به حزب و تشکیلات 
دولتی برخوردار می‌شدند. شوراهای روستایی صلاحیتهای گسترده‌ای در زمینه توزیع 
زمین پیدا می‌کردند و بالاخره ماده مربوطه به مسئله ارث از فرمان شماره ۸ نیز بر اساس 
قوانین اسلام اصلاح شد. اکنون دهقانان اجازه داشتند زمینهای ارئی -حتی قطعه‌های 
کمتر از ۵ جریب که قبلاً ممنوع بود-را توزیع کنند. حق‌الزحمه‌های متعدد برای امور 
ثبت نیز منسوخ شد. تشکیل تعاونی‌ها هنوز تشویق می‌شد و دولت انگیزه‌هایی را برای 
گسترش کار آنها به ویژه در مورد تهیه و توزیع تخم و بذر کود شیمیایی و اعطای فرضه 
به وجود آورد. کارمل هرچند اکنون از دستاوردهای اصلاحات چندان راضی به نظر 
نمی رسید» همچنان بر این عقیده بود که آيندهٌ انقلاب به اصلاحات بستگی دارد: 
دهقانان نمی‌دانند که زمین متعلق به آنهاست؛ به همین دلیل از انقلاب دفاع نمی‌کنند. 
در واقع» کارمل انتظار داشت اصلاحات ارضی تعداد قابل‌توجهی از دهقانان را جذب 
نیروهای شبه‌نظامی و ملیشه‌های روستایی کند و بدین ترتیب کنترل کایل بر مناطق 
اطراف تحکیم شتوی ۲۳ 

حتی در سال ۱۹۸۶ دولت هنوز امیدهای زیادی به اصلاحات داشت. برنامه‌ای که 
در این سال قرار بود به اجرا درآید» اقدامات و اعتبارات مالی بیشتری را برای تشویق 
گسترش تعاونی‌ها پیش‌بینی می‌کرد. کارمل هنوز بر این تصور بود که اجرای روند 
دموکراتیک اصلاحات در زمینه توزیع زمین و آب عامل مهمی در افزایش بازدهی 


زر زراعت و کشاورزی» کمک به دهقانان زحمتکش, تأمین عدالت اجتماعیء گسترش 


پایه‌ها ی انقلاب و تحکیم قدرت دولتی در مناطق اطراف به شمار رود. اکنون در مورد 
اصلاحات آشکارا و بیشتر از گذشته انتقاد می‌شد که اجرای آن آهسته و غیرموثر است. 
به عنوان مثال در یکی از مقالات روزنامةٌ حقیقت انقلاب ثور در فبروری ۱۹۸۶ (ور 
۵ آمده بود: «... نقطه ضعفهایی وجود داشته است که از عملکرد بخشهای زراعتی» 
توزیع زمین؛ نحو آپیاری و تعاونیها سرچشمه می‌گیرد. تلاض برای تغییر این وضعیت که 
با روند انقلابی جامعه ناسازگار است, جهت تحقق سیاستهای اصلاحات ارضی حزب 


۴ / محدودیتهای سیاست شوروی‌مداری 


با ید تشدی د گردد. ۲۰ 

اما با روی کار آمدن نجیب ال در چند ماه بعد این دیدگاه به سرعت تغییر پیدا کرد. 
یکی از مستشاران شوروی به نام کیم. م. تساگولوف ادعا کرد که دوبار به کارمل توصیه 
کرده است تا زمینها را به طور رایگان توزیع نکند» بلکه به یک قیمت نمادین آنها را 
بفروشد تا از مخالفت مذهبی‌ها برحذر بماند. دیگر مستشاران با این دیدگاه آشکارا 
مخالفت می‌کردند و واقعاً نمی‌توان گفت که آیا به کارگیری این روش در سالهای 
۱۹۷۹۰ کمکی به وضعیت می‌کرد با خبر. در هر صورت. احتمال داشت وضعیت در 
این رابطه تا سال ۱۹۸۰ کامللاً تغییر پیدا کند. در نهایت» ثابت شد که دیدگاه نجیب ال 
اصولی‌تر است. برای شروع کار» تبلیغات دولتی پیرامون اصلاحات ارضی به شدت 
کاهش یافت. به نظر محقق روسی وی. اسپولنیکف رئیس جمهوری جدید قبلاً در 
اواسط ۱۹۸۶ اصلاحات ارضی را یک اشتباه اساسی به شمار آورده بود. پس از ۱۹۸۳ 
تعداد گروههای کاری که متصدیان اجرای اصلاحات بودتد -نسبتاً سریع رشد کرده و از 
۶ گروه در این سال به ٩۶۰گروه‏ در ۱۳۶۳ (۱۹۸۴-۵) رسید اما پیشرفت عملی کارها 
آهسته و مأیوس‌کننده بود. در برخی ولایات مانند جوزجان پیشرفت واقعی صورت 
گرفته بود و گفته می‌شد در همان اکتبر ۱۹۸۳ (میزان ۱۳۶۲) حدود ۰۰۰ ۲۰ هکتار زمین 
توزیم شده است. اما ولایات دیگر صرفاً در آغاز کار قرار داشتند. به گفتة ناظران 
شوروی و هم شخص نجیب اللّه در اواخر ۱۹۸۶ (پاییز ۵ در تمام کشور ۳۰-۳۵./ 
برنامة اصلاحات عملی شده بود. این بدان معنی بود که اگرچه ۰۰ ۵ خانواده زمین 
دریافت کرده بودند. حدود ۰۰۰ ۶۰۰ خانوار دیگر هنوز زمین نداشتند. در فاصلهٌ ۱۹۸۲ 
تا ۱۹۸۶ تنها ۰۰۰ ۴۰ خانوادهٌ جدید صاحب زمین شدند و از سوی دیگر بسیاری از 
۰ خانواده‌ای که فرض می‌شد طی مرحلهُ نخست اصلاحات ارضی زمین 
دریافت کردند» زمین خود را از دست داده بودند با آن را بازگر دانده بودند و پا قادر به 
کت ( لفیا 

تسشن تا دیشر رای ورستای تحار یویر فان رخ هیارا 
می‌دهد. تا پایان سال ۱۳۶۳ (۰)۱۹۸۴-۸۵ ۴۲۳ شورا تأسیس شده بود. تا تتابستان 
۵ (۰)۱۳۶۴ ۶۳۷ و تا تابستان ۱۹۸۶ تعداد ۱۰۶۵ شورا. به عبارت دیگر این شوراها 
در کمتر از ۵./ کل روستاها وجود داشتند. علاوه بر آن» کارکرد این شوراها مانند اغلب 
سازمانهایی که پس از انقلاب در روستاها تشکیل شد (تعاونی‌ها؛ شوراهای محلی؛ 
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کمیته‌ها) بسیار ضعیف بود. تا اکتبر ۱۹۸۷ (میزان ۱۳۶۶) کمیسیونهای اصلاحات ارضی 
فقط ۱۱۰۰ روستا را از کل تعداد حدود ۰۰۰ ۲۵ روستا بررسی کرده بودند. 
اظهارنظرهای سخنگویان جمهوری دموکرا تیک افغانستان اکنون با آغاز ده ۱۹۸۰ 
کاملاً اختلاف داشت. به عنوان مثال یکی از آنان (صالح‌محمد زیری) صریحاً 
می‌پذیرفت که اصلاحات به شکست انجامیده و از زمینهای توزیع شده تنها ۵ عملاً 
کشت شده است. حتی کسانی مانند نخست وزیر سلطانعلی کشتمند که به شکست کامل 
اصلاحات معترف نبودند آشکارا می‌گفتند که این اقدامات دستاورد چندانی نداشته 
است. یک کمیسیون مشترک از کمیتهُ مرکزی ح. د.خ.| و شورای وزیران به ریاست 
رفیق زراعی مظف شد (ظاهراً در اکتبر ۱۹۸۶) شیوهٌ جدیدی برای توزیع زمین بین 
دهقانان پیدا کرده و شرایط را برای انتقال زمین به انها که به دولت پیوسته‌اند و نیز به 
مهاجران مساعد سازد و همچنین برای اصلاحات ارضی و تأمین آب راه‌حلی عملی, 
مرحله‌ای و برنامه‌ریزی شده بیابد. شیوه متفاوت جدید که سرانجام چند ماه بعد 
مشخص شد. میزان حداکثر قانونی مالکیت زمین را ۱۰۰ جریب -به جای ۳۰ جریب 
قبل - تعیین کرد و مصونیت آن دسته از رهبران مخالفین که مصالحه با حکومت را 
بپذیرند؛ تضمین شد. یک نکته جالب در پیش‌نویس جدید اظهار این نکته بود که اگرچه 
زمینهای توزیع شده برای دهقانان متعلق به خود آنهاست. آنها مختار هستند که آن را به 
زمین‌داران برگردانند. اساسا دیدگاه جدید نسبت به اصلاحات ارضی مشابه چیزی بود 
که رئیس جمهور داوود در ۱۹۷۰ تبلیغ می‌کرد و در واقع حتی تا حدودی معتدل‌تر از آن 
به نظر می‌رسید. پس از ۱۹۸۶ پیشرفت اصلاحات به کندترین حد خود رسید و شعار 
تأمین عدالت اجتماعی جای خود را به مصالحه با رهبران گروههای مسلح داد.۳۱ 
گسترش تعاونی‌ها نیز بر سر راه خود مشکلاتی داشت. تا سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) تنها 
۷ تعاونی کار می‌کرد و اين تعداد تا اوایل ۱۹۸۳ فقط به ۱۲۲۲ رسید. اگرچه اعضای 
آنها به‌طور شگفت‌انگیزی به‌ترتیباز تعداد حدود ۰۰۰ ۳۰۰ به ۰۰۰ ۱۸۳ کاهش یافت 
و بعد به ۰۰۰ ۱۹۳ عضو رسید. دولت امیدوار بودکه به سرعت. اکثریت قابل توجهی از 
تعاونی‌های غیرفعال را مجدداً فعال سازد؛ اما حتی در سال ۱۹۸۳ فقط ۲۳۶ تماونی 
فعالیت مناسب داشت. در سال ۱۹۸۴ تعداد ۳۰۸ تعاونی با ۰۰۰ ٩۴‏ عضو (یعنی 1۷/۸ 
کل خانواده‌های دهقان و روستایی) فعال بود. از سوی دیگر حتی زمانی که تعاونی‌ها 
برچیده و پا تخریب نشده بود؛ اغلب -مانند تعاونی‌های ناحيه اندخوی در ۱۹۸۲ -در 
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معرض تهدید مجاهدین قرار داشت؛ به گونه‌ای که لازم بود با ستونهای زرهی از آنها 
محافظت شود. بدین ترتیب تصور فعال‌سازی حدود ۰۰۰ ۱ تعاونی دیگر چندی بعد به 
زودی به صورت یک خیال باطل درآمد و دولت تصمیم گرفت آنها را برچیند. "۲ 

همان‌طور که نمودار شمارهٌ ۱ نشان می‌دهد. جریان تشکیل تعاونی‌های جدید در 
سالهای ۱۹۸۶-۸۷ به شدت کند و پس از ۱۹۸۸ از آن هم آهسته‌تر شد؛ به طوری که از 
این زمان به بعد تقریباً هیچ تعاونی دیگر تأسیس نگردید. همان‌طور که نخست وزیر 
کشتمند در سال ۱۹۸۷ با اظهار تأسف گفت: «رشد ایجاد تعاونی‌ها هر ساله کمتر 
می‌شود.» پس از آن دولت از طرحهای عظیم که ایجاد هزاران تعاونی را پیش‌بینی 
می‌کرد؛ دست کشید. اتحاد یه تعاونی‌های دهقانان و کميته پلان (برنامه) دولتی اکنون 
فقط ایجاد پنجاه تعاونی را در هر سال در نظر داشت که عملاً همین انتظارات هم 
برآورده نشد. این نکته را نیز باید در نظر داشت که بسیاری از اعضای تعاونی‌ها دیگر نه 
دهقانان واقعی بلکه نیروهای ملیشه و شبه‌نظامی بودند؛ در ۱۹۸۳ از حدود ۰ ۰ ۵ 
عضو تعاونی‌های باقی‌مانده -پس از این‌که تعاونی‌های غیرفابل بهره‌برداری برچیده شد - 
۰ عضو درگروههای مدافعین انقلاب و ۰۰۰ ٩‏ نفر درگروههای مليشه دفاع از خود 
وارد شده بودند. 

توسعهٌ ایستگاه مکانیزه (که در نظر بود تراکتور و دیگر ماشین‌آلات را به زارعان 
اجاره دهد) نیز چندان قابل توجه نبود. علاوه بر آن؛ کیفیت کار آنها نیز محل بحث است. 
چرا که به نظر نخست وزیر کشتمند اغلب تجهیزات آنها به خاطر نبود مکانیک 
بلااستفاده مانده بود. در واقع در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵-۶) حجم کار آنها در مقایسه با سال 
قبل کاهش پیدا کرده بود. بسیاری از تراکتورهایی که در روستاها مورد استفاده قرار 
می‌گرفت» از پاکستان و با از مزارع دولتی آورده شده بود. وضعیت نامناسب مزارع 
دولتی نیز این تصوبر اندوهبار را تکمیل می‌کرد. آنچه برای سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵-۸۶) 
برنامه‌ریزی شده بوده در عمل فقط در حد ۸۵۹/۳ تولید شد. تعاونی‌های بخش 
خدمات که با توجه به ویژگیهای پذیرفته شده بیشترین موفقیت را داشت نیز نتوانست 
انتظارات کابل را برآورده سازد. چرا که آنها از هدف تقویت مناسبات با دهقانان به 
کمک خود آنان, سهم‌گیری در تثبیت قیمتهاء تأمین نیازهای اولیهُ امالی و بهبود 


شدند. رئیس اتحادیه تعاونی‌ها به همین دلیل از مقامش برکنار گردید. 


فصل سوم 
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و محدودیتهای آن 


گسترش شمار اعضای حزب و محدودیتهای آن 

ارقام رسمی به وضوح حکایت از رشد تعداد اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
(ح. د. خ.۱) به مرور زمان دارد و این نکته در نمودار شماره ۲ و جداول شماره ۵و ۶ 
نشان داده شده است. البته اين نکته مورد بحث بوده است که آیا اين ارقام قابل اعتماد 
است با خین اما اسناد محرمانهٌ باد شده این مطلب را تأیید می‌کند. اگرچه ممکن است 
ارقام رسمی راجع به صرف عضویت پذیرفتتی باشد. نمی‌توان اين ادعا را قبول کرد که 
این اعضا بر اساس شاخصهای خالص لنینیستی برگزیده شده بودند وی به عبارت دیگر 
ح.د. خ.| واقعاً یک حزب پیشرو بوده است. وضعیت کیفی اعضاء بعنی چه تعداد از آنها 
واقعاً حزبی بوده و چه تعداد فرصت‌طلبانه به صفوف حزب راه یافته بودند نیز باید مورد 
توجه باشد. ما شاهد چندین تصفیه در حزب بوده‌ایم (جدا از تصفیه‌های ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۱ 
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و ۱۹۸۲ که احتمالاً بهنزاع پین جناحها مربوط می‌شود)؛ یکی در سال ۱۹۸۴ که ۰۰۰ ۳ 
عضو از حزب اخراج شده و ۰۰۰ ۶ تن دیگر دوباره پذیرفته شدند و دیگری در سال 
۵ (۱۹۸۶-۷) که در اثر آن ۴۸۱۸ عضو (با برراساس منابع دیگر ۵۹۶۷ عضو) از 
حزب اخراج شدند. ۴۷۸ تن به اتهام فساد. ۵۵۷ تن به خاطر امتناع از خدمت در قوای 
نظامی و دیگران به خاطر رفتارهای فرصت‌طلبانه پا نقض مقررات حزب. بدین ترتیب به 
نظر می‌رسد که لااقل به برخی جنبه‌های کیفیت اعضا توجه می‌شد. 

در تأیید اپن نظر که اعضا کم و بیش نسبت به حزب احساس تعهد می‌کردند باید 
اضافه کنیم که عضوبت حزب به ویژه در ولایات. با میزان بسیار بالایی از مخاطرات 
شخصی توأم بود؛ به گونه‌ای که قتل و ترور اعضای حزب به امری کاملاً معمول تبدیل 
شده بود.۴" جدول شماره ۷ همین مطلب را نشان می‌دهد. این نکته کاملاً در خور توجه 
است که حزب تعداد زیادی از اعضای خود را که تا سال ۱۹۹۰ به ۴۲۰۰۰ نفر 
می‌رسید» طی جنگ از دست داد؛ اگرچه به نظر می‌رسد بیشتر از ۰۰۰ ۱۰ تن قبل از 
۰ از بین رفتند. 

اعضای جدید طی دوران نامزدی عضویت؛ ااقل تا حدودی مورد بررسی قرار 
می‌گرفتند. این نکته را می‌توان از این واقعیت دریافت که هر ساله تعداد زیادی نامزد 
عضویت حزب می‌شدند. اما رشد واقعی تعداد اعضا نشان می‌داد که تعداد قابل توجهی 
از آنان نباید به عنوان عضو کامل پذیرفته شده باشند؛ اگرچه نسبت به بخشی از آنها 
امیدواربهایی وجود داشت. (نگاه کنید به جدول شمارهُ ۸ و نمودار شمارهٌ ۲.) 

به هرحال این نکته روشن است که اعضا آموزش اید یولوژیک چندانی ندیده بودند. 
آژانش اطلاعاتی پا کستان تعداد اعضای حزب را که از نظر ابدیولوژیک متعهد بودند» در 
سال ۱۹۸۴-۸۵ حدود ۰۰۰ ۱۵ نفر برآورد می‌کند؛ در حالی که سلیگ هاریسون محقق 
امریکایی این رقم را ۰۰۰ ۲۵ تا ۰۰۰ ۳۵ در سال ۱۹۸۴ و ۰۰۰ ۴۰ در ۱۹۸۹ می‌داند و 
بدین ترتیب خوشبین‌تر از کارشناس روسی به نظر می‌رسد که در آغاز ۱۹۸۹ این‌گونه 
اعضا را حول و حوش ۰۰۰ ۳۰ تخمین می‌زند. یک محقق دیگر شوروی, اعضای واقعی 
را در سال ۱۹۸۶ حدود ۰۰۰ ۵۰ نفر می‌داند. یکی از منابع روسی ادعا کرد که در سال 
۹ ۷۲ ۳۳ درصد اعضای حزب در شهر کابل عمیقاً مرام حزب را پذیرفته بودند؛ 
در حالی که در سال ۱۹۸۸ رئیس یکی از نمایندگیهای حزب محرمانه به یک مستشار 
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شوروی گفت که از ۰۰۰ ۵ عضو تحت هدایت او انتظار می‌رود فقط ۵۰۰ نفر در مقابل 
هرنوع حمله به کابل مقاومت کنند. 

در میان صفوف کارمندان دولتی قویا توصیه می‌شد که اگر کسانی انتظار ارتقاء مقام 
دارند؛ به حزب بپیوندند و علاوه بر آن با داشتن کارت عضویت حزب از دیگر مزایای آن 
برخوردار شوند. شکایتهای رئیس‌جمهور نجیب‌الّه از اعضایی که به جای رفتن به مناطق 
اطراف و شرکت در جنگ در پایتخت مخفی می‌شوند. نشانة روشنی از وجود بسپاری 
از اعضای ضعیف در حزب بود. علاوه بر آن کشمکشهای جناحی این گرایش را در میان 
اعضای حزب به وجود آورده بود که به منظور افزایش قدرت جناح خود اقوام و دوستان 
خویش را وارد حزب سازند. 

منابع روسی چنین برآورد می‌کنند که پس از رسیدن سپاه چهلم به افغانستان ۷۰/ 
اعضای حزب به این کشمکشهای خونین مشغول بودند» در حالی که حتی مان 
جناحهای قدیمی نیز نزاعهایی وجود داشت. جناح پرچم که ابتدا از لحاظ تعداد اعضا 
-از جمله به دلیل تصفیه‌های امین -در موضع ضعف شدید قرار داشت. برای مشروعیت 
بخشیدن حاکمیتش به گزینش وسیع اعضا دست زد. افزایش پیش از دو برابر اعضای 
ح.د. خ.| طی سال ۱۹۸۰ عمدتاً مربوط به همین قضیه است. تقاضانامه‌های عضویت 
حتی در لیستهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره ارائه می‌شد و بدین ترتیب حنی متقاضیانی که از نظر 
ایدئولوژیک ضعیف بودند. وارد صفوف حزب شدند. اثر جانبی دیگر بی‌توجهی به 
معیارهای تحصیلات در عضوبت بود. (اگرچه گزینش سربازان نقش مهمی در اين مورد 
داشت. نگاه کنید به جدول شماره ۹.) برخی از محققان تردید دارند که طرفداران 
نجیب له پس از به قدرت رسیدنش در ۱۹۸۶ بیشتر شده باشند. به طور خلاصه معقول 
به نظر می‌رسد که اعضای هستهٌ مرکزی حزب را بین ۸۱۵ تا ۸۲۵ مجموع برآورد کنیم 
در حالی که بین ۸۳۰ تا ۸۴۰ اعضای حزب را افراد فرصت‌طلب تشکیل می‌دادند و بین 
۵ تا ۸۴۵ آنان تا حدودی نسبت به مردم اخساس تعهد می‌کردند. ۲ 

توزیع جغرافیایی اعضای حزب در سراسر دوران جنگ عمدتاً وضعیتی ثابت 
داشت. اما یک رشته تغییرات جانبی نیز روی داد که مهم‌ترین آنها رشد اعضا در برخی 
ولایات بود. تعداد اعضا در ولاپات جوزجان تخار» هلمند» فاریاب و کندوز در فاصلهةً 
۲ تا ۱۹۸۷ سه تا چهار برابر شد و ولایت بادغیس در این مورد به رگورد بی‌سابقه‌ای 
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دست یافت. به گونه‌ای که شمار اعضای حزب در آن به هفت برابر رسید. در مقایل 
افزایش شمار اعضا در ولایات کنر لغمان؛ سمنگان؛ غور؛ قندهار پکتیا و بامیان 
رضایت بخش به نظر نمی‌رسید. اما بهبود وضعیت در پایتخت -که رشد اعضای آن در 
هی باه با بچها رپرای تق یف کاقی رهاظت دیگر رها رش کی اضف 
تضمینی ایجاد نمی‌کرد که حزب در وضعیت خوبی است. همان‌طور که قبلاً گفته شد؛ 
مقایسه بین گزینش اعضا و شمار آنان نشان می‌دهد که حتی با در نظرداشت کشته‌های 
جنگ و اثرات تصفیه‌سازیها تعداد قابل توجهی هر ساله حزب را ترک می‌کردند. در 
سال ۱۹۸۰-۸۱ موج گسترده‌ای از ترک صفوف حزب گزارش شد و پس از آن نیز 
رویدادهای قابل توجه و مشابهی لااقل در برخی ولابات مانند هرات در سال ۰۱۹۸۴ 
دیده شد. (نگاه کنید به جداول ۱۰ و ۲۷6۱۱ 

با وجود این ح.د. خ.| پوبایی نسبی خود را در نواحی تحت نفوذ اولیه‌اش حفظ کرد 
و تا حدودی حضور خود را در مزار شریف گسترش داد. پس از به قدرت رسیدن 
نجیب اللّه در سال ۰۱۹۸۶ تغییری در توازن قدرت در میان عناصر پشتون حزب روی داد 
و از میان قبایل شرقی (مستقر در ننگرهار و لغمان) منشی‌های جوان و مقامات حوزه‌ها و 
مناطق به کمیتهٌ مرکزی راه یافتند. تغییر مهم دیگر در این واقعیت نهفته بود که اکثریت 
قومی پشتون قدرت خود را در داخل حزب از دست می‌داد. اگرچه آمارهای دولتی در 
این باره متفاوت است. این روند کلی در آنها به چشم می‌خورد. (نگاه کنید به جداول 
۸ و ۱۲8). با این‌که ترکیب نمایندگان در اولین کنفرانس ملی حزب (۱۹۸۷) هنوز از 
سلطهٌ پشتونها حکایت می‌کرد و ۵۲ به اين گروه و فقط ۴۴/۸ به دیگر گروههای قومی 
تعلق داشت. وضعیت در میان اعضای عادی برعکس بود: در سال ۱۹۸۹ از ۰۰۰ ۲۰۰ 
عضو حزب فقط ۸۳۷/۷ پشتون بودند و تاجیکها بالغ بر ۸۴۷/۷ می‌شدند. این نکته 
همچنین رشد حزب در نواحی شمالی کشور را که اقلیتهای غیرپشتون بیشتری داشتند 
انعکاس میداد در حالی که عضویت در کمربند پشتون حالت راکد به خود گرفته بود." 


گسترش و توسعهٌ ساختار حزب 


جدا از رشد کمّی صرف. رهبری حزب تلاش می‌کرد تشکیلات حزب را توسعه و 
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تحکیم بخشد و موفقیتهایی هم در این مورد به دست آورد. در پایان سال ۱۹۸۲ 
کمیته‌های حزبی در ۱۴۴ ولسوالی و علاقه‌داری (فرمانداری و بخشداری) وجود 
داشت. در اواسط ۱۹۸۴ این رقم به ۵ رسید. در اوایل دههُ ۱۹۸۰ در نواحی بسیار 
حساس مرزی از ۵۵ ولسوالی؛ ۱۵ مورد فاقد هر گونه تشکیلات حزبی بود. ۱۹ مورد 
فقط یک نمایندگی داشت و در ۲۱ مورد باقی‌مانده حضور حزب به طور کلی خیلی 
ضعیف بود. شمار نمایندگیهای اولیه در اين مناطق در سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) به ۴۴۳ و در 
سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) به ۱۳۳۱ رسید. اما همان‌طور که کارمل خود در سال ۱۹۸۵ گفت؛ 
نهادهای حزبی و دولتی رابطه ضعیفی با امالی و قبایل محلی داشتند و به خوبی در 
جربان تصمیمات کمینهُ مرکزی حزب قرار نمی‌گرفتند و قدرت دولت در این مناطق 
تأأثیرات زیادی بر جریان امور نمی‌گذاشت. در مناطق روستایی تعداد نمایندگیهای اولية 
حزب از ۲۷۷ مورد در ۱۳۶۲ (۱۹۸۳-۴) به ۱۱۶۰ مورد در ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) رسید که در 
واقع ۰ روستا از میان شاید ۰۰۰ ۲۵ روستا را شامل می‌شد (نگاه کنید به جدول 
۳۹۱۳ 

لازم به تذکر نیست که در ولایات و مناطق اطراف» مشکلات بیشتری وجود داشت. 
کارمل شکایت می‌کرد که اعضای رهبری حزب در دیدار از ولایات حتی با کادرهای 
محلی و اعضای حزب به ندرت وارد تماس نزدیک می‌شدند» چه رسد به این که با مردم 
عادی به گفت وگو بنشینند. ۳ 

پس از به قدرت رسیدن نجیب‌الّه تلاش‌کردن برای بهبود وضعیت دشوارتر 
شده بود. در سال ۱۹۸۷ تصمیم گرفته شد به منظور تشویق اعضاء تغدادی از منشی‌های 
کمیته‌های روستایی حزب وارد کمیتهٌ مرکزی شوند و در همین دوره گزارش شد که 
اعضای کادر رمبری دیدار از ولایات را به سه برابر گذشته افزايش داده‌اند. اما حتی در 
۸ در تعدادی از ولایات نظیر نیمروزه مقامات محلی عملاً فعالیتهای نبلیغاتی 
نمی‌کردند و حتی بروشور و اعلامیه توزیع نمی‌شد. مسئله این بود که کادرهای حزبی 
متوسط عموماً میل نداشتند در خارج از پایتخت اقامت گزینند. مثلا از منشی‌های ولایتی 
حزب تنها دو تن در خود ولایات مربوطه به سر می‌بردند. در اواسط دهه ۱۹۸۰ از میان 
۰ تن از مقامات ولایتی» منطقه‌ای و ناحیه‌ای حزب؛ ۰۰۰ ۵ تن در شهرها 
شکوفي داشتتای ۴۱ 
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در سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲-۸۳) والی فاریاب تصمیم گرفت طی زمستان که مجاهدین 
به روستاهای خود عقب رانده شده بودند -به منظور دیدار با بزرگان محلی و تبلیغ میان 
روستاییان از مناطق مختلف ولایت بازدید کند. حزب در آنجا فعال نبود و ساکنان 
روستاها از تحولات جاری در کشور اطلاع چندانی نداشتند و از این رو وی احساس 
کرد با وظیفه دشواری دست به گریبان است -روستاییان فکر می‌کردند هنوز 
رئیس‌جمهور داوود بر سر قدرت است و تصاویر او همچنان بر دبوارها آويخته بود. در 
سالهای ۱۹۸۰-۸۲ منطقهُ گوشته در ولابت ننگرهار تحت کنترل کامل حکومت به شمار 
می‌رفت. اما در تمام این مدت هیچ مسئول حزبی از آنجا بازدید نکرده بود. به تعبیر 
کارمل توجه و برخورد ارگانهای حزبی در مواجهه با نیازمندیها و تقاضاهای روزمره 
زحمتکشان, جزیی و توأم با بی‌اعتنایی بود. آنها برای حل مشکلات که باید و 
می‌توانست منافع زحمتکشان را در سطح محلی تأمین کند دست به کاری نمی‌زدند. با 
چنین رویه‌ای ممکن نبود حمایت توده‌ها را از انقلاب و حاکمیت انقلابی افزایش دهیم 
و به جای آن توده‌ها (با اتقلاب) بیگانه می‌شدند. سطحی‌نگری» هیاهوی سیاسی, لاف 
وگزاف و وعده و وعیدهای بیهوده در جریان کار میان توده‌ها امری رایج شده بود. ۲۳ 

اغلب منشی‌های سازمانهای روستایی حزب به منظور افزایش کیفیت کادرها در 
مدارس حزبی داخل و خارج کشور از جمله مسسه علوم اجتماعی مربوط به کمیتة 
مرکزی حزب (که در ۱۹۸۲ حدود ۲۵۰۰ محصل داشت و در پایان دهه به بیش از 
۰ عضو حزب مدرک تحصیلی داده بود) به تحصیل پرداختند. تحصیلات حزبی 
طی سال تحصیلی ۱۳۶۳-۴ (۱۹۸۴-۵) نخستین بار به طور سیستما تیک انجام شد و در 
سال ۰۱۹۸۵ ۴۴۹۵ دوره آموزشی و سمینار برای حدود ۰۰۰ ۷۵ نفر از اعضای حزب 
برگزار شد. اگرچه اغلب اعضا به ویژه اعضای جدید. هنوز برای دوره‌های آموزشنی و 
سمینارها ثبت نام نشده بودند. از سوی دیگر میزان شرکت ثبت‌نام‌شده‌ها پایین به نظر 
انز اسیاند. 

با اطمینان نمی‌توان گفت که چنین دوره‌هایی برای کسب توانایی در دور؛ُ پر از 
مناقشات و متلاطم سیاسی -نظامی به چه میزان موثر بوده است. بدین ترتیب. اگرچه 
۰ نفر از اعضا تا سال ۱۹۸۵ آموزش لبنیستی -مارکسیستی دیده بودند (۰۰۰ ۴ 
تن از آنها در خارج) صرفاً معدودی از آنها برای کار در مناطق اطراف مناسب به نظر 


تحکیم پایه‌های اجتماعی انقلاب ور / ۵۳ 


مي‌رسیدند. ادارهُ سازمانی ح. د.خ.! خود را درگیر آماده‌سازی کادرهایی کرد که در 
سالهای قبل روستاها را ترک کرده بودند» تا لااقل برای دوره‌های معینی به آنجا بازگردند. 
این اقدام از مشکلات در گزینش افراد فعال و شایسته برای کار در محیط روستایی 
حکایت داشت. سازمانهای اجتماعی به موازات این تلاشها فعالیت می‌کردند. به عنوان 
مثال» شورای زنان افغانستان تعدادی از اعضای خود را به ولایات فرستاد تا کارهای 
سیاسی» آموزشی و تبلیغاتی در آنجاها انجام دهند. این شورا از اواخر ۱۹۸۴ 
خیمه‌های صلح میان زنان نخست در کابل و سپس در بلخ. تخار» بغلان و کندوز؛ برای 
اشاعه اهداف انقلاب بر پا داشت و همچنین به ار خدمات صحی و بهداشتی و توزیع 
مواد مختلف مان آنان پرداخت. ۳۳ 

فعالیتهای مقامات حزبی در ولایات به دلیل شرابط مجموعاً ناامن در بسیاری موارد 
با مشکلات عینی مواجه شد. به عنوان مثال در اواسط دههٌ ۱۹۸۰ در ولایت غزنی 
مسئولان منطقه‌ای حزب در وضعیت بسیار دشواری بودند. وقتی آنها برای شرکت در 
اجلاس کميتهُ ولایتی به مرکز ولایت می‌رفتند باید دو پا سه ماه صبر می‌کردند تا با 
همراهی یک ستون زرهی يا هلی‌کوپتر بازگردند. وضعیت در ولایت زابل نیز همین 
شکل را داشت. اما در دیگر جاها حتی از اين هم بدتر بود. مثلاً در ولایت ارزگان حتی 
در فاصلهٌ ۱۹۸۸-۹۰ هیچ ستون نظامی گسیل نشد و در سال ۱۹۸۵ نشریهُ محلی آن به 
نام ارزگان به خاطر فقدان هیثت تحریربه از انتشار بازماند. در دیگر موارد تاکتیکهای 
حزب خود اشتباهات فاحشی را در برداشت. در ولایت بلخ علی‌رغم فعالیتهای رهبری 
ولایتی ح. د. خ.۱ که در ۱۹۸۷ از شخص رئیس جمهور نجیب الله به دلیل اعزام افراد فعال 
به ۳۰ روستا تقدیرنامه دریافت کرد -و با وجود وضعیت نسبتاً مطلوب نظامی زارعان و 
دیگر ساکنان روستاها از حزب فاصله داشتند. در سال ۱۹۸۶ از کل ۰۰۰ ۴۵۰ دهقان و 
روستایی تنها ۵۷۰ نفر و همین‌طور از مجموع ۰۰۰ 2 تاجر و صنعتگر تنها ۵۲ نفر به 
عضویت حزب درآمده بودند. باید خاطرنشان کرد در اواخر ۱۹۸۷ آن دسته از 
کمیته‌های ولایتی که در جذب روستاییان موفق بودند (در بدخشان, هرات» ننگرهار؛ 
جوزجان. فاریاب. تخار, بغلان کندوز و بادغیس) هر کدام از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ عضو 
روستایی داشتند. ولی بلخ در شمار آنها قرار نداشت. این در حالی است که کارکرد 
حزب در ۱۹۸۶-۸۷ نسبت به ۱۹۸۳ -که حزب به طور کلی در مناطق اطراف غیرفعال 
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بود -پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت. در دیگر ولایات روستاییان از پپوستن به حزب 
به شدت اکراه داشتند. وجود چند پایگاه مستحکم در ولایت کابل نیز نتوانست کل تعداد 
روستاییان را در سازمان ولایتی حزب تا سال ۱۹۸۷ به بیش از ۵٩۴‏ نفر برساند. در مورد 
ولایت بلخ ممکن است سلطهٌ خرده‌زمین‌داران یکی از دلایل عدم موفقیت حزب بوده 
باشد اما حتی در ولایت لغمان که غالب آن را دهقانان بی‌زمین تشکیل می‌دادند؛ در 
سال ۱۹۸۵ تنها ۱۷۹ تفر از آنان عضو حزب بودند. کارمل, بار دیگر از نقطه ضعفها و 
نقایص جدی در برخورد با مردم در این مناطق یاد کرد که به گفتة وی دشمن در آنها 
چندان قوی نبود تا مشکلات جدی به وجود آورد. به نظر او افراد حزب برای حل 
مشکلات برنامه‌ریزی نمی‌کردند و مواد سیاسی و آموزشیء پلاکاردهاء بروشورها و 
جزوه‌های تبلیغاتی توزیع نشده و در انبارها انباشته شده بود و همچنین اشکال و 
روشهای کار سیاسی معمولاکسلکننده و فاقد جذابیت بوده به گونه‌ای که در نهایتِ اس 
مردم اطلاعات چندانی دربارء اهداف حزب... و اقدامات آن به دست نمی آوردند. ۲۳ 
به طور خلاصه ح. د. خ. | گسترش نفوذ و رأی حوزهٌ اقندار سنتی و محدوده خود را 
حتی در شرایط مساعد. بسیار دشوار یافت. (نگاه کنید به نقشه شمارهُ ۱.) این ضعف 
باعث شد حزب در جست‌وجوی روشهای جدید تبلیغات سیاسی در مناطق اطراف 


سود. 


گروههای تبلیغ 
پیش از تابستان ۱۹۸۱ هیچ نوع ارتباط مستقیم بین دولت و روستاهای خارج از کنترل آن 
وجود نداشت. تبلیغات فقط از طریق رادیو به گوش این روستاییان می‌رسید و حنی در 
این زمینه رقابت (با آژانسهای خبری خارجی) به ویژه با رادیوی بی بی سی کاملاً نمایان 
بود. 

نخستین تلاشها برای چیرگی بر دودستگی شدید بین فعالیت نظامی و کار سیاسی به 
سال ۱۹۸۱ یعنی زمانی باز می‌گشت که برخی مستشاران سیاسی شوروی» به ویژه ال» 
آی شرشنف و کیم. م. تساگولوف تشکیل واحدهای ویژه برای کار سیاسی در مناطق 
اطراف را در هماهنگی با اقدامات نظامی به عنوان یک نیاز گوشزد کردند. شرشنف 
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به‌ویژه استدلال می‌کرد که شیوهٌ تنها نظامی -که تا آن موقع معمول بود-صرفاً وضعیت را 
بدتر می‌کند و بر خصومت مردم می‌افزاید. مقامهای بالای نظامی ابتدا با چنین ابتکارات 
مخالفت کرده و همچنان مصر بودند که تنها وظیفهٌ نیروهای مسلح جنگ است.۵* 

اگرچه برای چند سال هیچ‌گونه هماهنگی بین فعالیتهای تبلیغی و مجموعه عملیات 
نظامی به وجود نیامد» در آغاز تابستان ۱۹۸۱ نخستین دسته تبلیغی به دنبال تصمیم 
کمیتهُ مرکزی ح. د. خ.| شکل گرفت و قرار شد این گروه در شمال کابل کار کند. لااقل این 
ضرورت احساس می‌شد که باید شیوه‌های جدیدی, به جز اقدامات صرف نظامی؛ در 
برخورد با مردم اختیار شود. واحدهای جدید متشکل از افغانها و شوروبها بودند. 
شورویها اغلب شامل سربازان مجهز به نانک می‌شدند. اما میان آنان پزشک, مکانیک» 
مستشاران سازمان جوانان و دو با سه فعال سیاسی نیز وجود داشت. هنرمندان جوان» 
فعالان حزبی؛ مأاها و نظایر آن واحدهای افغان را تشکیل می‌دادند. این تحوّل 
به خودی خود یک پیشرفت بود» اگرچه در آغاز اعضای این گروههاء بخصوص از میان 
شورویها؛ با دقت کافی انتخاب نمی‌شدند. دو گروه دیگر در پاییز ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و طی 
سال ۱۹۸۲ (تا پاییز ۱۳۶۱) به روی صحنه آمدند و عمدتاً در بلخ پروان و دیگر نواحی 
شمالی فعال بودند. اینها در روستاهایی که از آنها بازدید می‌کردند به سازماندهی 
میتینگ, کنسرت. مباحثات فردی و گروهی نمایش فیلم. توزبع بروشور پوستر کتاب» 
اراثٌ کالاهای مصرفی و کمکهای پزشکی می‌پرداختند. استناد به آیات فرآن؛ 
برداشتهایی از جزوات مربوط به کمیته مرکزی ح. د.خ. ام نقل‌قول‌هایی از شاعران و 
بعدها بیانیه‌های لویه جرگه همه ترکیب سخنرانیها را تشکیل می‌داد. تبلیغات الحادی و 
طرح موضوعات اقتصادی ممنوع بود. ولی تبلیغ در مورد کمکهای شوروی و اصلاحات 
دولتی مورد توجه فراوان قرار داشت. ۳۴ 

اگرچه شروع کار بسیار کند بود (فعالیت این گروهها برنامه و سازمان لازم را ندارد و 
آنها همیشه کار موثر انجام نمی‌دهند)؛ در زمان پلنوم نهم حزب در جولاي ۱۹۸۲ 
(سرطان ۱۳۶۱) گفته شد که اقدامات اين گروهها اثرات مثبتی داشته است و وجودشان 
کمک بزرگی برای حزب و دولت بوده است. واحدهای تبلیغی بعد از طی یک دوره 
آزمایشی در فبروری ۱۹۸۲ (دلو ۱۳۶۰) حالت رسمی پیدا کردند و در اين زمان تصمیم 
گرفته شد که تعداد آنها و فعالینهایشان گسترش یابد. با گذشت زمان این واحدها در هر 
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فرقه (لشکر): لوا (تیپ) و حتی هر عُند (هنگ) قوای مسلح افغانستان و شوروی ایجاد 
شدند و تا سال ۱۹۸۴ لااقل یک کندک (گردان) تبلیغی پلیس نیز وجود داشت. گروههای 
تبلیغی در ارتش شوروی همیشه شامل مبلغان افغان نیز می‌شدند. به نظر می‌رسید که با 
گذشت زمان مأموریتهای بیشتری توسط این گروهها به طور ضربتی انجام می‌شود. 
معمولاً گرومهای پانزده تا بیست نفری فعالان حزبی با اسکورت نظامی عازم روستاها 
می‌شدند. کار مهم آنها توزیع محصولات ساخت شوروی و عمدتاًکالاهای مصرفی بود. 
در همین حال. جرگه پا شورایی از بزرگان روستایی به منظور تشریح سیاستهای دولت 
برگزار می‌شد. بعضی وقتها مأموریتهای بزرگ‌تری؛ نظیر آنچه در نواحی ناوه و نادعلی 
ولایت هلمند در ۱۹۸۵ انجام شد. نیز به آنها محول می‌گردید. در این مورد؛ دو گروه 
تبلیغی از قوای مسلح اعزام شدند. مجموع ۱۷۰ نفر متشکل از نمایندگان کمیتهٌ مرکزی 
ح.د.خ. ارگانهای سیاسی قوای مسلح؛ سازمان زنان؛ سازمان جوانان ارتش و جبههٌ 
ملی پدر وطن و ملاهاء دکترهاه دسته‌ای از قوای مسلح و روزنامه‌نگاران. بر اساس منابع 
دولتی» بدین ترتیب آنان با ۰۰۰ ۳۰ نفر در روستاهای مختلف دیدار کردند.۳۷ 
شرشنف پیش از برکناری خود (ژانویٌ ۱۹۸۶ /جدی ۱۳۶۴) یک ایستگاه رادیوبی 
به نام خیبر غر (صدای خیبر) ایجاد کرد که مستقیماً در نظر بود از اقدامات گروههای 
تبلیغی حمایت کند. این ایستگاه بعدها در اختبار وزارت دفاع افغانستان قرار گرفت. اما 
ابتکار واقعی سال ۰۱۹۸۶ ترکیب مجموعه عملیات نظامی و فعالیت گروههای تبلیفی 
بود. بر اساس این طرح. ابتدا تهاجمات نظامی صورت می‌گرفت و سپس تیمهای تبلیغی 
وارد عمل می‌شدند. به دنبال آن نهادهای محلی باصلاحیت تشکیل می‌شد و پس از آن 
نیروهای ملیشه شکل می‌گرفت و سرانجام پایگاههای پلیس برپا می‌شد تا از جمعیت 
محلی آمارگیری و برای آنان کارتهای هویت صادر کند. معمولاً نیروهای شوروی بعد از 
برگزاری یک مراسم با شرکت جمعیت محلی از منطقه بیرون می‌رفتند. چنین 
عملیاتهای مختلط در سراسر کشور به اجرا درمی آمد. اما مشکل اصلی این بود که در 
حالی که تهاجمات نظامی امکانات تازه‌ای در اختار گروههای تبلیغی می‌گذاشت. اثرات 
آن محدود به ۱۵ يا ۲۰ روز بود که موفقیتهایی در این زمینه به دست می‌آمد» چون پس از 
آن مجاهدین به تجدید نیرو می‌پرداختند. بنابراین در اغلب موارد طرح به نتیجهُ نهایی 
نمی‌رسید. در مجموع این مسئله روشن می‌کند که فعالیتهای مخفیانة خاد و واد در 
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رسیدن به توافق با روسناییان بسیار موثر بود.** 

حداقل تا سال ۱۹۸۵ اغلب فعالیتهای تبلیغاتی هنوز هم به صورت اقدامات مجزا؛ 
پرا کنده و ناگهانی انجام می‌شد اما در زمان مصالحه ملی (نگاه کنید به بخش سوم) وقتی 
تلاشهای این گروهها به اوج خود رسید برنامهٌ گسترده‌ای سازماندهی شد. در این زمان 
۰ دستهٌ تبلیغی همگام با قوای مسلح فعال بودند و طی پنج ماه اول ۰۰۰ ۳ مأموریت 
در مناطق انجام دادند. فعالیت در زمان خروج نیروهای شوروی» یعنی دوره‌ای که فقط 
واحدهای شوروی ۱۷۵۰ مأموریت بازدید از مناطق انجام دادند» نیز شدید بود.* 

جدا از گروههای بزرگ که در یک ستون حرکت می‌کردند تیمهای کوچک تبلیفی 
هرکدام متشکل از سه تا پنج نفر نیز فعال بودند. در پایان سال ۱۹۸۷ در پکتبا ۶ گروه 
تبلیغی بزرگ و ۶۰ گروه کوچک‌تر متشکل از ۳۰۶ تبلیغات چی وجود داشت و ۴۷ نیروی 
فعال دیگر میان مردم قبایل کار می‌کردند. در کندوز در آغاز ۱۹۸۷ پنجاه گروه تبلیغی 
ی ۱ 

به نظر می‌رسید که کمکهای مادی, بیش بیشتر از تبلیغات مورد استقبال قرار می‌گيرد. 
برای ارائهُ تصویر روشن‌تر کافی است بگوییم که در نخستین چهار ماه مصالحه ملی 
۰ تن گندم ۱۱۰ تن شکر ۷۳ تن روغن خوراکی؛ ۰۰۰ ۱۰۰ قالب صابون؛ ۰۰۰ ۱۷ 
جفت کفش ۰۰۰ ۲۳ متر پارچه ۰۰۰ ۶ قلم لباس و پتو و ۳۲ تن تیل (نفت) بین مردم 
توزیم شد. جنرال وارنیکف ادعا کرد که منطقَهٌ کشکی‌نخود در ولایت قندهار که در 
گذشته شدیداً در آنجا با رژیم کابل مخالفت وجود داشت. در سالهای ۱۹۸۷-۸۸ به 
دنبال اعزام گروههای تبلیغی شوروی آرام شد. آنان در این ولایت از جمله چاههایی با 
پمپهای الکتریکی ساختند و در نهایت بزرگان محلی جرگه‌ای تشکیل دادند تا از 
شورویها تشکر کنند. اما در برخی روستاها مبلّغین متوجه می‌شدند که اهالی از تحولات 
جدید در کشور به کلی بی‌اطلاع هستند و وقتی سیاستهای حکومت را برای آنهاتوضیح 
می‌دادند: معمولاً با واکنشهای ناشیانهٌ آنها روبه‌رو می‌شدند.۵۱ 

بی‌تردید حصول اهداف گروههای تبلیغی بسیار دشوار بود. در مجموع نیروهای 
شوروی حد فاصل ۱۹۸۱-۸۹ به ۰۰۰ ۴۰۰ تن کمک پزشکی و صحی رساندند و به 
بیش از یک میلیون تفر که درصد اندکی از جمعیت تقریباً ۸ میلیونی روستاها را شامل 
می شد‌ند» کمکهای مادی ارائه کردند. برخی دیدگاهها در مورد وسعت اقدامات و 
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مجموعه عملیات در این مورد در جدول شمارهٌ ۱۴ به تصویر کشیده شده است: ۵۲ 

در ولایت هرات تلاش وبژه‌ای صورت گرفت چون تصور می‌شد خستگی از جنگ 
مسجاهدین و غیرنظامیان را سیب‌پذیر کرده است. در هرات» طی سال ۱۳۶۵ 
(۱۹۸۶-۸۷) ۰ تیم درمانی عمدتاً متشکل از پزشکان شوروی فعال بودند و ۱۵ 
تفر از کمکهای صحی و درمانی برخوردار شدند. با وجود این حنی در این ولایت؛ 
فعالیتهای نظامی همچنان به سایر امور سایه افکنده بود» مستشاران شوروی در سال 
۷ برآورد کردند که عملاً ۸٩۰‏ تلاشهای دولت در آنجا به اين امر اختصاص بافته 
است. به علاوه کليةٌ سرویسهای امنیتی و مسلح همکاری لازم را با یکدیگر نداشتند. به 
عنوان مثال در ۱۹۸۸ پلیس در مقایسه با نیروهای واد؛ کار چندانی انجام نمی‌داد. ۵۳ 

گروههای تبلیغی مجاهدین به زودی پس از آن از روستاها بازدید می‌کردند و 
دست‌کم در برخی موارد روستاییان را به دلیل قبول کمکهای شوروی و پا دولت مورد به 
ماخذه می‌گرفتند. از طرف دیگرء خود روستایبان نیز اغلب نمی‌خواستند کمکها را 
قبول کنند و به مبلخین به چشم پیگانه نگاه می‌کردند. در ۱۹۸۷-۸۸ در پنجشیر زمانی که 
بخشی از جمعیت شروع به بازگشت کرده و بنابراین نیازمند کمک بودند. ساکنان محلی 
به هیچ‌وجه قبول نکردند که از مساعدت دولت به هیچ شکلی برخوردار شوند. بعضی 
وفتها مردم در روستاهایی که مورد بازدید گروههای تبلیغی قرار می‌گرفت؛ در خانه 9 
و از دیدار با بازدیدکنندگان خودداری می‌کردند. به گونه‌ای که در بسیاری موارد مبلغان 
مجبور می‌شدند پس از چند ساعت انتظار به مبدأً بازگردند. در مواردی وقتی دیدار با 
روستاییان سازماندهی می‌شد. برخی از شرکت‌کننده‌ها اجتماع را با پرسشها و با رفتار 
تحریک آمیز بر هم می‌زدند. 

فساد گسترده نیز تلاشهای حکومت را بی‌ثمر می‌کرد. کارمل از این واقعیت انتقاد کرد 
که برخی از کمکهای اتحاد شوروی به طور رایگان میان مردم توزیع نمی‌گردید و به جای 
آن به مغازه‌داران فروخته می‌شد. نجیب‌اله در پلنوم یازدهم حزب. زبان به شکایت 
گشود که برخی فعالان سازمان جوانان در منطقهٌ ده سبز و در ولایت کابل کمکهای مادی 
مورد نظر برای جمعیت محلی را اختلاس کرده‌اند و به نظر می‌رسید موارد مشابه فراوان 
اتفاق افتاده است. خصومت پزشکان افغان نیز مانعی بر سر راه تلاشهای بیشتر به شمار 
می‌آمد و اغلب آنان دربار؛ُ اقدامات دولت از خود شور و حرارت نشان نمی‌دادند و 
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دهمان‌طور که نخست وزیر حسن شرق در سال ۱۹۸۸ پذیرفت - مایل نبودند حتی به 
مراکز ولایات بروند. اما با وجود این‌که در اثر تلاشهای گروههای تبلیغی روستاهای 
چندانی به حکومت نمی‌پیوستند لااقل امید می‌رفت خصومت سنتی مردمان اطراف 
نسبت به کابل تا حدودی کاهش پیدا کند. این قضیه همچنین بیشتر به کیفیت کادر تبلیغی 
بستگی داشت. به عنوان مثال در ولایت سمنگان موفقیت تلاش گروههای تبلیفی 
شوروی تا حدود زیادی به دلیل وجود یک افسر تاجیک ارتش سرخ بود. مردم از او 
استقبال کردند. چون وی به رسوم و سنتهای محلی آشنا بود و در مقابل آنان رویهُ 


احترا مآمیز داشت. ۵۳ 


گسترش پایه‌های اجتماعی 

رهبری جمهوری دموکراتیک افغانستان تلاش کرد با جذب آن‌دسته از گروههای 
اجتماعی که از همان آغاز مخاطب قرار داده بود و با توسعهٌ این سیاستهاء پایه‌های 
اجتماعی خود را گسترش دهد. همان‌طور که قبلاً نشان داده شده است. ویژگی اصلی 
سیاستهای حکومت در مناطق اطراف همچنان تکیه بر اصلاحات ارضی و ایجاد 
تعاونی‌ها بود. به طور کلی ح.د. خ.| که در اصل حزب روشنفکران بود و به‌ویژه علافه 
داشت درصد اعضای خود را از میان طبقات زحمتکش افزایش دهد. در حالی که در 
زمان انقلاب تنها پنج درصد اعضا از کارگران و دهقانان تشکیل شده بود؛ در سال بعد ۳۸ 
تا ۴۷ درصد اعضای جدید به این دستهٌ اجتماعی تعلق داشت (نگاه کنید به جدول 
شمارءٌ ۱۵) در برخی ولابات (بغلان تخار بدخشان بلق هرات ننگرهار) درصد حتی 
بالاتر از اين بود. در نتیجه. سهم کارگران و دهقانان در حزب در پنج سال اول انقلاب به 
طور منظم افزایش بافت و سپس در حول و حوش ۸۳۴-۳۵ تثبیت شد. (نگاه کنید به 
سای شساره ۱۶): اهاز حفیون اقا او اتان سرا زهبرنی وی کابلا > 
رضایت بخش بوده زیرا این ادعای آن که ح.د. خ.! یک حزب کارگری است؛ توجیه 
می‌شد. یکی از موانع بر سر راه کسب چنین موفقیتی این بود که دولت از روستاهای 
تحت کنترلش, به‌ویژه در مورد جلب سرباز برای نیروهای مسلح با همکاری سازمانهای 
حزیی در سطح روستاها؛ بهره‌برداری می‌کرد. به علاوه کارگران و دهقانان به ندرت 
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نماینده‌ای در نهادها داشتند. به عنوان مثال» در شورای انقلاب تا سال ۱۹۸۵ از ۶۷ عضو 
تنها دو عضو آن کارگر و یک عضو دهقان بودند. تنها پس از اين سال وضعیت بهتر شد و 
در سال ۱۹۸۶ شش تن از دهقانان در شورای انقلابی و ۱۲ کارگر و هفت دهقان در کميته 
مرکزی عضویت داشتند.٩*‏ 

در نهایت اگر تعداد مطلق دهقانان در صفوف حزب در واقع افزايش یافت و از 
۰ عضو در سال ۱۹۸۰ به ۱۹۲۰۰ تن در ۰۱۹۸۳ ۲۴۵۰۰ تن در ۱۹۸۵ (۶۶/ یا کمی 
بالاتر از نیم درصد کليهُ دهقانان افغانستان) و ۳۵۳۰۰ تن تا بهار ۱۹۸۷ رسیده این میزان 
صرفاً بخش کوچکی از جمعیت روستایی را تشکیل می‌داد و رشد آن در مقایسه با 
بالارفتن شمار دبگر اقشار عضو حزب از نوعی افزایش حکایت نداشت. یعنی ۲۲/۵/ 
کل اعضا در ۰۱۹۸۳ ۱۸/۲۸ در ۱۹۸۵ و ۸۱۹/۶ در ۱۹۸۷. به علاوه دلایل روشنی 
حکایت از آن دارد که تتها معدودی از اين اعضا فعال بودند. در همین حال» درصد 
دهقانان در صفوف سازمان جوانان طی ده ۱۹۸۰ به طور مداوم کاهش می‌یافت: 
۹ در ۱۹۸۳ و ۸۵/۳ در ۱۹۸۵ و ۸۴ در ۱۹۸۷. این می‌تواند بدان معتی باشد که 
رشد حزب در مناطق اطراف بیشتر جنبهٌ بافتن طرفدار داشته و عضوگیری آن چندان 
مبتنی بر گرایشهای ایدئولوژیک نبوده است. نجیب له در سال ۱۹۸۷ هنوز بر ضرورت 
تبدیل مناطق اطراف به مرکز فعالیتهای حزبی تأکید می‌کرد؛ چرا که به نظر وی حاصل 
نهایی مبارزه در آنجا تعیین می‌شد و هنوز برای این‌که دهقانان و روستاییان به حکومت 
انقلابی احساس تعلق خاطر پیدا کنند» تمام اقدامات ممکن صورت نگرفته بود. در 
مجموع حتی با در نظرداشت نفوذ تنها سازمان دیگر طرفدار شوروی که هوادارانی در 
مناطق اطراف داشت. یعنی سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان (سازا) می‌توان 
برآورد کرد که جمهوری دموکراتیک افغانستان حتی در زمان اوج اقتدار خود حمایت 
سیاسی بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد روستاییان را جلب نکرده بود. ۴* 

فعالیت دولت در مبان زنان حتی از این هم ضعیف‌تر بود. اعضای سازمان 
دموکراتیک زنان از ۸۳۰۰ تن در ۱۳۶۰ (۱۹۸۱-۲) به ۰۰۰ ۱۲۵ تن در سال ۱۹۸۸ 
یعتی در زمان اوج اقتدار آن رسید (نهاد یاد شده در اين زمان به شورای زنان افغانستان 
تغییر نام پیدا کرد.) دهقانان و کارگران در میان آنان اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دادند؛ 
در سال ۱۹۸۷ از میان ۱۰۸۹۳۱ عضو این سازمان ۴۵۰۶ تن دهقان و ۱۱۴۰۱ تن کارگر 
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بودند و فقط بخش کوچکی از آنها عضویت حزب را نیز داشتند. در همان زمان سازمان 
به ۲۵۳ روستا معرفی شد. اگرچه این رقم در سال ۱۹۹۱ به ۳۵۹ روستا افزایش یافته 
بود» ابن یک دستاورد بزرگ به شمار نمی آمد. در ولاباتی نظیر غزنی که نفوذ حزب کمتر 
بود تقریباً همه اعضای شورا همسران افسران دولتی و حزبی یا معلمان کابلی بودند. ۵۷ 


ملیشه‌های حزبی 

ایجاد نیروهای ملیشه با در نظر داشت حالت پایدار جنگ طبعاً یک جنبةٌ حیاتی 
گسترش پایه‌های اجتماعی جمهوری دموکراتیک افغانستان به شمار می‌رفت. از میان 
انواع گوناگون نیروهای ملیشه که در مراحل مختلف توسط حکومت انقلابی شکل 
گرفتنده در اینجا ما تنها با آنهایی سروکار داریم که دارای گرایش ایدئولوژیک بودند. 
سپاهیان انقلاب از اعضای جوان حزب و سازمان جوانان تشکیل شده بودند که برای 
یک دوره موقت (سه تا شش ماه) خدمت می‌کردند ونان وزرشیهرها فعال بودنده 
اگرچه بعضی وفتها -عمدتاً برای مأموریتهای تبلیغاتی -به نواحی روستایی اعزام 
می‌شدند. تعداد آنها خیلی زباد نبود. شمار این نیروها؛ هنگام ایجادشان در سال ۱۹۸۰ 
به زحمت به ۲۰۰ تن می‌رسید و حتی در آغاز ۱۹۸۲ آنهایی که از کابل (منبع عمده 
گزینش این نیروها) برای خدمت به ولایات اعزام شدندء حداکثر ۵۰۰ تن می شدند.* در 
سال ۰۱۹۸۳ ۱۶۱۳ تن در کابل خدمت می‌کردند: در حالی که در کل دوره ۱۹۸۰ تا 
۵ تعداد ۱۷۷۰۰ تن از این‌گونه عساکر در پایتخت به خدمت فراخوانده شده بودند. 
بنابراین در یک مقطع زمانی بیشتر از چند هزار نفر از آتان در سراسر کشور مشغول 
خدمت نبودند. گروههای مدافعین انقلاب نیز به میزان قابل توجهی از مناطق روستایی 
نبرو جذب می‌کردند. در نخستین کنفرانس زراعت در کابل در ۲۶ و ۲۷ فبروری ۱۹۸۰ 
تصمیم گرفته شد که این گروهها؛ حتی در مناطق اطراف؛ اپجاد شوند. این تصمیم از ماه 
مارچ (حوت ۱۳۵۸) به بعد در برخی مناطق به ویژه در ولایات لغمان جلالآباده کندوز؛ 
بلخ و سپس در سال بعد در اطراف بگرام و چاریکار و سرانجام در سراسر کشور به اجرا 
گذاشته شد. جوانان طبقَهٌ متوسط و همچنین دهقانان بی‌زمین در کابل و مناطقی چون 
بغلان شبرغان پل‌خمری و گلبهار تا حدودی به صفوف مختلف این نیروها پیوستند. 
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شمار گروههای مدافعین انقلاب براساس منابع رسمی تنها طی سال ۱۹۸۳ به سطح 
قابل ملاحظه‌ای رسید. در آغاز این سال بیشتر از ۰۰۰ ۱ گروه دفاع از انقلاب وجود 
داشتند و تعداد آنان ۸۱۳۰ بیشتر از سال ۱۹۸۲ بود. این نشان می‌دهد که اغلب آنها در 
شهرها متمرکز شده بودند و در ولایات بغلان» بدخشان هرات و ننگرهار قدرت 
بیشتری داشتند. در مناطق اطراف» یکی از زمینه‌های مساعد برای جذب یرو تعاونی‌ها 
بود که ۴۷۱۰ تن از اعضای آن در گروههای مدافعین انقلاب نیز حضور داشتند. ۵٩‏ 

در پایان سال ۰۱۹۸۳ ۰۰۰ ۱۸ شبه‌نظامی (ملیشه) در گروههای مدافعین انقلاب 
عضویت داشتند. در تبلیغات دولتی از همان تابستان ۱۹۸۰ از موفقیتهای عملی آنهاه به 
ویژه در ولایات کندوز و بلخ صحبت می‌شد. "7 در واقع. ملیشه‌های انقلابی که ایجاد 
آنها با ضعف رژیم در مناطق اطراف تقارن داشت. با شکاف بین جناحهای خلق و پرچم 
حزب وضعیت بدتری پافتند. خلقیها اغلب از سلطهٌ جناح مقابل که از نظر تعداد کمتر از 
آنها بود, ولی بخش بزرگی از قدرت را خارج از حوزهُ فعالیت آنان در اختیار داشت؛ 
رنجیده خاطر بودند. یک جهانگرد فرانسوی چنین برداشت کرد که شبه‌نظامیان خلقی به 
خاطر احساسات قومی (پشتون) با شورویها خصومت ورزبده و تا حدودی هواخواه 
مجاهدین بودند. بدین ترتیب» پرداخت حقوق. عمده‌ترین عاملی بود که این شبه‌نظامیان 
را در اطراف حزب و دولت نگاه می‌داشت. ۶۱ 

اگرچه در برخی ولایات نظیر قندهار بخش بزرگی از اعضای حزب (۶۰/ در ۱۹۸۶) 
به خدمت نظامی فراخوانده شدند, تلاش چندانی صورت نگرفت تا بیشترین تعداد 
ممکن از آنان وارد گروههای مدافعین انقلاب. شوند. با وجود این لااقل از سالهای 
۱۹۸۲-۲۳ ضد انقلابیون سایق به صفوف آنها راه یافته بودند ۲۰۰۰ نفر فقط میان فعالان 
گروههای دفاع از انقلاب در ولابت فراه-و این شک و تردیدهایی را در مورد وجود 
تمایلات خالص ایدئولوژیک در میان آنان برانگیخت. ۶۲ 

در آغاز سال ۱۹۸۸ اعضای گروههای مدافعین انقلاب به ۰۰۰ ۳۵ تن می رسیدند. از 
آنجا که طرح مصالحه ملی از جنوری ۱۹۸۷ (جدی ۱۳۶۵) روی دست گرفته شد. تنها 
۰ نفر به آن پیوسته بودند. به عبارت دیگر توانایی آتها از سال ۱۹۸۶ راکد مانده 
بود. جدول شماره ۱۷ نشان می‌دهد که در مجموع گسترش نیروهای دفاع از انقلاب از 
اواسط دههٌ ۱۹۸۰ تقریباً متوقف شده بود. چندی بعد این مسایل در تبلیغات رژیم کاملا 
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به فراموشی سپرده شد. به علاوه بای- خاطرن. ان کرد که گروههای مدافعین انقلاب در 
هیچ ولایتی در بیشتر از ۱۰ روستا :تور نداثتند درح که در ولایت افغانستان به 
ظون قوس اوه اف له رها خکا شا فاوق بیه علور کن:ع کرههای 
مدافعین انقلاب در زمان او گسترثر نود ۱۷۵۰ دهکد : " برش راشر اف انستاناه بعتی 
۶ ساکنان روستاها را پوشش می‌دانه ,۱ ۱ 

در سال ۱۹۸۰ ملیشه‌های حزبی ثراتی بر وسعیت ی داشتند و منابع شوروی به. 
نقش نه چندان کوچک آنها در تثبیت وضعیت در ولایاتی «انند هرات قندهار و ننگرهار 
اشاره می‌کنند. ممکن بود آنها در برخی مناطق نفوذ واقعی داشته باشند و گزارش می شد 
که برخی از آنان نیروهای جنگی موثری هستند. اما این وضعیت در یک دوره گذار و 
زمانی وجود داشت که مجاهدین هنوز تجهیزات چندانی نداشتند. بعدها قابلیتهای 
گروههای مدافعین انقلاب به طور روز افزونی تحکیم یافت و از آنان برای محافظت از 
روستاها و جاده‌ها بیشتر استفاده می‌شد. به زودی روشن شد که توانیبهای ح.د.خ.| و 
هواداران آن به طور کلی برای مواجهه با چندین زار نیرری کاملاً مسلح مجاهدین که در 
مناطق اطراف فعال بودند. کافی نیست. اگر جمهوری در گرایک می‌خواست حمایت 
کافی برای بتقای خود به دست آ: ررد و نیازی به مساعدت نظا می مستقیم شوروی نداشته 
باشد باید سعی می‌کرد -ههان طرر که در ر بخش سوم نشان داده شده است خط مشی 
ابدئولوژیک نیمه اول دهه ۰ را کنار ؟ ذاشته اه تراتژیهای, بدیل در نظر گیرد. ۶۴ 


جمهوری سرشناسان 

نکات چندی راجع به این‌کد حزب در متاطق اطراف چندان مورد حمایت قرار 
نمی‌گرفت قابل ذکر است. برخبی محققان پس از مرحله نخست انقلاب ثور اظهار 
داشتند که ساختار روستایی ح.«. خ.ا غالبا (اگرچه نه فقط) تنی بر التلافهای عمودی 
بود. به وبژه در دوران اسین زمینهٌ عضویت زب با وا-.جله‌گری از طریق روابط 
خویشاوندی بین اعضای تحصیل رده آن که «تعلق به بورژواز ی شهری بودند و طبقات 
ملاک و متمکن مناطق الراف فراهم می‌شد. متامات دولتی, و حزبی حتی در زمانی که 
بسیج دهقانان فقیر و بی‌زسین مرفتیت‌آمیز برد به برقراری ارتباط با زمین‌داران تمایل 
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داشتند.** حزب طی دوران جنگ در دو پایگاهش در نواحی لشکرگاه و گرشک «واقع در 
ولایت هلمند) پایه‌های اجتماعی خود را عمدتاً با بسیح مثرترین خویشاوندان عضو 
تحکیم کرده بود. خانو رهبر اصلی مليشه قبل از جنگ به سیاست کاری نداشت اما 
برادر یکی از اعضای محلی مشهور حزب بود. بدین ترتیب می‌توان گفت که وجود 
ترکیبی جدایی ناپذیر از ایدولوژی و پشتیبانی عامل اصلی جذب نیرو برای حزب و 
ملیشه به شمار می‌رفت. ۶ 

به همین ترتیب» ساختار حزبی در ولایت فاریاب بسیار ضعیف و از نظر سیاسی فلج 
بود. منشی محلی حزب بسیار جوان بود و نمی‌توانست وضعیت را تحت کنترل خود 
نگه‌دارد. قدرت واقعی در دست والی متمرکز بود و ارتباطات شخصی اساس واقعی 
قدرت سیاسی محلی وی را تشکیل می‌داد و او کسی بود که قدرتی دیکتاتورگونه بر 
هر چیز و هرکس اعمال می‌کرد. ۷" 

بنابراین بزرگان روستایی همگی خصومت کامل با رژیم انقلابی نداشته و به دو گروه 
مخالفان و حامیان آن تقسیم شده بودند. به عنوان مثال در تاشقرغان از میان ۱۰ تن از 
بزرگان محلی که یک محقق فرانسوی در مورد آنها بررسیهایی انجام داده پنج تن طرفدار 
حکومت بودند و به نظر نمی‌رسید که اصلاحات ارضی کوچک‌ترین اثری بر وضعیت 
زمینهایشان گذاشته باشد.۸" بزرگان سنتی می‌توانستند حتی به عضوبت حزب درآیند؛ 
مانند یکی از بزرگان دهکده کشکک در نزدیکی مزارشریف که در سال ۱۹۸۵ عضو 
حزب شد. شخص کارمل در ۱۹۸۵ اظهار داشت که به جذب بزرگان افراد 
صاحب‌نفوذ,. علما و رهبران مذهبی مناطق توجه چندانی نمی‌شود. او در عین حال 
شکایت کرد که مقامات دولت خود را در حلقات دوستان خویش محدود می‌کنند و 
وفاداری طايفوي, تعلق خاطر به عواید مادی, وفاداری به خانواده و دسته‌بندی‌ها 
نیرومند است. این نکته قابل بحث است که آیا می‌توان این دو جنبه را از هم جدا کرد با 
خیر ؟۶۹ 

سرانجام این‌که. جمهوری دموکراتیک افغانستان در هر جایی از مناطق اطراف که 
نفوذ داشت. شکل جمهوری سرشناسان را به خود گرفته بوده چه این سرشناسان مردان 
صاحب نفوذ نوگرا بودند ماتند استادان و معلمان؛ و يا نیروهای سنتی مانند اربابها. 
زادگاههای رهبران مهم حزبی عموماً تبدیل به پایگاههای حزب دموکراتیک خلق شده 


تحکیم پایه‌های اجتماعی انقلاب ور / ۶۵ 


بود. سورکلی (ده سرخ) در منطقهٌ ناوه در ولایت غزنی» زادگاه ترکی نخستین 
رئیس جمهور انقلابی» در سراسر جنگ: پایگاه ملیشه‌های طرفدار حکومت و تنها 
دهکد؛ این ولایت بودکه واقعاً یک سازمان حزبی در آنجا وجود داشت. قابیضان در در 
پنجشیر» زادگاه دستگیر پنجشیری یکی از رهبران برجست حزب. پیش از آن‌که ده به 
دست مجاهدین بیفتد به مرکز فعالیتهای چپی‌ها تبدیل شده بود. در مهمند ده (ولایت 
ننگرهار) جهانگیر که یک حزبی متعلق به جناح پرچم بود» بلافاصله پس از رسیدن 
نیروهای شوروی به فرماندهی ملیشه‌های محلی منصوب شد. او حزب و ادارات منطقه 
و ولایت را از بستگان خود پر کرد و در فاصلهٌ ۱۹۸۷-۸۸ برای ارتقای خود در حد رتبة 
جنرالی و عضویت در پارلمان زمینه‌سازی کرد. وقتی مجاهدین در سال ۱۹۸۸ به منطقه 
حمله کردند» در حالی که دیگر گروههای مسلح طرفدار حکومت ناپدید شدند» این 
ملیشه‌های محلی بودند که مقاومت شدیدی از خود نشان دادند و حتی تعدادی از زنان 
نیز در جنگ شرکت کردند.۷ 

بدین ترتیب. پشتیبانی و قوم و خویش‌گرایی به ویژه در جذب گروههایی که از نظر 
اقتصادی ضعیف بودند نقشی اساسی داشت. البته نمی‌توان منکر پیدايش شکافهای 
اجتماعی و اختلاف نظرهای ایدئولوژیک در بسیاری از روستاها شد. به عنوان مثال» در 
دهکده چهل دختران در جنوب کابل حدود پنجاه تن از میان ۴۰۰ نفر ساکنان انقلاب را 
قبول نداشتند اگرچه به خاطر آن از تحصیلات. برق و آیباری مکانیکی برخوردار شده 
بودند. از این رو آنها به پاکستان مهاجرت کردند. مثال دبگرء یک روستا در ولابت غور 
است که در آنجا یک تعاونی» یک هستهُ حزبی و نیروهای ملیشه وجود داشتند اما در 
مارچ ۷ (حوت ۱۳۶۵) اعلام شد که حدود پنجاه تن از ساکنان فریب‌خورده (که 
قبلاً محل زندگی خود را ترک کرده بودند) به مناطق خود بازگشته‌اند. روستای گلزار را 
می‌توان یک مثال بهتر به شمار آورد که روزنامه‌نگاران غربی برای بازدید به آنجا برده 
شدند. اغلب ساکنان روستا مسلح بودند و رژیم کابل و اتحاد شوروی را که متعهد به 
اسایش افغانها می‌دانستند, تعریف و تمجید می‌کردند» اما از جمعیت ۰۰۰ ۲ نفری آنها 
تنها ۲۵۰ تن هنوز در محل باقی مانده و بقیه يا به مجاهدین پیوسته بودند و یا محل 
زندگی خود را به مقصد کابل یا پاکستان ترک کرده بودند. علاوه بر آن؛ هنوز نشانه‌هایی 
از حضور مجاهدین ذر آنجا وخود داشت: ۷ 


۶ / محدودیتهای سیاست شوروی‌مداری 


علاوه بر آن؛ در بسیاری از مناطق حزب قادر نبود روی اعضای مژثر محلی اتکا 
نماید و چه بسا اقدام به جذب عناصری می‌کرد که میان مردم بی‌اعتبار بودند. در بسیاری 
موارد دیگر: مقاماتی که از سوی کابل اعزام می‌شدند. در احاطه همم‌قطاران خود در 
ادارات محلی قرار می‌گرفتند. به ویژه رفتار برخی مقامات پشتون در مناطقی نظیر 
بادغیس, بلخ, جوزجان, سمنگان و فاریاب که سابر اقلیتهای قومی در آنها اکثریت 
داشتنده زبان آور بود. آنها لااقل در اوایل ده ۱۹۸۰ رویدٌ سابق امین را تکرار و شدیدأ با 
رسوم و سنتهای محلی مقابله کردند. چنین رفتارهایی جمعیت محلی را با آنان بیگانه 
۳ 
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فصل چهارم 


امتیازدمی و همکاری اکراه‌آمیز 


تغییر شیوه‌های سیاسی 

کارمل و رژیمش از همان آغاز دریافتند برای دادن نفس تازه به جمهوری دموکراتیک» 
جدا از تکیه بر ادا اصلاحات اجتماعی» ایجاد نوعی تغییرات سیاسی نیز ضرورت 
دارد. تلاش در جهت ایجاد یک تصویر لیبرال» بردبار و دموکراتیک‌تر از رژیم نسبت به 
گذشته جزء نخستین ابتکاراتی بود که به منظور کاهش خصومت کلی از سوی مردم به 
کار گرفته شد. در اوایل ۱۹۸۰ کارمل تغییراتی در زمینه‌های مختلف به وجود آورد. او 
وعده‌داد که آزادیهایی را که در دوران امین منسوخ شده بود؛ از طریق یک قانون اساسی 
جدید مبتتی بر اسلام بازگرداند و اطمینان داد که مذهب با وجود ادامه برنامه‌های 
انقلابی مورد احترام خواهد بود. تجدید پرچم ملی سابق و فبول مجمع سنتی جرگه به 
عنوان یک مکانیسم نمایندگی» جزء اقدامات گوناگونی بود که به اجرا در آمد و یا اعلام 
شد. اکنون تأکید می‌شد که اصلاحات ماهیت تدریجی دارد. اما تنها اقدام اساسی که به 


۶۸ / محدودیتهای سیاست شوروی‌مداری 


۳۸ به موفعینهای پرمسئولیت منصوب شدند. عضو حزب نبودند. در عین حال 
بر اساس برآورد یک محقق امریکایی» همین وضعیت دربارهٌ ۷۸ تن از ۱٩۱‏ تن مقاماتی 
که بین مارچ تا می ۱۹۸۰ (حمل تا ثور ۱۳۵۹) منصوب شدند. مصداق دارد. ناآرامی در 
کابل در ۰ و موج ترور و فعالیتهای دولت برای مقابله با آن در ۱۹۸۰-۸۱ چنان‌که 
حملات تروربستی ضد دولت. مرگ ۶۳ تن را در اپریل ۱۹۸۱ (حمل ۱۳۶۰) و ۲۰۱ تن 
را در می ور همین سال باعث شد. فضای آرامش سیاسی را در کابل از بین برد. اما تا 
اپریل ۱۹۸۳ وضعیت کم وبیش تغییر کرده بود و مردم می‌ترانستند نظربات خود را 
دربارهٌ حکومت آزادانه‌تر بیان کنند. در درون ح.د.خ.| نیز انتقاد از رهبری تا حدودی 
قابل تحمل شده بود. ۲۲ از طرف دیگر: حکومت در درازمدت انتقادهایی را راجع به 
آنچه که شوروی‌گرایی خوانده می‌شد نبز از نظر دور نداشت. در ۰۱۹۸۲ ۶۵۱ تن از 
کسانی که در اتحاد جماهیر شوروی آموزش دیده بودند» به پستهایی در تشکیلات 
دولتی» از جمله ۶ موفعیت مهم دست یافتند. در حالی که ۹ تن دیگر در موسسهٌ 
علوم اجتماعی حزب .که عمدتاً توسط مستشاران شوروی اداره می‌شد - آموزش یافته 
بودند. در همین حال. تعداد زیادی کارگران و متخصصان نیز -که در ۱۹۸۶ تعدادشان به 
۰ نفر می‌رسید -در دوره‌هایی که توسط شورویها در افغانستان و يا اتحاد شوروی 
فرکزان ام هبل اش کت ی کرو ۳ 

اقدامات یاد شده در حدی نبود که مردم را آرام کند. به نظر جنرال وارنیکف. لاقل تا 
سال ۱۹۸۲ تنها به صورت شفاهی سخن از سنتهای اسلامی و برتری اسلام به میان 
می آمد؛ ولی در عمل این موضوع نادیده گرفته می‌شد و شعارهایی در طرفداری از 
تغیبرات تند اجتماعی داده می‌شد که شرایط به هیچ‌وجه برای طرح آتها مساعد نبود. در 
سال بعد گامهایی به جلو برداشته شد. اما مشسخصه این دوره تولید انبوهی از 
دستورالعملهای و توصیه‌ها بود که تعهدات چندانی در قبال آنها وجود نداشت. تعداد 
اعلامیه‌ها: قطعنامه‌ها و فرامین تا ۲۲ اگست ۱۹۸۵ (اسد ۱۳۶۴) به ۱۷۲۵۱ مورد 
رسیده بود. تزا و می‌شد که مقامات سطوح مختلف در پایتخت و ولایات ۰ تا ۸۰ 


امتیازدمی و همکاری اکراه‌آمیز / ۶٩‏ 


متهم کردند که کار سیاسی در مرکز و نیز ولایات را تبدیل به تولید کاغذ کرده است. در 
واقع؛ مستشاران شوروی از همان آغاز از عدم فعالیت رژیم انتقاد می‌کردند. گروهی از 
آنها یک ماه پس از به قدرت رسیدن کارمل نامه‌ای به رسای خود نوشته و شکایت 
کردند که وی برای برآورده ساختن انتظارات مردم هیچ کاری نمی‌کند. آنها نگران بودند 
که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پابد. ظرف دو پا سه ماه دیگر ممکن است یک 
جنگ داخلی واقعی شروع شود. اما کارمل وقت‌گذرانی می‌کرد و امیدوار بود از طربق 
انجام مجموعه عملیات نظامی و نیز حتی‌المقدور اجرای اصلاحات. آرامش نسبی پدید 
۹ 
کارمل چند سال برای ننایج اقداماتش انتظار بیهوده کشید و در مقابل فشارهای 

مشاوران روسی که می خواستند وی قدمهای قاطع‌تر بردارد» مقاومت کرد. اما در نهایت 
در سال ۱۹۸۵ با ضرب‌الاجل گورباچف روبه‌رو شد. وی سپس در نوامبر ۱۹۸۵ (عقرب 
۳۴ تصمیم گرفت طی یک سخنرانی به یک ابتکار جدید مبادرت ورزیده و " 
فرمانهای کاملا مصالحه جوبانه‌ای مشتمل بر ۱۰ ماده صادر کند: 

وت 

۲-حکومت باید بیشتر از اقشار و گرومهای گوناگون نمایندگی کند و در انحصار 
ح.د.خ.| نباشد. 

۳-زراعت خصوصی باید تشویق شود. 

۴-تاجران و پیشه‌وران تشویق گردند. 

۵-سازمانهای مستقل تحصیل‌کردگان باید مجاز شناخته شوند. 

۶-خودمختاری قبایل منظور شود. 

۷.جبهة ملی پدر وطن باید گسترش پیدا کند, اما سازمانهای دیگر نیز بتونند اجازة 
فعالیت داشته باشند. 

۸-اسلام باید محترم شمرده شود. 

٩-نیروهای‏ مسلح باید تقویت شوند و زمانی که مداخلات خارجی توقف یابد. 
نها تانق افغاشهان رافری کت 

۰سیاست خارجی هی ری کت رای هار۳ 


تعقیب شود.۷ 


۰ / محدودیتهای سیاست شوروی‌مداری 


انتشار تزهای ده‌گانه به حضور بیشتر اعضای غیرحزبی» نمایندگان کلیه طبقات» 
ملیتها. و قبا یل در موقعیتهای مهم ارگانهای اداری در طول ژانویه ۱۹۸۶ (جدی ۱۳۶۴) 
منجر شد. تعداد اعضای شورای انقلابی که اکنون کارکرد یک پارلمان را داشت. از ۶۹ 
تن به ۱۴۸ تن رسید تا زمینه را برای ورود عناصر جدید از جمله افراد غیر حزبی مساعد 
سازد و تعداد آنان از دو یا سه نفر به ۴۸ تن افزایش یافت. از میان آنها شش تن دهقان» 
سه تن جزء ضدانقلابیون سابق یک تن زمین‌دار وه تن جزء روحانیون مذهبی بودند. 
در این زمان بیشتر از ۳۹/ اعضای شورای انقلابی غیرحزبی بودند» در حالی که این رقم 
قبلاً ۸۲/۹ تا ۸۴/۴ بود. در پایان سال ۱۹۸۶ حاجی محمد چمکنی نمايندهٌ سابق 
پارلمان در دوران سلطنت و والی سابق پکتیا که عضو حزب نبود؛ به رباست شورای 
انقلابی یعنی مقامی رسید که صرفاً افراد قدرتمند بسیار معدودی بدان دست یافتند. 
علاوه بر آن؛ ده وزبر غیرحزبی به وزارت منصوب شدند. اگرچه بسیاری از اين افراد 
غیرحزبی قبلاً با دولت کار می‌کردند. هیچ‌کدام در گذشته به چنین موقعیتهای بالا دست 
نیافته بودند. به‌هرحال همان‌طور که نجیب اللّه بعدها می‌گوبد تا سال ۱۹۸۷ تنها دوستان 
دیرین انقلاب به ارگانهای رهبری پیوسته بودند. آنها عمدتاً هواداران حزب حاکم 
بودند. بالاخره در عرصه تجارت نیز شرایط مالی ویژه و تسهیلات آسان در نظر گرفته 
شد. در سطوح پایین‌تر نیز رژیم آماده بود برای هوادارانش امتیازهای وسیع‌تری در نظر 
گیرد. به عنوان مثال» از مجموع ۱ عضو شورأی ولایتی کابل تنها ٩۵‏ تن اعضای 
ح.د. خ.| لودنک, ۳ 

واضح بود که هدف دولت حفظ و جلب قشر متخصص است که از سال ۱۹۷۹ به 
مقیاس وسیع کشور را ترک می‌کردند. کارمل شاید انتظار نداشت که تزهای دهگانه 
بسیاری از متخصصان را که از افغانستان بیرون رفته بودند به بازگشت تشویق کند. اما وی 
امیدوار بود نسل جدید روشنفکران را که در این زمان پرورش می‌پافتند» در داخل کشور 
نگه‌دارد. واضح است که در این زمینه موفقیتهایی به دست آمد.۷ 


بکیم از سیاستهای‌ تاد خکومت کارا ای برد که سست به اسلام از یدای 
ن و م از خود احترام 


امتیازدهی و همکاری اکراه‌امیز / ۷۱ 


تشان دهد و روابط بهتری با علمای مذهبی برقرار کند. همان‌گونه که یک محقق فرانسوی 
خاطرنشان کرده است. تنها امر تازهُ واقعی و ایدئولوژیک در برنامه‌های ح. د. خ.! تحت 
رهبری کارمل عملاً همین نکته بود. اين امر روشن می‌سازد که بسیاری از فعالان خلقی 
قویاً ضدّاسلام و با لااقل ضدٌ علمای مذهبی بودند و به همین دلیل ملاها تا آن موقع 
شدیداً در معرض آزار و اذیت قرار گرفته بودند. البته ح.د.خ.! همواره برخی ملاها را 
وارد صفوف خود کرده بود. برجسته‌ترین آنها از جمله برخی از چهره‌هایی که به بدعت و 
انحراف منسوب می‌شدنده در مین هواداران پرچم و سازا حضور داشتند."" اما در میان 
خلقیها نیز ملایانی دیده می‌شدند. به عنوان مثال در ولابت قندهار در زمان اتقلاب ۱۲ با 
۳ تن از علمای مذهبی عضو حزب بودند و یکی از آنها به نام مولوی کبیر تا پیش از 
این‌که در ۱۹۸۱ به قتل برسد عضویت کمیته ولایتی حزب را نیز داشت. در زمان 
حکومت جناح خلق (۱۹۸۷-۸۹) حدود ۱۵ نفر از ملاهای طرفدار حکرمت توسط 
مخالفین ترور شدند. از همان زمانی که کارمل به قدرت رسید برخی از بزرگان مذهبی؛ 
مانند عبدالغفار یکی از بزرگان شیعیان مزار شریف و عالم شیعه سید علی‌شاه توکلی؛ 
حمایت خود را از برنامه‌های وی اظهار نمودند. اما بی‌تردید این گفته‌های مولوی 
عبدالعزیز صادق رهبر روسانیون طرفدار حکومت که کلیةٌ ۰۰۰ ۵۰ ملای پشتیبان دولت 
مترقی هستند و تنها ۰۰۰ ۵ تن از محافظه کاران آنها کشور را ترک کرده‌انده یک تبلیغات 
صرف بود."" 

عکس‌العمل‌های اولیه نسبت به سیاستهای کارمل هرچه بود؛ وی با هدف بهبود 
اعتبار مذهبی رژیم به تعقیب گسترده این سیاستها پرداخت. در سال ۱۹۸۱ فانونی به 
تصویب رسید که بر اساس آن دولت از سفرهای زیارتی به مکه و کربلا حمایت می‌کرد و 
برای ملاهایی که مشمول اصلاحات ارضی و همچنین خدمت نظامی نمی‌شدنده 
کوپنهای مواد غذایی مقرر می‌کرد. به علاوه دروس مذهبی به مدت مجموع سه ساعت 
در هفته جزء برنامهٌ درسی مکاتب و نیز برنامهٌ دوره‌های مبارزه با بی‌سوادی فرار 
گرفت. تلویزیون نیز شروع به پخش برنامه‌های مذهبی به مدت یک ساعت طی عصر 
کرد. به بازسازی مساجد و نیز احداث مساجد جدید نیز توجه ویژه‌ای شد: ۵۲۷ باب 
مسجد تا اواسط ۱۹۸۵ (تابستان ۱۳۶۴) ۱۲۵۷ باب تا اکتبر ۱۹۸۶ (میزان ۱۳۶۵) ۱۷۴۹ 
باب تا پایان سال ۱۹۸۹ (پاییز ۱۳۶۸). بالاخره در سال ۱۹۸۷ اسلام دین رسمی اعلام 
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شد. در برخی مناطق که به داشتن نیروهای محافظه کار ببشتری شهرت داشت. اقدامات 
بیشتر در این جهت صورت گرفت و به عنوان مثال در هرات مشروبات الکلی ممنوع 
شلد ۸۱ 

همچنین تلاش زبادی در جهت گسترش تماسهای مستقیم با علمای مذهبی صورت 
گرفت تا کنترل شدیدی بر نهادهای مذهبی اعمال شود. در سال ۱۹۸۰ انجمن علما که 
قبلاً در زمان رژیم سابق وجود واشت:منجدد | فعال ند و در ماه جون همین سال 
(جوزای ۱۳۵۹) اداره؛ُ امور اسلامی در شورای وزبران تشکیل گردید. در اپریل ۱۹۸۱ 
(شورای عالی علما و روحانیون) ایجاد شد. سرانجام در سال ۱۹۸۵ وزارت شون 
اسلامی و اوقاف تأسیس شد. محکمه‌های شرعی نیز در کنار محاکم انقلایی برقرار 
ماند. اگرچه تعداد آنها در مقایسه با دورهُ پیش از انقلاب به شدت کاهش بافته بود (از 
۰ مورد به ۴۰ مورد).۸۲ 

تعدادی از ملایان معتدل که قسمتی از آنان شیعه بودند از ابتکارات حکومت 
استقبال‌کردند. دیدگاه آنان در نظرات مولوی عبدالشکور (سنّی مذهب از هرات) و مولوی 
رحمت‌الّه انعکاس يافته است. به نظر آنها برخی کاستیها در برنامهٌ اصلاحات از جمله 
عدم پرداخت غرامت به صاحبان زمین در جریان اصلاحات ارضی؛ لغو استقراض قابل 
بازپرداخت در برابر محصول (در موردی که طبق فانون اسلام محصول به عنوان وثيقه 
نگاه داشته می‌شود) و ایجاد محدودیت فراوان در مورد جهیزبه باعث ناسازگاری مردم 
با حکومت می‌شدند. حداقل تا سال ۱۹۸۵ حکومت سعی داشت بخش مترقی علمای 
مذهبی را تقوبت کند. بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ حدود شش یا هفت تن از علما وارد 
تهادهای مرکزی دولت شدند. آنها عمدتاً چپی خوانده می‌شدند. بسیاری از علمایی که 
طی نیمه اول دههُ ۱۹۸۰ صمیمانه از حکومت حمایت می‌کردند. اگر نه همه بیشتر آنان 
نواندیش بودند تا بدعت‌گذار و منحرف و یک نمونه آن عبدالولی حجت بود که در سال 
۵ وزبر شئون اسلامی شد. او از سال ۱۹۷۲ در پستهای حکومتی خدمت کرده بود. 
از ۱٩‏ تن علمای برجسته‌ای که تا اوایل ۱۹۸۳ توسط مجاهدین به قتل رسیدند. لافل ه 
تن به اين دسته تعلق داشتند. در ضمن, نسل جدید ملایان مترقی در مدارس دولتی 
آموزش می‌بافتند. به طور کلی تا سال ۱۹۸۸ حدود ده مدرسه مذهبی دولتی (با ۳۰۰۰ 
محصل) و ده مدرسه آموزش قرآن با ۰۰۰ ۴ محصل و تا سال ۱۹۹۱ پنج مدرس دیگر 
از جمله یک مدرسهٌ زنان تأسیس گردید. سازمان جوانان در این مدارس نیز مانند سایر 
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مکاتب حضور داشت. علاوه بر آن در فبروری ۱۹۸۷ (دلو ۱۳۶۵) یک مرکز اسلامی 
شبیه دانشگاه در کابل افتناح شد که در اواسط ۱۹۸۸ (تابستان ۰6۱۳۶۷ ۴۵۰ محصل 
داشت. ظرف ده سال» ۰ تن علما به این شکل آموزش دیدند. ۸۳ 

طبق اندیشه‌های مترقیانهُ این بخش علما (عمدتا اقلیت) اصول انقلاب ور با اصول 
اجتماعی اسلام ناسازگاری نداشت. آنان بر سکولاربسم تأکید داشتند و از برابری و 
رشد اجتماعی و همچنین مبارزه با بی‌سوادی حمایت می‌کردند. بر اساس گزارشهای 
تلوبزیون شوروی روزهای جمعه... ملایان وطن‌پرست دربارهٌ رویدادهای کشور و 
آنچه جمهوری دموکراتیک برای مردم انجام می‌دهد» در محله‌ها موعظه می‌کنند. آنها 
برای موّمنان درباره انقلاب و این‌که چگونه به آن کمک نمایند» سخن می‌گویند. 
بسیاری از افراد بی‌سواد» تنها از این طریق می‌توانند اطلاعات صحیح به دست 
بیاورند. دولت تا حدود زبادی به تبلیغات مساجد اتکا پیدا کرد و به نظر می‌رسید نتایج 
آن -همان‌گونه که در یک سند در سال ۱۹۸۸ راجع به ولایت هرات آمده بود-تا حدودی 
رضایت بخش است. قتل صدها نفر از این ملاها توسط مجاهدین طی دوران جنگ از 
جمله ۴۶ تن که تا سال ۱۹۸۳ ترور شدند تأثیر قاطعی بر این قضیه داشت. ۸۴ 

در هر صورت این شیوه محدودیتهایش را تا اواسط دههُ ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) نشان داد؛ 
اگرچه نیاز حکومت برای جذب علمای بیشتر قبلاً در پلنوم ۷ کميتةٌ مرکزی ح. د. خ.ا 
در اواسط ۱ (نابستان ۱۳۶۰) پذیرفته شده بود. اما پیش از همه باید در نظر داشت 
که اکثریت عظیم علما به ویژه در مناطق اطراف همچنان نسبت به حکومت خصومت 
می‌ورزبدند و برخی مواقع موضع خود را آشکارا بیان می‌کردند. به عنوان مثال؛ در 
کنفرانس علما در ژوئية ۰ (سرطان ۱۳۵۹) پعنی زمانی که فضای دشمنی آشکار 
علیه حکومت وجود داشت سخنان یک ار در سخنرانی‌اش از حکوت دفاع 
می‌کرد بارها قطع شد و مورد اعتراض قراررگرفت؛ در حالی که کنفرانس با سازماندهی 
حکومت برگزار شده بود. به گفتة دیپلماتهای غربی؛ در یک اجلاس اسلامی دیگر در 
مرکز دانشگاهی پلی‌تخنیک کابل» چندین تن از ملایان حضور شورویها را مورد انتقاد 
قرار دادند. بعدها در نوامبر ۱۹۸۴ (عقرب ۱۳۶۳) بود که بیست تن از ملایان شهر کایل 
به دلیل اتتقاد از حکومت از وظایف خود برکنار شدند. رژیم درمی‌یافت که گسترش نفوذ 
ملایان مترقی فراتر از کابل و شهرهای اصلی دشوار است؛ چنان‌که محمد صادقی وزیر 
شئون اسلامی خود در سال ۱۹۸۸ این امر را پذیرفت. همچنین این واقعیت که تا سال 
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۴ وزارت شئون اسلامی به گفتهٌ وزیر مولوی عبدالولی حجت. نتوانسته بود در دو 
ولایت از مجموع ۲۸ ولایت کشور نمایندگی بیابده نیز دشواریهای تفوذ در مناطق اطراف 
را نشان ۲ 

یک محقق هندی بر این اعتقاد است که حکومت از سال ۱۹۸۳ در صدد 
جست‌وجوی زمینه‌هایی برای نفوذ در میان علما؛ به ویژه در مناطق غیرپشتون برآمد؛ 
اگرچه در همین سال یک روزنامه‌نگار شوروی مناطقی را همچون ولایت پشتون‌نشین 
ننگرهار و نیز ولایت مختلط هرات و یا تاجیک -ازبک‌نشین جوزجان و بغلان نام می‌برد 
که در آنها به ویژه شوراهای علما فعال بودند. بخشی از دیدگاه محقق هندی ممکن است 
درست باشد به ویژه اگر در نظر گیریم که در نخستین کنفرانس شورای علما درسال 
۰ تنها ۵۰ تن از علما شرکت کردند در حالی که در کنفرانس دوم در سال ۱۹۸۴ 
هشتصد تن از آنان حضور داشتند. اما با در نظر داشت این نکته که ملایان و علمای 
بسالاخص فعال طرفدار حکومت در ولایت ننگرهار در سال ۱۹۸۳ به ۱۰۰ نفر 
می ر سید ند» در مقایسه با ۲۰ تن در قندهار» ۱۰ تن در زابل ۲۰ نفر در یکتیکاء ۵۰ تن در 
پکتیا و ۵۰ تن در کنر -مجموع ۲۸۰ تن از کل ۰۰۰ ۵۰ تن علمای ساکن در این مناطق - 
می‌توان دریافت که میزان موفقیت رژیم در این رابطه چه بوده است. ۸۶ 

این امر احتمالا روشن می‌سازد که پیش از سالهای ۱۹۸۵-۸۶ رژیم کابل پیشرفت 
واقعی در اين رابطه نداشت. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۵ تعداد علما و ملاهای طرفدار 
حکومت در ولایت کنر بیشتر از چهار برابر رشد کرده و به ۵ ملاو ۱عالم برجسته 
رسیده بود. در سال ۱۹۸۶ رژیم ادعا کرد که تعداد ملاهای حقوق‌بگیر از ۱۱۵۰۰ تن 
سابق به ۰۰۰ ۱۶ تن در ۱۹۸۷ و بیشتر از ۲۰۰۰۰ تن در سال ۱۹۸۸ رسیده است. در 
سال ۱۹۸۷ دولت ادعا کرد به ۸۴۵۰ باب مسجد از مجموع ۰ 2 باب کمکهایی به 
شکل سوبسید اعطا می‌کند. به عبارت دیگر تاحدّی بر آنها کنترل دارد. اتفاقی نیست 
که کابل پس از ۱۹۸۵ استراتژی خود را تغییر داد. بين سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ تعداد 
علمای درون رژیم به چهارده یا پانزده تن رسید که چندین تن آنها می‌توانستند از نظر 
صلاحیت با علمای مذهبی دانشگاه‌الازهر رقابت کنند و یک نفر از آنها سابقهٌ جهادی 
داشت, ملاهای جدید طرفداز سکومت عمدتاً تعهد سیاسی خاصی نداشتند. ۱۲ تن از 
ملایان نیز به عنوان اعضای کاندید وارد شورای انقلابی شده بودند. به غیر از سطوح 
عالی؛ تعداد نسبتاً قابل توجه علما و ملایان نیز وارد دیگر بخشهای مختلف نهادهای 
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حکومتی شده بودند. ۱۴۰۰ تن؛ عضو جبهه ملی پدروطن یعنی سازمان اصلی مربوط 
به رژیم بودند. ۱۰۹۲ تن در نهادهای محلی حکومت درگیر در یک رشته امور بودند و 
والی ولایت بلخ مولوی ظریف بود که در دوران امین به زندان افتاد.۲" در نخستین 
انتخابات ارگانهای قدرت محلی در سال ۱۹۸۶ ۲۰ انتخاب‌شوندگان ملا بودند. در 
پایان سال ۱۹۸۶ حتی منابع طرفدار مجاهدین قبول داشتند که رژیم در همکاری با 
ملاهای مناطق روستایی در شمال کشور موفقیتهایی داشته است. در سال ۱۹۸۵ شورای 
عالی علما و روحانیون ۰۰۰ ۰ تن را شامل می‌شد. اما دشوار است برآورد کنیم که این 
تعداد چه بخشی از علما و ملایان را نمایندگی می‌کردند» زیرا تخمین تعداد کل آنها از 
وا مه 9ب نف توص اه عشخضی اس این است که ان صاست ور 
ولایات مختلف به میزان قابل توجهی فرق می‌کرد. در سال 0۱۹۸۴ ۸۱۲/۵ علما در 
ولایت کابل از حکومت حمایت می‌کردند» در حالی که در ولایت قندهار این رقم فقط 
۷ بود. کاملاً روشن بود که حکومت اعمال درجاتی از کنترل را بر اماکن مذهبی 
آسان‌تر یافت. رژیم در سال ۰۱۹۸۷ ۱۶۷۰۰ مسجد بزرگ و کوچک را تحت حمایت 
قرار داد و طی این سال ۰ مسجد دیگر نیز زبر پوشش دولت قرار گرفت. کل تعداد 
ا ان اوه ۲۳۵۵ تابر ارزده مه و ۷۳ 

از طرف دیگر همچنین روشن است که یک بخش بزرگ‌تر علمای مذهبی متشکل از 
کسانی بود که تمایل داشتند بی‌طرف بمانند و با مانند امام جماعت مسجد بازار کابل؛ 
پیشتر سعی می‌کردند هر دو طرف را با خود داشته باشند. او هم از مجاهدین حمایت 
می‌کرد و هم حکومت را می‌ستود. او در مورد این بحث مشاجره آمیز دربارة زنانی که 
بدون چادری کار می‌کردند. چنین نظر داد که اگرچه این یک مشکل واقعی است. 
نیازمندیهای معیشتی در اولویت قرار دارد. برآورد نقش و اهمیت ملاهای بی‌طرف از 
ملایان طرفدار حکومت حتی دشوارتر است. به عنوان مثال در مزارشریف در سال 
۶ بيک سوم از مجموع ۳۷۰ ملا از حکومت حقوق دریافت می‌کردند. بدین ترتیب 
دو سوم باقی مانده را که به فعالیت خود تحت نظارت حکومت ادامه داده و در عين حال 
از قبول معاش دولت به عنوان مصالحه‌جویی خودداری می‌ورزبدند» می‌توان بی‌طرف 
فرض کرد.** ۱ ۲ 

تا سالهای ۱۹۸۲-۸۳ خصومت با علمای مذهبی و ملایان هنوز هم رایج بود و مثلا 
زمانی که یک ملا متقاضی عضویت در حزب شد. یک مقام حزبی اظهار تعجب کرد (ر 
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طبعاً از پذیرش درخواست وی خودداری ورزید.) اما در اواخر ۱۹۸۶ به نظر می‌رسید 
چنین مخالفتهایی از بین رفته است و مثلاً در ناحبة چهارآسیاب هفت تن از مجموع ۵۰ 
ملای منطقه به عضویت حزب درآمده بودند. باز کردن درها به سوی اسلام به برگزاری 
مراسم نماز و عبادت در میان قوای نظامی و پلیس انجامید. 

از سال ۱۹۸۶ هر عُند با هنگ» دو مسجد و دو ملا داشت. در همین حال رهبران 
ح.د.خ.|تمام تلاش خود را به کار می‌بردند تا خود را معتقد به اسلام جلوه دهند. آنها به 
مساجد می‌رفتند و در تلویزیون از اسلام سخن می‌گفتند. در تبلیغات آنها همچنین 
سلمان رشدی به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی محکوم شد." 

در نتیجه می‌توان گفت تا سال ۰۱۹۸۶ رژیم طرفدار شوروی در کابل موفقیت بسیار 
محدودی داشت. در واقع رژیم در مناطقی که به طور سنتی نفوذ داشت. به وبژه شهرهاء 
حمایت بیشتری کسب کرد اما در خارج از این نواحی چیز نازه‌ای به دست نیاورد. 
موضوع مهم جدید یعنی باز کردن درهای حزب به روی علما و ملایان در ابتدا صرفاً با 
تردید و بی‌میلی پیگیری می‌شد. اما تغییرات واقعی در این عرصه پس از سال ۱۹۸۶ 
(۱۳۶۵) روی داد. بدین ترتیب» بقای رژیم به جز با حمایت مستقیم شوروی تضمین 
نمی‌گردید. تحکیم پایگاههای رژیم نقش مهمی در سال ۱۹۸۹ پس از خروج نیروهای 
شوروی بازی کرد. اگرچه روحیه و قدرت حزب. همان‌طور که بعداً از آن سخن خواهیم 
گفت. تا سال ۱۹۸۶ به اوج رسید و پس از آن رو به افول گذاشت. بدین ترتیب مناقشات 
را می‌توان به گفتهٌ یک جامعه‌شناس شوروی با اندکی توجیه جنگ بین شهرهای انقلابی 
و روستاهای ارتجاعی توصیف کرد.!" شاید این نتیجه‌گیری درست باشد که دولت 
حزبی همیشه در نوعی وضعیت استراتژیک نامناسب قرار داشت. به هر حال سیاستی 
که در اینجا شرح داده شد» خط مشی مسلط رژیم طی سالهای ۱۹۸۰-۸۶ بود اما در 
همین حال نشانه‌هایی حاکی از وجود نوعی فشار روزافزون برای مصالحه واقعی با 
جامعه‌ای وجود داشت که سرسختانه در مقابل پذیرش الگوهای تحمیلی دولت انقلابی 
مقاومت می‌کرد. در سراسر این دوره امتیازدهی و مصالحه‌جویی اساسا محدود بود و 
در هر صورت بر پایة این فرض اساسی تنظیم شده بود که افغانستان دیر پا زود باید به 
دولت سازگار با سوسیالیسم تبدیل شود. اینها حصارهایی بود که استرانژی 
ایدئولوژیک نمی‌توانست ورای آنها توسعه پیدا کند. تحول و عقب‌گرد واقعی و 
استراتژیک تنها با روی کار آمدن نجیب الله پدید آمد. 
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بازسازی, تجدید سازمان و محدودیتهای ساختاری 


۹ 


«ارتش نمونهٌ جدید» کارمل 
و نقش آن در جنگ 


کارمل اغلب از نوع جدید نیروهای مسلح مردمی صحبت می‌کرد که باید براساس 
طبیعت اجتماعی انقلاب شکل می‌گرفت. اين نوع جدید اساسا به مفهوم افزایش سهم 
افسران برخاسته از طبقات پایین جامعه و روشنفکران و ایجاد رابِطه نو میان آنان و 
سلسله مراتب نظامی بود. پیش از جنگ ۸۳۱/۵ افسران متعلق به خانواده‌های کارگر و 
دهقان بودند و ۶/۶/ مربوط به خانواده‌های پیشه‌ور؛ در حالی که چند سال بعد ادعا شد 
این سهم به ترتیب به ۷۰/ و ۸۱٩‏ افزايش پیدا کرده و ۸۱۱ دیگر آنان هم از میان 
روشتفکران آمده‌اند. هر اندازه این ادعا حقیقت داشته باشد به نظر نمی‌رسد تغییری 
واقعی در رابطه میان افسران و سربازان به وجود آمده باشد. و اين رابطه همچنان بد بود. 
به نظر یک مشاور اتحاد شوروی در افغانستان؛ ارتش نمونه جدید کارمل در واقع به 


معنی ارتشی بود که به شخص وی وابستگی داشت. بی‌تردید با وجود این‌که ارتش 


۸۰ / نیروهای مسلح منظم افغانستان 


نمونهٌ جدید شکل نگرفت. انقلاب تغییراتی را در عرصه نظامی. اگرچه نه به آن میزان 
که حامیان آن اتتظار داشتند به وجود آورد.۱ 

یک افسر کارگ.ب ادعا می‌کند که ساختار و تاکتیکهای نیروهای مسلح افغانستان در 
سراسر دوران جنگ از معیارهای اتحاد شوروی پیروی می‌کرد و ۰۰۰ ۲ تن از جنرالها و 
درجه‌داران ارتش سرخ که به عنوان مشاور در صفوف این نیروها کار می‌کردند» 
نتوانستند آنها را با شرابط محلی سازگار سازند. بی‌تردید اشغال شوروی اثرات بسیار 
گسترده‌ای بر شیوهُ جنگ در افغانستان گذاشت. مستشاران شوروی حتی در سطح کندک 
پا گردان نیز در صفوف قوای مسلح افغانستان حاضر بودند و به‌طور مستقیم در درگیریها 
سهم داشتند و طی دوران جنگ ۱۸۰ تن از آنان کشته و بیش از ۶۰۰ تن زخمی شدند. 
حتی منابع شوروی در برخی موارد آنها را متهم کرده‌اند که جای همکاران افغان خود را 
گرفته و سعی ورزبده‌اند تا روشها و شیوه‌هایی را که در شوروی آموخته بودند به طور 
مکانیکی در شرایط افغانستان تطبیق دهند. به عبارت دیگر آنان به جای مشوره دستور 
می‌دادند. علاوه بر آن؛ روز به روز بر تعداد افغانهایی که در اتحاد شوروی آموزش 
می‌دیدند افزوده می‌شد و آنان در دوران جنگ به تدریج نقش مسلط‌تری می‌بافتند؛ 
به‌ویژه پس از تغییرات گسترده در ارتش در ماه مارج ۵ ر(حوت ۱۳۶۳) که طی آن 
حدود چهل جنرال ارشد و مقامات حزبی دارای مسئولیت نظامی از پستهای خود برکنار 
شده و کسانی جای آنها راگرفتند که به تازگی دوره‌های آموزشی را در شوروی به پایان 
رسانده بودند. زنجیره فرماندهی جداگانه‌ای حفظ شد. اما درواقم یک ساختار 
فرماندهی واحد (شوروی) بر سطوح عملیاتی و تاکتیکها کنترل داشت." 

از سوی دیگر گروه دیگری از مستشاران شکایت می‌کردند که افغانها ظاهراً مضوره 
شوریها را می‌پذیرند» اما در عمل به طور کلی آن را نادیده می‌گيرند. به گفتهُ یکی از 
مسئولین سرویسهای اطلاعاتی پاکستان مناسبات بین افغانها و شورویها آنچنان که 
استراق سمع مکالمات بی‌سیمی سیمی آنها نشان داد اغلب حالت خصمانه متقابل داشته 
اتست: "شالت ایتده نان رد داد که نیروهای مسلح افغانستان تا چه اندازه به مدل 


شوروی وابسته بودند و به چه میزان از خود نوآوری نشان می‌دادند. 


«ارتش نمونة جدیده کارمل / ۸۱ 


مراحل بهبود نیروهای مسلح افغانستان 
در اواخر سال ۱۹۷۹ (جدی ۱۳۵۸) هنگامی که ارتش شوروی وارد افغانستان شد» 
قوای مسلح افغانستان در یک وضعیت بحرانی عمیق به سر می‌برد. شمار نیروهای آن به 
۰ تا ۶۰ هزار نقر یعنی شابد کمتر از نصف تعداد آن در اپریل ۱۹۷۸ (ثور ۱۳۵۷) 
رسیده بود. در همین حال تعداد نیروهای وزارت داخله (ثارندوی یا پلیس) احتمالا به 
حدود ۸۰۰۰ نفر یعنی کمتر از ۴۰ درصد سال قبل کاهش يافته بود. در وافع وضعیت 
نیروهای مسلح یکی از توجیهاتی بود که برای اشغال شوروی ارائه می‌شد. فکر اولیه آن 
بود که شهرهای مهم و نقاط استراتژیک به اشغال ارتش سرخ درآید و کنترل مناطق 
اطراف به دوش متحدان افغان آن گذاشته شود. براساس این فرضیه پس از حدود شش 
ماه که نیروهای مسلح افغانستان ترمیم می‌شد و دولت جدید موفعیت خود را تحکیم 
می‌کرد» سپاه چهلم شوروی می‌توانست این کشور را ترک کند. اما این پروژه از واقعیت 
به‌دور بود» چرا که ساده‌انگاری بود اگر تصور می‌شد که نیروهای دولت افغانستان در 
چنین مدت کوتاهی بتوانند خود را ترمیم کنند. در واقع آنچه روی داد برعکس این 
تصورات بود." 

حتی امروزه منابع شوروی (روسیه) اطلاعات کامل و دقیقی دربارهٌ تحولات مربوط 
به ماههای اول استقرار ارتش سرخ در افغانستان ندارند. این امر ممکن است همچنین 
نتیجهُ وجود مشکلات عینی در ارزیابی وضعیت آشفتهُ خاص این دوره باشد. اما احتیاط 
و سکوت در مورد پذیرش اثرات منفی اشغال را نیز نباید از نظر دور داشت. بدین ترتیب 
ارقام چندانی در مورد ارتش در نیمه اول سال ۱۹۸۰ (زمستان ۱۳۵۸ و بهار ۱۳۵۹) در 
دسترس ما نیست (نگاه کنید به جدول شمارهُ ۲۷) و اين امر انجام مقایسه را دشوار 
می‌سازد. اما تردیدی نیست که وضعیت آن بیشتر رو به ضعف گذاشت. فرقه (لشکر) ۲۰ 
پیاده‌نظام مستقر در بگرام که شمال شرق کشور نیز زیر پوشش آن قرار داشت؛ ِِ 
فروپاشی سه عُند (هنگ) خود بود عُند ۴ توپخانه, یکی از کندکها (گردانهای) پیادهُ عند 
۰ و دو کندک از عُند ۳۱ به مجاهدین پیوستند. در ند ۱که هنگام تکمیل باید متشکل 
از ۱۳۰ افسر و ۱۳۰۰ سرباز می‌بود؛ تنها مق و۵2 3سرباز باق مانده:بزد. این خند 
ضربهٌ شدیدی خورده بود و واحدهای آن تا سال ۱۹۸۲ نتوانستند فعالیتهای خود را از 


۲ / نیروهای مسلح منم افغانستان 


سر گيرند. (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۲۸.) یک جنرال شوروی می‌پذیرد که وضعیت 
پس از اشغال به ویژه از نظر روحیه بدتر و روابط بین مستشاران شوروی و دست‌کم 
بخشی از افسران افغان نیز خراب‌تر شده بود.٩‏ 

با رجود این شورویها اجازة انجام عملیات تنهایی را نداشتد. دستکم آفغانها ه 
صورت فرعی و با نمایشی باید در هر شرایطی حضور می‌داشتند و در مورد طرحهای 
عملیاتی هميشه با آنها به صورت مشترک تصمیم گرفته می‌شد. اگرچه به زودی روشن 
می‌شد که این طرحها به دست مجاهدین افتاده است. تا پایان حضور شوروی؛ در مورد 
جزئیات مشارکت نیروهای افغانستان در یک رشته عملیات مشترک در سطوح عالی؛ 
معمولا طی اجلاس رهبران افغانستان با نمایندگان ارشد ارتش سرخ توافق صورت 
می‌گرفت. کارمل همیشه خواستار آن می‌شد که ارتش نقش تهاجمی‌تری بر عهده بگیرد. 
با این حال بدبینان در شوروی ادعا می‌کردند که وی فراتر از لفاظی کاری نمی‌کند؛ 
عمدتاً به دلیل ترس از این که روزی تنها با ارتش تحت تسلط جناح خلق به حال خود 
گذاشته و 

حتی در سال ۱۹۸۲ بسیاری از واحدهای ارتش افغانستان قادر نبودند عملیات 
مستقلی را به راه اندازند اگرچه کارایی‌شان در این زمان در مقایسه با دو سال پیش بیشتر 
شده بود. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۰ عملیات شیندند از سوی لوا (تیپ) ۰۰۰ ۵ نفره 
شوروی و تنها با شرکت ۱۱۵ تن از نیروهای افغانستان به راه انداخته شد. به طورکلی در 
یک عملیات مشترک» سربازان شوروی معمولا در صف مقدم بودند و نیروهای افغان به 
دنبال آنهاء اگرچه در عملیات تصفیه ظاهراً وضعیت به این‌گونه نبود. به نظر می‌رسد 
بسیاری از سربازان و افسران افغان عملاً از مشارکت در مجموعه عملیات نظامی 
خودداری می‌کردند. مستشاران شوروی که با واحدهای افغان کار می‌کردند خود را در 
موقعیتهای بسیار دشوار می‌بافتند. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۲ در ولابت فاریاب یک 
واحد از نیروهای ازبک در آستانهةُ شورش قرار گرفتند و این مستشاران مجبور شدند به 
پرداخت غرامت (به شکل سلاح و مهمات) به گروه محاصره‌کننده مجاهدین تن دهند؛ 
اگرچه شمار آنان از تعداد نفرات این واحد کمتر بود. پیش از سال ۱۹۸۲ حتی گروههای 
دفاع خودی که از سوی اتحادیه‌های تجاری و سازمان جوانان سازمان‌دهی شده بودند» 
برخی مواقع به دلیل فقدان دسترسی به نیرو به جبههٌ جنگ اعزام می‌شدند.۲ 


«ارتش نمونة جدید» کارمل / ۸۳ 


نخستین عملیات مستقلی که تا حدودی اهمیت داشت. پنج روز زد و خورد در امتداد 
مرز با پاکستان در اکتبر ۱۹۸۲ بود. ارتش در اين سال حتی در نقش پشتیبانی نیروهای 
بزرگ‌تر شوروی به رشته عملیاتی بالاتر از سطح کندک و غند -یعنی در حد لوا -دست زد 
و یک‌سال بعد از عملیات در سطح فرقه نیز یاد شده است. در برخی منابع از عملیات 
مستقل در حد لوا در سال ۱۹۸۴ و در سطح فرقه در سال ۱۹۸۵ یاد شده است؛ و 
تهاجمات گسترده‌ای که با شرکت چندین عُند در ولایت کنر انجام شدء جزء مورد آخیر 
به شمار می‌رود.۸ 

در اپریل ۱۹۸۵ (حمل ۱۳۶۴) ادعا شد که تجدید سازمان نیروهای مسلح افغانستان 
تکمیل شده است. اگرچه رهبری افغانستان به تحریک شورویها همچنان در تلاش بود تا 
کارایی آنها در رشته عملیات بزرگ بیشتر شود. ارتش سرخ بنا بر وظیفه‌ای که از ابتدا بر 
دوش آن بود قرار بود تنها نقش حمایتی برای نیروهای افغانستان بازی کنده یعنی چیزی 
که تنها پس از سال ۱۹۸۵ غملاًاتفاق افتاد. از این زمان به بعد نیروهای دولتی در اغلب 
مجموعه عملیات درگیر بودند. جدول شماره ۸ ابده‌ای دربارهُ فعالیت آنها در مقاطع 
مختلف جنگ به دست می‌دهد. اگرچه ارقام داده شده کامل نیست. به طور کلی به نظر 
می‌رسد ارتش افغانستان حداکثر به ۳۵ عملیات بزرگ در یک سال دست زده باشد. باید 
خاطر نشان کرد که تمامی این فعالیتهای نظامی در بخش محدودی از کشور انجام می شد 
(نگاه کنید به نقشهٌ شمارءٌ ۲). حتی در سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶/۷) و ۱۳۶۶ (۱۹۸۷/۸) از 
مجموع ۰ ناحیه (ولسوالی) تنها ۶۵ ناحیه زیر پوشش این فعالیتها قرار گرفت. در سال 
اخیر نیروهای دولتی در ۳۶ مورد بدون حمایت شورویها جنگیدند.؟ 

تهاجمات مستقل نیروهای دولتی افغانستان (با حمایت محدود و غیرمستفیم 
شورویها) در سال ۰۱۹۸۶ یعنی دو حمله در ناحيهٌ ژاور و در جنوب شرق در تزدیکی 
مرز با پاکستان نتایج مختلطی به دنبال داشت. اولین تهاجم در اوایل ۱۹۸۶ (زمستان 
۳۴ صورت گرفت. نیروهای دولتی متفعلانه عمل کردند و عملیات با شکست 
وسیعی روبه‌رو شد. شورویها مجبور شدند پتج کندک را برای نجات افراد اعزام کنند. 
عملیات دوم چندی بعد انجام و به سقوط و نابودی پایگاه مخالفین در ژاور منجر شد» 
اگرچه نیروهای دولت تلفات سنگینی را متحمل شدند. "۳ 

با این حال در عملیات در اطراف ژاور واقعاً یک هدف استراتژیک دنبال نمی‌شد. 


۴ | نیروهای مسلح منظظم افغانستان 


نتیجه آن اثر روانی بر مجاهدین و خود ارتش افغانستان بود و نشان می‌داد که نیروهای آن 
اکنون در هر جای افغانستان می‌توانند به تهاجم دست بزنند. نتایج مهم و درازمدت بیشتر 
از طریق اعمال فشار مداوم نظامی زمانی به دست می‌ آمد که تدارکات و شرایط 
جغرافیایی در وضعیت مطلوب قرار می‌داشت. در واقع در تابستان ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) 
فعالیت اغلب واحدهای دولتی هنوز هم محدود به انجام عملیات پاکسازی بود. در ماه 
دسامبر (قوس) همین سال نجیب‌اله توضیح داد که اکنون وظیفهٌ دولت افزايش آمادگی 
ارتش در حدی است که بتواند به جنگ مسلحانه و مستقل در برابر نیروهای مسلح ضد 
انقلاب دست بزند. ۲۲ البته زمان زیادی برای این کار باقی نمانده بود. 


اثرات عملیات نظامی 

به نظر می‌رسد استراتژی اولیه. پاکسازی منطقه به منطقه از طریق تهاجمات نظامی 
کم و بیش بزرگ بود؛ یعنی تاکتیکی که درباره تناسب آن در شرایط جنگهای چریکی 
تردید وجود دارد. برخی مواقع یک منطقه در واقع آزاد می‌شد. اما غیرممکن بود برای 
حفظ هر روستا در مقابل نفوذ مجاهدین یک پایگاه نظامی در آن بر پا کرد. به عنوان مثال 
در ولایت ننگرهار نیروهای دولت -شوروی توانستند ۳۰ روستا را در اختیار بگیرند و 
پس از آن شبه‌نظامیان را نیز ثبت نام کردند. اين مناطق برای مدتی زیر کنترل دولت قرار 
داشت. اما پس از مدتی مجاهدین دست به ضد تهاجم زده و توانستند ۰ روستا را از 
چنگ دولت بیرون آورند. گفته می‌شد که اغلب نیروهای ملیشه نیز از خدمت فرار 
کردند. هر ساله طرحهای بلندپروازانه‌ای تنظیم می‌شد که بر اساس آنها انتظار می‌رفت 
در مدتی کوتاه موفقیتهای چشمگیری به دست آید. (نگاه کنید به فصل ۰۱۴ فسمت 
دوم.) به همین دلیل نیروهای شوروی و افغانستان در سراسر کشور توزیع می‌شدند تا 
دشمن را در نقاط کلیدی درهم بکوبند. مخصوصاً نیروهای دولت به نحوی پخش 
می‌ شدند که امکانی برای دست زدن به عملیات تهاجمی در هیچ سطحی باقی نمی ماند. 
در سالهای اول جنگ حدود نیمی از ارتش به انجام وظایف در پایگاهها و محافظت از 
اموال و تأسیسات اقتصادی مشغول بود. مستشاران منتقد ارتش سرخ بر آن بودند که هر 
سال باید تلاشها روی چند ولایت متمرکز شود؛ قدرت دولتی در آنها برقرار و زندگی 
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عادی اقتصادی دوباره احبا گردد. با توجه به این‌که به دلیل محدودیتهای سیاسی اجرای 
چنین طرحی دشوار بود. در واقع تغییرات چندانی رونما نشد. چه آنکه ارتش چنان 
روحبة خود را از دست داده بود که نمی‌توانست دست به هیچ نوع اقدامی بزند. شورویها 
به طور روزافزون از الگوهای موجود خسته می‌شدند. اما اين بدان معنا نبود که تلاشهای 
نظامی هیچ اثری بر جریان و پویایی جنگ نمی‌گذاشت.۱ 

رشته عملیات نظامی شوروی -افغانستان به ویژه پیش از سال ۱۹۸۳ چندان موثر 
نبود. اما پس از آن وضعیت شروع به تغییر کرد بخشی به این دلیل که ارتش افغانستان به 
تدریج ترمیم می‌شد. زیر فشار شورویها تلاش شد تا نیروهای بیشتری دست به 
تهاجمات بزرگ بزنند. در سال ۱۹۸۵ وظيیفةٌ محافظت از داراییهای اقتصادی به دوش 
ثارندوی (پلیس) گذاشته شد. تقریباً در همین زمان نخستین نشانه‌های خستگی از جنگ 
در میان مردمی که به صورت مداوم در معرض تلافی‌جوبی و مجازات قرار می‌گرفتند؛ 
پدیدار شد. براساس گزارشهای منابع غربی در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) مردم در مناطق 
اطراف روز به روز بیشتر به این نتیجه می‌رسیدند که این جنگ بی‌پایان خواهد بود. رشد 
دامن این وضعیت همچنین باعث شد که دولت سیاست اشتی‌جویی را پیش بکشد که 
در بخش سوم کتاب به تفصیل آن را بررسی خواهیم کرد. می‌توان گفت که دولت در 
اغلب مواقع توانست روستایبان را در نزدیکی پایگاههای خود با این وعده که 
مناطق‌شان را بمباران نکند» وادار به بی‌طرفی سازد و در ازای دریافت اطلاعات از آنها 
در مورد جابه‌جایی نیروهای مجاهدین به آنها کالاهای سوبسیدی بدهد چنانچه در 
روستاهای ترکمن‌نشین در اطراف قیصار روی داد."۲ 

در عین حال یکی از دلایل توسل به انتقام‌جویی‌های خشونت آمیز و گسترده از سوی 
دولت. شاید وجود این تصور بود که مجاهدین در مقابل هر مقام و فردی که احساس 
کنند نیرومند تر است سر تسلیم فرود میآورند... و یک قدرت بزرگ‌تر می‌تواند آنها را 
به جانب خود بکشاند.۲ به عبارت دیگ دستاورد فعالیتهای نظامی مشترک 
شوروی -دولت بیشتر به آن بستگی داشت که نیروها تا چه میزان از خود زور و بی‌رحمی 
نشان دهند و در نتیجه حالت جنگ فرسایشی را به وجود بیاورند. با اين حال به نظر 
می رسد در برخی وضعیتها تاکتیکهای عملی حاصل یک رشته عملیات بزرگ؛ 
موفقیتهایی را به دتبال داشته است. اثرات روانی یک عملیات موفق هم بر طرفداران 
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دولت و هم بر مخالفان آن» نباید مورد کم‌توجهی قرار گیرد. در واقع تلاشهای 
موفقی تآمیز آشتی‌جویی عموماً ترکیبی از عواملی چون تهاجمات موفق نظامی؛ 
خستگی از جنگ و به کارگیری شیوه‌های ماهرانة سیاسی را با خود داشت. شمال 
افغانستان در این مورد مثال خوبی به شمار می‌رود. دراواسط سال ۱۹۸۱ (اواخر بهار 
۰ فرماندهی شوروی یک طرح استراتژیک ارائه کرد که بر اساس آن مجاهدین در 
ولایات شمالی تا خزان سال بعد باید نابود می‌شدند؛ یعنی طرحی که دست‌کم برای 
سالهای نخست جنگ بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسید. طبعاً نتیجه آن بسیار کمتر از 
حد انتظارات بود. از جمله به این دلیل که نیروی لازم برای این کار وجود نداشت. البته 
موفقیتهایی نیز به دست آمد. در واقع نخستین شکست دیرپای مجاهدین ناشی از اجرای 
اين طرح بود. در فبروری ۱۹۸۲ (دلو ۱۳۶۰) و براساس یک منبع دیگر در دسامبر 
۱ (قوس ۱۳۶۰)» سه لوا (تیپ) ارتش سرخ و چهار فرفه (لشکر) نیروی دولت. یک 
پایگاه مخالفین را در ناحیهٌ درزاب -که گروههایی در ولاپات فاریاب» جوزجان. بلخ و 
سمنگان تدارکات لازم را از طریق آن دریافت می‌کردند -از بین بردند. در نتیجه مپزان 
فعالیتهای مجاهدین رو به کاهش گذاشت و بات نسبی در شمال برقرار شد. این پایگاه 
دیگر به هیچ وجه احیا نشد.۵ 

شمال کشور به صورت تصادفی مورد توجه قرار نگرفته بود. ارتش افغانستان و 
نیروهای شوروی, با توجه به عوارض طبیعی زمین در مناطق شمالی و دوری آن از 
نواحی مرزی قابل نفوذ در جوار ایران و پاکستان در این منطقه بر مجاهدین برتری 
داشته و می‌توانستند به نتایج بهتری دست یابند. اگرچه آنها واقعاً نتوانستند مخالفین را 
در شمال کاملاً منزوی کنند. آنان تا سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) و پس از تلاشهای طولانی 
توانستند تنها یکی از راههای تدارکاتی مجاهدین از طریق پاکستان را قطع کنند. کنترل راه 
دوم دشوار و راه سوم خطرناک بود. در ارتباط با مهم‌ترین ولایت شمال یعنی بلخ باید 
گفت که فضای محافظه کارانه‌ای در آن وجود داشت. به نوشته برخی از روزنامه‌نگارانی 
که در اوایل اشغال شوروی از اين ولایت بازدید کرده بودند. خصومت نسبت به نیروهای 
تازه‌وارد در آنجا از ساير نقاط کشور کمتر نبود. دانشسجویان و محصلان. مغازه‌داران 
تاجران و راتندگان همگی به صراحت مداخله شوروی را محکوم می‌کردند. مناطق 
اطراف ظاهراً خارج از کنترل دولت بود چنان‌که قطع عرضهٌ گوسفند و زغال سنگ از 
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روستاها. علی‌رغم فراوانی آنها در این مناطق؛ از همین موضوع حکایت داشت. حتی 
مسابقات بزکشی که یک ورزش سنتی نف شتدان می‌آمد دیگر برگزار نمی‌شد. حتی بعدها 
در اواخر ۱۹۸۶ (پاییز ۱۳۶۵) از مجموع ۷ تن از شاگردان دوره‌های سواد آموزی؛ 
تنها ۲۲۵ تن را زنان تشکیل می‌دادند. به طور خلاصه باید گفت بی‌تردید مزار شریف به 
عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای افغانستان اگرچه مانند هرات یا قندهار محافظه کار 
نبود مانند جلال‌آباد هم یکی از پایگاههای ح. د. خ.| به شمار نمی آمد. حتی در سال 
۸ (۱۳۶۷) تفریباً تمامی زنان در این شهر پوشش سنتی داشتند. در حالی که در کابل 
حدود نیمی از آنها پوشش سنتی را کنار گذاشته بودند. معدود زنانی که به سبک غربی 
لباس می‌پوشیدند» کارمندان دولت بودند. ۲۴ 

دولت مطمتناً توجه خاصی به این منطقه داشت. یکی از معاونان نخست وزیر برای 
نظارت بر روند روبدادها در آنجا مظف شده بود و برنامهٌ عظیم توسعه اقتصادی در این 
مناطق به اجرا درمی آمد که یکی از اهداف آن هماهنگی اقتصادی نزدیک‌تر بین آنجا و 
جمهوربهای آسیای مرکزی شوروی بود. در اين میان به مزار شریف توجه بیشتری 
می‌شد و اقدامات عام‌المنفعة گسترده‌ای در آن جریان یافت. در زمينه ارائ خدمات 
اجتماعی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست آمد. پیش از این در سال ۱۹۸۲ جرارد 
چالیاند تصور می‌کرد که در مناطق هموار شمالی ثبات برقرار شده است. اما واضح است 
که برآورد وی اغراق آمیز بود. احتمال داشت دولت توانسته باشد زير ساختارهای دولتی 
را به نحوی برقرار کند. چنان‌که ادعای ازسرگیری جمع آوری مالیات در سال ۱۹۸۱ 
همین موضوع را نشان می‌داد. از سوی دیگر در اسناد مربوط به ارتش سرخ پذیرفته 
شده که از ماه مارچ این سال (حوت ۱۳۵۹) مردم شیوهٌ صبر و انتظار را کنار گذاشته و به 
شکل گسترده‌ای به مقاومت فعال پیوستند و در همین حال احزاب مقاومت مستقر در 
پیشاور از تابستان این سال (۱۳۶۰) به شدت در این ولایت نفوذ کردند. این‌که دولت در 
سال ۱۹۸۴ ادعا کرد که کنترل ٩۰‏ درصد ولایت را در اختیار دارد؛ سخنی بسپار 
اغراق آمیز بود. یک افسر کا.گ. ب به خاطر می‌آورد که در سال ۱۹۸۳ حتی در مناطق 
اطراف مزار شریف ابتکار عمل در دست مجاهدین بود. اين ادعای دولت که در سالهای 
۹۸۳۴ (۱۳۶۲) حملات چریکی کمتر شده بود. به واقعیت نزدیک است و نشان 
می‌دهد که تسبت به سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) وضعیت دست‌کم از نظر شرایط امنیتی در 
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مزار شریف بهتر شده بود. در مناطق اطراف وضعیت در بهترین حالت نیز پرمخاطره به 
نظر می‌رسید. بر اساس منابع دولتی» در پایان سال ۱۳۶۳ دولت تنها بر ۸۸ روستا از 
مجموع ۴۵۰ روستای این ولایت تسلط داشت که این رقم کمی بالاتر از آمارهای مربوط 
به سایر نقاط کشور بود.۲" 

به نظر می‌رسد بحران واقعی مقاومت محلی از سال ۱۹۸۵ آغاز شد. چرا که طی 
همین سال نمایندگیهای ولایتی ح.د.خ.| نشانهای تحسین فوق‌العاده دریافت می‌کردند. 
این مسئله به وضوح با مرگ ذبیحالّه خان فرمانده ارشد منطقه‌ای مجاهدین ربط داشت 
که یک بحران نظامی در میان نیروهای مقاومت به وجود آورد. ناتوانی مجاهدین در 
ترمیم این وضعیت و آغاز روند ازهم‌پاشی گروههای هزار نفری ذبیحاله نشان می‌داد که 
فشار مداوم نیروهای دولتی بیهوده نبوده است. این شکست. دیرپای بود و اثرات آن 
ظرف چند سال احساس می‌شد. در جتوری ۱۹۸۶ (جدی ۱۳۶۴) بیرون از کمربند 
امنیتی که به طول ۱۵ کیلومتر در اطراف مزار شریف کشیده شده بود. هنوز هم امن نبود. 
عصمت‌الّه انصاری رهبر سایق مجاهدین که در سال ۱۹۸۵ با ۳۵۰ تن از نیروهای خود 
به دولت پیوست. از آن زمان قادر نبود به خاطر ترس از جان خود از روستایش دیدار 
کند. اگرچه اپن روستا حدود ٩۰‏ کیلومتر بیشتر از شهر فاصله نداشت. حتی در آغاز 
۹ (زمستان ۱۳۶۷) تنها نیمی از ۶۲ روستای ناحيه بلخ برای نیروهای دولتی امن به 
شمار می‌رفت. تنها پس از خروج نیروهای شوروی در اين مناطق واقعاً آرامش برقرار 
۳ 

اطلاعات دربارهُ دیگر مناطق شمال از دستاوردهای مثبت ترکیب کامیابیهای نظامی؛ 
فشار مداوم و مهارتهای سیاسی حکایت دارد. در ولایت بادغیس درگیریهای شدید پس 
از سال ۱۹۸۵ متوقف شد. اما تنها پس از خروج نیروهای شوروی مخالفین به شکل 
وسیعی به دولت تسلیم شدند که یکی از دلایل آن کشته شدن نیک‌محمد معلم فرمانده 
ارشد محلی در ماه می ۱۹۸۹ (ثور ۱۳۶۸) بود. مثال دیگر ناحیه اندخوی در ولابت 
فاریاب است که در سال ۱۹۸۶ در اثر تهاجمات مشترک دولت و شوروی مقاومت محلی 
درهم کوبیده شد.*۲ 

حتی در غرب کشور اجرای الگوی مشابهی را می‌توان مشاهده کرد اگرچه چنین 
چیزی با تأخیر چند ساله روی داد. نخستین عملیات موفق علیه مجاهدین در ولایت 
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هرات در تابستان ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) روی داد و باعث شد که برای اولین بار مقاومت محلی 
به صورت شدیدی تضعیف گردد. در حالی که اسناد دولتی در سال ۱۹۸۴ از ادامهٌ یک 
وضعیت را کد در منطقه خبر می‌داد و مرکز شهر در طول شب از سوی مجاهدین کنترل 
می‌شد. اکنون کمربند دوم امنیتی به دور شهر ایجاد شده بود و گفته می‌شد که روحیة 
مجاهدین کم‌کم تضعیف می‌شود. در این شرایط بسیاری از فرماندهان برای اظهار 
نارضایتی خود به اسماعیل خان فرمانده ارشد منطقه شکایت می‌بردند. تنشهای جناحی 
نیز به ایجاد بحران در میان صفوف مخالفین دامن می‌زد و باعث می‌شد که بسیاری از 
ساکنان مناطق به نواحي زير کنترل دولت پناه ببرند. حتی در چنین شرایطی یک تهاجم 
موفق نظامی دستاورد چندانی نداشت. مگر این‌که پس از آن فشار مداوم نظامی اعمال 
می‌شد. ۲ 

در ولایت دیگر در غرب یعنی فراه وضعیت مشابهی روی داد. در سال ۱۹۸۵ در اثر 
یک تهاجم عمده. حاجی محمد اور که احتمالا بزرگ‌ترین رمبر مجاهدین در این ولایت 
بود. شکست خورد. بدین ترتیب فعالیت مجاهدین در نواحی هموار شمال (که از مرز 
نیز جدا شده بود) و غرب. که امکان انجام عملیات به سبک شوروی با استفاده از 
نیروهای مکانیزه بیشتر عملی بود؛ ضعیف‌تر شد. در حالی که مجاهدین در شرق این 
ولایت (که از امکان ارتباط آسان‌تر با مرزهای پاکستان برخوردار بود) و نواحی دارای 
عوارض طبیعی در شمال شرق. همچنان از توانایی کامل برخوردار بودند. در ولایاتی که 
زیر فشار نظامی کابل -شوروی قرار نداشتند. چندان تمایلی به رسیدن به توافق با دولت 
احساس نمی‌شد. حتی اگر رژیم مزابای اقتصادی قابل توجهی را پيشنهاد می‌کرد. به 
عنوان مثال در دوران مصالحهٌ ملی هیچ روستایی در ولابات بامیان, ارزگان و کاپیسا که 
دولت در آنها حضور کمرنگی داشت. توافقی را با کابل امضا نکرد." 

به هر حال, بدون حمایت شوروی توانایی دولت در انجام یک رشته عملیات بزرگ 
محدود بود. برخی از این‌گونه عملیات؛ مهم‌تر از همه در ولایت هرات و اطراف کابل و 
جلالآباده پس از خروج شورویها انجام شد. اما نتایج آنها محدود بود. دسترسی به 
واحدهای ارتش سرخ به عنوان یک نیروی احتیاط کمک بزرگی بود که اکنون دیگر وجود 
نداشت. از سوی دیگر از آنجا که تجربهٌ منازعات نظامی برتری جنگ فرسایشی را بر 
نوع عملیات فاطع به سبک جنگ دوم جهانی نشان می‌داد. تصور نمی‌رفت نیاز خاصی 
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فرسایشی عمدتاً به وسیلهٌ نیروهای شبه‌نظامی انجام می‌شد و عملیات تمام عیار از 


تحولات سازمانی 

هماهنگی فعالیتهای چریکی در چنین کشور وسیع و ناهمواری به خودی خود کاری 
دشوار بود. بی سرو سامانی شدید داخلی ارتش افغانستان در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) 
همراه با روحية پایین نیروهاء این کار را غیرممکن می‌ساخت. در این زمان فرقه‌های 
(لشکرهای) پیاده نظامی فقط پدیده‌ای روی کاغذ بود و وجود خارجی نداشت. 
واحدهای کوچک‌تر مادون هیچ‌گونه ارتباطی با یکدیگر نداشتند و بين آنها و فرماندهی 
فرقه نیز همین وضعیت حاکم بود. بدین ترتیب لازم بود که همه چیز به طور کامل تجدید 
سازماندهی شود. تلاشها در این جهت در جولای ۱۹۸۰ (سرطان ۱۳۵۹) یعنی زمانی 
آغاز شد که پلنوم سوم حزب تصمیم گرفت کشور را به هشت ناحیه تقسیم کند و 
مسئولین هر ناحیه برای ایجاد کی هماهنگیهای نظامی؛ سیاسی و اقتصادی در داخل 
ناحيه موردنظر خود در برابر کمیتهٌ مرکزی حزب پاسخگو باشند. این مسئول خود 
هميشه عضو کمیتة مرکزی بود و بر کمیسیون متشکل از وائیان هر ناحیه و یک مستشار 
شوروی رباست داشت. فرض بر این بود که تاکتیکهای سیاسی و نظامی بر اساس 
نیازهای خاص هر منطقه تعیین شود. این نواحی هشتگانه خود نقش عملیاتی واقعی 
نداشتند به نظر می‌رسید در این ساختار از الگوی دسته‌بندی مناطق شوروی 
نسخه‌برداری شده است که هدف از آن بیشتر فعالیت در زمینهٌ جذب و بسیج نیروها و 
جمع آوری تدارکات بود. در همین حال. هر قول اردو (سپاه) مقر عملیاتی منطقه‌ای به 
شمار می‌رفت. سه سپاه ایجاد شد و مسئولیت هماهنگی کليهٌ واحدهای مادون وزارت 
دفاع را در مناطق مورد نظر بر عهده گرفت. این شبکه تنها پس از ایجاد قول اردوهای 
چهارم در هرات در سال ۷ پنجم در پروان در ۱۹۸۹ (در سال ۱۹۹۱ در حد گروه 
عملیاتی تنزل رتبه داده شد)» ششم در کندوز در ۱۹۹۰ و چهار گروه عملیاتی» با ساختار 
و نیروهای ضعیف‌تر در ۱۹۸۷-۹۰ (در سروبی» خوست. پروان و شمال) بیشتر کشور 
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را زیر پوشش قرار داد.۳" 

یک تحول دیگر و کوچک‌تر در سال ۱۹۸۳ و زمانی روی داد که نیروهای مرزی از 
وزارت امور قبایل و سرحدات به وزارت دفاع انتقال یافت و وزارتخانه‌های دخیل در 
سازماندهی نیروهای منظم از ۴ به ۳ تقلیل داده شد.۲ 

یک ابتکار موثرتر در همین سال این بود که پلنوم دوازدهم حزب تصمیم گرفت تا 
زون‌ها یا مقرهایی را در سطوح مختلف. از مرکز گرفته تا ولسوالها و علاقه‌داری‌ها 
(فرمانداریها و بخشدارپها) ایجاد کند» تا از طریق آنها مسئولین امور سیاسی اقتصادی و 
حزبی فعالیتهای خود را هماهنگ سازند. یکی از مهم‌ترین وظایف آنها ایجاد جماهنگی 
بین فعالیتهای ارتش, پلیس. خاد و گروههای مليشه بود. این تصمیم به آهستگی عملی 
می‌شد و در سپتامبر ۱۹۸۴ (میزان ۱۳۶۳) هنوز هم چتین زونهایی در اغلب مناطق ایجاد 
نشده بود. اگرچه کارمل از اثرات مثبت ایجاد برخی از اين زون‌ها (در کابل جوزجان و 
بدخشان) پاد کرد به طور کلی سازماندهی و هماهنگ‌سازی فعالیتهای آنها کند و 
ضعیف بود. علاوه بر آن هیچ ارگانی در پایتخت وجود نداشت که تا یک ساختار اداری 
دایم برای آنها ایجاد کند, برای زونها یا حوزه‌های سطوح پایین‌تر امکان رهبری را در 
شرایط اضطراری فراهم سازد و هماهنگی دایمی در جهت فعالیت وزارتخانه‌ها و 
ادارات برای حل مشکلات محلی به وجود اورد. برخی از اعضای این مقرها برای خود 
و ادارات مربوطه امتیازهای ویژه‌ای قایل شدند و بر استقلال خود پای فشردند و بدین 
از توت به فعالیت حوزه صدمه زدند. کارمل بار دیگر شیوء بوروکراتیک موجوده 
بی‌تفاوتی و رهبری ضعیف کمیته‌های حزبی را عامل این کمبودها خواند. ۳" 

هر اندازه موفقیتی که برخی از زونها با مقرها به دست آورده باشد به نظر تمی‌رسد 
هماهنگی بین سرویسهای مسلح گوناگون میان آنها نیز وجود داشته است. کارمل در 
فبروری ۱۹۸۴ (دلو ۱۳۶۲) به فرماندهان نیروهای مسلح دستور داد تا اصول تلاشهای 
مشترک را در فعالیتهای خود به کار بندند. ضرورت چنین هماهنگی‌هایی به خصوص 
در ولایت هرات به شدت احساس می‌شد. چرا که فعالیتهای نظامی در آنجا بسیار شدید 
بود و چشم‌انداز یک رشته عملیات بزرگ و هماهنگ روشن به نظر می‌رسید. کارمل از 
فقدان چنین چیزی شکایت داشت و در همین حال با طرح تزهای ده‌گانه خود در نوامیر 
۵ (عقرب ۱۳۶۴) ادعا کرد که تلاشها برای ایجاد یک سیستم یکپارچه و یک 
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مجموعه دفاعی متشکل از نیروهای مسلح, پلیس, خاد, گروههای مدافعین انقلاب؛ 
ملیشه‌ها, سربازان انقلاب» نیروهای دفاع خودی و نیز قبایلی در جریان است.۲۵ 

مشخصه سال ۱۹۸۶ پیشرفت سریع‌تر در جهت تشریک مساعی بیشتر بود؛ 
به گونه‌ای که سرانجام اقدامات جدی در مسیر تامین تلاشهای مشترک نیروهای مسلح 
جمهوری دموکراتیک افغانستان روی دست گرفته شد. پیش از آن در ماه جنوری (جدی 
۴ یک عملیات مشترک زير فرماندهی مقر فرقهٌ ۱۷ بیاده در ولایت هرات انجام 
شده بود. ایجاد شوراهای دفاعی در این سال در سطوح ولایتی و مناطق, قدم دیگری در 
این مسیر بود. این شوراها شامل فرماندهان نظامی مناطق (ولایات» والیان و افسران 
آرشد می‌شد. چندی بعد شوراهای دفاعی منطقه‌ای منحل شد و بدین ترتیب مسئولیتها 
و استقلال شوراهای دفاعی ولایات افزایش یافت. ۲ 

یک اداره در وزارت دفاع مسئول هماهنگی کار ارتش» نیروهای دفاع خودی محلی 
و واحدهای مرزی قبایلی شد و در همین حال ایجاد وزارت امنیت ملی (واد) در سال 
۶ بدمستاوردهای جدی‌تری به همراه داشت. البته پیش از این خاد با توجه به ماهیت 
خاص خود در سازماندهی تلاشهای مشترک ارتش و پلیس نقش داشت. نخستین قدمها 
در اين مسیر در اپربل ۱۹۸۲ (حمل ۱۳۶۱) و زمانی برداشته شد که برای افسران خاد 
یک مجموعه رهنمود صادر گردید و در آن بر تقویت همکاری و مبادلهٌ اطلاعات بین 
ارگانها و واحدهای خاد و پلیس تأکید شده بود. وزارت جدید تا حد معینی بر نیروهای 
متعلق به دیگر وزارتخانه‌ها؛ به خصوص بسیاری از واحدهای پلیس و از جمله بر 
ستادهای فرماندهی ولایتی کنترل اعمال کرد. اکنون فدرت عملیاتی در اختیار فرماندهی 
ولایتی واد (پلیس) بود و کندکهای (گردانهای) عملیاتی پلیس ارتباط نزدیک‌تری با 
عوامل شبکه واد برقرار کردند.۲۷ 

سرانجام در اواسط ۱۹۸۷ (اواخر بهار ۱۳۶۶) تصمیم گرفته شد نیروهای مرزی و 
واحدهای واد و پلیس زیر نظر فرماندهان ارتش در منطقه درآیند. به این شکل حوزه‌های 
لشکری و فرقه‌ای تبدیل به ستادهای منطقه‌ای شده و بر کلیهُ نیروهای مسلح در منطقه 
در بخش مورد نظر فرمان می‌دادند. بدین ترتیب برای نخستین بار بسیاری از ستادهای 
منطقه‌ای کارکرد واقعی خود را پیدا کردند» چرا که پیش از آن واحدهای مادون آنها 
به‌ندرت به عنوان یک مجموعه کار مشترکی را پیش می‌بردند. در این مقطع آنها به 
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وظیفه اولیهُ خود کاری نداشتند چرا که قرار نبود به عنوان واحدهای عملیاتی کار کنند. 
واحدهایی که در تثوری به یک لشکر تعلق داشتند. در صورتی که در ناحیه زیر پوشش 
یک حوزه با ستاد دیگر قرار می‌گرفتند عمللا می‌توانستند زیر فرمان آن باشند. به نوشتة 
یک منبع؛ لواهایی که جایگزین برخی غُندها می‌شدند همان کارکرد را به عنوان زون با 
حوزه داشتند یعنی متشکل از تمامی واحدهای موجود در منطقهٌ عملیاتی بودند. با 
این وصف. وضعیت در بسیاری جاپها هنوز هم آشفته بود. به عنوان مثال در خوست در 
پاییز ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ تعداد ۴۴۰۰ نیروی پایگاه بين ۳۰ واحد متعلق به واد ارتش 
نیروهای مرزی و پلیس تقسیم شده بود که برخی از آنها شامل نفراتی بین تنها ۳۰ تا ۵۰ 
تن می‌شدند. علاوه بر این فرماندهی عالی همچنان فقط در مورد نیروهای وزارت دفاع 
از صلاحیت برخوردار بود و هماهنگی‌ها تنها در سطح مناطق وجود داشت.۲۸ 
منازعات جناحی میان حزب احتمالا مانع ایجاد هماهنگی مژثر در سطح ملی 
می‌شد. چه آنکه وجود سه دسته از نیروهای مسلح, بخشی از سیستم بررسی و اصلاح 
به شمار می‌رفت. شایان ذکر است که نجیب اله -که شخصاً پذیرفت تا اختیارات هدایت 
تمامی مجموعه عملیات نظامی را به فرماندهی عالی اعطا کند -پس از اقدام شهنواز ی 
وزیر دفاعش به کودتا در سال ۰۱۹۹۰ شدیداً مخالف چنین طرحهایی (که مستشاران 
شوروی پيشنهاد کرده بودند) شد. از جمله ویژگیهای این وضعیت ضد و نقیض آن بود که 
واد و وزارت دفاع تنها به جنبه‌های اداری» آموزشی و تدارکاتی امور می‌پرداختند و 
فعالیتهای واحدهای‌شان را رهبری نمی‌کردند. تنها گارد وبزه که در سال ۱۹۸۸ در 
چارچوب واد ابجاد شد ولی عمدتاً مستقل از آن عمل می‌کرد؛ فرماندهی نظامی خود را 
داشت. اگرچه این تشکیلات نیز قادر نبود عملیات روزانةُ خود را هدایت کند.۲۹ 


1۴ 


ه 


کمبودهای سیاسی نیروهای مسلح و واکنش حزب 


کشمکشهای جناحی 

مسایل داخلی رژیم یکی از مشکلاتی بود که شورویها و کارمل با آن روبه‌رو بودند. 
ح.د. خ.۱ افغانستان چند ماه پس از انقلاب ور دوباره به دو شاخهٌ سنتی خلق و پرچم 
منشعب شد. در آغاز رهبری شوروی نسبت به محرومیت پرچمیها از قدرت واکنش 
خاصی نشان نداد؛ اگرچه این جناح سیاستهای میانه‌روانه‌تری داشت که احتمالاً با منافع 
شوروی در افغانستان بیشتر سازگار بود. تنها در پایان سال ۱۹۷۹ که خلقیها هم در اثر 
رقابتهای درونی دچار چنددستگی شده بودند و شررویها هم آماده مداخله می‌شدند؛ 
رهبران پرچم از تبعید و فراموشی بیرون آمدند. پرچمیها که به کمک شورویها به قدرت 
بازگشته بودند در نظر داشتند با دادن سهمی از آن به خلقیها آرامش را به درون حزب 
بازگردانند. با این وصف. اختلافات فروکش نکرد. پرچمیها در حالی که هدف اولیه‌شان 
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صرف‌نظر کنند. این چیزی بود که خلقیها انتظار آن را داشتند و به همین دلیل بسیاری از 
آنان پیشاپیش واحدهای خود را ترک کرده و آمادگی موجود جنگی ارتش را بیشتر در 
معرض مخاطره گذاشتند. در اين زمان آنها حاضر نبودند مواضع ایدئولوژیک خود را 
کنار بگذارند و در برخی پایگاههای نظامی شمارهای خلقیها همچنان بر در و دبوار 
آویزان بود. روشن نیست که شخص کارمل تا چه میزان در تصفیة افنسران رده‌های 
متوسط و پایین دخالت داشت. اما وی مطمثناً موقعیتهای بالا رل ظاه را بدون مشورت و 
جلب موافقت حتی وزير دفاع خود. در اختیار پرچمیها گذاشت. در اواسط ۱۹۸۱ (بهار 
۳۰ از مجموع ۰ تن از رسای بخشهای سیاسی ۲٩‏ تن پرچمی بودند و تا آغاز 
سال ۱۹۸۲ (زمستان ۱۳۶۰) ۲۳ تن از فرماندهان ولایتی از مجموع ۲٩‏ تن به این جناح 
تعلق داشتند. در نهایت شورویها مجبور شدند به دلیل اثرات تخریب‌کننده تصفیه‌ها؛ 
دست به مداخله بزنند. (در پایان ۱۹۷۹ یعنی اواخر خزان ۱۳۵۸ خلقیها ٩۰‏ درصد 
افسران نظامی را تشکیل می‌دادند.) روند تصفیه پس از دیدار سولوکوف مستشار ارشد 
نظامی شوروی با ببرک کارمل عملاً متوقف شد. اما در اين مقطع پرچمیها پیشاپیش 
سطوح بالا را زیر کنترل خود درآورده بودند و برخورد تبعیض آمیز در مقابل خلقیهای 
مادون را نیز کنار نگذاشتند. در نتبجه خلقیها در ارتش دست به اقدامات منفعلانه زدند؛ 
در برابر ابتکارات مرکز خرابکاری کردند و حتی در برخی از مواقم با مخالفین از در 
همکاری وارد شده پا از خدمت گریختند. ۳ 

از سوی دیگر سیاست خلقی‌زدایی نفوذ این جناح را در سطوح بالای ارتش فقط به 
صورت حاشیه‌ای و در موقعیتهای فرماندهی کل کاهش داد. براساس یک منبع. خلقیها 
در بهار ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) حدود ۶۴ تا ۶۵ درصد توانایی حزب را در ارتش از آن خود کرده 
بودند. در سال ۰۱۹۸۲ تمایندگان ارتش در کنفرانس ملی حزب؛ ۷۰ درصد مجموع را 
تشکیل می‌دادند. بعدها کاهش اندکی در اين میزان رخ‌داده ولی خلقیها در سال ۱۹۸۳ 
هنوز هم ۵ تا ۷۰ درصد اعضای حزب را در ارتش به خود اختصاص داده بودند. تنها 
در مراحل بعد این ارقام رو به کاهش گذاشت و در سال ۱۹۹۱ به ۶۰ درصد تقلیل یافت. 
این کاهش عمدتاً تا آنجا که امکان‌پذیر بود با انتقال هرچه بیشتر خلقیها به پلیس صورت 
گرفت. به گونه‌ای که تا سال ۱۹۸۳ حدود ۷۵-۸۰ درصد نیروهای حزبی آن» خلقی 
دی و کی دورن هافر کسوی اک ما که در ۱ 
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حزبي آن به جناح پرچم تعلّق داشت. البته آنچه علی‌رغم این نقل و انتقال موازنه را 
دست کم در روزهای اول تا حدودی حفظ می‌کرد. این واقعیت بود که برخی از مقامات 
تندرو پرچم در ادارات. خلقیها را به عنوان داوطلب و رضا کار به ارتش می‌فرستادند تا از 
شرّشان راحت شوند و به این ترتیب تلاشها به منظور افزایش سهم پرچمیها در آن, تا 
حدود زیادی خنثی می‌شد. ۲۱ 

از قرار معلوم هدف آن بود که دو جناح حتی‌الامکان از هم جدا نگاه داشته شوند و 
در عین حال نوعی توازن قدرت بین آنان در بخشهای مختلف نیروهای مسلح برقرار 
باشد. آخرین موج افزایش نفوذ پرچم ظاهراً در جولای ۱۹۸۳ (سرطان ۱۳۶۲) در 
انتخابات درون‌حزیی در ولایت هرات مشاهده شد که طی آن پرچمیها به صورت قاطعی 
برنده شدند. یک افسر کا.گ.ب که در این زمان از افغانستان دیدار می‌کرد» به این نتیجه 
رسید که به دلیل کشمکشهای جناحی ایجاد حتی یک واحد موثر در ارتش این کشور نیز 
غیرممکن است. بر اساس دیگر منابع اختلافات پس از ابن سال, دست کم در درون 
ارتش رو به کاهش گذاشت, اگرچه هیچ وقت شعله‌های آن کاملاً خاموش نشد. به عنوان 
مثال در اکتبر ۱۹۸۵ (میزان ۱۳۶۴) دستهٌ لوگر که گفته می‌شد یک گروه از تتدروهای 
خلقی است -کنترل پلیس ولایت لوگر را به دست گرفت و رشته اصلاحاتی را به شیوه 
اول انقلاب به شکل سرکوب‌گرانه در آنجا به راه انداخت؛ یعنی مالکیت قبایل وردک؛ 
ارمور و احمدزی را از زمینهایشان سلب کرد و با سنتهای قبیلوی بنای مخالفت گذاشت. 
گفته می‌شد که در پیش گرفتن اين شیوه وضعیت را در اين ولابت آشفته ساخت.۲" در 
نهایت این حضور شوروی بود که اختلافات را تا حدودی مهار کرد و مانع تجزبهٌ حزب و 
نیروهای مسلح تن با وجود اين؛ فعالیتهای قوای مسلح به شدت تحت تأثیر این 
وضعیت قرار گرفته بود. در سال ۱۹۸۳ یک کارشناس شوروی که تحفیقی را در صفرف 
مختلف نظامی در افغانستان انجام داده بود» گزارش کرد که منازعات جناحی در میان 
افسران نظامی باعث تضعیف روحيه نیروها می‌شود."" شاید به همین دلیل به محض 
خروج لشکر چهلم شوروی بار دیگر شکافها سر باز کرد. 

در این زمان خلقیها از مجموع ۰ پست فرماندهی در آرتش؛ ۱۳۷ پست را اشغال 
کرده بودند و بقيٌ آنها اساسا به پرچمیها تعلق داشت. در حالی که توازن مشخصی بین در 
توزیع معاونان وزارت دفاع بین این دو جناح وجود داشت و از مجموع ۳۵ پست معاونت 
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۷ مورد آن را خلقیها در اختیار گرفته بودند. پرچمیها حساس‌ترین موقعيتها را در خود 
ارتش اشغال کرده بودند و نسبت به وفاداری چهار پنجم فرماندهان قول اردوها (سپاه‌ها) 
و سه چهارم فرفه‌ها (لشکرها) اطمینان داشتند. ۲۴ 

اولین نشانه‌های شکاف. ظهور دوبارهٌ یک جناح افراطی خلق در پایان ده ۱۹۸۰ و 
آغاز دههٌ ۱۹۹۰ بود؛ موسوم به زرغونیستها (که از نام یکی از رهبران خلقیها که در سال 
۹ کشته شد گر فته شده‌بود.) در این مقطع زمانی آنها تنها در میان رده‌های بالای ارتش 
بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ طرفدار داشتند. پس از یک دوره آرامش نقطه اوج این روند را می‌توان 
در تلاش جنرال تنی وزیر دفاع به کودتا در سال ۱۹۹۰ مشاهده کرد. ظاهرا این اختلافات 
همچنین در سقوط نجیب ال نیز نقش داشت. اما مناقشات سنتی خلق و پرچم در نهایت 
جای خود را به کشمکشهای پیچیده‌تر و فراجناحی داد که ظرف سالها شکل گرفته بود. 
به گفتة پنجشیری یکی از رهبران جناح خلق, در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) حدود ۲۰۰ گروه و 
دسته در داخل حزب وجود داشت و دست‌کم یک جناح طرفدار کارمل نیز شکل گرفته 
بود. ح. د. خ. | افغانستان برای مداوای این بیماری درونی کار چندانی از دستش برنمی آمد 
و مستشاران شوروی نیز نتوانستند بالاتر از رفع نشانه‌های ظاهری آن پیش بروند.۵* 


فرار از خدمت 

مدت زیادی طول نکشید تا مستشاران شوروی درپابند که نشانة دیگر عارضه ضعف 
اید ئولوژیک در ارتش افغانستان میزان بالای فرار از خدمت است. اثرات این وضعیت 
در سال ۱۹۸۰ که میزان جذب نیرو به ویژه در ماههای اول سال کمتر بود افزایش 
یافت. جدول شمارءٌ ۱٩‏ به خوبی نشان می‌دهد که ابعاد ترک خدمت حتی تا پایان جنگ 
همچنان بسیار بالا بود. به عنوان مثال فرقه (لشکر) ۱۴ پیاده مستقر در غزنی در سال 
۳ به تنهایی از مجموع شمار ۲۵۰۰ نیرو؛ ۱۶۴۰ مورد فرار از خدمت را داشت.۴* 
دلیل چنین وضعیتی کاملا روشن بود. اگرچه ممکن است انگیزه‌های ایدئولوژیک در این 
امر نقش بازی کرده باشد. ثیمی از کسانی که از خدمت فرار می‌کردند. در صدد پرهیز از 
جنگ بودند تا پیوستن به طرف مقابل. گفته شده است که میزان ترک خدمت هنگامی که 
فرماندهان از یک عملیات قریب‌الوقوع خبر می‌دادند در اوج زمستان (که سربازخانه‌ها 


کمبودهای سیاسی نیروهای مسلح و واکنش حزب ۹۹ 


خیلی سرد بود) و در طول تابستان (که فعالیت بیشتر می‌شد) بالا می‌رفت. بالاترین سطح 
فرار از خدمت (که زمانی به ۶۰ تا ۸۰ درصد رسید) ظاهراً درمیان نیروهای مرزی روی 
داد که در نقاط بسیار گرم و نیز نزدیک به مرزها فعالیت می‌کردند. این یدیده در میان 
اعضای قبایل مخالف پشتون نیز بیشتر شایع بود. یعنی آنهایی که به شکل نیرومندتر در 
شورشها دست داشتند. یکی از جنبه‌های پیشنهادهای سخاوتمندانه دولت در مورد 
جذب سرباز از میان قبایل شاید همین موضوع بوده باشد. (نگاه کنید به فصل هیجدهم) 
و سرانجام فرار از خدمت در میان نیروهایی که در مناطق زندگی دیگر اقلیتهای قومی 
اعزام می شدنده کمتر شایم بود. ۷" 

عدم وجود رابطه میان میزان فرار از خدمت و وضعیت کلی سیاسی حکایت از آن 
دارد که این پدیده کمتر وبژگی سیاسی داشته است. منابع رسمی ادعا کردند که پس از 
تکمیل خروج نیروهای شوروی این میزان ۳۰ درصد کاهش داشت.*" اما ارقام نهایی 
(نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۱4) نشان می‌دهد که میزان کلی آن در سال ۱۹۸۹ کاملا 
عادی بوده است. مشکلات دولت در تأمین معاش و غذا برای نیروها به وضوح بر این 
ارقام در سال ۱۹۹۱ تأثیر گذاشت. 

میزان ترک خدمت پلیس در مقایسه بسیار کمتر بود. اغلب این نیروها در مناطق بسیار 
نزدیک به زادگاه افراد به کار گرفته می‌شدند. میزان حقوق بالاتر بود و ظاهرا برای 
گزینش نیروها نیز مراحل دفیق‌تری طی می‌شد. همه اینها می‌توانست در این باره نقشی 
ایفا کند. به نظر می‌رسد خدمت اجباری در پلیس چندان معمول نبوده است.*" همچنین 
مهم است به خاطر داشته باشیم که پس از سال ۱۹۸۱ بسیاری از افراد تازه‌ای که جذب 
پلیس شدند. نیروهای احتباط ارتش بودند که از آنجا به ارندوی منتقل شدند. از آنجا که 
این افراد پیش از اين ارتش را ترک نکرده بودند» اکنون با توجه به برخورداری از شرابط 
بهتری در پلیس دلیلی وجود نداشت که دست به این کار بزنند. جدول شماره ۰ روشن 
می‌کند که چگونه پلیس شمار بیشتری از افراد در ولایات جذب کرد؛ در حالی که 
تازه‌واردان ارتش بیشتر به شهرها و عمدتاً کابل تعلق داشتند. 

مستشاران شوروی نمی‌توانستند اتخاذ اقدامات مهمی را برای مقابله با مشکل فرار 
از خدمت. جدا از افزایش تواناییهای سازمانهای حزبی در میان نیروهای مسلح پيشنهاد 
کنند. به نظر می‌رسید انداختن مسئولیت ترک خدمت افراد به دوش خانواده‌ها با تبلیغات 
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ایدئولوژیک و میهن‌پرستانه سازگاری نداشته باشد. با گذشت زمان ارتش دریافت تا از 
فعالیتهایی که ممکن است باعث ترک خدمت شود اجتناب ورزد به عنوان مثال فرستادن 
واحدهایی در ابعاد کندک یا گردان برای یک مأموریت ممکن بود به این امر بینجامد که 
اغلب آنها ناپدید شوند."" گونه‌ای از حالت دفاعی که دولت پس از خروج شوروی به 
خود گرفت بر این امر تأثیر داشت؛ و باید خاطر نشان کرد که مشسخصهٌ سال ۱۹۸۵ 
(۱۳۶۴). که به طور نسبی شمار کمتری عملیات در آن صورت گرفت؛ سطح نسبتا 
پایین‌تر فرار از خدمت نیز بود. 

باید در نظر داشت که حتی حضور گسترده سازمانهای اولیهٌ حزبی همیشه برای 
جلوگیری از ترک خدمت تمام یک واحد کافی نبود. در نیمه خست سالی نسبتاًآرام‌تر 
مثل ۱۹۸۷ (زمستان ۱۳۶۵ و بهار ۱۳۶۶) دست‌کم تمام بکنة کند کر کودان )بسن 
بخشی از یک عُند (هنگ) و همچنین یک کندک کامل ارتش به مخالفین پیوستند. فرار 
دسته‌جمعی از میان واحدهای برگزیده نیز همچنان ادامه داشت و به عنوان مثال در ماه 
می ۱۹۸۹ (ثور ۱۳۶۸) نیمی از دستهٌ ۴۰۰ نفری مربوط به لواهای ۱۵ تانک و ۳۷ 
تهاجمی در مسیر میدان جنگ در جلال‌آباد گریختند. نمونٌ جالب‌تر یک لوای زرهی 
است که در آمودربا تشکیل شد و کادر آن در اتحاد جماهیر شوروی آموزش دیده بودند 
و هنگام انتقال به کابل ۲۴۳ تن از مجموع ۳۷۰ نیروی آن گریختند. طی مرحلهٌ حساس 
حملات عمومی همزمان با خروج نیروهای شوروی و پس از آن فرار دسته جمعی از 
خدمت مشکلات زیادی را به ویژه در کندوز و طالقان به وجود آورد.۱* 

دولت و شورویها توانستند میزان ترک خدمت را در میان افسران به طور نسبی پایین 
نگه دارند (نگاه کنید به جدول شمارءٌ ۲۱) به جز در سال ۱۹۸۹ که ممکن است ارقام 
بالای فرار از خدمت گمراه کننده باشد - افسران تمایل چندانی به اين کار از خود نشان 
نمی‌دادند. ۲" براساس نمودار با نصاب کادری» در ازای هر ده سرباز یک افسر وجود 
داشت؛ چرا که صفوف افسران در هر بخش از سلسله مراتب تظامی کامل‌تر از نیروهای 
عادی بود و آنان پیش از ثه درصد مجموع نیروی انسانی را تشکیل می‌دادند. 


حزب و نیروهای مسلح 
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سطح کوچک‌ترین واحدهاء پیشترین اهمیت را داشت. در همان اوایل در ماه جون ۱۹۷۹ 
(جوزای ۱۳۵۸) حفیظالّه امین ۱۵۰۰ معلم و آموزشیار حزبی را به میان ارتش فرستاد تا 
مواضع حزب را در آن تقوبت کنند؛ و اين میزان تا پایان دور وی به ۵۰ درصد افزایش 
یافت. پس از سقوط وی نیز این برنامه با انرژی بیشتر ادامه پیدا کرد. این امر یک شیوه 
واضح برای جلوگیری از ترک خدمت افراد و بهبود قابلیتهای جنگی ارتش به شمار 
می‌رفت. این اقدامات از جهت کمّی موفقیتآمیز بود و جدول شماره ۲۲ بهبود 
چشمگیری را از اين نظر نشان می‌دهد. حتی از نظر درصدی میزان پیشرفت چشمگیر 
بود. (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۲۳.) بعدها در سال ۱۹۸۷ در دومین کنفرانس ملی 
ح.د.خ.| به منظور افزايش سلطهٌ حزب تصمیم گرفته شد تا اعضا میان نیروهای مسلح 
فرستاده شوند و ۰۰۰ ۳ تن از آنان در سال بعد عمللا به ارتش پیوستند. در سال ۱۹۸۹ 
۰ فعال دیگر حزبی به میان آنان اعزام یل ۲۳ 

همچنین موفقیتها از نظر ایجاد تشکیلات اولیه در میان نیروهای مسلح نیز قابل توجه 
است (نگاه کنید به جدول شمار؛ ۲۴)؛ به گونه‌ای که هر سازمان عموماً با یک واحد 
رابطه داشت. در سال ۱۹۸۱ این سازمانها تنها در یک سوم واحدها وجود داشت و در 
سال بعد بریدجنرال (سرتیپ) گل آقاه رئیس عمومی امور سیاسی قوای مسلح, به دلیل 
پیشرفت کید در این عرص حساس مورد انتقاد قرارگرفت. بریدجترال یاسین صادقی 
جانشین وی موفقیت بیشتری در این زمینه داشت. تا پایان سال ۱۹۸۴ (پاییز ۱۳۶۳) ۸۶ 
درصد واحدهای کوچک‌تر تولی‌ها و بلوک‌ها (گروهانها و دسته‌ها) نیز سازمانهای حزبی 
خود را داشتند. اگرچه وضعیت در همه‌جا به همین منوال نبود و در خزان ۱۹۸۷ 
(۱۳۶۶) ۵۲۷ واحد فاقد سازمانهای حزبی بودنده آنچه به دست آمده بود واقعاً یک 
دستاورد بزرگ به شمار می‌رفت. ۲۳ 

اما جنبهٌ کیفی این تلاشها مورد بحث است. به عنوان مثال نشريه نظامی حزب. به 
گفتهُ یکی از فراریان؛ خوانندگان محدودی داشت. در سالهای ۱۹۸۴-۸۵ تیراژ روزنامة 
حقیقت انقلاب ثور تنها ۰۰۰ ۲ نسخه بود و در همین حال نشریهة ارتش با شمار ۰۰۰ ۷ 
نسخه منتشر می‌شد. نکتهُ جالب‌تر در همین رابطه میزان ترک خدمت در میان اعضای 
و به ویژه سازمان جوانان بود. البته در اين رابطه به آمارهای زیادی دسترسی وجود 
ندارد؛ اما اطلاعات موجود نیز می‌تواند وضعیت کلی را روشن سازد. در سال ۱۳۶۲ 
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شمار زیادی از اعضای حزب از میان نیروهای مسلح در ولایت هرات به مخالفین 
پیوستند. به طور کلی در این سال و نیمه اول سال بعد. بیش از ۱۱۰۰ تن از اعضای 
سازمان جوانان از ارتش و پلیس گریختند. این البته به آن معنا بود که میزان فرار از خدمت 
هفت یا هشت مرتبه پایین‌تر از میزان کلی بود؛ بعنی اگر در نظر گیریم که اعضای این 
سازمان نسبت به اعضای حزب با سخت‌گیری کمتری انتخاب می‌شدند. این امر یک 
دستاورد خوب به شمار می‌رفت. به دشواری می‌توان ارزیابی کرد که آبا گسترش کمّی 
حزب و سازمان جوانان در مراحل بعد تأثیری در وضعیت به وجود آورد یا نه؛ یعنی تا 
چه حد به سنجش اعضا از نظر شناخت ایدئولوژیک توجه نشان داده می‌شد. یک ششم 
ترک خدمت از فرقه (لشکر) بیستم پیاده در نوامبر ۱۹۸۷ (عقرب ۱۳۶۶) به اعضای 
سازمان جوانان مربوط می‌شد و این میزان با درصد فرار از خدمت اعضای این سازمان 
از ارتش نیز نزدیک بود. اما نمونه‌های آماری کمتر از آن است که بتوان نتیجه گیری 
قاطعی از آنها به دست آورد.۳۵ 

ایجاد شبکه‌ای از نیروهای سیاسی در میان نیروهای مسلح اهمیتی بیشتر از رشد 
صرفاً کمی حزب دارد. هنگام ورود ارتش سرخ تنها ۱۸ تا ۲۰ درصد موقعیتهای 
کادرهای سیاسی اشغال شده بود. یک برنامهٌ جدی روی دست گرفته شد و در کنار آن 
دوره‌های آموزشی یک‌ماهه از سوی نیروهای مسلح و دوره‌های سه‌ماهه از سوی 
موسسه علوم اجتماعی حزب سازمان داده شد. تا سال ۰۱۹۸۴ این موسسه ۱۲۰۰ تن از 
اعضای نیروهای مسلح را آموزش داده بود. در سپتامبر ۱۹۸۷ (میزان ۱۳۶۶ دانشگاه 
سیاسی -نظامی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد. (جدول شمارهُ ۲۶ نتایج کلی را نشان 
ان وی )۹۶ 

به نظر می‌رسد که ابزار شناخته‌شده کنترل سیاسی تا حدودی کارایی داشته است. 
ادعا شده که در جربان کودتای ناموفق تنی وزیر دفاع هیچ کارمند سیاسی جانب او را 
نگرفت. اما باز هم این موضوع قابل بحث است. هشیاری سیاسی برخی از افسران 
سیاسی زیر سژال قرار دارد. چرا که آنها عموماً به وبژه در سطوح پایین‌تر بی‌سواد 
بودند. حتی در مورد فارغ‌التحصیلان موسسه علوم اجتماعی حزب نیز گزارشهایی از 
میزان بالای فرار از خدمت وجود دارد.* 


فصل هفتم 


تواناییهای کی نیروهای مسلح 


و تلاشها برای بهبود آن 


جذب نیرو 

اگر جلوگیری از فرار نیروها کاری دشوار بود؛ روند رویدادها در درازمدت نشان داد که 
جذب یرو کاری نسبتاً آسان است. اگرچه افراد می‌توانستند برای گریز از سربازگیری از 
کشور خارج شوند. هنوز هم جمعیت قابل توجهی در داخل افغانستان زندگی می‌کردند. 
در واقع؛ جریان مهاجرت مردم از شهر به روستا منابع کافی در اختیار ارتش برای جذب 
تیرو گذاشت. تلاش برای جلب سرباز در جنوری ۱۹۸۰ (جدی ۱۳۵۸) با ناکامی 
گسترده‌ای توأم بود چنان‌که از مجموع ۰۰۰ ۵٩‏ تن واجد شرایط سربازی تنها ۸۷۵ نقر 
جذب شدند (نگاه کتید به جدول شماره ۲۵ و نمودار شمارهُ ۳). پس از یک رشته 
تلاشهای تبلیغاتی برای ترغیب جوانان به انجام وظیفه؛ دفتر سیاسی حزب در سال 
۱ شماری از اقدامات را روی دست گرفت که از جمله شامل کاهش سن سربازی از 
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۲ به ۰ افزایش طول خدمت از ۲ سال به دو سال و شش ماه و بسیج ۴ قسنته از 
تیروهای احتیاط در ماه اگست (اسد) برای مدت یک‌سال می‌شد. در فبروری ۱۹۸۱ 
(دلو ۱۳۵۹) همچنین اقداماتی صورت گرفت تا سربازانی از ارتش برای بسیج در قالب 
پلیس تشویق شوند. با این وصف موفقیت در این زمینه بسیار زباد نبود و تصور می‌رود 
صرفاً حدود ۰۰۰ ۸ نفر از مجموع ۰۰۰ ۱۳۰ نفری که در ماه اکتبر (میزان ۱۳۶۰) به 
خدمت فراخوانده شده بودند. عملا ثبت نام شدند. اقدامات جدیدی باید روی دست 
گرفته می‌شد و در اوریل ۱۹۸۲ (حمل ۱۳۶۱) حداقل سربازی به ۱۹ سال کاهش و طول 
خدمت به سه سال افزایش پیدا کرد اما نیروها از دستورات جدید استقبال نکردند. 
فرامین جدید ظاهرا در تابستان ۱۹۸۳ به اجرا درآمد و احتمالاً بخشی از فرار نیروها در 
این سال مربوط به آن می‌شد (نگاه کنید به جدول شمارهٌ .)۱٩‏ علاوه بر اين» پس از سال 
۲ سربازان ترخیص شده یا نیروهای احتیاط مجبور شدند به پلیس بپیوندند و از ماه 
اکست همین .سال (اسد) ۱۳۶۱ نیروهای احتیاط نیز به جای یک‌سال قبلی باید دو سال 
خدمت می‌کردند .۳۸ 

در اپریل ۱۹۸۳ (حمل ۱۳۶۲) در تلاش برای تقویت متصدیان جذب نیرو در 
ولبات برخی از منشی‌های کمیته مرکزی حزب معاون شورای وزیران و نیز روساو 
فرماندهان بخشها و واحدهای وزارت دفاع به مناطق فرستاده شدند. ادارات محلی 
دولتی نیز در جلب سرباز دخیل شد. در حالی که این امر پیش از این منحصر به ارتش و 
پلیس بود."" معافیتهاء به ویژه در مورد محصلان و دانشجویان در سراسر این دوره به 
صورت مداوم کاهش یافت. 

این سیاستها با مقاومتهای روزافزونی از سوی مردم روبه‌رو می‌شد. هنگامی که 
معافیت کارمندان دولتی و تاجران در آگست ۱۹۸۱ (اسد ۱۳۶۰) لغو شد و آنها نیز 
همراه با تیروهای احتیاط به خدمت فراخوانده شدند. تشکیلات دولتی و حزبی به 
شدت تکان خورد. بازرگانان مقامات و کارمندان شروع به فرار به پاکستان کردند و این 
امر چنان نگرانی ایجاد کرد که گلاب‌زوی وزیر داخله مجبور شد برای مقابله با آن دست 
به اقداماتی بزند. در ماه سپتامبر (سنبله) دولت وادار شد کادرهای حزب و سازمانهای 
اجتماعی کارمندان ادارات محلی؛ برخی از دستجات کارگران؛ رانندگان؛ کارمندان 
دولت و بعضی گروههای تاجران را از خدمت معاف کند. به نظر می‌رسد در این مرحله 


توانایبهای کی نیروهای مسلم / ۱۰۵ 


تمایلات واق‌گرایانةٌ جدیدی پیدا شد. چنان‌که نیروهای در دسترس احتیاط به میزان 
چشمگیری از ۰۰۰ ۴۵۰ نفر به ۰۰۰ ۸۵ تن کاهش یافت. علاوه بر اين» دولت به دلیل 
نگرانی از واکنش منفی مردم از انتشار کارتهای شناسایی برای جمعیت عادی, آنچنان که 
مستشاران شوروی توصیه می‌کردند» خودداری ورزید. البته دولت به زودی به اشتباه 
بزرگ دیگری دست زد. در اکتبر ۱۹۸۲ (میزان ۱۳۶۱) جنرال قادر وزیر دفاع زیر فشار 
شوروبها؛ معافیت قبایل مرزی نظیر شینواری» جاجی و مهمند را از خدمت سربازی لغو 
کرد و بدین ترتیب پشتیبانی نسبتاً وسیعی که کابل در میان اين قبایل به دست آورده بود؛ 
در معرض خطر قراررگرفت. جاده‌های منتهی به کابل در اعتراض مسدود شد و دولت در 
نهایت مجبور شد تصمیم خود را پس بگیرد. ٩"‏ 

عوامل جلب سرباز در تلاش برای تکمیل سهمیه در مناطق مورد نظر اغلب دست به 
بدرفتاری می‌زدند و اين واقعیت وضعیت را بدتر می‌کرد. به نوشته یک منبع امریکایی» 
این مسئولان ممکن بود اسناد معافیت افراد را نادیده بگیرند و يا پسران زیر سن سربازی 
را ثبت نام کنند. یک جنرال شوروی تأیید می‌کند که آنها اغلب اسناد ترخیص از خدمت 
افرادی را که از دورهٌ سربازی .خود را در ارتش گذرانده بودند پاره می‌کردند. ٩۱‏ 

فقدان شور و اشتیاق برای خدمت نظامی محدود به مردم عادی نبود و در واقع گریز 
از سربازی حتی در میان اعضای حزب نیز شایع بود. نه فقعل کارمندان حزب و دولت؛ 
بلکه حتی بستگان کادرهای بالا و افراد صاحب‌تفوذ عموماً سعی می‌کردند از خدمت 
سربازی خودداری کنند و اين امر باعث رنجش مردم عادی می‌شد. کارمل در همان 
اوایل در دسامبر ۱۹۸۰ (قوس ۱۳۵۹) از این موضوع انتقاد کرد اما تا زمان برگزاری 
پلنوم هیجدهم حزب (26۷111) در ماه می ۱۹۸۶ (ثور ۱۳۶۵) اقدامی عملی در این مورد 
انجام نشد. سرانجام نجیب له با صدور فرمانی در نوامبر (عقرب) همین سال تلاش کرد 
ی ۱۳۰۰۱۰22۱۵ 
چرا که حتی بر فرض جلب چنین افراد. آنها در ادارات نظامی در کابل مشفول کار 
می‌شدند. لباس غیرنظامی می‌پوشید ند و با ۱ رسمی بستگان قدرتمند خود به 
محل کار می‌رفتند. ٩۳‏ 

مشکلات اداری و کاغذبازی س ق تا اواسط 


دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) ادارات دولتی ده تون روند نپیوستند و آرتش مجبور شد منابع 
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قابل‌توجهی را وقف این کار کند و احتمالاًبه سربازگیری اجباری بیشتر متکی شود. در 
سالهای ۱۳۸۳-۴ مراکز مجهز جذب تیرو فقط در کابل» نتگرهان بلخ» هرات و کندوز 
وجود داشت و در سه ولایت دیگر زندانها نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت 
و در همین حال. کمیساربای نظامی قوامی مسلح برای سربازگیری فقط در ۱۲ ولابت در 
دسترس بود. شیوه بوروکراتیک و کاغذٌپرانی اين ادارات و نبود همکاری میان آنها و 
دیگر ارگانهای حزبی و دولتی. بیشتر در معرض انتقاد قرار گرفت. در چنین وضعیتی 
کمیسر نظامی ولایت قندهار به دلیل کارایی تاکافی از کار برکنار شد. ۵۳ 

تا سال ۱۹۸۴ باید روشن شده باشد که بازدهی سیاستی که به طور روزافزون 
سختگیرانه‌تر می‌شد» در واقع محدود بوده است. نمودار شمارهٌ ۲ نشان می‌دهد که 
چگونه روند جذب نیرو در سالهای ۱۹۸۳-۸۴ راکد شد و در همین حال فرار از خدمت 
افزایش یافت. از سال ۱۹۸۵ تلاش شد با ارائهٌ مضوقهای گوناگون (عمدتاً مادی) میزان 
ناخوشایندی خدمت نظامی برای نیروها کمتر شود. اعلام شد که سربازی داوطلبانه, 
توأم با پاداش و برای دورهٌ دو ساله خواهد بود و اين اقدامات موفقیت‌آمیز بوده زیرا 
بسیاری از آنها که نگران جلب خود بودند. تصمیم گرفتند داوطلب شوند. در همین حال 
تلاشهایی صورت گرفت تا وضعیت زندگی سربازان بهبود پیدا کند و سرانجام در 
فبروری ۱۹۸۷ (دلو ۱۳۶۵) دورهٌ خدمت برای همگان به همان دور دوسالهٌ سایق 
بازگشست. مجموع این اقدامات آن‌گونه که در نمودار ۳ نتشان داده شده است» اثرات 
مثبتی به دنبال داشت. 

روند جذب نیرو در مناطق اطراف در نیمه دوم ده ۱۹۸۰ بهبود یافت. در سال 
۸ -*۵ درصد سربازان از میان روستاییان جلب شدند. اين رقم البته در مقایسه با 
ارقام سال ۸ که روستایبان ٩۰‏ درصد ارتش را تشکیل می‌دادند چیز بالایی نبود. اما 
نسبت به اوایل این دهه نوعی پیشرفت به شمار می‌رفت. از سوی دیگر پس از سال 
۸ نوعی بحران به وجود آمد. چرا که مجاهدین» بسیاری از مناطق را از دست دولت 
گرفتند و بدین ترتیب عرص جذب یرو محدودتر شد. 

دولت به منظور جبران این کمبودها در سال ۱۹۸۹ بسیاری از معافیتها (با توجه به 
سن» شغل و سپری کردن دورهٌ خدمت) را لغو کرد. ۵۴ 

سربازگیری به گستردگی متطقه زیر کنترل دولت بستگی داشت. کابل هیچگاه قادر 
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نبود بیشتر از ۰۰۰ ۴۰ نیرو را در سال فراهم کند و بقیه از ولایات جذب می‌شدند. 
جدول شمارهُ ۲۵ همچنین نشان می‌دهد که چگونه دولت پافشاری داشت طرحهایی 
برای جذب نیرو ترسیم کند که وافع‌بینانه نبود. دولت می‌خواست ولایاتی که تقریباً به 
طور کامل از دسترسی آن به دور بودند در تأمین سرباز به نسبت جمعیت خود مشارکت 
کنند. چنین طرحهایی تنها در کابل کم و بیش زمینهُ اجرایی داشت.** 


وضعیت نیروی انسانی 
بهبود وضعیت سربازگیری به دولت امکان میداد تا توان نظامی خود را آگرچه نه به 
اندازه‌ای که در نظر داشت. بالاببرد. جدول شمارهُ ۲۷ پیشرفت در این عرصه را نشان 
می‌دهد. همچنین باید در نظر داشت که ارقام هميشه به سادگی به یک مقطع مشخص 
زمانی مربوط نمی‌شود. علاوه بر آن» شمار واقعی نیروها بسته به این‌که از زمان رسیدن 
آخرین گروه سربازان تازه‌وارد چه زمانی گذشته بود؛ تفاوت می‌کرد. شخص نجیب له 
زمانی گفت که هیچ‌کس: حتی وزارتخانه‌های مربوطه از ارقام واقعی اطلاعی ندارد. 
یکی از عوامل اين واقعیت بود که افسران برخی مواقع در ارقام نیروهای زیر فرمان خود 
اغراق می‌کردند تا حقوقی را که به آنها اختصاص داشت به جیب بزنند. ۷۳" 

با ین وصف. افزایش قابل توجهی در شمار نیروهاء اگرچه نه به اندازه‌ای که دولت و 
شورویها انتظار داشتنده روی داد. در طول دوران جنگ نصاب کادری نیروهای مسلح به 
صورت مداوم گسترش می‌بافت به گونه‌ای که پس از ۱۰ سال تلاش به نظر می‌رسید قا 
هدف رسیدن به سطح کامل و مورد نظر حتی فاصله بیشتر شده است. جدول شماره ۳۰ 
رشد شمار فرقه‌ها و لواهای فعال را نشان می‌دهد اما در جدول شمارة ۲۹ همان روند با 
توجه به آن حجم نیروی انسانی که قرار بود فراهم شود به تصویر کشیده شده است. 
نصاب کادری سال ۰۱۹۸۲ حتی با توجه به ارقام اغراق شده دولتی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ 
و اوایل دههٌ ۱۹۹۰ تکمیل نشده بود. قرار بود تا اين زمان ارتش ۹۰٩هزار‏ نیروی بیشتر 
داشته باشد. به نظر می‌رسد فشار شورویها .که به صورت مداوم خواستار گسترش ابعاد 
نیروهای مسلح افغانستان می شدند -یکی از دلایل اتخاد سیاستهای غیرمعقول از جانب 
دولت در این رابطه بوده است (جدول شمارهُ ۳۱ سابقهُ ایجاد واحدهای جدید را نشان 


۸ / نیرومای مسلح منظم افغانستان 


می‌دهد.) رژیم در این زمینه, مانند بسیاری از دیگر عرصه‌های فعالیت خود. تصمیماتی 
اتخاد کرد که توانایی عمل به آنها را نداشت و در نهایت مجبور شد علی‌رغم رنجش 
شورویها؛ زمان بیشتری برای رسیدن به اهداف خود در نظر گیرد. همچنین؛ شمار 
افسران نیز باید افزايش پیدا می‌کرد و بدین ترتیب زمینه برای دادن پاداش به بسیاری از 
اعضای حزب و طرفداران جناحی (از طریق ارتقای رتبه) فراهم می‌شد. در سال ۱۹۸۳ 
یک فراری از خدمت گزارش داد که در یک شاخه تأمین تدارکات (ارتش) در کابل در 


میان ۰ یروی موجوده ۰ برید جنرال (سرتیپ) وجود داشته است.۵۷ 


تصل هم 


تلاش برای حل مشکلات استراتژیک 


اگرچه فعالیتهای ثارندوی (پلیس) در مقایسه با ارتش کمتر بر سر زبان مطبوعات بود با 
وجود این پلیس در اغلب شهرهای کوچک و روستاها نقش حساسی داشت. آهمیت 
استراتژیک ثارندوی نباید دست‌کم گرفته شود دقیقاً از این رو که منازعه افغانستان 
عمدتاً یک جنگ در سطح روستاها بود. پیش از اشغال شوروی پلیس عموماً قادر نبود 
مناطق اطراف را زبر کنترل خود درآورد و وضعیت در اوایل ۱۹۸۰ (زمستان ۱۳۵۸) 
بسیار وخیم‌تر شد. در پایان سال ۱۹۷۹ (پاییز ۱۳۵۸) تنها ۱۰ درصد واحدهای پلیس در 
برخی ولایات کامل بود و در همین حال ارگانهای قدرت محلی به حال خود رها شده و 
آنان به دلیل قطع خطوط ارتباطی از سوی مجاهدین؛ حتی نمی‌توانستند با مرکز در 
تماس شوند. در یکی از مناطق ولایت ننگرها تنها نیروی باقی مانده تعدادی از افراد 
پلیس محلی بود بعنی ۱ تن برای جمعیتی حدود ۰۰۰ ۸۰ نفر. در ۲۸ دسامبر ۱۹۷۹ 


۰ / نیروهای مسلح منظم اففانستان 


٩(‏ جدی ۱۳۵۸) در ولایت بغلان از مجموع ۵۶۰ نیروی پلیس تنها ۵۸ نفر باقی مانده 
بودند.۸*اگرچه نیروهای ارتش نیز به اين ولایت اعزام شد. ولی در اغلب مناطق تنها 
ثارندوی حضور داشت. در آغاز سال ۱۹۸۰ (زمستان ۱۳۵۸) ظاهرا شماری نیروهای 
تقویتی به بغلان فرستاده شدند. اما حضور دولت در آنجا هنوز هم پرمخاطره بود."* در 
ناحيهٌ دوشی؛ ۷۰ نیروی پلیس وجود داشت. در تهرین ۰٩‏ در پل خمری ۶۵ در آی‌خانم 
۸ و در خنجان ۱۵. 

شاید به همین دلیل بود که در چند ماه نخست ۱۹۸۰ (زمستان ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۵۹) 
بسیاری از مراکز ولسوالیها (فرمانداریها) به دست مجاهدین سقوط کرد. ناحبه 
موسی‌قلعه در ولایت هلمند به دست گروه ملاتبيم افتاد که پیش از این نیز برای مدت 
کوتاهی آن را به اشغال خود درآورده بود. این بار تمامی کسانی که با ح. د.خ.! ارتباط 
داشتند. قتل عام شدند. منابع داخلی دولت برآورد می‌کنند که حدود ۰۰۰ ۲ نفر از 
اعضای حزب يا طرفداران آن و یا بستگان آنها جان خود را از دست دادند. ملانسیم 
همچنین ناحیهٌ سنگین ولایت هلمند را نیز تسخیر کرد و به اقدام مشابهی دست زد. این 
بار ۶۰۰ تفر به طور دسته جمعی از بین برده شدند و ۶ مکتب ابتدایی لیسه (دییرستان) و 
شفاخانه سوزانده شد. دولت بعدها و تنها در اوایل ۱۹۸۸ توانست این مناطق را باز پس 
بگیرد. قتل عام وسیع دیگر طرفداران دولت در قسمت سنگوخیل قبیلة شینواری 
صورت گرفت. یعتی در میان آنهایی که شدیدا از امین طرفداری می‌کردند. حتی در 
جاهایی که تحولات خونینی روی نمی‌داد. دست‌کم از دولت کارمل و حضور شورویها 
استقبال نمی‌شد. همچنین در اوایل ۱۹۸۰ مردم ناحيه قیصار در ولایت فاریاب از قبول 
دولت جدید. و در نتیجه از پرداخت مالیات و دادن سرباز خودداری کردند. تلاشها 
برای جلب حمایت مردم ناکام ماند. برخی از مقاماتی که برای مذاکره رفته بودند. به قتل 
رسیدند. یک دسته ارتش اعزام شد تا به زور منطقه را پس بگیرد اما حملات آنها از 
سوی مجاهدین دفع ۹ 

بدین ترتیب تجدید سازمان پلیس یکی از وظایف استراتژیک بسیار فوری دولت 
کارمل در سال ۱۹۸۰ بود به ویژه از این‌نظر که ارتش سرخ قرار نبود وظیفه پلیس را نیز 
مانند ارتش, بر عهده بگیرد. جدول شمارهٌ ۲۷ نشان می‌دهد که چگونه نیروی انسانی 
ارندوی در نخستین سال پس از اشغال شوروی سریع‌تر از ارتش افزایش یافت. در پایان 


تلاش برای حل مشکلات استراتایک / ۱۱۱ 


آگست ۱۹۸۰ (سئیله ۱۳۵۹) دفتر یا بیروی سیاسی حزب (پولیت بورو) تصمیم گرفت 
سهم جذب نیرو برای پلیس را ۳۰ درصد افزایش دهد اگرچه ارتش هنوز در اولویت 
قرار داشت. بر جذب داوطلبان تأکید بیشتری شد و در سال ۱۹۸۱ کميتة مرکزی حزب 
تصمیم گرفت تا ۰۰۰ ۱۵ نیروی تازه وارد صفوف کندکهای عملیاتی ثارندوی شوند. در 
واقع؛ پلیس احتمالاً داوطلبان خدمت بیشتری نسبت به دیگر سرویسهای نظامی داشت؛ 
چنان‌که در سال ۱۹۸۴ از مجموع ۰۰۰ ۷۷ نیروی انسانی آن ۰۰۰ ۲۴ تن داوطلب بودند» 
اگرچه در همین زمان در برخی از پایگاههای محلی بخشی از نیروها را مجاهدین سایق 
قی مه دنل ۲۱ ۱ 

پلیس توانایی انجام اغلب وظایف اساسی را تا سالهای ۱۹۸۳-۸۴ به دست آورد. تا 
این زمان کابل و شهرهای اصلی دبگر تحت نظارت آن قرار گرفت و ارندوی حتی 
توانست حصارهایی را برای محافظت از شهرها و روستاها ایجاد کند. اگرچه تشخیص 
نیروهایی که از روستاها حفاظت می‌کردند با ملیشه‌های محلی دشوار بود. در حدود 
اواسط دههٌ ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) نیروی پلیس امنیت ۶۷ درصد ولسوالبها (فرمانداریها) و ۱٩‏ 
درصد جمعیت مراکز را بر عهده داشت. علاوه بر اين؛ محافظت تأسیسات افتصادی و 
اموال دولتی نیز از دوش ارتش برداشته و به عهدهٌ آنها گذاشته شد. تا سال ۱۹۸۵ حدود 
۰ ۲ واحد اقتصادی و تا سه سال بعد تا ۲۷۰۰ واحد از سوی آنها مراقبت می‌شد. در 
واقع از سال ۱۹۸۸ نقش آنها در محافظت از تأسیسات اقتصادی رو به کاهش گذاشت و 
ضرورت فراهم‌سازی نیروهای بیشتر باعث شد تا حتی‌الامکان این وظایف به 
ملیشه‌های دفاع خودی سپرده شود. تا آگست این سال (اسد ۱۳۶۷) حدود ۱۲۰ مقر و 
پایگاه پلیس به تیروهای مليشه واگذار شد.۲* 

وظیفهٌ عملیات ضد چریکی نیز به عهده پلیس گذاشته شد. در همان اوایل در اپریل 
۹ (حمل ۱۳۵۸) بخش ویژه‌ای برای این منظور ایجاد شد. این وظیفه از طریق اعزام 
توی‌های (گروهانهای) موتوریزه (زرهدار) به ولایات انجام می‌شد که نصاب کادری آنها 
شامل ۰۰۰ ۴ نفر می‌شد. دستاوردهای اولیهٌ این واحدها نومیدکننده بوده اما شمار 
ماع سنا رطف فالهای بل یرانق رفاسال ۱۹۸۴ مان آنهابه نی 
۰ کندک رسید. در بسیاری از ولایات کندکهای ویژه‌ای نیز برای همراهی کاروانها در 


مناطق دیگر کندکهای کوهی ابجاد شید ۶ 
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در سال ۱۹۸۴ صحبت از افزايش آمادگی جنگی واحدهای پایگاهی ثارندوی در 
میان بود تا آنها بتوانتد به عملیات تهاجمی نیز دست بزنند. روند تبدیل واقعی این 
واحدها به چیزی شببه واحدهای ارتش در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و به ایجاد دست‌کم دو 
فرقه و چندین لوا انجامید. (نگاه کنید به جدول شماره ۳).۲۸* 


عملیات استخبارات و اطلاعاتی 

سرویس استخبأرات افغانستان (حاد) در ارایل ۱۹۸۰ (زمستان ۱۳۵۸) بسیار ضعیف 
بود و شمار افراد آن فقط به چند هزار نفر می‌رسید (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۲۷.) 
جمع آوری اطلاعات بسیار اندک بود و ارگانهای دولتی نمی‌توانستند جزئیات دقیقی از 
تحرکات مخالفین به دست آورند (نگاه کنید به فصل نهم). خاد حضور چندانی در 
ولایات نداشت و به عنوان مثال شمار عوامل آن در ولایت مهمی چون بلخ تنها به ۲۸ تن 
می‌رسید. بدیهی بود که گزارشهای استخباراتی برای مقابله با شورشها بسیار اهمیت 
داشت و از همین رو به زودی به ویژه پس از روی‌کار آمدن اندروپف در شوروی؛ 
منابعی در اختیار اپن آژانس قرار گرفت. حدود ۶۰۰ مستشار کا.گ. ب به گسترش شاد 
کمک کردند. گفته می‌شد که بودجه آن از ۳۶ میلیون افغانی در سال ۱۹۸۲-۸۳ (۱۳۶۱) 
به ۸ میلیارد افغانی در سه سال بعد رسید. ضمناً بر اساس برخی منابع» شمار کارمندان 
حرفه‌ای ادارهٌ استخبارات وزارت داخله نیز در فاصله ۱۹۸۰-۸۶ (۱۳۵۹-۶۵) دوازده 
برایر شد. در جنوری ۱۹۸۶ (جدی ۱۳۶۴) خاد که سابقاً اداره‌ای در دفتر نخست‌وزیر 
بود ارتقا پیدا کرد و به یک وزارتخانه (واد - وزارت امنیت ملی) تبدیل شد. نقش آن 
گسترش یافت. به گونه‌ای که وظیفهة امنیت نواحی اداری مانند کابل و جاده کابل -حیرتان 


به دوش آن گذاشته 2 

تا اواخر ۱۹۸۲ (پاییز ۱۳۶۱) تقریباً تمام کشور زیر پوشش شبکهة خاد قرار گرفت و 
در برخی مناطق, به عنوان مثال شمال کشور این شبکه پیش از اين زمان نیز کامل بر 
اوضاع تسلط یافته بود. با توجه به این‌که درگزارشهای شورویها اطلاعات لازم ارائه شده 
بود. می‌توان گفت که خاد تا سال ۱۹۸۳ می‌توانست تصوير نسبتاً کاملی از جنبش 
مقاومت را ترسیم کند. خاد توانست تا تابستان همین سال ۱۳۰۰ تن از عوامل خود را بین 


تلاش برای حل مشکلات استراتژیک / ۱۱۳ 


واحدهای مجاهدین؛ ۱۲۲۶ تن را در امتداد خطوط ارتباطی» ۷۱۴ تن را میان سازمانهای 
مخفی سیاسی و ۲۸ تن را در پاکستان به کار گیرد. فرماندهان مجاهدین از افزایش تهدید 
کاروانها و دیگر اهداف و همچنین مخاطرات جانی خود گزارش دادند. خاد همچنین در 
کشاندن گروههای مخالف به جانب دولت و در انواع اقدامات ضد مخالفین از جمله 
ایجاد واحدهای دروغین مجاهدین به منظور تخریب ذهنیت مردم نسبت به نیروهای 
خالص مقاومت. نقش مهمی داشت. نحوه گسترش خاد در جدول شماره ۲۷ تصویر 
له ات ۴۳ 

افراد خاد (واد) نقش پلیس سیاسی را نیز بازی می‌کردند و در دستگیری ۰۰۰ ۱۵۰ 
تن پیش از سال ۱۹۹۰ که حدود ۸۰۰۰ تن از آنها بين سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ اعدام 
شدندء۲* دست داشتند و در عین حال فعالیتهای خالص نظامی نیز انجام می‌دادند. 
واحدهای مسلح آن وظیفهٌ محافظت از موقعیتهای مهم نظامی نظیر فرودگاهها را نیز در 
مقابل خطر فرار دسته‌ جمعی از خدمت برعهده داشتند. دست‌کم در برخی از موارد این 
واحدها مانع سقوط موقعیتهای مهم به دست دشمن شدند. به طور متوسط چندصد تن 
از این نیروها در هر ولایت حضور داشتند. به طورکلی آن‌گونه که جدول شمارهُ ۲۰ نیز 
نشان می‌دهد. اثرات آنها بر موازنهٌ نظامی در نیمه دوم دههٌ ۱۹۸۰ به نحو چشمگیری 
افزایش یافت. 

شایان توجه است که کندکها و دیگر واحدهای عملیاتی نیز ایجاد شد. در آغازه 
ظاهراً در اوایل ده ۰۱۹۸۰ سه کندک ویژه عملیاتی تشکیل داده شد. تا سال ۰۱۹۸۶ ۳۰ 
واحد عملیاتی سیار وجود داشت که در تلاشهای دولت برای مقابله با شورشها در حد 
قابل ملاحظه‌ای موثر بود.*بعدها دو فرقه (لشکر) کامل ایجاد شد که هر دو در کابل 
استقرار داشت. سرانجام قابل یادآوری است که گارد وبژه بخشی از واد را تشکیل 


می‌داد. 
مرزهای قابل نفوذ 


نیروهای مسلح افغانستان جدا از محافظت از شهرها و روستاها» همراهی کاروانهاه انجام 
مجموعه عملیات کوچک ضد مخالفین -در جایی که مجاهدین ضعیف‌تر بودند-و 
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پشتیبانی از رشتهُ عملیات بزرگ توسط سپاه چهلم شوروی» همچنین وظیفه داشتند تا 
(همراه با نیروهای شوروی) امکان نفوذ مخالفین را از طریق مرزها کمتر سازند. در آغاز 
قرار بود اين کار وظیفه افغانها باشد» چرا که شوروبها نمی خواستند خود را به انجام 
عملیات در مناطق بسیار نزدیک به مرزها متعهد سازند. به همین دلیل در سال ۱۹۸۰ 
تصمیم گرفته شد گارد مرزی ایجاد شود. یک گارد کوچک مرزی متشکل از تنها ۱۲۰۰ 
نیرو از مدتها قبل وجود داشت. اما وظیفهُ آن عمدتاً انجام امور گمرکی بود. قرار بود 
تشکیلات جدید یک نیروی جنگی باشد. در سال ۱۹۸۱ زمینهُ عملی این طرح فراهم و 
نیرویی متشکل از ۰۰۰ ۸ نفر ایجاد شد. ابعاد این نیروها. حتی اگر ملیشه‌های سرحدی 
(مرزی) نیز به آنها اضافه می‌شد. در حدی نبود که برای مخالفین تهدیدی ایجاد کنده 
چرا حدود ۱۰۰ مسیر تدارکاتی وجود داشت. از آنجا که در این زمان نصاب کادری این 
نیروها فقط ۲۵ تا ۳۵ درصد کامل بود تصمیم گرفته شد که افراد تازه‌ای بر شمار آنها 
افزوده شده و چارت آنها تا ۷۰ درصد تکمیل شود. در همین حال مناطق بیشتری در 
مرزها مین‌گذاری شد -نخستین بار در جولای ۱۹۸۰ (سرطان ۱۳۵۹) دست به این کار 
زده شد. اما در هر صورت امکان نداشت جلو نفوذ از مرزها گرفته شودء چنان‌که در سال 
۴ از مجموع ۲۵ جادهٌ اصلی منتهی به پاکستان تنها ۱۰ مسیر آن» تمامی جاده‌های 
مرزی با ابران و تمامی مسیرهای کاروانی زیر کنترل مجاهدین قرار داشت.*۴ 

ون اغاو ۴ (زمستان ۱۳۶۲) طرح زاس به تصویب رسید. هدف از اجرای این 
طرح مسدود کردن مسیرهای قابل نقوذ بود. ارتش سرخ ۱ کندک یا گردان پیاده 
موتوریزه (زرهدار) سه کندک شناسایی و ۸کندک سیتناز (نیروی وبژه به زبان روسی) 
و همچنین ۱ تولی (گروهان) سپتناز و ۱۱ تولی شناسایی و ۶۰ کندک شناسایی را برای 
این منظور اختصاص داد. فرار بود مجموع این نیروها به ۱۸۰ حمله در روز دست بزنند. 
اما عملاً در بهترین حالت هم بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ حمله در روز صورت نگرفت. در فاصلاٌ 
ماههای می تا سپتامبر ۱۹۸۴ (ثور تا سنبلهٌ ۱۳۶۳) به طور متوسط ۱۳ تا ۱۴ حمله طی 
۴ ساعت و طی زمستانهای ۱۹۸۴-۸۵ (۱۳۶۲-۳) ۱۶ تا ۱۷ حمله در سطح کشور 
انجام شد. قابل ذکر است که این ارقام پیش از آغاز طرح بالاتر بود و به عنوان مثال در 
فاصلهٌ ماههای می تا سپتامبر ۱۹۸۳ به طور متوسط ۱۸ تا ۱٩‏ حمله در روز انجام می‌شد. 
در جایی که گارد مرزی از خود تعهد نشان می‌داد. دیگر واحدهایی که در نقاط نزدیک به 
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مرز اعزام شده بودند» همچنان برخورد متفعلانه‌ای داشتند. گزارشهایی وجود داشت که 
کاروانها از نزدیکی پایگاههای ارتش (۱۰ تا ۱۳ کیلومتری) می‌گذشتند و اقدامی علیه 
آنها صورت نمی‌گرفت. مناطق بیشتری مین گذاری شد. اما اين اقدام در صورتی مور 
بود که به طور مداوم تجدید می‌شد. به عنوان مثال در ولایت کنر مینهایی که در ماه 
دسامبر ۱۹۸۴ (قوس ۱۳۶۳) کار گذاشته شده بو ظرف یک ماه از سوی مجاهدین 
خنثی شد. اگرچه ۰ نفر نیز در اثر انفجار مینها جان خود را از دست دادند. گفته 
می‌شد که بعدها مخالفین بارها از حیوانات يا زندانیان برای پاکسازی مینها استفاده 
۳ 

در بهار ۱۹۸۵ شمار نیروهای سیتناز به دو لوا (نیپ) کامل افزایش یافت و ۶۰ درصد 
مناطق همجوار با ایران و پاکستان زیر پوشش آنها قرار گرفت. برخی کندکهای سپتناز 
واقعاً از خود کارایی نشان داده و هر ماه به یک یا دو کاروان حمله می‌کردند اما به طور 
کلی مقامات نظامی (با خوشبینی) چنین برآورد می‌کردند که جلو تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد 
کاروانها گرفته می‌شود. در واقع چنین تخمین زده می‌شد که بستن کامل مرزها تنها با 
داشتن نیرویی در حد ۰ ۰ نفر مقدور است. در بهترین حالت. نیروهای مرزی 
افغانستان تنها می‌توانستند -بدون این‌که واقعاً مرزها را ببندند-از موقعیت خود دفاع 
کنند. آنها هنوز هم فاقد توان لازم و تجهیزات حمل و نقل بودند و حفوفشان ماهها دیرتر 
از موعد پرداخت می‌شد.۲ 

در سال ۱۹۸۴ براساس آمارهای دولتی در فاصلهٌ ماههای جتوری تا اکتبر (جدی 
۲ تا میزان ۱۳۶۳) از مجموع ۲۳۰ کاروانی که قصد عبور از مرزها را داشته‌اند ۱۶۰ 
کاروان (به طور متوسط ۱۶ کاروان در ماه) نابوده شده‌اند. و در همین حال نیروهای 
شوروی توانسته‌اند در فاصلهٌ ماههای می تا سپتامبر ۱۹۸۳ (ثور تا سنبلة ۱۳۶۲) به ۵۲تا 
۳ کاروان و طی همین دوره در سال بعد به ۳۷ کاروان در ماه حمله کنند. حتی بر فرض 
این‌که اين ارقام درست بوده و کاروانها هم واقعاً نابود شده و یا به شدت صدمه دیده 
باشد میزان واقعی عبور از مرز مطمئناً بسیار بیشتر از اینها بوده است. یک محفق 
امریکایی برآورد می‌کند که هر ساله ۲۰۰۰۰ کاروان از مرزها می‌گذشته‌اند (بعنی 
۰ تا ۱۷۰۰ کاروان در هر ماه) و براساس گفت‌وگو با فرماندهان مجاهدین چنین 
نتیجه می‌گیرد که به طور کلی حدود ۳ درصد کاروانها در معرض حمله قرار می‌گرفته 
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است. براساس ارقامی که وی ارائه می‌کند. تنها نیمی از حملات توأم با تلفات بوده 
است. شایان ذ کر است که اگر رقم ۰۰۰ ۲۰ درست باشد. ادعاهای دولت و مجاهدین در 
مورد تلفات باهم ناسازگار نیست. براساس منابع داخلی در طول زمستانهای 
۱۹۸۴۵ (۱۳۶۲-۳) ۱۹۸ کاروان فقط از سوی نیروهای شوروی نابود شده است. 
(۶۶ کاروان در ماه) اگرچه اين رقم چیزی قابل توجه است. ولی فقط سهم کوچکی از 
مجموع را نشان می‌دهد (نگاه کنید به جدول شماره ۷۲.)۳۲ 

در اواسط ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) نجیب‌اللّه که اساسی ترین وظیفه را در لحظهُ حاضر بستن 
مرزها می‌دانست» تصمیم گرفت گاردهای مرزی را از توانایی کامل برخوردار سازد و 
بدین ترتیب شمار آنها در ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) به ۰۰۰ ۳۰ نفر رسید (نگاه کنید به جدول 
شماره ۲۷). البته هنوز هم تعداد آنها در حدی نبود که بتوانند تمام مناطق مرزی را زیر 
پوشش قرار دهند. در بهار ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) سیستم جدیدی ایجاد شد. برنامه تازه آن بود 
که ارتفاعات کوهستانی زیر کنترل درآید و از این طریق بر مسیرهای عبور و مرور نظارت 
صورت گیرد. بدین ترتیب براساس این فرضیه. مجاهدین متکی به تدارکات موجود در 
پایگاههای خود می‌شدند و سپس با نیروی هوایی» که در نتیجه نقش آن افزایش 
می‌یافت. بدانها حمله می‌شد. به این طریق دولت توانست در این سال ادعا کند که کنترل 
۴ مسیر از مجموع ٩‏ مسیر را به دست گرفته است. در واقم چندین منبع پذیرفتند که 
نفوذ در این زمان به ویژه به سمت شمال و غرب کشور دشوارتر شده است. ۲۷ 

در سال ۱۳۶۶ فعالیت نیروهای دولتی برای بستن راه کاروانها به اوج خود رسید و 
تقریباً ۰ حمله در هر روز انجام می‌شد. در همین حال سهم‌گیری شورویها در این 
اقدامات کمتر شده و به ۱۲ تا ۱۳ حمله در رو زکاهش یافت. در نیمه دوم ۱۹۸۸ (تابستان 
ویاییز ۱۳۶۷) میزان فطع راه کاروانها از سوی نیروهای شوروی به میزان متوسط ۶۹/۵ 
در ماه رسید و باید این نکته را در نظر داشت که در این زمان سیستم حفاظت از مرزها از 
کار انداخته شده بود. به نظر می‌رسد در نیمه اول سال وضعیت بهتر بوده است و نقطهٌ 
اوج آن ماه فبروری (دلو ۱۳۶۶) بود که جلو عبور ۱۳۲ کاروان گرفته شد. البته با وجود 
افزایش کمی این فعاليتها. نباید از نظر دور داشت که به بسیاری از کاروانها در اثر این 
حملات تنها اندکی صدمه وارد می‌شد. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۷ نیروهای شوروی 
به ۰۰۰ ۱ کاروان حمله کردند (۸۵ حمله در ماه) اما تعداد کاروانهایی که واقعاً تابود شد 
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بسیار کمتر از اینهاست. اکثریت قاطع کاروانهایی که نابود می‌شد. قربانیان تهاجمات 
نیروهای سپتناز بودند که گزارش شد ۱۳۱ مورد در نیمهٌ اول سال با چنین وضعیتی 
روبه‌رو شده‌اند. دیگر واحدهای زمیتی شوروی نیز راه ۱۲۸ کاروان دیگر را بستند ولی 
توانایی آنها در ضربه‌زدن به کاروانها مطمئناً در سطح پایین‌تری فرار داشته است. بدین 
ترتیب در تمام سال ۱۹۸۷ براساس برآوردها حدود ۵۰۰ کاروان تتها در معرض حملات 
هوایی قرارگرفت و بر اساس همه گزارشها اين نوع حملات چندان مثر نبوده است. ۲۳ 

پس از سال ۱۹۸۸ توانایی دولت در قطع جریان تدارکات برای مجاهدین به شدت 
رو به ضعف گذاشت. در ماه اکتبر (میزان ۰)۱۳۶۷ دولت از عبور ۱۰۰ کاروان اطلاع 
یافت (مقدمهٌ حمله به آنها و احیاناً نابودی‌شان) و در نیمه اول سال ۱۹۸۹ (زمستان 
۷ و بهار ۱۳۶۸) تنها ۲۷۰ کاروان کشف شد.۲۵ 


نیروی ذخیر؛ استراتژیکی 

یک محدودیت مهم در مورد ظرفیت تهاجمی دولت؛ مشکلات آن در گردآوری قوای 
جنگی برای انجام عملیات تهاجمی بود. کابل خود را متعهد می‌دانست که دست‌کم از 
پایگاههای تاریخی خود دفاع کند. هرچند که آنها از نظر امکان کمک‌رسانی در 
موقعیتهای دشوار استراتژیک قرار داشته باشند. واضح‌ترین نمونه در همین رابطه» شهر 
خوست در ولایت پکتیا بود. خوست از شاهراه‌های اصلی دور و به مرز پاکستان بسیار 
نزدیک بود و در محاصره فبایل طرفدار مجاهدین قرار داشت و در عين حال پناهگاه 
طوایف پشتیبان دولت در جنوب این ولایت به شمار می‌رفت. تا زمانی که لشکر چهلم 
ارتش شوروی در افغانستان حضور داشت سازماندهی عملیات نجات به منظور تأمین 
تدارکات مورد نیاز آن و شکستن حلقَهٌ محاصره امکان‌پذیر بود. چنان‌که در اواخر ۱۹۸۷ 
(پاییز ۱۳۶۶) چنین چیزی روی داد. اگرچه در این مورد نیروهای شوروی نقش پشتیبانی 
داشتند» این نقش نیز فاقد اهمیت بنیادی نبود. اما پس از خروج ارتش سرخ دسترسی 
ستونهای تدارکاتی دولت به خوست با محدودیت مواجه شد. یک فرقه (لشکر) کامل 
(فرقةٌ ۲۵) در طول دوران جنگ تنها با اتکا به تدارکات هوایی» وقف حفظ این پایگاه 
شده بود و سقوط آن, که با تلفاتی در حدود ۰۰۰ ۱۰ نیروی دولتی و شبه‌نظامی همراه 
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بوده امری ناگزیر به نظر می‌رسید. ۷۴ 

خروحج ارتش سرخ ایجاد نیروی ذخیره با احتیاط استراتژیک را مطلقاً اجتناب‌ناپذیر 
ساخت. برخی از منابع شوروی نوشته‌اند که دولت نجیب‌اله تا آخرین روزها باور 
نداشت که ارتش سرخ واقعاً افغانستان را ترک خواهد کرد و از همین رو اقداماتی که از 
سوی مستشاران شوروی توصیه شده بود؛ بسپار دیر و به آهستگی به کار بسته می‌شد. 
در واقع» حضور این شوروپها نیروهای مسلح افغانستان را به گونه‌ای شکل داده بود که 
هیچ پایگاه دولتی از خود تانک پا توپخانهة ذخیره (یا در واقع هیچ نوع ذخیره‌ای) نداشت. 
تاکامی در امر سربازگیری در سال ۱۹۸۸ وضعیت را بدتر کرد. عواقب این امر با اولویتی 
که به گارد ویده پلیس داده شد؛ وخامت بیشتری پیدا کرد به گونه‌ای که طرح جلب 
نبروی این سال فقط ۱۸ درصد تکمیل شد.۷ 

اقداماتی به ویژه در مناطق هم مرز با پاکستان» روی دست گرفته شد تا نیروها از 
موقعیتهای غیرمستحکم و با غیرقابل دفاع خارج شده و در اطراف چند پایگاه. نظیر 
ننگرهار و قندهار و در امتداد خطوط ارتباطی کلیدی, تجمع پیدا کنند. گاردهای مرزی 
مراکز خود را ترک کرده و به پایگاههای ارتش پیوستند. به این شکل» مجاهدین به آسانی 
نمی‌توانستند به پیروزی دست‌یابند و روحیه نیروهای دولتی نیز بیشتر تضعیف نمی شد. 
تصور بر این بود که انرژی مجاهدین ظرف دو سه ماه تخلیه شود و پس از آن نیروهای 
مسلح بتوانند به موجی از ضد حمله در سطح محلی دست بزنند. به تعبیر نجیب‌الّه؛ هر 
مرکز ولایت باید به یک دژ نظامی تبدیل شود به گونه‌ای که نه فقط از خود دفاع کند» 
بلکه دست به حمله نیز بزند. برخی از تحلیل‌گران نظامی غربی تصور می‌کنند که این 
استقرار مجدد استراتژیک نیروها به اندازه؛ کافی اساسی نبود و برخی مناطق و مراکز 
ولایات که دولت می‌خواست آنها را حفظ کنده به دست مجاهدین افتاد. علاوه بر آن 
ضد حمله‌های محلی هميشه موثر نبود. اما به طور کلی این استراتژی کارایی خود را 
2 

از نظر نجیب له آنچه حتی اهمیت بیشتری داشت تضمین کنترل دولت بر بخشهای 
مهم شبکه جاده‌ها تا ماه می ۱۹۸۹ (ثور ۱۳۶۸) یعنی تا زمانی بود که انتظار می‌رفت 
حملات مجاهدین رو به کاهش بگذارد. پل هوایی شوروی برای کابل تنها بخشی از 
نیازها را زیر پوشش قرار می‌داد. در فاصله پایان خروج شورویها در ۱۵ فبروری ۱۹۸۹ 
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(۲۶ دلو ۱۳۶۷) و پایان ۱۹۸۹ (اواخر پاییز ۱۳۶۸) ۰۰۰ ۳۴۰ تن کالا به کمک ۴۸۴۳۴ 
وسیل نقلیه از طریق مرز حیرتان به کابل منتقل شد و در همین حال تنها ۷۱۰۲۷ تن کالا 
از طریق ۵۲۸۹٩‏ پرواز انتقال یافت. مستشاران شوروی و شخص نجیب‌الّه اطمینان 
نداشتند که دولت خود به تنهایی از عهده امور برآید. گرومف به صراحت گفت که دولت 
در حفظ ارتباط با شمال کشور با چندین مشکل روبه‌روست. برآورد می‌شد که برای 
اطمینان از امنیت شاهراه کابل حیرتان به ۴ تا ۵ هزار نیروی دیگر نیاز وجود دارد. 
چندین طرح برای مشارکت شورویها مد نظر بود. از جمله اعزام یک فرقه (لشکر) 
۰ نفره در مسیر شاهراه کابل حبرتان که ستونهای تدارکاتی آن از سوی سربازان 
شوروی همراهی می‌شد و یا استقرار برخی از نیروهای شوروی در نقاط مهم در امتداد 
شاهراه فتمالن :۳ 

این وضعیت بی‌تردید نگران‌کننده بود. تا سال ۱۹۸۹ به طور متوسط ۴۵ لاری 
(کامیون) در هر ماه از سوی مجاهدین در جنگ جاده‌ها نابود می‌شد. یعنی تا اپربل 
۲۳ (حمل ۱۳۶۲) احتمالاً حدود ۱۴ درصد وسایل حمل و نقل دولت از بين رفعه 
بود. در سال ۱۳۶۷ تنها در مسیر جاده کابل -حیرتان ۱۲ تا ۱۳ کامیون در هر ماه از بين 
می‌رفت. ابن رقم در فاصلهٌ بين مارج تا جون ۱۹۸۹ (حوت ۱۳۶۷) تا جوزای ۱۳۶۸ به 
4 لاری رسید که توسط آنها ۰۰۰ ۵ تن کالا حمل می‌شد (جمعاً ۱ هزار تن در کل دوره 
۸.۱۳۶۷ 

یک راه حل احتمالی برای حل این مشکل» ایجاد گارد ویژه در ماه مارچ ۱۹۸۸ 
(حوت ۱۳۶۶) بود. هدف اصلی از ایجاد آن دفاع از امنیت... شهر کابل و واکنش سریع 
نسبت به تغییر اوضاع در دیگر نقاط کشور, اطراف شهرهای بزرگ و شاهراهها بود. 
دست‌کم در آغاز: جذب نیرو برای آن داوطلبانه و از میان نیروهای مجرّب بود. حدود 
بیست سرباز در یونیفورمهای جدید گارد با هدف تشویق افراد به خدمت در قالب آن به 
ولایات فرستاده شدند. بعدها تنها اعلام شد که اکثریت نیروهای گارد را افراد داوطلب 
تشکیل می‌دهند. مهم‌تر از همه اين‌که نخستین فعالیتهای نظامی آن در اواخر ۱۹۸۸ و 
اوایل ۱۹۸۹ (پاییز و زمستان ۱۳۶۸) در امتداد شاهراه سالنگ در شمال کابل؛ در کندوز 
و در امتداد شاهراههای کابل -جلالآباد و جلال‌آباد-تورخم گیزارش شده و توأم با 
موفقیتهای چشمگیر توصیف گردید. فرض بر این بود که گارد یک واحد نخبه و برگزیده 
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است. اگرچه ناظران از نامتجانس بودن نیروها در آن در شگفت می‌شدند. زنان و مردان 
از ۱۷ ساله گرفته تا ۴۵ ساله می‌توانستند برای خدمت در صفوف آن داوطلب شوند 
(اگرچه ظاهراً برخی وفتها اين محدود؛ وسیع نیز رعایت نمی‌شد) و این افراد به انواع 
واحدها از جمله واد تعلق داشنند. شگفت‌آور نبود که یونیفورمها یک شکل نداشت و 
اغلب هنگام مارشها و تمرینات نظامی این ناهماهنگی خودنمایی می‌کرد. حقوق این 
نیروها دو برابر دیگر واحدها بود و همین امر احتمالا روحيهٌ آنها را نیز بالا می‌برد. در 
نهایت این‌که کارایی جنگی نیروهای گارد قطعاً بهتر از یک واحد متوسط در ارتش 
افغانستان بود و آنها توانستند دست‌کم شاهراههای اصلی را باز نگه دارند. اگرچه برای 
دیگر کارها چندان مناسب نبودند." در آغاز قرار بود شمار اپن نیروها به ۰۰۰ ۱۶ تن 
برسد اما روشن نیست که آبا این رقم هیچ‌گاه به دست آمد يا نه (نگاه کنید به جدول 
مار ۲۷): 

علاوه بر اين؛ برخی دیگر واحدهاء به ویژه فرقه (لشکر) ۵۳ پیاده که جنگی‌ترین 
واحد تمام ارتش به شمار می‌رفتا؛ از سوی فرماندهی عالی به عنوان نیروی احتیاط 
غیررسمی به کار گرفته شد. با وجود این تا پایان جنگ توانایی ذخير؛ٌ استراتژیک یا 
نیروی احتیاط موجود بسیار پایین‌تر از حد مورد نباز بود و هرگاه تهاجمی لازم می‌شد؛ 
معمولاً واحدهای مربوط به ولایات مختلف تجدید سازمان داده شده و به نقاط 
مورد نظر اعزام می‌شدند. چنین اقدامی در سال ۱۹۸۷ در ناحيه ارغنداب ولایت قندهار 
و زمانی صورت گرفت که قوای مسلح افغانستان نیروهای زير را وارد عمل کرد: پنج 
کندک (گردان) از فرقه (لشکر) هفتم پیاده؛ پنج کندک از فرقهٌ ۱۵ دو کندک از لوا (تیپ) 
هفتم تانک» دو کندک از غُند (هنگ) ۴۶۶ کماندی دو کندک از لوای ۳۸ کماندی دو 
کندک از لرای ۲۱ موتوریزه (ززهدار) پیاده, دو کندک از عُند اول عملیاتی پلیس؛ یک 
کندک از ند ٩۳‏ عملیاتی به اضافهٌ برخی از کندکهای عملیاتی مستقل واد و پلیس -و این 
یک سیستم پیجیده و مشکل بود.۸۲ 


۱ 


فصل نهم 
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روحیه و تخصص 

روحیهٌ ضعیف نیروها به وضوح مانعی بر سبر راه مقابله با شورشها بود. افسران با 
سربازان زبر فرمان خود برخورد تحقیرآمیزی داشتند و تنبیه جسمی هنوز هم شایع بود. 
علاوه بر این افسران برخی مواقع در کابل و دیگر شهرها به سر می‌بردند و نیروها را در 
مناطق اطراف در جریان جنگها به حال خود رها می‌کردند. به گفتة نیروهایی که به 
پاکستان گریختند. وضعیت آموزشی خراب شده بود و طول دورهٌ آن از سه سال برای 
افسران و سه تا چهار ماه برای سربازان عادی قبل از جنگ دز دوران پس از اقلاب؛ به در 
سال برای گروه اول و یک تا دو ماه برای گروه دوم کاهش پیدا کرده بود. البته اینها در 
تگوری بود. دز عمل امکان داشت دور آموزشی برای افسران حدود سه ماه و برای 
سربازان تنها یک هفته باشد. تلاش می‌شد شرایط زندگی سربازان که در آغاز بسیار 
نامناسب بود بهبود پیدا کند. وزارت دفاع در سال ۱۹۸۷ به عنوان یک موفقیت ادعا کرد 
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که اکنون اغلب سربازان تخت خواب و تشک ملحفه, بالش و کمپل (پتو) دارند. 
واقعیتها نشان داد که مهم‌ترین وسپله برای بهبود روحیه نیروها؛ افزایش معاش و 
دسترسی به سیستم کوپن غذا و مواد سوختی بود. در همان اوایل در جنوری ۱۹۸۱ 
(جدی ۱۳۵۹) حقوق نیروها دو برابر شد. اما بهبود واقعی در سال ۱۹۸۷ و زمانی روی 
داد که میزان آن برای سربازان عادی به ۷ تا ۸ برابر و برای افسران ارشد به دو برابر 
تون ۱۳ 

اقدامات بیشتری در این‌باره صورت گرفت. تنها برای سال ۱۳۶۷ طرح این بود که 
میزان حقوق به ۵ با حتی ۱۰ برابر برسد. گزارشهای وسیعی درباره بهبود روحية 
نیروهای مسلح پس از خروج نیروهای شوروی وجود داشت. واقعاً به نظر می‌رسید که 
افسران دست‌کم حالا ستیزه‌جوتر شده‌اند. با این وصف بعدها و در سال ۱۹۹۵ بر اساس 
ارزیابی خود مستشاران شوروی شمار سربازانی که به مجاهدین تسلیم می‌شدند. سه 
برابر مجاهدینی بود که به خود را تسلیم نیروهای دولتی می‌کردند. یک اقلیت نیروها تا 
آخرین نفر می‌جنگید. چنانکه در ترین‌کوت در سال ۱۹۹۰ حتی پس از این‌که والی 
تسلیم شد» از میان حدود ۵۰۰ نیروی موجود در پایگاه. ۶۰ سرباز و شماری از نیروهای 
واد در فرودگاه به مقاومت خود ادامه دادند. در مفاپل موارد دیگری وجود داشت که 
پایگاههای بزرگ‌تر از خود ضعف نشان دادند و به عنوان مثال در کندوز در سال ۰۱۹۸۸ 
۰ سرباز در روباروبی با ۱۱۰۰ تن از نیروهای مجاهدین دست به فرار زدند. 
رویدادهای مشابهی در طالقان و خان‌آباد پیش آمد به گونه‌ای که مجاهدین این مناطق را 
بدون درگیری اشفال کردند. ۸۴ 

مشکل اصلی در این واقعیت نهفته بود که برای سربازان عادی افغانستان بسیار 
دشوار بود توجیهی برای جنگ در راه انقلاب یعنی پدیده‌ای بيابند که تنها دردسر را 
برای آنها و خانواده‌هایشان به ارمغان آورده بود و برخی از آنها در تابستان سال ۱۹۷۹ 
(۱۳۵۸) به صراحت این موضوع را با یک جنرال شوروی در میان گذاشتند. واحدهای 
برگزیده که بیشتر از حزب طرفداری می‌کردند» شانه‌شان زیر بار تعهدات بیش از اندازه 
خم شده بود. پیلوتها (خلبانان) نیروی هوایی ۵ تا ۶ نوبت پرواز در روز انجام می‌دادند. 
همان‌گونه که در جدول شمارهٌ ۳۳ مشخص شده است. به ویژه پس از خروج نیروهای 
شوروی (با در نظرداشت این نکته که نیروی هوایی افغانستان در سال ۱۹۸۸ حدود ۳۰۰ 
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هواییما و هلیکوپتر در اختیار داشت) تلفات سنگین بود و غالب خدمه هوایی امیدواری 
زیادی نداشتند که در دراز مدت خطر جانی دامنگیرشان نشود. اگرچه فرار از خدمت در 
این نیرو پایین بود (در سال ۱۹۸۹ هفت خلبان به مجاهدین پیوستند), کارایی نیروی 
هوایی به شدت مختل شده بود. ۸۹ 

با وجود این میزان تلفات نمی‌تواند کارایی ضعیف نیروهای زمینی را توجبه کند؛ 
چرا که اندازة آن بسیار شدید نبود. بین سالهای ۱۹۷۹ ۹۹۸۸ (۱۳۵۸ 1۳ ۱۳۶۷) جمنعاً 
۰ نیروی دولنی کشته شدند "که این میزان تلفات یعنی به طور متوسط ۰۰۰ ۷نفر 
در سال» رقمی چشمگیر بود؛ اما غیر قابل تحمل به شمار نمی‌رفت. منابع استخباراتی 
پاکستان این رقم را تأیید می‌کنند (نگاه کنید به جدول شمارهُ ۳۴). البته ضایعات وسایل و 
تجهیزات به این اندازه بالا نبود (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۳۶). جدول شمارهٌ ۳۵ نشان 
می‌دهد که میزان تلفات ماهیانة ارتش به جز در سال ۱۹۸۹ نسبتاً محدود بوده است. 

دربارة عدم محبوبیت رژیم در میان صفوف ارتش باید گفت که مخالفت ایدئولوژیک 
با آن فقط بخشی از عوامل می‌تواند باشد. چنین مخالفتی البته به آن اندازه بود که به 
تلاشهای مجاهدین برای تفوذ زمینه ایجاد کند. در سال ۱۹۸۰ پنج مورد از چنین 
تلاشهایی کشف شد و در سال ۰۱۹۸۷ ۳۰۰ مورد. به نظر می‌رسد که حزب اسلامی 
فعال‌ترین گروه مخالف در این زمینه بوده است: در سال ۰۱۹۸۱ ۴۰۰ تن از اعضای آن در 
میان نپروهای مسلح افغانستان دستگیر شدند که ۱۷ افسر ارتش» ۴ عضو خاد و ۴۷ 
دانشجوی مکاتب نظامی جزء آنان بودند. ۲ علاوه بر آن روشن شده است که بسیاری از 
افسران عالی‌رتبه و همچنین رهبران ارشد حبزب با مخالفین تماسهایی برقرار کرده 
بودند» چنان‌که در اپریل ۱۹۹۱ (حمل ۱۳۷۱) این موضوع آشکار شد 

جدا از نفوذ مجاهدین؛ روحیهُ ضعیف نیروها نیز گرایشهایی را در میان نیروهای 
دولتی برای معامله با مجاهدین به وجود می‌آورد. این امر در حد تحویل تسلیحات نیز 
و چنان‌که ظاهرا لواهای پنجم و هفتم مرزی در سال ۱۹۹۰ در چنین 
معامله‌ای درگیر شدند ۸۸ 

ای وی تن باتش نیروها در پایان یک عملیات 
ضدمخالفین اغلب دست به غارت اموال مردم می‌زدند. به نظر می‌رسد شبه‌نظامیان 
وابسته به ثارندوی و سازمان جوانان» به دلیل رفتار خودخواهانه و این عادت‌شان که 
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اجناس مغازه‌داران را برداشته اما بهای آن را نمی‌پرداختنده بیشتر از دیگر نیروها مورد 
نفرت مردم بودند. اما تیروهای خاد -واد موقعیت بهتری نزد مردم داشخت فان فا ی 
اطراف بمباران روستاها به امری معمول تبدیل شده بود. 

یکی از کمبودهای بزرگ دیگر کمبود وسیع در نصاب کادری نیروهای مسلح بود. 
همان‌گونه که جدول شمارهٌ ۳۸ به خوبی نشان می‌دهد مشکل واقعی واحدهای رزمی 
این بود که هم از نظر نیرو و هم از نظر خدمات. آمادگی جنگی بسیار ضعیفی داشتند. 
علاوه بر این واحدهای مستقر در مناطق فعالیت مجاهدین حتی از سطح متوسط نیز 
ضعیف‌تر بودند. مستشاران شوروی به ویژه از کمبود افراد فنی نظیر تانکیست و 
توپخانه‌چی شکایت می‌کردند و آموزش فنی افراد نیز کار آسانی نبود. افراد داوطلب 
برای این کارها بسیار کم بودند و اگر فراهم می‌شدند هم کیفیت‌شان بسیار ضعیف‌تر از 
حد انتظار بود. چون ۶۰ درصد نیروها اصولا بی‌سواد بودند. در پاییز ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) 
یک کمیسیون صحی شوروی وارد کابل شد تا ۶۰ کارآموز را برای مراکز آموزش پرواز 
در شوروی انتخاب کند. از میان ۲۵۰۰ نامزد این کاره تنها ۵۳ نفر قبول شدند؛ چرا که 
بقیه پا مشکلات صحی داشتند و با بی‌سواد بودند. از همان آغاز تلاشهای زیادی 
صورت گرفت تا افغانها در اتحاد شوروی آموزش ببینند. چنان‌که تا آگست ۱۹۸۸ (اسد 
۷) ۰۰۰ ۱۶ تن از افراد پلیس افغانستان در شوروی آموزش دیده بودند و ۰۰۰ ۲ تن 
دیگر همراه با ۰۰۰ ۱ تن از نیروهای وزارت دفاع دوره‌های مشابه را می‌گذراندند. ۳ 

با این وصف. در همین ماب ۳۵۰ تانک» ۱۵۰ پی.ام.پی (تانک سبک) و ۳۵۰ 
بی. تی. آر (تانک زرهپوش) هیچگونه خدمه‌ای نداشت. ۰۰۰ ۶ وسیلهٌ نقلیه بدون راننده 
و ۷۶۰ توپ و ۱۰۰۰ هاوان (خمپاره‌انداز) نیز بدون تویچی مانده بود. این ارفام 
تجهیزات قابل توجه به نظر می‌رسد. اما در عمل ارتش افغانستان پیش از این نیز مقادیر 
عظیم سخت‌افزار نظامی در اختیار داشت (نگاه کنید به جدول شمار؛ ۳۷). در هر 
صورت تانکهای عملیاتی مورد استفاده زبادی نداشت. چرا که کاربرد آنها تنها در شبکه 
بزرگراهها؛ در دفاع از کابل و جلال‌آباد و مناطق هموار مانند شمال و غرب کشور زیاد 
بود. پیش از این حتی در آغاز جنگ فرماندهی شوروی به اين نتیجه رسیده بود که ۳۹ 
کندک تانک آنها در اغلب نقاط افغانستان بلااستفاده هستند و از اين رو تصمیم گرفت 
تعداد آنها را به ۱۷ کاهش دهد. تکنیسین‌ها و افراد فتی» تنها متخصصانی بودند که ارتش 
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افغانستان از وجود آنها بسیار نفع می‌برده چرا که بسیاری از تجهیزات» خراب و غیر قابل 
استفاده بود. در نخستین سالها شرایط بدتر بود. مثلاً در سال ۱۹۸۴ تنها ۲۰ وسایط 
نقلیهٌ زرهی وضعیت مطلوب داشت. اما هنوز هم در برخی نقاط حساس نگرانی 
احساس می‌شد. در پایگاه دورافتاد؛ خوست طی پایان ۱۹۸۹ تنها ۴ توپ (توپخانه) 
ام. ۳۰ از مجموع ۱۸ قبضه قابل تعمیر بود. پس از خروج نیروهای شوروی برخی از 
تأسیسات از جمله فرودگاه به دلیل نبود کادر فنی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. ٩۱‏ 

مشکل واقعی. ضعف بی‌اندازهٌ واحدهای پیاده بود که در واقع از آنچه آمارها نشان 
می‌دهد» وضعیت نامساعدتری داشت. پیش از این اشاره شد که برخی افسران در لیست 
خود شمار غیرواقعی سربازان را اضافه کرده بودند. تا سهم آنها را به جیب بزنند. علاوه 
بر این؛ آمارها وضعیتی را به تصویر می‌کشید که میزان دسترسی به نیروی انسانی در اوج 
خود قرار داشت و در آن» میزان فرار از خدمت که در سال به طور متوسط به ۴۰۰ تا ۷۰۰ 
لشکرها تنها ۰ ۲۰ تا ۰ و به ندرت تا ۰ سرباز پیاده. هر کندک بین ۲۰ تا ۰ و هر 
تولی بین ۵ تا ۷ سرباز را می‌توانستند بسیج کنند. ۲۷ 

نجیب‌اللّه به تلاشها برای انتقال سربازانی که وضعیت صحی سالمی داشتند از 
واحدهای غیرجنگی به واحدهای جنگی شدت بخشید» چنان‌که گفته می شد 
وزارتخانه‌های دفاع؛ امنیت ملی و داخله از افسران و سربازان اضافی پر هستند. او 
پرداخته شود. تلاشهایی صورت گرفت تا نیروها از بخشهای خدماتی به واحدهای 
جنگی انتقال یابند. اما عموماً آنها پیشتر از دویا سه ماه در آنجا نمی‌ماندند. یکی از نتایج 
روحیهٌ ضعیف در ارتش این بود که بخش شناسایی و اکتشاف آن بسیار ضعیف شده بود» 
چرا که فرستادن واحدهای کوچک‌تر برای انجام چنین مأموریتهایی به معنی استقبال از 
مخاطرهٌ از هم‌پاشی آنها و فرار آنها از خدمت بود. از استراق سمع رادیویی به شکل 
گسترده‌ای استفاده می‌شد اما اين اقدام به اندازهٌ کافی موثر نبود. ۳" 

از نظر شمار افسران؛ کمبودی وجود نداشت. اما این امر به بهای سقوط آنها از نظر 
کیفی تمام می‌شد. در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) ۹۶ درصد کادر آنها کامل بوده اما تنها ۲۶ 


درصد آنان کامللاً آموزش‌دیده و ۴۳ درصد فاقد هرگونه آموزش خاصی بودند. در سال 
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۰ بسیاری از افسران پایین‌رتبه ترفیم درجه داده شدند تا در موقعیتهای بالای 
فرماندهی به کار گرفته شوند. در تمام دوران جنگ بسیاری از درجه‌دارها به درجه 
افسری رسیدند: ۸۰۰ تن تنها در سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) و ۱۰۵۰ تن در سال ۱۳۶۵. این 
ارقام درصد بسیار بالایی از مجموع افسران ارتش را تشکیل می‌دهد که در سال ۱۹۸۸ 
شمارشان به ۰۰۰ ۱۰ تن می‌رسید (به اضافهٌ ۰۰۰ ۵ تن از فرماندهان واحدهای کوچک) 
این امر همچنین باعث بروز کمبود شدید در شمار درجه‌داران به ویژه با تجربه‌ترین آنها 
که هید ایا بسانتم مان یت هقرت یار باه ۱۳ 

یک رشته اقدامات دیگر در پایین آوردن وضعیت کیفی افسران موثر بود» نظیر این 
شیوه مرسوم که کسانی که به دلیل انجام اشتباهاتی از خدمت برطرف می‌شدند به 
موقعیتهای بالاتر منصوب می‌گردیدند. یک نمونهٌ برجسته در اين رابطه قضیه مهمی 
چون سقوط خوست در سال ۱۹۹۱ است که نمایندگان نجیب‌اله در آنجا دست به 
معامله زده و برای حفظ جان خود شهر را در اختیار مخالفین گذاشتند. آنها که به سلامت 
به کابل بازگشتند. از موقعیتهای خود برکنار شدند ولی از تنبیه و مجازات در امان 
ماندند. این امر مخالفتهای شدیدی را در درون حزب برانگیخت. در سطح پایین‌تر» تنها 
در سال ۱۹۹۰ حدود ۰۰۰ ۱۰ کادر نظامی به وزارت داخله منتقل شدند. تنها به این دلیل 
ساده که گفته می‌شد در امور نظامی کاری از دست‌شان برنمی آید.۵* 


وسایل و تجهیزات 
دولت افغانستان بی‌تردید از حمایت نظامی گستردهٌ مسکو برخوردار بود. اما نوع این 
حمایت به هیچ وجه توازن نداشت. اگرچه سیستمهای تسلیحاتی خیلی مدرن و به‌روز 
نبوده مطمئناً اسلحه به فراوانی در دسترس قرار داشت. (نگاه کنید به جدول شماره ۳۹) 
در آستانة خروج ارتش سرخ شورویها از رهبری افغانستان نیازمندیهای این کشور را 
پرسیدند و همه درخواستهایشان متفاعدکننده بود. نیروهای مسلح اساسا تجهیز دوباره 
شدند تا به توانایی کامل دست يابند. دولت در سال ۱۹۹۰ خواستار کمک نظامی بیشتر 
به میزان ۶/۴ میلیارد روبل شد. اما مساعدتی به میزان ۲/۲ میلیارد روبل در اختیار آن 
قرار گرفت. (برای بررسی سیر روزافزون کمک شورویها نگاه کنید به جدول شمارة ۴۰.) 
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تقاضاها برای دریافت تسلیحات پیشرفته نظیر جنگنده‌های میگ ۲۹ و تانکهای تی ۷۲ 
پس از یک رشته تبادل‌نظر رد شد. اما ۴۵ هلیکوپتر ام. آی ۳۵ در سالهای ۱۹۸۹-۹۰ به 
افغانستان تحویل داده شد ۹۶ 

دیگر تجهیزات اغلب کمیاب بود. در مورد طرح ایجاد ذخایر استراتژیک سه ماهه 
ظرف زمستانهای ۱۹۸۹-۹۰ (۱۳۶۷-۸) توافق به دست آمد. اما تعهدات آن در مورد 
غذا تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد. دربار؛ مواد سوختی تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد و مهمات صرفاً ۱۰ تا 
۰ درصد برآورده شد. در اواسط ۱۹۸۸ (تابستان ۱۳۶۷) وزارت داخله از کمبود 
مهمات برای نیروهایش شکایت می‌کرد. ۷ 


توازن کلی استراتژیک 
به درستی روشن نیست که دولت کابل قادر بود تا چه اندازه نیروی جنگی را به شکل 
موثری وارد عرصه نبرد سازد. در سال ۱۹۹۰ ۰۰۰ ۳۵ تن در کابل مشغول بوده و کار 
دستگاه مرکزی را انجام می‌دادند و بنابراین آنها را باید از اين مقوله استثنا کرد. ارتش 
می‌توانست در سالها ۱۹۸۶-۸۷ (۱۳۶۵) تعداد ۰۰۰ ۵۰ و در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) 
تعداد ۰۰۰ ۷۵مرد جنگی را بسیج کند که مورد آخر ظاهراً شامل گارد مرزی نیز می‌شد. 
درصد بیشتری از پلیس عملاً متشکل از مردان مسلح بود و سیستم تدارکاتی ضعیفی در 
اختیار آن بود. به نظر می‌رسد واحدهای سیار آنها حدود ۰۰۰ ۲۵ نفر می‌شد و نیروهای 
پایگاهها و روستاها احتمالاً دو برابر این تعداد بود. واد به شمول گارد ویژه (ملی) حدود 
۰ پیروی جنگی داشت. بدین ترتیب هنگام خروج نیروهای شوروی؛ تعداد 
مجموع نیروهای جنگی منظم به ۰۰۰ ۱۹۰ تن می‌رسید (و اين با ارقام ۰۰۰ ۱۶۰ تا 
۰ ۰ نفر که شاهدان عینی و ناظران شوروی ارائه می‌کردند. ناسازگار نبود) و 
حدود ۰۰۰ ۱۰۰ نیروی واقعی شبه‌نظامی (ارقام رسمی شمار آنها را ۰۰۰ ۲۰۰ عنوان 
می‌کرد) را نیز باید به آن افزود." رقم ۰۰۰ ۱۴۵ نبروی جنگی منظم برای سال ۱۹۸۶ و 
همه ۱۰۰ تا ۰۰۰ ۱۱۰ نفر برای سال ۱۹۸۳ نیز با موارد بالا قابل مقایسه است. اما در 
این دوره شمار ۰۰۰ ۷۳ نیروی جنگی ارتش سرخ را نیز باید به آنها اضافه کرد. 

وقتی اين ارقام با میزان توانایی مجاهدین مقایسه می‌شود (نگاه کنید به فصل 
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چهاردهم و جدول شمارهُ ۴۷) روشن خواهد شد که در سال ۱۹۸۹ از نظر کمی نوعی 
تعادل نیرو وجود داشت. اما مهمات جنگی مجاهدین با سرعت بیشتر از نیروهای دولتی 
تأمین شد. در پایان سال ۱۹۸۲ (پاییز سال ۱۳۶۱) برخی منابع غربی چنین برآورد 
می‌کردند که مجاهدین تا آن زمان ۰۰۰ ۵ تا ۰۰۰ ۷ قبضه سلاح سنگین و گروهی و 
۰ ۱۰۰ تا ۰۰۰ ۱۵۰ قبضه سلاح انفرادی دریافت کرده بودند. در سالهای ۱۹۸۳-۸۴ 
آنها هر ساله ۰۰۰ ۱۰ تن تدارکات دریافت می‌کردند که این رقم در سال ۱۹۸۵ به 
۰ ۵۰ و در سال ۱۹۸۷ به ۰۰۰ ۶۵ تن رسید. ارقام مربوط به سالهای ۱۹۸۸-۸۹ 
مطمناًبالاتر است چرا که بر اساس برآورد منابع استخباراتی آنان تنها در نیمه سال 
۹ (زمستان ۱۳۶۷ و بهار ۱۳۶۸) ۴۰۰ قبضه راکت ضد تانک ۸۵ تویخانه ۴۵۰ 
ماوان (خمپاره) ۱۴۰ راکت‌انداز ضد هواییما؛ ٩۰۰‏ قبضه ماشیندار: ۸۵۰-۹۰۰ قبضه 
راکت‌انداز آر. پی. جی و ۸۶۰۰ قبضه سلاح سبک دریافت کردند. این ارقام ممکن است 
در مقایسه با کمکهای تسلیحاتی‌ای که به دولت می‌شد کوچک به نظر برسد. اما 
مجاهدین از این مزیت مهم برخوردار بودند که ضرورت نداشت برای فعالیتهای خود به 
تدارکات سنگین یک ارتش منظم متکی باشند. علاوه بر این تجهیزات آنها به نوع جنگ 
در مناطق اطراف کشور سازگاری بیشتری داشت (نگاه کنید به جدول شمارهُ ۴۱). 
. پراساس متابع شوروی» در برخی مناطق (جلالآباده خوست. گردیز» غزنی) مجاهدین 
نسبت به ارتش افغانستان جنگ‌افزارهای سنگین پیشتری در اختیار داشتند.*" 
مجاهدین همچنین از تسهیلات عظیم آموزشی در پاکستان برخوردار بودند. 
برراساس برآوردهای منابع شوروی» حدود ۶۰ درصد مخالفین فعال در ولایت ننگرهار 
در سال ۱۹۸۸ در آنجا آموزش دیده بودند. در مناطق دورتر از مرز پاکستان ارقام احتمالا 
پایین‌تر است. اما ستونهایی از نیروهای مجاهدین که به تازگی آموزش دیده بودند. حتی 
تا مرزهای شوروی هم فرستاده می‌شدند. اردوگاههای آوارگان افغان در پاکستان 
پناهگاههای امنی بود که شمار عظیمی از نیروهای ذخیره (براساس تخمینهای 
استخباراتی ۰ تن در سال ۱۹۹۰ و ۰۰۰ ۲۰ تن دیگر در ایران) در آنها در دسترس 
قرار داشت تا از فعالیتهای مجاهدین به ویژه در ولایات مرزی» پشتیبانی کند. در اغلب 
دوران جنگ تتها ۵ تا ۸ درصد مجاهدین از خاک پاکستان دست به عملیات می‌زدند ۲ 
اما اغلب این نیروهای احتباط يا ذخیره در دوران حملهً عمومی سالهای ۱۹۸۸-۸۹ 
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یعنی زمانی فعال شدند که میزان عبور نیروهای مجاهدین از مرزهای پاکستان (در هر 
ماه) به اوج خود رسید:۲۳۲ ۱۹۸۰-۸۲ ۰۰۰ ۲ نفر» ۰۱۹۸۵ ۱۷۰۰ نفر» ۱۹۸۶-۸۷ 
۰ نتفر (علاوه بر آن ۱۲۵۰ نفر از ایران) می تا اکتبر ۱۹۸۸ (ثور تا میزان ۱۳۶۷) 
۰ نفر و جنوری -فبروری ۱۹۸۹ (جدی -دلو ۱۳۶۷) ۰۰۰ ۱۰ نفر. 

ما در اینجا به تفصیل دربارهٌ کارایی نظامی مجاهدین نمی‌پردازيم. ولی شایان ذکر 
است که آنها هیچگاه نتوانستند پایگاهی را با پپش از چند صد نیروی مدافع به تصرف 
درآورند (مگر این‌که نیروهای پایگاه به آنان تسلیم می‌شدند)؛ اگرچه در برخی مواقع 
توازن نیروها تا حدود زیادی به نفع آنها بود.۳۲ پایگاه ۷۰۰نفره قلات که کاملا" در انزوا 
قرار داشت. در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) از سوی ۰۰۰ ۷ تن از مجاهدین مورد حمله قرار 
گرفت. ولی به تسخیر آنان در نیامد. مثالهای مشابه فراوانی وجود دارد اما مخالفین از 
جانب دیگر ضایعات سنگینی بر ستونهای دولتی در هنگام عبور از شاهراهها وارد 
می‌کردند. ۱ 

ضایعات اندک تانکهای ارتش نشان می‌داد که دولت دست‌کم در نواحی هموار 
عمدتاً به دلیل فقدان پشتیبانی نیروهای پیاده نمی‌توانست به مجاهدین ضربه بزند؛ چرا 
که این نیروها می‌توانستند فشار بر قوای زرهدار را دوچندان سازند. تنها واحدهای 
معدود پیاده که عموماً به ملیشه‌ها تعلق داشتند یا از بین آنها به نیروهای منظم منتقل شده 
بودند. توانایی جنگ با مجاهدین را در مناطق خود آنان داشتند. 

در مورد تلفات مجاهدین منابع معتبری وجود ندارد. تنها ارقام تقریبی مربوط به 
استخبارات پاکستان است که تلفات آنان را در فاصلهٌ ۱۹۸۰-۸۹ ۰۰۰ ٩۰‏ تن (از جمله 
۰ ۵۶ کشته) برآورد می‌کند. اين رقم.احتمالاً کمتر از میزان واقعی است. چرا که در 
آن تلفاتِ گرومهای مستقل مجاهدین که یک سوم مجموع را تشکیل می‌دادنده در نظر 
گرفته نشده است. اگرچه آنها نسبت به گروههای هم‌طراز سیاسی به طور متوسط 
فعالیت بسیار کمتری داشتند. برآورد تقریبی میزان زخمی‌ها (۱۷۰۶۵) باید کمتر از ارقام 
واقعی باشد. از طرف دیگر دقت و صحت آمارهای دولت افغانستان و ارتش سرخ از این 
هم کمتر است؛ چرا که محاسبهٌ آنها به شکل استنناجی انجام می‌شد. در آنها بر اساس 
میزان مهماتی که به مصرف می‌رسید. شمار کشته‌های مجاهدین تخمین زده می‌شد. ۳۳ 
آمارهای مربوط به میزان تسلیحاتی که نیروهای مسلح به آنها دست می‌بافتند (نگاه کنبد 
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به جدول شمارهٌ ۴۲) که بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ قبضه در ماه بود. می‌تواند برآورد مفیدی در این 
مورد به دست دهد. البته مطمئناً همه این اسلحه‌ها از کشته‌های مجاهدین به دست 
نمی آمد و از طرف دیگر بسیاری از تسلیحات مربوط به کشته‌ها؛ از سوی همقطارانشان 
برده می‌شد. با در نظر داشت همه این ارقام می‌توان چنین برآورد کرد که نیروهای مسلح 
در موفق‌ترین دوره‌های جنگ هم نمی‌توانستند تلفاتی بیش از ۰۰۰ ۱۲ تن در سال بر 
مجاهدین وارد سازند. این رقم احتمالاً ۲ درصد مجموع نیروی انسانی گروههای مسلح 
مخالف را تشکیل می‌داد. یک برآورد مقدماتی از مجموع تلفات مجاهدین در فاصله 
سالهای ۱۹۸۰-۹۲ رقم بین ۰۰۰ ۱۵۰ تا ۰۰۰ ۱۸۰ تن را نشان می‌دهد که احتمالاً نیمی 
از آنها کشته شده‌اند. به طور کلی ارقام مربوط به تلفات دو جانب این ویژگی را برجسته 
می‌سازد که روبارویی نظامی نتیجه‌ای در برنداشت. 


۱ 


تخل دهم 


اثرات منفی تغییرات ناشی از جنگ بر ارتش 


وجود بسیاری از کمبودها که در فصلهای گذشته مورد بررسی قرار گرفت -مانع از آن 
شد تا نیروهای منظم بتوانند از مزایای بالقوه و متعدد خود نسبت به مجاهدین؛ از جمله 
هماهنگی در سطح کشور به خوبی استفاده کنند. به هر حال نیروهای مسلح افغانستان 
توانستند نقشی هرچند غیرقاطع» در جنگ بازی کنند. مستشاران شوروی افغانها را زیر 


مطلوب از عهدهٌ چنین کاری برآید. برخی از طرحهای مورد حمایت این مستشاران؛ نظیر 
تقویت نهادهای حزبی و کنترل سیاسی بر ارتش و پا ایجاد سرویس کارآمد استخباراتی؛ 
برای بقای دولت موثر بود. برخی دیگر نظیر تراکم بیش از اندازه وسایط زرهی و اسلحة 
سنگین در واحدهای نظامی, نتایج منفی به دنبال داشت. 

نیروهای منظم افغانستان نیز به نوبٌ خود باعث شدند تا در الگوهای شورویها با 
توجه به نیازهای جنگ تغییراتی پدید آید. اما محدودیتهای ساختاری موجود باعث 
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می‌شد که بیشترین موفقیت آنها جلوگیری از شکست در جنگ باشد. تلاشها برای کسب 
پیروزی در جنگ از نخستین تهاجمات متعارف و تمام‌عیار گرفته تا انخاذ استراتژی 
بستن مرزها؛ روز به روز پیچیده‌تر می‌شد. ولی هنوز هم ناکافی بود. از سوی دیگر توسل 
به راه حل صرفاً سیاسی نیز واقع‌بینانه نبود. چرا که مجاهدین اگر در برابر چالش جدی 
نظامی قرار نمی‌گرفتند» تن به مصالحه نمی‌دادند. تتها راه ممکن خروج از این وضعیت 
دشوار ایجاد واحدهای شبه‌نظامی بود تا بتوانند با مخالفین در مناطق خودشان دست به 
روبارویی بزنند (نگاه کنید به بخش چهارم). و در همین حال این امر می‌توانست نوعی 
واکنش سیاسی در مقایل قدرت مجاهدین در مناطق اطراف باشد. رشد شبه‌نظامیان از 
سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) در نقش اساسی ارتش در جنگ تغییراتی پدید آورد. اکنون تصور 
می‌شد که نبروهای ارتش ذخيرة مرکزی برای تهاجمات و ضد حملات بزرگ هستند و 
در سطح محلی. محافظت از مراکز اصلی استراتژیک و شهرها را بر عهده دارند و در 
همین حال در مقابل گسترش ملیشه‌ها -که در اغلب موارد کنترل‌شان از سوی قدرت 
مرکزی دشوار بود -نوعی توازن ایجاد می‌کنند. واقعیتها نشان داد که انجام وظیفهٌ آخری 
کاری اسان نیست (نگاه کنید به بخش چهارم). در واقع در سالهای ۱۹۸۸-۸۹ فعالیت 
نیروهای منظم به امور صرفاً دفاعی محدود شده تیا شمه معا نش فا 
تهاجمی بود و آنها نتوانستند دست به ابتکارات تازه‌ای بزنند. 

مهم‌ترین تحول ساختاری, دادن اختیارات بیشتر به فرماندهان محلی ارتش بوده به 
گونه‌ای که آنها بتوانند جنگ را با توجه به ویژگیهای اصلی منطقه هدایت کنند. به گفتة 
یک کارشناس شوروی واحدهای نظامی افغانستان به گونه‌ای سازماندهی شدند تا 
نیروها شخصاً به فرمانده خود وفادار باشند و بی‌توجه به گرایش سیاسی از وی 
فرمانبرداری کنند. چنین چیزی ممکن بود در میدان جنگ مفید باشد اما امکان مانور 
زیادی به یک افسر ارتش که به شدت در معرض جناح‌بندیها قرار گرفته بود؛ نمی‌داد. 
اغلب فرماندهان حتی در واد و پلیس خود را در حلقه خاصی محدود ساخته و حتی با 
دیگر فرماندهان نیروهای امنیتی ارتباط برقرار نمی‌کردنده چه رسد به مردم محلی.۱۳۴ 

یکی از اهداف اعلام شدهة انقلاب ور پایان بخشیدن به تبعیض علیه اقلیتهای قومی 
بود. در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) ارتش عمدتاً زیر تسلط پشتونها بود و تا پایان سال ۱۹۷۹ 
(پاییز ۱۳۵۸) نیز امکان تغیبر وضعیت وجود نداشت. چرا که طرفداران امین را اصولا 


اثرات منفی تغییرات ناشی از جنگ بر ارتش / ۱۳۳ 


پشتونها تشکیل می‌دادند. پس از به قدرت رسیدن کارمل انجام اقداماتی در این‌باره آغاز 
شد. در ارتش به تدریج تبعیض کمرنگ می‌شد اگرچه هیچگاه چنین پدیده‌ای به کلی از 
و تاجیکها از این موقعیت سود بردند و در نهایت آنها تنها گروه قرمی 
بودند که بیش از انداز؛ جمعیت خود در ارتش حضور داشتند. (تگاه کنید به جدول 
شمار؛ٌ ۴۳). در سال ۱۹۸۵ شمار تاجیکها (۴۸/) در مکاتب نظامی بیشتر از پشتونها 
(۴۵/) بود و این امر حکایت از یک روند طولانی مدت داشت. این واقعیت که در متاطق 
پشتون‌نشین زمینه برای جذب سرباز مساعد نبود نیز مطمناً دلیل اين امر می‌تواند باشد 
اما در عین حال باید در نظر داشت که دیگر اقلیتهای ساکن در همان مناطق. مانند 
تاجیکها از این موقعیت سود نبردند.۱۳۵ 

این‌که ظهور تاجیکها یک تحول مثبت بود یا نه, بستگی به آن دارد که از چه زاوبه‌ای 
به قضیه نگریسته شود. البته تردیدی وجود ندارد که سیاست رژیم دربار؛؟ قومیتها در 
بستر جنگ داخلی نقشی را در بیداری اقلیتها بازی کرد. این امر در مراحل پایانی جنگ به 
آنان امتیازهای وبژه‌ای بخشید و در نهایت قضیه از کنترل دولت خارج شد. یک مورخ 
نظامی شوروی نوشته است که حضور ازبکها و تاجیکها در میان نیروهای شوروی 
(به‌ویژه زیادی شمار آنها در سالهای اول جنگ) نقشی منفی داشت. چرا که این اسر 
حساسیتهای قومی و بیگانه‌ترسی پشتونها را شدت بخشید. اولویتی که مستشاران 
شوروی به مترجمان تاجیک و ازبک قایل می‌شدند نیز اثرات مشابهی داشت. گزارشها 
در مورد نقش مسائل قومی در حرکت چرخشی خشونتها بین گروههای مجاهدین و 
نیروهای دولتی, به سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) باز می‌گردد. در تابستان همین سال نیروهای 
ازیک در ولایت فاریاب دست به انتقام‌جویی علیه کوچیها و عشایر پشتون زدند. این 
قضیه به آنجا باز می‌گشت که گروهی از پشتونها در یک روستای ازبک‌نشین حملٌ 
خونینی را سسازمان داده بودند و در تسلافی آن» یک گروه ازبک در یک روستای 
پشتون‌نشین دست به قتل عام زدند. وضعیت در سالهای بعدی جنگ بدتر شد و کار به 
جایی رسید که انتقال واحدهای نظامی متشکل از نیروهای شمال کشور به جنوب بسیار 
دشوار و پرمخاطره شده بود. فرار از خدمت جمعي چنین نیروهایی در سال ۰۱۹٩۹۱‏ 
یعنی زمانی روی داد که واحدهایی از فرقه (لشکر) هیجدهم پیاده (در مزار شریف) به 
گردیز منتقل شدند. انتقال واحدهای ازبک از لشکر پیاده ۳ به خوست در همین سال به 
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فرار از خدمت منجر نشد. اما واکنش منفی پشتونها را به دنبال داشت. در سال ۱۹۹۰ 
چندین درگیری قومی در میان واحدهای نیروهای مسلح در ولابات کابل بلخ بغلان و 
هرات روی داد. در تتیجه کودنای ناموفق جنرال تنی وزیر دفاع در سال ۰ نجیب ال 
برخی از غیرپشتونها را به پستهای بالایی در تشکیلات نیروهای ی منصوب کرد. وی 
در اواخر ۱۹۹۱ (پاییز ۱۳۷۰) تلاش کرد در این سیاست تجدید نظر کند. اما دیگر بسیار 


دبر شده تا ۳ 


۱۳۵4۵ 


بخش سوم 


سیاست آشتی‌جویی (۱۹۸۰-۱۹۹۱) 


۳ 


۱۳۷ 


در بخشهای اول و دوم روشن شد که شیوهٌ سنتی شوروبها برای تقویت یک رژیم متحد 
در افغانستان -که از نظر ایدئولوژیک به آن نزدیک بود-کارایی نداشت. همچنین واضح 
است که مستشاران شوروی و رهبران افغانستان به تدریج نسبت به محدودیتهای 
استراتژی خود آگاهی پیدا کردند. در بخشهای سوم و چهارم تلاشها برای ارائهُ یک 
دیدگاه و شیوهٌ جایگزین به بررسی گرفته شده است. 

اصطلاح آشتی‌جویی در متون غربیها (عمدتاً فرانسویها) برای اشاره به سیاستهایی 
در افغانستان به کار رفته است که در آنها این دیدگاه جایگزین جست‌وجو می‌شده است. 
این اصطلاح, آن‌گونه که در بخش چهارم نیز توضیح داده شده است ممکن است 
مناسب‌ترین تعبیر برای تشریح موضوع فوق نباشد. اما می‌تواند منظور ما را برآورده 
سازد. اساسا این اصطلاح در متن حاضر اشاره به تلاشهایی برای جلب همکاری 
مخالفین مسلح در مناطق اطراف و توافق و معامله با فرماندهان منفرد و با روستاهای 


۸ / سیاست آشتی‌جویی 


منفرد دارد. 

اجرای این سیاست. با گذشت زمان, تغییراتی را در اهداف اوليةٌ آن پدید آورد. در 
آغاز عمدتاً از آشتی‌جویی به عنوان یک تاکتیک و ابزار کمکی (و شابد موقت) برای 
آرام‌کردن وضعیت در مناطق خاص استفاده می‌شد. اما با گذشت زمان این شیوه به یک 
استراتژی درازمدت تبدیل شد که سرانجام ماهیت خود رژیم را دستخوش تغییرات 
کرد. بدین ترتیب استراتژی ایدئولوژیک اولیه تبدیل به نوعی استراتژی انعطاف پذ یری 
شده و به این طربق تلاشهایی صورت گرفت تا سیاستهای متوازن و مختلطی در پیش 
گرفته شود با این هدف که نسبت به ادامهٌ حیات رژیم پس از خروج شوروی اطمینان 
بیشتری به دست آید. از طرف دیگر سعی شد تا شکل آن به گونه‌ای تغییر یابد که با 
شرایط موجود افغانستان سازگاری نیشتری داشته باشد. کسب یک رشته موفقیتهای 
نسبی و محلی در دههٌ ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) باعث شد این سیاست بیشتر تفوبت گردد. بدین 
ترتیب تا زمان خروج نیروهای شوروی ملاکهای پیروزی تغییر کرده بود و اکنون دستیابی 
به آن سخت‌تر شده بود. کسی انتظار نداشت که تمامی گروههای ضد انقلاب به رژیم 
بپیوندند اما تثبیت وضعیت سیاسی -نظامی در کلیه مناطق مهم کشور یک هدف 
واقع‌بینانه به نظر می‌رسید. 


۱۳۹ 


فصل یازدهم 


دیدگاهها و شیوه‌های اولیه 


نخستین اقدامات 

اولین نشانه‌های به کارگیری شیوه آشتی‌جویی در بحران افغانستان به جنوری ۱۹۸۰ 
(جدی ۱۳۵۸) یعنی زمانی باز می‌گردد که گروهی از کارشناسان شوروی به سرپرستی 
وی. سافرانچوک تلاش کردند سیاست جدیدی از جمله تماس با برخی گروههای 
مجاهدین را در پیش گیرند که اين امر با آنچه بعدها مصالحه ملی نام گرفت همانندی 
داشت. شورش شهری ۲۲ فبروری (۳ حوت) به اين تلاشها نقطه بایان گذاشت. اگرچه 
کاملاً این احتمال وجود دارد که مخالفت نسبت به آن هم میان مستشاران شوروی و هم 
در بین رهبران افغانستان وجود داشت." به هر حال احتمالا تماسها با مخالفین مسلح در 
سطوح بالای رهبری سیاسی مطرح بوده است. در واقع در اين زمان هم دولت کارمل و 
هم شورویها از مهارتها با آگاهیهای لازم برای رسیدن به توافق و معامله با جنبش مقاومت 
که ريشه مردمی داشت ‏ برخوردار نبودند. تواناییهای آنان در اين زمینه با توجه به 
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تجربیات عینی که در سالهای نخست جنگ به دست آمد به تدریج رشد یافت. 

در شرایط مبهم سال ۱۹۸۰ دولت جدید همراه با مستشاران شوروی به این نتیجه 
رسید که بهترین راه برای بهبود وضعیت در مناطق اطراف. ایجاد و یا حفظ سلولها 
(واحدهای اداری و گروههای حزبی) در بیشترین مناطق ممکن به منظور گسترش قدرت 
خلق است. امید می‌رفت با توجه به نتایج به دست آمده از ترکیب اصلاحات اجتماعی و 
در پیش گرفتن رویة نرم نسبت به مسائل اسلامی؛ حضور آنها نفوذ رژیم انقلابی را 
توسعه بخشد و همکاری مردم محلی را جلب کند. البته اعمال این سیاست به زمان نیاز 
داشت, نخست از این‌رو که برخی از مناطق از کنترل دولت خارج شده بود و باید دوباره 
تسخیر می‌شد و دوم به اين دلیل که جمهوری دموکراتیک پیش از آغاز ۱۹۸۳ (زمستان 
۱ قادر نبود والیان و مقامات اغلب مناطق دورافتاده را منصوب کند. در واقع» 
قدرت خلق در اغلب نواحی به مراکز اداری و پا کمی فراتر از آن محدود می‌شد چنان‌که 
در آخرین فصل این بخش ابن موضوع بررسی شده است. بعدها شماری از مفسّران 
شوروی و روسی به ویژه این سیاست را -از جمله بر اساس شرایط نظامی -استراتژیک 
موجود مورد انتقاد قرار دادند. اما دشوار است به سادگی بگوییم که کل قضیه یک 
اشتباه بوده است یا نه (نگاه کنید به فصل پنجم). این شیوه دست‌کم تا حدودی به دولت 
امکان داد که حضور نمادین خود را در مناطق وسیعی حفظ کند و ممکن است در واقع 
بخشی از جمعیت روستایی و گروههای مخالف را متمایل کرده باشد تا به‌ویژه پس از 
دوره اول و آشفتة پس از اشغال شوروی» در جست‌وجوی نوعی همکاری با دولت 
برآیند.۲ 

فعالیتهای تبلیغاتی در فضای خصومت و خشونت مسلط بر مناطق اطراف افغانستان؛ 
کار آسانی نبود. یک شیوهٌ مشهود و بی خطر گسترش پخش برنامه‌های رادیویی به 
زبانهای مختلف این کشور بود. بلافاصله پس از انقلاب اپریل زمان پخش رادیوی 
مرکزی در کابل از ۲۰ ساعت به ۳۱/۵ ساعت در هفته رسید و تا اگست ۱۹۸۳ (اسد 
۳۲ به آهستگی تا ۴۰ ساعت رسید. تا پایان دورهٌ کارمل این مدت به ۵۱/۳۹ ساعت 
در هفته رسید و قرار بود ظرف برنامهٌ پنج‌ساله به مجموع ۵ساعت برسد. البته 
محتوای تبلیغات با آنچه مستشاران شوروی مناسب می‌دانستند» سازگاری نداشت. به 
عنوان مثال در اوایل ۱۹۸۷ (زمستان ۱۳۶۵) یک محقق شوروی انتقاد کرد که تنها 
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٩‏ درصد برنامه‌ها در میان کارگران و دهقانان مخاطبانی خواهد یافت. توانایی رقابتی 
ضعیف رادیو کابل با رادیوهای خارجی به زبان پشتو و فارسی دری (نظیر پرطرفدارترین 
آنها یعنی رادیو بی. بی. سی.) بیشتر از کمبودهای یاد شده بر کارایی ضعیف این رادیو اثر 
می‌گذافنتا, هو ولابات رضعیت از این بدتر بود و آگرچه کارما در تال :۱۹۸۵ یراق 
گسترش شبکه‌های محلی رادیو فوربت زیادی فایل شد. در سال ۱۹۸۸ رادیوی محلی 
ولایت پکتیا تنها دو ساعت در روز برنامه پخش می‌کرد.۲ 

بدین ترتیب. نبود یک راه حل عملی جایگزین؛ بخشی از دلایلی بود که باعث شد 
دولت کابل و شورویها درسالهای ال جنک برای شکست ضد انقلاب اساسا به یک 
رشته عملیات نظامی متکی شوند. آنها دربارهٌ مسائل سباسی نوعی شیوهٌ صبر و انتظار را 
در پیش گرفتند» با این امید که سقوط امین باعث خواهد شد تا اغلب مخالفین دست از 
خصومت بردارند. اگرچه برخی از افسران ارشد ارتش سرخ (سولوکوف. آخرومیف و 
وارنیکف) پیش از این در سال ۱۹۸۰ دریافتند که پیروزی صرفاً نظامی دست‌یافتنی 
نیست. آنها حتی اوستینوف وزیر دفاع را تشویق کردند که خروج نیروهای شوروی را از 
افغانستان در اوایل ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) پیشنهاد کند. فعالیتهای نظامی. همان‌گونه که در بخش 
دوم به آن پرداخته شد؛ در عمل کاملاً بی‌تأثیر نبود. تصادفی نیست که نخستین گروههای 
مليشه و شبه‌نظامی در اطراف پایگاههای دولتی یعنی جاهایی که فشار نظامی شدیدتر 
بود» شکل گرفتند. پس از مدتی حلقه‌ای از روستاهای طرفدار دولت. با توجه به فشار 
جمعیت بر فرماندهان مجاهدین, در اطرف آنها ابجاد شد و سپس زمیته برای توافقات 
آتش‌بس با مناطق همجوار هموار گردید. شکل فیزیکی مناطق نیز بر این موضوع تأثیر 
داشت. حلقه‌های حمایتی در مناطق هموار و دره‌های بزرگ وسعت بیشتری داشت.؟ 

البنه خستگی از جنگ میان مردم و نیز مجاهدین تنها زمانی واقعاً اثرگذار بود که با 
اقدامات فعالانه در جهت جلب دلها و افکار مردم همراه می‌شد. به منظور گسترش نفوذ 
دولت در مناطق اطراف. لازم بود تاکتیکهای ماهرانه‌ای طراحی شود. در اثر عدم آمادگی 
سیاسی و احتمالاً فرهنگی حلقات مهم در کابل و در میان مستشاران نظامی شوروی؛ 
نخستین تلاشهای جدی برای مذاکرهُ مستقیم با مجاهدین -در نتیجهٌ مواجهه مداوم با 
شرایط بسیار گوناگون منطقه‌ای-شکل تاکتیکهای عمل‌گرایانه را به خود گرفت. با این 
هدف که دشمن در سطح محلی تضعیف شود و یا توقفی در فعالیتهای آن پدید آید. در 


۳ / سیاست آشتی‌جویی 


آغاز» از آنجا که دولت کارمل ضعیف‌تر از آن بود که بسیاری آن را یک طرف مذا کره تلقی 
کنند. سپاه چهلم شوروی اغلب کارها را انجام داد. هنگامی که هر ساله یک رشته 
عملیات با هدف نابودی اغلب گروههای فعال مجاهدین سازماندهی می‌شد. در اغلب 
موارد واحدهای شوروی تلاش می‌کردند تا توافق موقتی با گروههای محلی به دست 
آید. با توجه به اين انتظارات که دولت پس از تحکیم موقعیت خود هدایت امور را 
بر عهده خواهد گرفت. البته در برخی مواقع واحدهای شوروی بیشتر علاقه داشتند کار 
خود را آسان کنند و توافقات به بهای ایجاد مخمصه برای نیروهای دولت به دست 
می آمد. به عنوان مثال» در ولایت سمنگان چریکها قبول کردند که در ازای دریافت آرد و 
روغن؛ دیگر نیروهای شوروی را مورد حمله قرار ندهند و حتی از خط لولهٌ میان مرز 
شوروی و مناطق کوهستانی محافظت کنند. اما در همان حالی که روابط با شورویها چنان 
گرم شده بود که مجاهدین از پایگاه نظامی آنها دیدن می‌کردند. حملات علیه نیروهای 
دولتی ادامه داشت.٩‏ 

بر اساس گزارش یک افسر سبتناز: شورویها پس از مدتی کوتاه دربافتند که مجاهدین 
دو دلیل برای همکاری با ارتش سرخ و دولت دارند: تتشها بین طوایف مختلف و تمایل 
برخی قبایل به زندگی صلح‌آمیز در کنار روسها که از توانایی نظامی عظیم‌شان (یا به 
عبارت بهتر قدرت تخریبی آنها) بیم داشتند. قبایل اخیر به ویژه طرفدار رسیدن به توافق 
با کا. جی.بی با جی. آر. پو بودند و اطلاعات مربوط به جابه‌جایی کاروانهای مجاهدین 
در مناطق خود را در اختیار آنها می‌گذاشتند. در برخی موارد بزرگان قبایلی به افسران 
فرمانده سپتناز به اندازهُ افراد هم سطح خود احترام می‌گذاشتند. مهم‌تر از همه این‌که 
برخی از اين قبایل و با گروههای محلی از برقراری تماس آشکار مشابهی با دولت کابل 
خودداری می‌کردند. " 

حتی در ولایت هرات که در نتیجه مناقشات میان گروههای مجاهدین؛ برای 
نخستین بار دو گروه به دولت پیوستند -اولین تماسها پس از طی یک روند طولانی و 
ماهرانه برقرار شد. هر فرمانده ارتش سرخ مسئول منطقه خاص مربوطه بود و درباره 
حضور مجاهدین در آنجا اطلاعات مفصلی در اختیارش فرار می‌گرفت. اولین قدم 
تشخیص تمایلات گروههای مختلف بود. حتی یک تماس سادهٌ یک گروه از مجاهدین با 
شوروبها؛ این تضمین را به دنبال داشت که این گروه فوراً مورد حمله قرار نمی‌گرفت و 
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علاوه بر آن» غذا و دوا در اختیار گروه مربوطه قرار می‌گرفت. برخی از انواع تماسهای 
استخباراتی یعنی همکاری با آژانسهای استخباراتی؛ از سوی گروههای فعال در هر 
منطقه وجود داشت. به گونه‌ای که هرگاه گزارشی دربارهٌ تردید یک فرمانده مخالف به 
دست می‌آمد بلافاصله و بدون این‌که برای دریافت پاسخ وی در مورد پيشنهاد و یا 
معاملةٌ خاصی انتظار کشیده شود. کمکهایی در اختیار وی قرار می‌گرفت. هنگامی که در 
مورد ملاقاتی توافق به دست می‌آمد. مذاکرات در سطوح پایین آغاز می‌شد و سپس 
مرحله به مرحله تا بالاترین سطحی که از نظر فرماندهی عالی مناسب تشخیص داده 
می‌شد پیش می‌رفت.! 

این نوع رابطه در هر منطقه‌ای» در آغاز بدون هماهنگی و سپس با تأیید و تصویب 
کامل فرماندهی ارتش سرخ توسعه یافت. به مسیر منتهی به ترمز در مرز شوروی 
توجهات خاصی مبذول گردید. اما همکاریها بااگروههای فعال در شمال و شرق کابل» در 
مسیر جلال آباده در هرات و در ناحیة سروبی نیز به خوبی گسترش پیدا کرد. از سوی 
دیگر برقراری روابط با گروههای مستقر در جنوب و غرب کابل به آسانی مقدور نبود و 
تثبیت وضعیت در بگرام و اطراف فرودگاه دشوارتر شده بوده اگرچه پس از مدتی 
پیشرفتهایی در اين نواحی نیز به دست آمد. در نتیجه از زمستان سالهای ۱۹۸۱-۸۲ 
تحولات مثبتی روی داد به گونه‌ای که ارتباط بین کابل پکتیا و لغمان آسان‌تر شده بود و 
رفت و آمد مانند سالهای گذشته دشوار نبود. به گفت جنرال گرومف. در طول ٩‏ سال 
جنگ هیچ یک از گروههای مجاهدین از امضای توافق آتش‌بس دست‌کم برای 
کوتاه‌مدت خودداری نکرد.۸ 
۱ در جریان جنگ این تاکتیکها روزبه‌روز بیشتر از سوی دولت در معرض تصحیح و 
تحول قرار می‌گرفت و چنان‌که نمونه‌های سطرهای آینده نشان می‌دهد این امر بخشی 
پایدار از فعالیتهای آن را تا هنگام سقوط در سال ۱۹۹۲ تشکیل می‌داد. 

کشیدگیها و اصطکاک میان گروههای مجاهدین آشکارتربن فرصتی بود که زمينه 
مداخلهٌ دولت را فراهم می‌ساخت و بدین ترتیب کابل سعی می‌کرد که یکی از جناحهای 
متعارض را به سوی خود بکشاند. اغلب این کشمکشها نتیجه خصومت خانوادگی و 
دشمنی‌های دیرین بود. به عنوان مثال ام.پولی می‌نوبسد: یک گروه ۰ فره محاهدین 
تنها به این دلی لکه رهبرشان از سوی یک گروه دیگر ترور شده بود, به دولت پیوستند. 


۴ / سیاست آشتی‌جویی 


برخی مواقع عامل مشابهی در سطح وسیع‌تر مطرح بود. در دوران مصالحه ملی تمامی 
مجاهدین مربوط به حرکت انقلاب در ولایت غور وارد ملیشه‌های دولتی شدند تا به 
شکل موثرتری علیه حریف خود در منطقه یعنی حزب اسلامی بجنگند. یکی از 
فرماندهان حرکت انقلاب که از این فرصت استفاده کرد ابراهیم پیگ تغای‌تیمور بود که 
در تابستان ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) به دولت پیوست و در طول جنگ ۲۵۰ تن از نیروهای خود را 
در جنگها در مقابل گروههای حریف مجاهدین از دست داد در حالی که تنها ۱۲ تن آنان 
پیش از اين در جریان درگیری با شورویها کشته شده بودند. او به خبرنگاران گفت که 
پيشنهاد کابل را پذیرفته است. چرا که پس از خروج شورویها دبگر دولت کافر به شمار 
نمی‌رود و علاوه بر آن دیگر از پاکستان اسلحه و تجهیزات به دست آنها نمی‌رسد.٩‏ 

اما مسئله الزاماً موضوع گروههای رقیب در میان جنبش مقاومت نبود که سعی 
داشتند در مقابل حریف به موقعیت بهتر نظامی دست بابند. بسیاری از روستاها نیز با 
دولت از در توافق وارد می‌شدند تا از درگیریهای مداوم و خونینی که از سوی گروههای 
مسلح اطراف‌شان تحمیل می‌شد در امان بمانند. به عتران مغال در سال ۱۹۸۶ در متاطق 
شمال ۳۰۰۰ خانوادهٌ ازیک که از برادرکشی بین دو گروه مجاهدین در منطقه بعنی 
جمعیت اسلامی و حزب اسلامی به ستوه آمده بودنده به دولت پیوسته و یک گروه 
ملیشه تشکیل دادند. حتی در ناحیهٌ کجکی ولایت هلمند بخشی از مردم در سال ۱۹۸۸ 
از ورود نیروهای شوروی استقبال کردند چرا که مناقشات خونین بین مجاهدین, منطقه 
را به لرزه درآورده بود. "۲ 

اغلب رقابتهای محلی صبغهُ قومی داشت. در واقع دولت به ویژه در نواحی مختلط _ 
قومی موفقیت داشت. به عنوان مثال. در روستاهای پشتون‌نشین ولسوالی دولت آباد واقع 
در ولایت فاریاب بسیاری از افراد به دلیل تنفر از حریفهای سنتی قومی در گروههای 
شبه‌نظامی طرفدار دولت ثبت نام کردند. دولت کابل سعی کرد از تنش بین ازیکها و 
پشتونها در سراسر ولایت فاریاب سود ببرد و ترکمنهای ناحیهُ مورچاق در ولایت 
بادغیس نیز احتمالاً به دلیل مشابهی پس از اشغال شوروی دست به تشکیل یک گروه 
مليشه زدند. ۲ 

خشونت و بدرفتاری مجاهدین با مردم ظاهراً موهبتی برای دولت بود که معمولا 
سعی می‌کرد به سرعت از رنجش به وجود آمده بهره‌برداری کند. به همان ترتیب که 
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سرکوب دولت یکی از دلایل تنفر بسیاری از افغانها از جمهوری دموکراتیک به شمار 
می‌رفت رفتار مشابهی (اگرچه به طور کلی با شدت کمتر) از سوی گروههای مقاومت 
اثرات معکوسی به دتبال داشت و مردم را به سوی دولت می‌کشاند. در همان اوایل در 
سال ۱۹۸۰ اقدام حزب جمعیت اسلامی به یک لشکرکشی خونین و تتبیهی در ولایت 
کندوز باعث شد که تمام جمعیت یک دزه به دولت بپیوندند و نیرومندترین گروه ملیشه 
را در اين ولایت به وجود آورند. در سال ۱۹۸۱ در یکی از نشریات اين حزب نوشته 
شده بود که بدرفتاری با غیرنظامیان؛ طرفداران بالقوهُ آن را دلسرد کرده است. در سراسر 
دوران جنگ رويهٌ احزاب مجاهدین باعث شد بسیاری از روستاها به دولت متمایل 
گردند. این نوع مشکلات به تدریج و پس از آن که همکاری با دولت و نیروهای اشغالگر 
بیشتر شایع شد. افزايش یافت. در سال ۱۹۸۴ گزارش شد که بخشی از مردم ولایت کنر 
آبه دلیل اخاذی بیش از حد مجاهدین به جنگ به آنان متوسل شدند. آوارگانی که از 
افغانستان وارد پاکستان می‌شدند. صحبت از آن داشتند که مجاهدین در مناطق متعددی 
اعتبار خود را از دست داده‌اند. براساس برخی منابع» در سال ۱۹۸۵ آوارگان افغانی 
مقیم اصفهان طی یک گردهمایی به اين نتیجه رسیدند که بهتر است با کابل به توافق 
برسند. تا این‌که وضعیت تحقی رآمیز در محیط مهاجرت را تحمل کنند. یک ملای طرفدار 
مجاهدین به یک گزارشگر غربی گفت که در نیمه دوم ده ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) بسیاری از 

افراد بی‌طرف در درهٌ نازبان در جنوب جلال آباد از سوی مجاهدین کشته شدند, چرا که 
روستاهای آنها از سوی نیروهای هوایی بمباران نمی‌شد و همین شواهد برای مجاهدین 
کافع بود تا نتیجه بگیرند که روستاییان با دولت همدستی دارند. و سرانجام (البته این 
گونه مثالها فراوان است) در سال ۱۹۸۷ گزارش شد که ساکنان کندوز نه به دلیل بمباران 
دولت که به خاطر درگیریهای مجاهدین از این ولایت می‌گریزند. شهر کندوز در مراحل 
اولیٌ خروج نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۸ برای مدت کوتاهی به اشغال مجاهدین 
درآمد. بر اساس اسناد محرمانهُ شوروی به دلیل خشونت مجاهدین در این مورد» مردم 
که در آغاز؛از آنها به گونهٌ قهرمانان استقبال کردنده در مراحل بعد با آنان دشمن شدند. در 
نتیجه, برخی از فرماندهان مناطق همجوار از در مصالحه با دولت درآمدند. کارمندان 
موسسات کمک‌رسانی خصوصی غربی نیز بروز خشوتتها در این منطقه را تأیید 
کرده‌اند.۱۲ 
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البته جای شگفتی نیست که خاد هم در چنین فعالیتهایی دست داشت. به ویژه در 
مناطقی که نفوذ کابل ضعیف بود و اتخاذ یک شیوهٌ واضح و آشکار می‌توانست بسیار 
خطرناک باشد. هنگامی که یک گروه؛ ضعیف يا دچار اختلاف بود به همان نسبت خاد 
امکان نفوذ بیشتری پیدا می‌کرد. چنان‌که در اوایل دههٌ ۱۹۸۰ در ولایت فاریاب همین 
وضعیت وجود داشت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از گروههای مقاومت. اعضای 
خاد تمایل داشتند در مناطق اصلی خود کار کنند و از وابستگیهای قومی. قبیله‌ای و 
خانوادگی بهره‌برداری نمایند. نقش آنان به ویژه زمانی برجسته می‌شد که هدف تشدید 
دسته‌بندیهای جامعهٌ افغانستان براساس وابستگی به گروههای حریف به منظور ابجاد 
شکاف در میان جنبش مقاومت بود. گفته می‌شد ادارهٌ قبایل در وزارت امور قبایل و 
فرزها راک ری اه کرو کت ادا را مشایین اف تعاف رات رل ات تال 
ولابت زابل در ماه می ۱۹۸۴ (ثور ۱۳۶۳) نمونه‌ای از فعالیتهای خاد را به دست : 
می‌دهد. دو چهرء عمده در ادارهٌ محلی با رسای قبایل محلی تماس گرفته و پيشنهاد 
آتش‌بس را ارائه کردند. روشن نیست که آیا اقدام به گروگان‌گیری میان بزرگان محلی 
شایع شده بود پا نه» اما در ابن مورد چهار تن از بزرگان قبایلی در مرکز ولابت 
نگه‌داشته‌شدند تا امنیت عوامل خاد که مشغول دیدار با رسای قبایل بودند تضمین 
شود. در ازای توقف حملات به کاروانهای دولتی و پایگاههای ارتش به آنان پیشنهاد شد 
که معاش منظم پرداخت خواهد شد و مناطق‌شان از بمباران مصون خواهد بود. در اين 
مورد پس از این‌که عوامل خاد به مرکز بازگشته و گروگانها رها شدند رژسای قبایل 
پیشنهاد را رد کردند و از همین رو هواپیماهای دولت به زودی دست به بمباران این 
مناطق زدند. اما در موارد دیگر اغلب چنین تحرّکاتی به آتش‌بس با گروههای مسلح 
می‌انجامید و سپس آنان از در منازعه با مناطق اطراف وارد می‌شدند. در مراحل بعد 
ممکن بود این گروهها به ورن آشکارا وارد دستجات مليشة طرفدار دولت شوند و 
سرانجام پس از آن که منطقه کم‌وبیش از وجود مجاهدین پاکسازی می‌شد تشکیلات 
دولتی به تدریج فعال می‌گردید. برگزاری یک مراسم که طی آن مجاهدین سابق اسلحه 
خود را به زمین می‌گذاشتند» اقدامی بود که پایان مخالفت با دولت را به نمایش 
می‌گذاشت. آنها سپس اسلحهٌ خود را دوباره برمی‌داشتند تا از انقلاب دفاع کنند. نقش 
خاد به ویژه زمانی اساسی بود که توافقهای غیررسمی به دست می‌آمد. چنین توافقاتی 


دیدگاهها و شیوه‌های اولیه / ۱۷ 


در مناطقی ضرورت داشت که دولت در آنها قدرت کافی برای پشتیبانی آشکارا از 
نیروهای ملیشه را نداشت. تا پایان سال ۱۹۸۳ (پاییز ۱۳۶۲) دهها و دهها مورد از چنین 
توافقاتی به امضا رسید و تا ماه می ۱۹۸۸ (ثور ۱۳۶۷) حدود ۱۰۰۰۰ تن از نیروهای 
مجاهدین زیر پوشش آنها قرار گرفتند. فعالیتهای خاد همچنین با طرح شعارهایی نظیر 
پایان جنگ و دولت دیگ رکمونیست نیست و پس از خروج ارتش سرخء دیگر شورویها 
رفته‌اند و صلح میان افغانها با هدف تأثیرگذاری بر مردم عادی انجام می‌شد. ۱۳ 

به زودی دولت همچنین دریافت که جاه‌طلبی‌های بسیاری از فرماندهان محلی و 
منطقه‌ای مجاهدین برای گسترش پایه‌های قدرت‌شان» فرصتهای بزرگی را در جهت 
نفوذ در مناطق اطراف به دست می‌دهد. و 
شاکتار شلاب ای کازه رین اشامن سار آسادیر اه عتلاوه بر ای رهران 
بادشده قابلیت بر یت ی ی وت از سوی دیگره 
۱ بیشتر دموکرا تیک بود. مانند قبایل مرزی شرق که تا حد زیادی 
این ویژگی را داشتند - تلاشهای دولت به همان نسبت اثرات کمتری داشت. زیرا حتی 
اگر بزرگ قبیله به جانب دولت کشانده می‌شد. پیروان وی ممکن بود خود را به یکی 
دیگر از بزرگان محلی نزدیک کرده و به جنگ علیه رژیم ادامه دهند. بدین ترتیب در 
برخی موارد بزرگان قبیله مانع موفقیت تلاشهای دولت برای ابجاد نیروهای موثر 
شبه‌نظامی حتی در میان طوایف طرفدار کابل می‌شدند. تنها به اين دلیل که سنتهای 
قبیله‌ای را حفظ کنند. به عنوان مثال ایجاد غُند (هنگ) ملیشه‌های مرزی در بهار ۱۹۸۴ 
(۱۳۶۳) در میان قبیله تنی به دلیل مخالفت بزرگان نتیجه‌ای نداشت. چون آنها 
سلاحهایی را که دولت به ملیشه‌ها داده بود جمع آوری و آنها را میان مردان قبیله» از 
جمله طرفداران مجاهدین» مجدداً توزیع کردند. 

در عین حال. نمونه‌هایی را می‌توان یافت که در آنها مقامات قبیله حتی هنگام 
مخالفت شدید خود اعضا با دولت توافقنامه امضا کرده‌اند. ۱۴ 

با وجود این یکی از شیوه‌های واضح تأثیرگذاری بر مناطق اطراف استفاده از اهرم 
اقتصادی بود. همان‌گونه که یک محقق شوروی خاطر نشان کرده روابط بین یک قبیله و 
دولت یا سازمان سیاسی هميشه مبتنی بر منافع فاخای برد ان امر الا بکی از داب 
ایجاد یک مدار قدرت ملی از سال ۱۹۸۳ بود. بدین ترتیب» به گفتهُ لین برق به عنوان 
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پاداش به روستاهایی داده می‌شد که موافقت می‌کردند وارد شبکه شوراهای محلی 
تحت حمایت دولت شوند. در بخش اول نگاهی ۳ داشتیم به حمایتهای اقتصادی 
مستقیم از کشاورزی و زراعت. اما دولت همچنین به تاکتیکهای پیچیده‌تری متوسل شد؛ 
به ویژه در شمال افغانستان. کشمکش بر سر تولید محصولات معیشتی و مصرفی (مانند 
گندم) به جای محصولات نقدی و قابل فروش (مانند پنبه) یک موضوع کلیدی در 
تلاش برای اعمال کنترل اجتماعی بود. گزارشها از برخی ولایات از فشار دولت بر 
دهقانان برای تولید محصولات نقدی و فشار مجاهدین بر آنان برای تولید محصولات 
معیشتی حکایت داشت. البته نتایج آن برای دولت امیدوارکننده نبود» چنان‌که در سال 
۶ توزیع ۰۰۰ ۲ تن بذر به تولید تنها ۰۰۰ ۱۴ تن پنبه منجر شد. در حالی که در دههٌ 
۰ زارعان با دریافت ۶۵-۸۰ تن بذر ۴۰۰۰۰ تا ۰۰۰ ۵۰ تن پنبه تولید می‌کردند. 
دول یی بهاق: مماسله پشبهودیگر رالات ار رانا یال :۱۹۹۹ الا 
نگاه‌داشت تا از تولیدکنندگان حمایت کند. همچنین دولت اقدام به خرید مقادیر عظیم 
گندم با قیمت بالا کرد تا بهای آنها را برای مجاهدین افزایش و در عین حال دسترسی آنان 
به موادغذایی را در زمستان کاهش دهد. اما این اقدامات موفقیت چندانی به دنبال 
نداشت. چنان‌که در ولایات کندوز بلخ و بدخشان در سال ۲ و در ولابت هلمند در 
سال ۱۹۸۵ گزارشهایی در این مورد وجود دارد. اقدامات پیشگیرانه مانند خربداری 
گروهي حبواناتی که برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گرفتند نیز در ولایات شرقی 
گزارش شده است. تا مجاهدین از دسترسی به آنها بازداشته شوند. یکی از مشکلات 
اعمال فشار افتصادی بر مناطق اطراف در این واقعیت نهفته بود که وضع اقتصادی 
کشاورزان در برخی مناطق خارج از کنترل کابل» از مناطق تحت کنترل آن» بهتر بود؛ در 
حدی که مناطق اخیر به واردکردن کالاها از نواحی اول که به نوبهٌ خود تدارکاتشان از 
پاکستان می‌رسید -دست می‌زدند. بدین ترتیب تنها در مناطقی که تخریب واقعاً در ابعاد 
وسیع صورت گرفته بود» مانند ولایت هرات. قحطی بیداد می‌کرد. یا مانند وضعیت در 
ولایت فاریاب در پاییز -زمستان ۱۹۸۹-۹۰ (۱۳۶۸)؛ یا این‌که حمایت با برتری 
استراتژیک خاص از جانب دولت همراه بود. مانند ولاپت بلخ که حمایتهای اقتصادی 
دولت می‌توانست موازنه را در تلاش برای نفوذ در دلها و افکار مردم به نفع آن تغییر 
دهد. تلاش دولت در ولایت فاریاب موفقیت خاصی به دنبال داشت. چرا که ارسال 
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محموله‌های گندم جمع زیادی از مجاهدین را به جانب دولت کشاند. البته اعمال چنین 
سیاستهایی در طولانی‌مدت هزینه‌های سنگینی را در برداشت و دولت را برای حل 
بحرانها آسیب پذیرتر می‌کرد. از سوی دیگر آن‌گونه که نجیب ال در اواسط سال ۱۹۸۷ 
(۱۳۶۶) اشاره کرد. توزیع مواد غذایی برای مناطق. عمللاً سقوط در تولید را به دنبال 
داشت. زیرا گندم به مناطقی برده می‌شد که ساکنان انها پیش از این نه تنها نیازهای 
خود را از اين نظر تأمین می‌کردند. بلکه دست به فروش محصولات اضافی خود نیز 


می‌زدند. ۷ . 


سیاست دولت در مورد قبایل 

سیاست سنتی دولت افغانستان در مورد قبایل مرزی ابزار آماده‌ای در اختیار رژیم 
کارمل گذاشت تا از آن به منظور آرام‌کردن وضعیت در نواحی مرزی بهره‌برداری کند» 
یعنی در جایی که گروههای مخالف مسلح در مراحل اولیةٌ جنگ فعال‌تر بودند. به نظر 
می‌رسد که حتی امین در اواخر ۱۹۷۹ (پاییز ۱۳۵۸) تلاش کرد از چنین شیوه‌ای استفاده 
کند و -بر اساس برخی منابع -موفقیتهایی در این زمینه داشت. تلاشهای اولیهُ کارمل در 


اعضای هیأت حتی به مقصد نرسیدند. به والیان دستور داده شد تا بزرگان محلی را 
فراخوانند و دیدگاه دولت جدید را با آنان در میان بگذارنده اما این تلاشها نیز چندان 
موفقیت آمیز نبود. در اپریل ۱۹۸۰ (حمل ۱۳۵۹) کمیتهُ مرکزی ح.د.خ.| بر اهمیت 
سیاست سنتی صلح و همکاری دولت افغانستان با قبایل مرزی تاکید کرد. قبایل باید از 
نظر اقتصادی در حمایت می‌بودند به سنتهای آنها احترام گذاشته می‌شد و جرگه یا 
مجمعی از نمایندگان قبایل باید در درون جبههُ ملی پدر وطن ایجاد می‌گردید (نگاه کنید 
ببه فصل دوازدهم). در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به نقش 
میهن‌پرستانة رژسا و بزرگان قبایل در حفظ صلح در مناطق قبایلی اشاره و تشکیل 
لویه جرگه (شورای سنتی قبیله‌ای) به عنوان یک نهاد دولتی اعلام شد. ۲ 

البته عملی کردن تمامی این پروژه‌ها زمان زیادی را دربرگرفت. در جریان سال ۱۹۸۰ 
وزارت امور قبایل و سرحدات (مرزها) ابتکارات جدیدی را با هدف اولویت دادن به 
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سیاستهای دولت در مورد قبایل روی دست گرفت. ساختار این وزارت متکی بر سه 
بخش عمده در جلال‌آباده قندهار و خوست و چند ادارهٌ کم اهمیت‌تر در اسمار؛ 
اسدآباد؛ تورخم لشکرگاه و سپین‌پولدک بود. واضحاً ولایات ننگرهان پکتیا و کنر 
علائّق اصلی دولت را تشکیل می‌داد. سرپرستی هر منطقه قبایلی را یک معاون وزیر 
بر عهده داشت که گفته می‌شد اختیارات کاملی در مورد مصرف پول و انجام کارهای 
لازم برای آرام‌کردن گروههای محلی دارد. در آغاز: فعالیت این وزارتخانه در اثر کمبود 
منابع انسانی و مالی شدیدا با مانع مواجه می‌شد. این وزارت تنها متکی به ۱۰۰ کادر 
خود بود که برخی مظنون به همکاری با مجاهدین بودند. پول کافی حتی برای پرداخت 
به مقامات وجود نداشت. چه رسد به این‌که به بزرگان و رهبران قبایل به دلیل 
همکارپشان پاداش داده شود. مشکلات مالی پس از مدتی رفع شد. اما مشکلات 
هماهنگی مان فعالیتهای وزارتخانه به همان اندازه بود که تداخل صلاحیتها با دیگر 
وزارتخانه‌ها و ارگانهای دولتی یعنی وزارتخانه‌های دفاع داخله. ترانسپورت تجارت؛ 
مالیه و خاد. اگرچه بعدها کادر پیشتری فراهم شد کیفیت آنها همچنان نامناسب به نظر 
می‌رسید. چنان‌که کارمل در پایان سال ۱۹۸۵ (پاییز ۱۳۶۴) بر نیاز به انتصاب شماری از 
کادرهای مجرب از حزب و دستگاه دولت که به مناطق قبایلی متعلق بوده و با از خود 
قبایل که آگاهی عمیق از مسایل آنها داشته باشند برای تقویت (اين وزارتخانه) تأکید 
کرد و به وضوح نمایندگان وزارت امور ملیتها و قبایل در مناطق مانند دست‌اندرکاران 
دیگر حوزه‌های فعالیت جمهوری دموکراتیک افغانستان از سوی کارمل متهم شدند که 
در اغلب موارد به صورت منفعلانه و کند کار می‌کنند. اعمال این سیاست در سال 
۶ با تصویب فانونی که حقوق سنتی فبایل را به رسمیت می‌شناخت به اوج خود 
۱ 

آغاز کار کاملاً امیدوارکننده به نظر می‌رسید. براساس ارزیابی یک سیاستمدار 
پاکستانی (از ایالت شمال غرب صوبهٌ سرحد) این واقعیت که وزرا از مردان قبایل 
پذیرایی می‌کردند. نقش مثبتی داشت و باعث می‌شد آنها احساس کنند که دولت به آنان 
اهمیت می‌دهد. برخی از قبایل که در پایان سال ۱۹۷۹ (پاییز ۱۳۵۸) علیه دولت 
می‌ جنگیدند. سال بعد دست از این کار کشیدند. طی سال ۱۹۸۰ فیض‌محمد وزیر امور 
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توانست با طوایفی از قبایل شینواری. مهمند و نی به توافق برسد که آنها براساس آن 
۰ نیروی ملیشه در اختیار دولت می‌گذاشتند و سپس با بخشهایی از قبایل منگل و 
جاجی نیز (با توجه به بیگانگی آنها با بنیادگرایان) داد وستدهای مشابهی صورت گرفت. 
به طور کلی بر اثر فعالیتهای وی طی تابستان ۱۹۸۰ روبارویی بین دولت و قبایل؛ 
کم وبیش فروکش کرد. اما اين وزیر بعدتر در جریان تلاش مشابهی با قبیلهٌ جدران به قتل 
رسید. جانشین وی سلیمان لایق خط مشی او را تعقیب کرد و دولت تا پایان سال ۱۹۸۱ 
(پاییز ۱۳۶۰) سرانجام به این نتیجه رسید که مشکل قبایل تنها در چهارچوب یک نوع 
مصالحهٌ درازمدت قابل حل است و تنها توسل به شیوءٌ نظامی راه به جایی نخواهد برد. 

در دسامیر ۱۹۸۱ (قوس ۱۳۶۰) سیاست جدیدی در مورد قبایل (عمدتاً از سوی 
نجیب الّه) در پلنوم کمیتُ مرکزی حزب اعلام شد. پس از سال ۱۹۸۲ و به دنبال بیش از 
یک‌سال حالت وقفه و سکون» مذاکرات با بزرگان قبایل» عمدتاً به دلیل آمادگی کابل 
برای امضای توافقات که بر اساس آنها تمامی فعالیتهای دولت در مناطق قبایلی نظم پیدا 
می‌کرد و طبق برنامه پیش می‌رفت -کم‌کم نتایج بهتری می‌داد. از فبایل خواسته شد تا 
دست به اقدامات مسلحانه علیه دولت نزنند؛ به مجاهدین از مناطق خود اجازه عبور 
ندهند و از آنان حمایت نکنند و امنیت کاروانهای دولتی را تضمین نمایند. در عوضص 
دولت به آنان پيشنهاد کرد که کالاهای مختلفی را برایشان عرضه نماید؛ مکاتب و مراکز 
صحی را در مناطق‌شان فعال کند؛ مساجد بسازد و در سنتهای محلی آنان مداخله نکند. 
آقای لایق همچنین به تشکیل مجدد بازار در مناطق قبایلی مساعدت کرد نا توجه فبایل را 
جلب کند.۲ 

پسین بر تشه سلیمان لابق توانست روابط خوبی با بزرگان به ویژه در ولایت نتگرهار 
برقرار سازد و در همین حال مذکرات با متنفذین نورستان پس از سال ۱۹۸۳ ممکن 
است نقشی در توافقات بعدی با سرور نورستانی داشته باشد که به عنوان یک 
جنگ‌سالار بخشی از منطقه را زیر کنترل خود داشت. شیوه جدید همچنین راه را برای 
توافق با طوایفی از قبایل جاجی» صافی و منگل باز کرد و در مراحلی زمینه را برای تفاهم 
با قبایل در ولایات کنر و هلمند مساعد نمود. قابل ذکر است که دست‌کم یک‌بار به جان 
وزیر در جریان فعالیتهايش در مناطق قبایلی سوء قصدی صورت گرفت که او از آن جان 
سالم به در برد. "۲ 
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وزارت امور قبایل و سرحدات با وجود همه مشکلات. فعالیتهای چشمگیری 
داشت. در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۳) گفته می‌شد که تمامی هتلهای کابل زير کتترل آن قرار 
دارد و مملو از مهمانان آن از مناطق قبایلی است. در سال بعد حدود ۷۰۰ جلسه با 
مقامات قبایل در سراسر افغانستان برگزار شد و در سال ۱۹۸۳ سلیمان لابق در گفت‌وگو 
با یک افسر ک.گ. ب توانست ادعا کند که دست‌کم ۰۰۰ ۵ تن از بزرگان قبایلی را به 
جانب دولت کشانده است. البته میزان واقعی حمایت آنان را باید زیر سوال برد و 
بر اساس اسناد دولتی؛ شمار بزرگان قبایل که دولت واقعاً می‌توانست به آنان اعتماد کند 
بسیار کمتر از اینها و جمعاً حدود ۵۰۰ تن می‌شد. در ولایت قندهار ۸۰ نفر در زابل ۲۰) 
در پکتیکا ۸۵۰ در پکتیا ۸۱۰۰ در ننگرهار ۱۵۰ و در کنر حدود ۱۰۰ نفر."۲ 

منطق اساسی در سیاست دولت در مورد قبایل اين بود که به طور کلی قبایل پشتون 
یت بة دیگز بتقتهای میت که درلت:دن ظر داش تما رصان را بر همطاف و 
نرمش بیشتری داشتند؛ اگرچه دست‌کم از سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) این سیاست به تدریج در 
تمام کشور به کار برده شد. اما این امر نیز درست است که اغلب گروههایی که با دولت 
وارد تماس شدند. استقلال خود را نیز حفظ کردند و همان‌طور که نجیب له گفت؛ 
می خواستند هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. فیض‌محمد. همان‌گونه که در همان 
اوایل در اپربل ۱۹۸۰ (حمل ۱۳۵۹) به یکی از مقامات شوروی گفت. به خوبی آگاه بود 
که فبایل مرزی را نمی‌توان به طور دایم در کنار دولت نگاه‌داشت؛ اما وی همچنین 
می‌دانست که تلاشهای مشابه از سوی احزاب اسلامی نیز تاکام خواهد ماند. در بازي 
جلب منافع؛ برای قبایل پیش از هر چیز کسب موقعیت بهتر نقش داشت تا جهت‌گیربهای 
مذهبی. در پلنوم دوازدهم کمیتهُ مرکزی حزب در جولای ۱۹۸۳ (سرطان ۱۳۶۲) کارمل 
به صراحت این نیتش را برملا کرد که باید از سنتها در جهت ثبات بخشیدن به انقلاب 
بهره‌برداری کرد؛ اما در عين حال نباید اسیر آنها شد. تا پایان اين سال (پاییز) کادرهای 
حزبی مژظف شدند به نیرومندترین شکل ممکن با بزرگان و علمای مذهبی تماس 
برقرار و با آنان به صورت دائم مشورت کنند» تا از نفوذ آنها در جهت تقوبت دولت 
انقلابی استفاده شود. ۲۱ 

اگر فرض بر این بود که جمعیت قبایلی به طور کلی نسبت به مباحث سیاسی زیاد 
حساس نیستند؛ بخشهای کوچی و عشایری آن قطعاً توجه کمتری به این مسایل داشتند. 
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به نظر می‌رسید به باور کوچپها دولت جدید تفاوت چندانی با دولتهای گذشته نداشت. 
آنها از خدمت سربازی معاف بودند (و به همین دلیل ملیشه‌های مرزی از میان آنها ایجاد 
شده بود) و امکانات کلتیکهای حیوانی و دامی و نیز مکاتب سیّار در اختبارشان گذاشته 
می‌شد اگرچه دولت مبارزات تبلیغاتی را برای اسکان آنها نیز افزايش داد.۲۲ 

جدا از این‌که رسوم و سنتهای کوچیها و نیز مناسبات موجود سنتی قبایلی, تجاری» 
اقتصادی, فرهنگی و خانوادگی آنان و مسیرهای مهاجرت‌شان رعایت می‌شد 
اقداماتی نظیر حفر و اعمار چاههای آرتزین برای آییاری؛ بهبود خدمات صحی حیوانی 
و دامی. سازماندهی مراکز صحی و ساخت مکاتب نیز برای جلب رضایت آنان روی 
دست گرفته شد. قرار بر این بود که کالاها در قدم نخست میان آن‌دسته از ساکنان قبایل 
که به صورت فعالانه با جمهوری دموکراتیک افغانستان همکاری داشته و خانواده‌های 
آنهایی که از ثمرات انقلاب ثور مسلحانه دفاع می‌کنند» توزیع شود. ۲۳ 

اگرچه همان‌گونه که نشان داده شد. برخی منابع به کسب موفقیتهایی در سالهای 
۰ (۱۳۵۹) و ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) اشاره کرده‌اند» دستاورد کلی سیاست قبایلی دولت 
نومیدکننده است. به نظر می‌رسد جریان پیوستن گروههای محلی به دولت در برخی 
مناطق به طور کلی فاقد اهمیت نبود و به عتوان مثال به نوشتهٌ یک خبرنگار (هوادار 
دولت) در سال ۱۹۸۰ در بخشهایی از ولایت کنر ۱۲ تن از رهبران قبیلهةٌ مهمند و سه تن 
از رهبران قبیلاٌ صافی چنین قدمهایی برداشتند. با این حال در سال ۱۹۸۵ کارمل هنوز 
هم تأکید می‌کرد که به برقراری» گسترش و تقویت روابط با رهبران و بزرگان قبایل ملاها 
و علمای مناطق مرزی توجه جدی شود چرا که تلاشهای قُبلی دستاوردهای کافی به 
همراه نداشت. ۲۴ ۱ 

یکی از عواملی که جاذبهً سیاست قبایلی دولت را کاهش می‌داده اقدامات 
خنثی‌کننده مجاهدین بود. به عتوان مثال در تابستان ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) دین‌گل منگل یکی 
از بزرگان منگل در پاکستان ربوده شده و از وی خواسته شد تا همکاری خود را با دولت 
متوقف کند. وی پش از امتناع از پذیرش از درخواستها به قتل رسید. اما مانع دیگر در 
درون دولت وجود داشت. کشمکشهای جناحی و ناسازگاری در بین مقامات دولتی؛ 
اتخاذ یک استراتژی واحد را غیرممکن می‌ساخت. یکی از محفقان شوروی در سال 
۴ شکایت کرد که برخی از رهبران جناح پرچم گرایش به استفاده از زور در مقابل 
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قبایل دارند. تا یک‌بار و برای هميشه از شرّ آنان راحت شوند و بدین ترتیب آنها تمام 
تلاش خود را به کار می‌برند تا فعالیتهای این وزارتخانه و اعتبار شخص سلیمان لابق را 
تضعیف کنند. مطمئناً در مورد فرستادن کالاهای حیاتی برای قبایل نیز الب مواقع 
کارشکنی می‌شد. رژسای قبایل شکایت می‌کردند که چنین اقداماتی به اعتبار آنها و از 
همین رو به دورنمای آشتی‌جویی که مورد حمایت آنهاست. ضربه می‌زند. کارمل نیز 
بارها در این مورد زبان به انتقاد گشود: کالاهایی که برای قبایل مقرر شده اغلب از مراکز 
ولابت دورتر نمی‌رود با در بازار سیاه فروخته می‌شود. لازم است اقدامات موثری در 
زودترین فرصت ممکن در نواحی مرزی روی دست گرفته شود. باید به مسئلةٌ تدارکات 
و وسایط حمل و نقل. از جمله مشکل ترانسپورتی قبایل مرزی» توجه ویژه‌ای مبذول 
شود تا کالاها به مناطق مرزی رسانده شده و محصولات فبایل نیز به کابل و دپگر مناطق 
کشور انتقال داده شود. کارمل همچنین پیشنهاد کرد تا یک گروه عملیاتی متشکل از 
مقامات مسئول و برخوردار از صلاحیت و قدرت کافی تشکیل شود. تا بتوانند اغلب 
مشکلات را مستفیماً در خود مناطق حل و فصل کند. اما یک سال بعد» رئیس جمهور 
جدید نجیب ال هنوز انتقاد داشت که ادارات دولت پروتکلهای امضا شده با قبایل را 
نقض می‌کنند. در برخی از موارد ارتش سرخ مشکل‌ساز بود. به عنوان مثال نیروهای آن 
در سال ۱۹۸۱ وارد قلمرو قبابلی جاجی شده توافقات را نقض کردند و مخالفت قوای 
فلیفنه را برانکیشیید ۲۵ 

به طور خلاصه نتایج هرچند ضعیفی که در دور اول به دست آمد؛ ناشی از این 
برداشت برخی از رهبران گروهها بود که جمهوری دموکراتیک افغانستان به سرعت 
سقوط نخواهد کرد. این ویژگی دولت جدید که (نسبت به رژیم امین) کمتر دست به 
خونریزی زد؛ نیز تا حدودی بر این قضیه بی‌تأثبر نبود. برخی از فرصت طلب ترین عناصر 
جنبش مقاومت (یا نیروهای کمتر ایدئولوژیک آن) در همین زمان راهی مخالف 
بخشهای ملی‌گرا و يا ضد بیگانهة جامعه را در پیش گرفتند. در نهایت اشغال شوروی دو 
اثر ضد و نقیض داشت. از یک طرف ورود ارتش سرخ بسیاری را به مخالفت فعالانه 
کشاند و از جانب دیگر این اقدام مانع سقوط دولت کابل در کوتاه‌مدت شد. هر قدر 
جمهوری دموکراتیک پایه‌های خود را مستحکم می‌کرد به همان نسبت اعتبار آن به 
عنوان یک گزينة بدیل برای گروههای جنگ‌گریز مجاهدین بیشتر می‌شد. ضعف کلی 


دیدگاهها و شیوه‌های اولیه / ۱۵۵ 
قدرت دولتی در سال ۱۹۷۹ و اوایل ۱۹۸۰ (۱۳۵۸) بسیاری از گروههای محلی را وادار 
کرد تا بر استقلال خود پافشاری کنند» اما از آن رو که دستکم یک دولت سایه دوباره 
شکل گرفت و توانست ظرفیت تلافی‌جویی و توزیع منابع را به دست آورد برخی از این 
گروهها راه سازش و معامله را در پیش گرفتند. 


۱۵ 


فصل دوازدهم 


۰ 
نت۹ 
( 


نخستین استراتژی سیاسی «آشتی‌جویی» 


نهادهای محلی قدرت 
نخستین تحول در سیاست دولت در مورد قبایل در جهت تلاش برای بهبود هرچه 
بیشتر روابط با قبایل مرزی» به شکل نهادی‌ساختن جرگه پا مجمع سنتی قبایلی به عنوان 
نوعی شورای محلی و پذیرش آن در سراسر کشور یعنی حتی خارج از قلمرو قبایل تبارز 
یافت. امین پیش از این برخی از جرگه‌های متشکل از بزرگان قبایلی را سازمان داد و در 
همین حال در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۷۹ شماری از این نوع گردهمایی‌ها از سوی قبایل 
مخالف با حمایت احزاب مخالف سنتی برگزار شد که آزمونی بود برای ارزیابی میزان 
نفوذ گروههای اسلامی. اما روشن نیست که دولت از اين رویدادها الهام گرفته باشد. 
نخستین جرگه‌ها از سوی دولت به عنوان گردهمایی‌های موقتی بزرگان در سال 
۰ برگزار شد که شمار آنها در این سال به ۱۵۰ می‌رسید. اگرچه به زودی روشن شد 
که چنان اقداماتی چندان موثر نیست. در سال ۱۹۸۱ پیش‌نویس قانون ارگانهای قدرت 
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محلی پيشنهاد شد. اما تصویب آن تا جون ۱۹۸۴ (جوزای ۱۳۶۳) و پس از انجام 
بحثهای عمیق در این مورد طول کشید. براساس این فانون جرگه‌های محلی دایمی 
تشکیل شدند که به عنوان شوراهای اداری محلی تا سطح روستاها عمل می‌کردند و 
اعضایشان از میان مردم اتتخاب می‌شدند. این جرگه‌ها تبدیل به بالاترین ارگانهای دولتی 
در مناطق مربوطه شدند و حتی مسایل مهمی چون سربازگیری (بر اساس قانون) به 
تصمیم آنها واگذار شد. حزب. جبههٌ ملی پدر وطن (نگاه کنید به قسمت بعد)» دیگر 
سازمانهای تعاونی» اجتماعی و سیاسی حق داشتند نامزدهایی را معرفی کنند -که نقش 
تمایندگان مردم را در جرگه‌های محلی می‌یافتند -و سپس انتخاباتی در بین مردم محلی 
(با بلند کردن دست) برگزار می‌شد. جرگه‌ها پس از انتخاب فعالیتهای خود را در خط 
سازگار با حزب و در جهت تحکیم ثمرات انقلاب ثور و الغای بقایای روابط فئودالی و 
ماقبل فئودالی انجام می‌دادند. وظایف آنها شامل همکاری در اجرای اصلاحات 
اجتماعی مبارزه با بی‌سوادی و کمک به جلب سرباز می‌شد. اعلام شد که هدف از 
اقدامات اخیر, ارزش نهادن به جرگه به عنوان یک ستون در تعریف جدید از قدرت 
محلی است یعنی تبدیل آن به حلقهٌ اتصال رسمی با قدرت مرکزی. قانون جدید» 
براساس یک فرمول بلندپروازانه. حق مشارکت وسیع همه وطن پرستان واقعی... و 
شخصیتهای با اعتبار اجتماعی همه مليتهاء قبایل و طوایف را در آنها تضمین می‌کرد. 
دولت ظاهراً امید زیادی به نهاد جدید بسته بود و در فبروری ۱۹۸۴ (دلو ۱۳۶۲) 
نخستین فارغ‌التحصیلان دانشکده ارگانهای قدرت محلی (بخشی از موسسه علوم 
اجتماعی وابسته به کمیتهُ مرکزی حزب) گواهینامه‌های خود را دربافت کردند. این 
دانشکده دو سال پیشتر از آن ایجاد شده بود. ۲۶ 

تلاشهای گسترده‌ای در سال ۰۱۹۸۵ پس از تدوین طرح مفصلی در اوایل ۱۹۸۳ 
(زمستان ۱۳۶۱) به راه افتاد تا اين دیدگاه در سراسر کشور تبلیغ شود که دولت به سنتها 
و رسوم احترام می‌گذارد وبا خودمختاری محلی موافق است. دو رویداد اصلی در همین 
مورد برگزاری لویه جرگه‌هایی در کابل در اپریل (حمل ۱۳۶۳) با حضور نمایندگانی از 
سراسر اففانستان و در سپتامیر (میزان) با حضور نمایندگان قبایل مرزی بود که در اولی 
۶ تن و در دومی ۳۷۰۰ تن (عمدناً از پشتوتهای ایالت شمال غرب پا کستان) شرکت 
داشتند. این گردهماییها نقطهْ اوج تلاشهای قبلی برای گزینش شوراهای محلی به 
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شمارمی رفت. شرکت‌کنندگان به هیچ وجه همگی بزرگان قبایلی نبودند. در جرگه اولی 
حدود ۲۵/۴ درصد به آنها و ۱۱ درصد به علمای مذهبی تعلق داشت و در همین حال 
۵۰ تن از آنان نمایندگان رژیم سابق و ۳۸ تن فرماندهان ملیشه بودند. در جرگة دوم 
بزرگان محلی حضور پر رنگ‌تری داشته و ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان و ملایان ۱۰ 
درصد آنان را تشکیل می‌دادند. دشوار است میزان اثرگذاری اين ابتکارات را ارزیابی 
کنیم اما مجاهدین در اثر این اقدامات تحریک شدند و موجی از ترور همدستان دولت 
به راه افتاد. به موازات و در ارتباط با برگزاری جرگه‌هابی در کابل دولت تلاش کرد 
جرگه‌های دائمی هرچه بیشتری را در مناطق سازماندهی کند. جرگه‌های قبایلی از هر 
قبیله نمایندگی می‌کرد و ۸۸ جرگه در سالهای ۱۹۸۵۶ در مناطق مرزی تشکیل شد که 
در آنها ۵۰۰ تن از نمایندگان امین و مورد اعتماد قبایل شرکت کردند. هر شهر جرگه 
خاص خود را داشت و به زودی صدها جرگة روستایی به وجود آمد.۷ 

در ارتباط با شکل انتخابات به کار بردن تعبیراتی چون مشارکت وسیع و دموکراسی 
ظاهرا بیشتر تبلیغات بود تا واقعیت. در اتتخابات جرگه‌های محلی شهر کابل در اگست 
۵ (اسد ۴ از میان ۴۶۶ نامزد ۴۱۳ تن به اتفاق آراء و ۴۸ تن با اکثریت آراء 
اتتخاب شدند و تنها ۵ تن آرای لازم را کسب نکردند. به نظر می‌رسید این انتخابات 
بالاترین جلوهٌ دموکراسی باشد. در خارج از خود پایتخت. در ولایت کابل تمامی ۵٩۱‏ 
نامزد به اتفاق آراء اتتخاب شدند. مشارکت رأی‌دهندگان ۹۰/۳ بود و تنها ۸۰/۲۲ ری 
مخالف دادند ۲۸ 

در واقع نقش جرگه‌ها بیشتر مشورتی بود. به تعبیر کارمل» رهبران قبایل و اعضای 
جرگه‌های دائم... باید از طریق همکاری فعالانه با قدرت انقلابی بر پایة منافع مشترک 
جذب شوند, تا به مشکلات محلی و نیازهای مناطق رسیدگی شود. به گفتُ وی در 
صورت دستیابی به این هدف مردم نیز همکاری فعالانه با دولت را شروع خواهند کرد. 
بدین وسیله حزب و ارگانهای دولتی نفوذ خود را در میان توده‌های قبایلی گسترش 
خواهند بخحشید. برخی از ناظران در سال ۱۹۸۴ خبر از افزایش محدود ظرفیت دولت 
برای جذب نیرو از مان طوایف محلی دادند. اما باز هم کابل اجرای سیاستهای مورد 
نظر خود را دشوار یافت. آغاز روند بسیار آهسته بوده تا آنجا که تا جولای ۱۹۸۶ 
(سرطان ۳۶۵ تنها در ۱۳۰۰ ناحیهٌ مسکونی جرگه‌هایی ایجاد شد. علاوه بر این 


۰ / سیاست آشتی‌جویی 


-همان‌گونه که رئیس جمهور نجیب‌الّه بعدها پذیرفت گسترش ارگانهای مرکزی و محلی 
عمدتً با جذب افرادی از قشر روشنفکر و تحصیل‌کرده اعکان پذ پر شده است» در حالی 
که سرمایه گذاران خصوصی, تاجران, دهقانان» زمین‌داران کوچک و کوچیها عملاً 
فراموش شده‌اند و یا حضور نمایندگان آنها بسیا رکمرنگ بوده است. از میان ۰۰۰ ۱۴ 
نفری که برای جرگه‌های محلی انتخاب شدند. به طور کلی دست‌کم ۲۵۰۰ نفر معلم و 
۸ تن جزء روشنفکران و تحصیل‌کردگان بودند. کارمل شخصاً با لحنی انتقاد آمیز 
گفت. از میان نقایص و کمبودهای کار با قبایل مرزی باید به این واقعیت نیز اشاره کرد 
که جرگه‌های مشورتی به صورت منظم برگزار نمی‌شوند. زمانی در تابستان ۱۹۸۶ 
(۱۳۶۵) پذیرفته شد که شوراهای محلی هنوز هم تبدیل به ارگانهای واقعی نشده‌اند. 

علاوه بر این اکثر بزرگان محلی حتی وقتی که طرفدار تماس با دولت بودند تمایل 
زیادی به پشتیبانی از تشکیل این ارگانها نداشتند. به ویژه زمانی که با اجرای اصلاحات 
اجتماعی و اقتصادی (هرچند به شکل ملایم) همراه می‌شد. یکی از کمبودهای جدی 
در این واقعیت نهفته بود که به تعبیر نجیب له ارگانهای محلی در مورد مسایل جدی 
صلاحیت واقعی نداشتند. مهم‌تر از همه به اين دلیل که متصدیان محلی حزب .که 
نمی خواستند قدرت خود را از دست بدهند -دست به خراب‌کاری می‌زدند.*۳ 

از جانب دیگر در حالی که طرحها برای تجدید ساختار ادارات محلی براساس 
جرگه تدوین می‌شد. در سطح ادارات ولایتی گرایش دیگری وجود داشت. در افغانستان 
به طور سنتی قدرت محلی در دستان والیان ولابات متمرکز شده بود. اما پس از انقلاب 
ثور» این قدرت به ارگانهای حزبی منتقل شد. در برابر اين تحول نه تنها دهقانان که 
همبچنان برای رسیدگی به اکثر تقاضاها و شکایات خود با والیان سر و کار داشتند -بلکه 
خود والیان نیز مقاومت می‌کردند. به عنوان مثال یکی از مفشران شوروی در سالهای 
۱۹۸۳-۲۴ در ولابت غزنی به چنین موضوعی اشاره می‌کند و شخص کارمل در اواخر 
۴ (پاییز ۱۳۶۳) این مسئله را پذیرفت. ظاهراً کارمل از اوایل ۱۹۸۲ (زمستان 
۳۱ بر این سیاست تأکید کرد و منشیان ولایتی حزب از صلاحیت بالایی برخوردار 
فان :۳۱ 

در هر صورت این روند به زودی جهت معکوس به خود گرفت. قدرت والیان با این 
تصمیم که آنها بتوانند ولسوالها (فرمانداران) و علاقه‌دارها (بخشداران) را پس از 
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مشورت با کمیته‌های ولایتی حزب انتخاب کنند. افزایش یافت و در همین حال 
شوراهای ولایتی به رباست والیان ایجاد شد. با تصویب بودجه ادارات محلی نیز 
صلاحیتهای والیان بیشتر شد. فرض بر این بود که والیان تصمیمات و مصوبه‌های رهبری 
حزب و دولت و رهبری کمیته‌های حزبی را مورد ملاحظه جدی قرار دهند و براساس 
این تصمیمات عمل کنند به‌گونه‌ای که هماهنگی کاملی به دست آید. موقعیت والیان 
ولایات در سالهای بعد. هنگامی که قرار شد منشی‌های کمیته‌های ولایتی حزب» 
فرماندهان واحدهای قوای مسلح پلیس و رژسای امنیت دولتی ولایات نه تتها با آنها 
کار بلکه از آنها اطاعت کنند» افزایش بیشتری پیدا کرد. ۲۳ 

تصمیم آخری (طبق برخی از منابع) براساس توصیهٌ مستشاران شوروی اتخاذ شد 
که در سالهای ۱۹۸۷-۸۸ (۱۳۶۶-۷) بر تقویت ساختار قدرت از جمله در سطوح محلی 
تأکید می‌کردند. به نظر می‌رسد این اقدام» به ویژه زمانی که والی یک چهرهٌ متتفذ محلی 
بوده اثرات مثبتی داشته است. به عنوان مثال می‌توان به اثرات چنین اقداماتی در هرات و 
قندهار (نگاه کنید به فصل سیزدهی قسمت سوم) و بنا بر ادعای شورویها؛ همچنین (به 
میزان کمتر) در ننگرهار» ارزگان و هلمند اشاره کرد. در مورد ولایت نتگرهار» یک افسر 
ارشد ک.گ. ب گزارش داد که والی وکیلاعظم شینواری بیشتر از منشی حزب. که فقط 
دربارهُ فعالیتهای تبلیغاتی و میتینگها صحبت می‌کرد؛ در جریان اوضاع قرار داشت. در 
اغلب ولایات. والیان نتوانستند از صلاحیتهای جدید خود به صورت موثری استفاده 
کنند و مستشاران شوروی پس از خروج ارتش سرخ مدیریت اصلاحات را مورد انتقاد 
قرار دادند» چرا که هرچند والیان در مناطق خود تبدیل به خانهای واقعی شده بودند» 
همچنان برای خلاصی از شرّ مجاهدین به پشتیبانی مرکز (و پیش از آن ارتش سرخ) 
متکی ۳ 

جنب دیگر بهره‌برداری از ساختارهای محلی دولت در تلاشها به منظور 
آشتی‌جویی» ایجاد و ترفیع واحدهای اداری؛ ظاهراً به دلیل مصالح محلی بود. چندین 
علاقه‌داری (بخشداری) جدید ایجاد شد. به عنوان مثال در ولایت کابل, گلدره 
(ولسوالی شکردژه) در سال ۱۹۸۳ و موسایی (ولسوالی چهارآسیاب) در سال ۰۱۹۸۶ 
شماری از علاقه‌داریها هم به ولسوالی تبدیل شدند؛ منل کلدار (در ولایت سمنگان) در 
سال ۱۹۸۳. در همین سال ولسوالی اصلی در ولایت خوست به صورت مستفیم زیر نظر 
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می‌شد. حتی دو ولایت جدید نیز ایجاد شد: سرپل در ۱۹۸۸ و نورستان چند ماه یس از 
0 

اصلاحات. جرگه‌ها به مفهوم گسترش سیاست قبایلی دولت در سراسر کشور بود. در 
همین راستا وزارت امور قبایل و سرحدات در ماه می ۱۹۸۱ (ثور ۱۳۶۰) به وزارت 
ملیتها و قبایل تخیر نام داد که در آن ریاستهایی برای ملیتها و نیز قبایل ایجاد شد. ادارء 
دوم با گروهها و جوامع محلی در سراسر کشور سر و کار داشت.۲۹ 


جبهه ملی پدر وطن 

نخستین تلاشهای سیاسی دولت برای برون رفت از حال انزوایی که احساس کرد 
دامنگیرش شده در سال ۱۹۸۱ صورت گرفت. در ۱۸ جولای این سال (۲۷ سرطان 
۳۰ )عفو عمومی ضذانقلاییونی اعلام شد که سلاحهای خود را به زمین بگذارند. این 
خود نوعی اعتراف غیررسمی به عدم امکان ريشه‌کنی مخالفین تنها با توسل به زور بود. 
(به نظر می‌رسد عفو غیررسمی حتی پیش از این زمان جریان داشته است.) ابتکار 
اصلی. ابجاد جبهه ملی پدر وطن بو یک سازمان عظیم طرفدار ح.د.خ.ا با هدف 
جلب حمایت کسانی که آمادهٌ همکاری با دولت بودند اما نمی‌خواستند با دیدگاه 
ایدئولوژیک آن همنوایی کنند. ایدهٌ ایجاد یک جبهه وسیع ملی در واقع پیش از آن در 
مارج ۱۹۸۰ (حوت ۱۳۵۸) از سوی ببرک کارمل مطرح شد. اما تلاش به طرفداری از 
این جبهه تنها از جنوری ۱۹۸۱ (جدی ۱۳۵۹) همراه با موج تظاهرات خودانگیخته آغاز 
گردید. نخستین قدم واقعی در این جهت برگزاری جرگه قبایل در کابل در ماه می ۱۹۸۱ 
(ثور ۱۳۶۰) در چارچوب وزارت امور قبایل و سرحدات بود که سپس حمایت خود را 
از ایجاد جبهه اعلام کرد. (و کمی بعد شرکت‌کنندگان آن جمعی از اعضای جبهه را 
تشکیل دادند.) کنگره افتتاحيهُ آن سرانجام در ماه جون ۱۹۸۱ (جوزای ۱۳۶۰) و پس از 
آنکه سه بار طی ماههای مارج اپریل و می (حوت. حمل و ور) به تعویق افتاده برگزار 
شد. البته اجلاس آن به جای آننکه بر اساس برنامه‌ریزی قبلی چهار روز به درازا بکشد؛ 
یک روزه به پایان رسید. ولی برای این‌که فعالیتهای جبهه ربشه بگیرد» زمان زیادی لازم 
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بود. تخستین کمیته‌های ولایتی از نوامبر ۱۹۸۱ (عقرب ۱۳۶۰) ایجاد شد و نخستین 
جرگهٌ آن (که ربطی به جرگه‌های محلی نداشت) در روستایی در ولایت کابل در ماه 
دسامبر (قوس) برگزار گردید. در واقع» تلاشهای جبهه در دو سال اول به هیچ وجه 
نمراتی به دنبال نداشت و به نظر می‌رسد تنها پس از سال ۱۹۸۳ اهمیت واقعی پیدا کرد. 
یکی از دلایل کندی فعالیت جبهه در اثر موج تروری بود که علیه اعضای ارشد آن به راه 
افتاد و ۲۷ تن از آنان تتها ظرف یک ماه پس از انعقاد کنگره تأسیس, کشته شدند. ۳۶ 

جبهه. مسئول تعیین امامان مساجد. انتصابات در ادارات محلی» توزیع کمکهای 
رایگان اتحاد شوروی و نظایر آن بود. صالح‌محمد زیرّی رئیس این جبهه و یکی از 
چهره‌های برجستهٌ ح. د. خ.| اظهار داشت که در همکاری محض با رهبران قبایل کار 
کرده است. در واقع حزب از یک موقعیت کاملا مسلط در درون جبهه برخوردار بود و 
تمامی پستهای مهم را در اختیار داشت. به زودی اعلام شد که جبههُ ملی پدروطن؛ 
۰ ۰ عضو دارد که بعد گویا شمار آن به یک میلیون نفر رسید. اما در واقع اکثربت 
آنها اعضای سازمانهای وابستهُ موجود نظیر شورای دموکراتیک زنان افغانستان؛ 
سازمان دموگرانیک زناذ افغانستان و اتحادیه‌های تجاری بودند که همگی از موی 
حزب کنترل می‌شذند. اندازُ واقعی قدرت جبهه را می‌توان از شمار اعضای فردی آن 
دریافت که در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) بسیار کمتر از ارقام یاد شده بود و به ۰۰۰ ۶۷ تن 
می‌رسید. این رقم در سال ۶ و در اوج فعالیتهای جبهه به ۱۱۲۲۰۹ تن رسید که 
چشمگیر اما کمتر از اعضای خود حزب بود. در ماه می ۱۹۸۵ (ثور ۱۳۶۴) در تلاش 
برای گسترش فعالیت جبهه عبدالرحیم هاتف که یک تاجر غیرحزبی ولی نزدیک به 
صالح محمد زبری بود به ریاست آن منصوب شد. این اقدام احتمالا اثرات محدودی 
داشت. چرا که در سالهای ۱۹۸۵-۶ شمار قابل‌توجهی از چهره‌هایی که به عنوان 
مسلمانان پاک شناخته می‌شدند. به دولت کابل پیوستند." 

میزان موفقیت جبههٌ ملی پدر وطن در مناطق اطراف موضوعی جنجالی است. جبهه 
در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) تنها از ۲۹۵ روستا و در اوج گسترش خود در سال ۱۹۸۶ از 
۲ روستا نمانندگی می‌کرده بعنی تنها ۲۰ درصد از شوراهای آن در روستاها فعال 
بودند. به هر حال اغلب شوراها در نواحی شهری کار چندانی بیشتر از جذب اعضای 
سازمانهای اجتماعی نمی‌کردند. به گونه‌ای که ساکنان روستاها درصد بیشتری را در 
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میان اعضای فردی جبهه تشکیل می‌دادند» اگرچه شمار مطلق آنها هنوز هم بسیار 
پایین‌تر از انتظار بود. در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) الگوی عضویت به ترتیب زیر بود: دهقانان 
۵ درصد؛ زمین داران کوچک ۳ درصد؛ کارگران ٩‏ درصد؛ صنعتگران ۱۳ درصد و 
روشنفکران ۱۱ درصد. 

هدف اولیه دولت جلب همکاری بزرگان پشتون به ویژه از میان قبایل مرزی بود. به 
همین دلیل اولین رئیس جبهه از میان قبیلهٌ درانی قندهار انتخاب شده بود و در 
همین حال حلقهُ مهم رهبری آن در سال ۱۹۸۷۲ (۱۳۶۱) از سه پشتون؛ یک تاجیک ویک 
ازبک تشکیل می‌شد. در کميتهُ ملی توازن بیشتری برقرار شده بود و در ترکیب ٩۹۶(‏ 
عضوی) آن ۴۵/۸ درصد پشتون. ۸۳۵/۴ تاجیک. ۵/۲ ازبک» ۸۵/۲ هزاری ۳/۱ 
ترکمن و ۵/۱./ مجموع دبگر ملیتها مشاهده می‌شد. در عمل» نفوذ آن در مناطق 
روستایی هرچه بوده باشد. توجه اصلی به مناطق شمال کشور متمرکز شده بود. چنان‌که 
این مسئله در جدولهای شماره ۴۴ و ۴۵ نشان داده شده است. نوزیع قومی اعضای 
فردی و مستفل (۱۹۸۸) به گونهُ ذیل بود: پشتونها ۳۰/۴ درصد. تاجیکها ۴۰ درصد. 
ازیکها ۱۳/۵ درصد. هزاره‌ها ۷/۷ درصد و ترکمنها ۳/۵ درصد. به نوشته یکی از 
محققان فرانسوی, بزرگان مناطق قبایلی فرار به پاکستان را در مقایسه با طرفداری از 
دولت آسان‌تر و بی‌خطرتر یافتند. همچنین گفته می‌شد که تلاشها در جنوب غرب 
(ولابات نیمروز» فراه و هلمند) و نیز در نواحی کوهستان و نورستان نتایجی به دنبال 


داشته ارس ۳۱ 


در برخی از محیطهای محلی جبهه به طور نسبی در جلب نیروهای ملیشه برای 
مخالفت با مجاهدین موفقیتهایی به دست آورد. به عنوان مثال در ولسوالی شولگره در 
جنوب مزار شریف. که جبهه یکی از نخستین موفقیتهای خود را به دست آورد. حزب 
اصلی مجاهدین (جمعیت اسلامی) توانست در اوایل ۱۹۸۴ (زمستان ۱۳۶۲) ۳۰۰ مرد 
مسلح فراهم کند. نیروهای مليشه در اين ناحیه در آغاز این سال (جدی ۱۳۶۲) و زمانی 
شکل گرفت که عصمت‌الّه خان» زمین‌دار ثروتمند ولی بی‌سواد و رمبر طایفه با دولت 
به توافق صلح رسید و وارد جبهه شد. وی ادعا می‌کرد که پس از قبول اصلاحات ارضی 
رابطه‌اش با جمعیت خراب شده و پس از آن در اپریل ۱۹۷۹ (حمل ۱۳۵۸) به پاکستان 
گریخته است. او ۳۴۰ مرد را که ۱۲۰ تن از آنها مسلح بودند فراهم کرد. وی با توجه به 
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پشتیبانی دولت به سرعت توانست یک گروه مليشهٌ ۲۵۰ نفری تشکیل دهد.*۳ 

پیامی که جبههٌ ملی پدر وطن برای مناطق اطراف داشت. بسیار ساده و درک آن آسان 
بود. براساس گزارشها: روستاییان جنوب ولایت بلخ در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) تصور 
می‌کردند که برای جلوگیری از بمباران روسناهایشان بهتر است به جبهه بپیوندند. برخی 
مواقع القای این ذهنیت کافی د نبود و باید با بزرگان روستایی توافق می‌شد تا در ازای 
توقف بمبارانهاء رابطهٌ خود را با مجاهدین متوقف کنند. منابع جنبش مقاومت برخی از 
رهبران سنتی را متهم می‌کردند که از سادگی دهقانان استفاده نموده و خود را به دشمن 
فروخته‌اند.۳ 

به هر حال» در نهایت فعالیت چند ساله جبهه ملی پدر وطن نومیدکننده بود. پس از 
سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) نشانه‌های اتحطاط در استراتژی دولت پدیدار شد. در دومین 
کنفرانس حزب الئتلاف نیروهای مختلف سیاسی در جبههُ ملی پدر وطن همراه با تبدیل 
جبهه به یک نهاد مستقل که بر روستاییان موثر باشد پیشنهاد شد اما این اقدامات نتایج 
خاصی به دنبال نداشت. شخص رئیس جمهور نجیب‌اله در اکتبر ۱۹۸۷ (میزان ۱۳۶۶) 
پذیرفت که فعالیتهای جبههُ ملی پدر وطن هنوز هم عمدتاً شکلی و صوری است و تنها 
شهرهای بزرگ زیر نفوذ آن قرار دارد و اين‌که این سازمان بخش کاملی از حزب و فاقد 
استقلال سیاسی تصور می‌شود. در پلنوم کميتة مرکزی حزب از تأخیر در آموزش کادرها 
و سپردن برخی از موقعیتها به آفراد بی‌تجربه و تحصیل‌نکرده انتقاد شد. همچنین 
انتقادهایی نسبت به همکاری محدود جبهه با سازمانهای اجتماعی تشکیل دهنده آن 
وجود داشت. آمارها نیز از سقوط جبهه حکایت داشت. ارقام مربوط به سال ۱۹۸۸ 
کاهش محدودی در شمار اعضا را نشان می‌دهد. به طوری که مجموع اعضای مستقل آن 
به ۰۰۰ ۱۰۶ تقلیل یافت. اما در دو سال بعد سقوط تسریع شد و در آغاز ۱۹۹۰ 
(زمستان ۱۳۶۸) کمی پیش از انحلال جبهه در بحبوحُ انتقادها از عدم فعالیت آن» این 
رقم به ۷۲۶۶۵ نفر کاهش پیدا کرد. ۲ 

همان‌گونه که آشازه شد» سیاست:جبهه ملی پذر وطی راضحا مراب و اثرات:هعتی 
نسبت به سیاستهای درلت در مورد قبایل داشت. چرا که این سیاست به آسانی 
برگشت‌پذیر نبود و دستاوردها پایدارتری داشت. جای شگفتی نیست که این سیاست 
میان قبایل مرزی از محبوبیت چندانی برخوردار نبود. در مواردی؛ شماری از بزرگان که 
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هپچ‌وفت کمترین تماس باح.د.خ.ا تمعن اریز برخورد 
غیرابد ولوژیک استقبال کردند. از سوی دیگر موفقیت چنین سیاستی به شدت وابسته 
به دستاوردهای نظامی نیروهای شوروی و افغانستان و حتی بیشتر از آنا به ایجاد قوای 
مستحکم مليشه بود. چرا که در غیر اي صورت بزرگان محلی اغلب مجبور می‌شدند از 
ترس انتقام‌جویی مجاهدین, به شهرها پناهنده شوند و طرفداران ی خود را از 
دست بدهند و در موارد زیادی چنین رویدادهایی اتفاق افتاد. کمبود اصلی[جبه ملی 
پدر وطن اثرات محدود آن بر ایجاد نیروهای مليشه بود. جبهه همچین تست به 
هدف کلی‌تر بسیچ جامعه برای پشتیبانی از رژیم دست یابد. به عنوان مثال جبهم در سال 
۴ توانست تنها ۵۰۰ جوان را در کاپل متقاعد کند که به تیروهای مسلح پپیوندند و 
بخش ناچیزی از اعضای ان از با متشیت اعمله واه دوز شوت نظامی شدند. وضعیت 
در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) و در اولج فعالیتهای آن تفاوت چندانی نکرد. بر اثر تلاشهای آن 
در تمام افغانستان ۳۶۸۵ نفر به نیروهای مسلح پیوستند. ۷۹۵ نفر به گروههای دفاع 
خودی و ۱۳۰۰ نفر به گروههای مدافعین انقلاب. در همان سال در دوره‌های 
سوادآموزی سازماندهی شده از سوی جبهه که بخش کوچکی از مجموعٌ فعالیتهای 
آنرا تشکیل می داد): ۱۷۰۶۰۳ تن شرکت کر وند ۳۳ 

سال ۱۹۸۳ نخستین سالی بود که وزیر خارجهُ شوروی بر اساس یک سند محرماته 
تعبیر تحکیم رژیم افغانستان را در مورد آن به کار برد (و چنین چیزی از سوی منابع 
نزدیک به جتبش مقاومت نیز تأیید شده است). اگرچه گرومیکو در عين حال پذیرفت که 
وضعیت هنوز هم پیچیده است. در وافع» اگر چه دولت در اين زمان ممکن بود روند 
ایجاد ثبات در برخی مناطق را در اطراف کشور آغاز کرده باشد توانایی آن در کنترل 
اوضاع هنوز هم بسیار محدود بود. در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) دولت افغانستان توانست تنها 
۰ ۴ تن گندم را جمع آوری کند. برخی منابع شوروی اگرچه این برداشت غربیها را 
رد کرده‌اند که دولت کابل در صورت خروح ارتش سرخ بالافاصله سقوط می‌کرد. به 
طور خصوصی درباءٌ ادامهٌ حیات آن» حتی در صورت توقف حمایت خارجی از 
مجاهدین شک و تردیدهاپی را مطرح ساخته‌اند. ۲ 

گفت‌وگوهایی میان چهره‌های برجسته در ازدوگاههای آوارگان افغان در پاکستان 
دربارهُ برگزاری یک لوبه جرگه به منظور مذاکره با دولت کارمل وجود داشت. اما نتایج 


نخستین استراتژی سیاسی «آشتی‌جویی» / ۱۶۷ 


خاصی از آنها به دست نیامد. در داخل افغانستان معیار اصلی برای اندازه‌گیری میزان 
گسترش نفوذ دولت. تسلیم شدن گروههای مسلح بود. این‌که پیش از تشکیل نیرومای 
منطقه‌ای در سال ۱۹۸۳ دولت با آنها چه برخوردی داشت (رجوع کنید به بخش چهارم 
کتاب) به درستی روشن نیست. این ادعا که ۰ فرمانده همراه با ۰۰۰ ۲۱ تن از مخالفین 
تا ماه مارچ این سال (حوت ۱۳۶۱) سلاحهای خود را به زمین گذاشته باشند معتبر به 
نظر نمی‌رسد و ممکن منظور از آن بیشتر شمار مردان دارای توانایی جسمی بوده باشد 
که از فرمان رهبران تبعیت می‌کردند و نه آنهایی که واقعاً اسلحه داشتند. کارمل در 
جولای ۱۹۸۲ (سرطان ۱۳۶۱) ادعا کرده بود که صدها تن از مجاهدین به دولت تسلیم 
شده‌اند. ارقام واقعی هرچه بوده باشد» بسیاری از آنان وضعیت دوپهلو داشت چرا که به 
نظر نمی‌رسید آنان به دولت پیوسته باشند. بلکه تنها پروتکلهای مقدماتی را امضا کرده 
بودند. بی‌تردید در این مرحله آنها در ازای این توافقات فقط تدارکات دریافت می‌کردند 
و نه اسلحه. در آغاز سال ۱۹۸۳ (زمستان ۱۳۶۱) مذکرات در مورد رسیدن به توافق با 
حدود ۰۰۰ ۵۶ تن از مجاهدین جربان داشت. که رقم بسیار چشمگیری بود. اما روشن 
است که اغلب آنها در نهایت به دولت نپیوستند. در ماه مارج ۱۹۸۳ (حوت ۱۳۶۱) 
جرگة رسای مخالفین سابق که اکنون به جانب دولت رفته بودند و یا به توافق آتش‌بس با 
آن رسیده و یا سرگرم مذاکره با کابل بودند» به عنوان یک عملیات تبلیغاتی برگزار شد. بنا 
بر ادعای دولت. این اقدام سرآغاز تسلیم‌شدن مجاهدین به صورت گروهی به دولت 
بود. اما در واقع» کارمل در پایان اکتبر ۱۹۸۳ (اوایل عقرب ۱۳۶۲) دوباره ادعا کرد که 
صدها تن به جانب دولت آمده‌اند. که این اظهارات از دستاوردهای محدودی در این 
زمینه حکایت داشت. به طور کلی از مجموع ۵۹۸ گروه مجاهدین که در سالهای 
۱۹۸۲۳ (۱۳۶۱-۲) با دولت توافق آتش‌بس امضا کردند» تنها ۱۱ کندک (گردان 
قبایلی) و سه تولی (گروهان) تشکیل شد. به نظر می‌رسد برآوردهای راجا انور که 
بر اساس آن تا پایان ۱۹۸۳ (پاییز ۱۳۶۲) دو تا سه هزار تن از مخالفین واقعی و مسلح به 
دولت پیوسته تسلیم شده بودند» به واقعیت نزدیک‌تر است. ۲۴ 

گروههایی که با دولت از در آشتی درآمدند» عمدتاًگروههای کوچکی بودند. تلاش 
برای جلب گروههای بزرگ‌تر و به ویژه آنهایی که از نظر نظامی اهمیت بیشتری داشتند 
هنوز هم چندان موفقیت آمیز نبود اگرچه امیدواریهای زیادی در این زمینه احساس 
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می‌شد. به نظر می‌رسد بسیاری از گروهها در مواجهه با تلاشهای بی‌سابقهُ کابل در سال 
پس از برگزاری جرگه مارج ۰۱۹۸۳ دست‌کم به متارکة موقت جنگ با کابل و شورویها تن 
دادند. بر اساس یکی از منابع داخلی کابل؛ تا مارچ ۱۹۸۴ (حوت ۱۳۶۲) چنین توافقاتی 
با ۰۰٩گروه‏ (متشکل از حدود ۰۰۰ ۱۰۰ تن که در بسیاری از آنها در واقع مسلح نبودند) 
به دست آمد و در همین حال تماسهایی با ۴۶۰ گروه دیگر (شامل ۰۰۰ ۵۰ تن) برقرار 
شده بود. به نظر می‌رسد ولایات بغلان و پروان بیش از همه از این تلاشها تأثیر پذیرفتند. 
به نوشتهٌ یکی از جهانگردان غربی؛ در پروان اغلب گروهها به دولت پیوسته یا با آن توافق 
آتش‌بس امضا کرده بودند. باز هم دولت نتوانست این آهنگ را حفظ کند و موج متارکه‌ها 
را به فرار شمار قابل توجه نیروها از جبهه دشمن تبدیل سازد. در ماه مارج ۱۹۸۵ (حوت 
۳ کارمل یک‌بار دیگر از تسلیم‌شدن صدها تن از مجاهدین خبر داد. یک مثال 
نمونهٌ توافق آتش‌بس با احمدشاه مسعود (مشهورترین فرمانده مخالفین) در سالهای 
۱۹۸۲-۲۳ بود. این توافق؛ خلاف آنچه شورویها انتظار داشتند؛ به هیچ وجه به مصالحه 
تبدیل نشد.۴۵ 

در سال ۴ به نظر می‌رسید آهنگ آشتی‌جویی با وجود موج رفتن اعضای حزب 
سنتی شورای اتفاق در هزاره‌جات به سوی دولت. که در کشمکش با احزاب نصر و 
پاسداران جهاد طرفدار ایران مغلوب می‌شدند کند شده بود. همچنین گزارشهایی وجود 
داشت که در برخی نفاط مانند پکتیا تمایلاتی برای رسیدن به توافقات صلح جداگانه با 
دولت وجود دارده اما ضعف نظامی دوئت به مجاهدین امکان داد تا به شکل آفزایش 
حملات هشداردهنده علیه شبه نظامیان وا کنش نشان دهند. مشکلات در تبدیل توافقهای 
متارکة جنگ به معاهدات واقعی صلح احتمالاً باعث شد که تبلیغاتی که دولت زیر عنوان 
پشیمانی و توبه مجاهدین به راه انداخته بود نسبت به سال قبل سیر نزولی پیدا کند. به 
نظر می‌رسید دولت اعتماد به نفس بازیافتهٌ خود را از دست می‌دهد. ۲ 

به نظر می‌رسد دولت آنچه را تا آن زمان به مخالفین پيشنهاد می‌کرد برای بسیاری از 
آنها مزایای اندکی بیشتر نسبت به تسلیم‌شدن آبرومندانه داشت و شاید همین واقعیت 
باعث شد تا تلاشها در سالهای ۱۹۸۴-۸۵ (۱۳۶۳-۴) نتایجی کمتر از اتتظارات در پی 
داشته باشد. از سوی دیگر اعطای امتیازات بیشتر مفهوم انقلاب و نیز ایدهٌ مدرنیزه کردن 
و نوسازی کشور را زیر سژال می‌برد. با وجود این سیاستِ برداشتن قدمهای کوچک‌تر 
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در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) -هرچند در فضای تدش روزافزون بين دولت کارمل و شورویها 
ادامه یافت ‏ مشارکت بزرگان محلی» روحانیون و دیگر چهره‌ها نقش مثبتی در تدوین 
برخی از مقررات وضع شده در سال ۱۹۸۴ دربارةٌ مذاکرات با فرماندهان مجاهدینی 
داشت که متمایل به انعقاد توافقات صلح با دولت بودند. با این حال کارمل در سال بعد 
نیاز به برقراری روابط پایدار با قریه‌دارها به عنوان بزرگان محلی و به رسمیت شناختن 
اقتدار آنها را پذیرفت. گفته شد که آنها را باید فعال کرد تا به حل مشکلات فوری کمک 
کنند. چنین امری ظاهراً مستلزم انتقال بخشی از قدرت از کادرهای حزبی به بزرگان 
محلی بود. تنها چیزی که باید در مورد آن احتیاط می‌شد؛ آن بود که از طریق برگزاری 
انتخابات با شرکت همه روستاییان خانهای فثودال سابق از قبضه کنترل بر ارگانهای 
محلی بازداشته شوند. به طور کلی به تعبیر یک مستشار روسی. از دیدگاه انقلابی این 
تنها قدم عملی و یک گام به عقب بود که اگر حزب نمی خواست در حرکت به جلو خیلی 
از مردم فاصله بگیرد برداشتن آن ضرورت داشت. ۲ 

اگرچه روشن نیست که آیا پروژ؛ٌ کارمل به شکلی در سیاست عملی دولت بازتاب 
داشت يا نه, در سالهای ۱۹۸۵-۸۶ (۱۳۶۴-۵) ادعا شد که پیشرفتهایی به دست آمده 
است. در سال نخست منابع دولتی و شوروی از میزان روزافزون فرار از خدمت نظامی 
در میان گروههای مجاهدین خبر دادند و چندین منبع غربی نیز این ادعاها را پذیرفته‌اند. 
در همین سال فردوس خان مهمند. یکی از رهبران مهم حزب اسلامی در ولایت 
ننگرهار؛ به دولت پیوست. موج فرار از خدمت در میان قبایل خوگیانی» شینواری و 
درانن ثر کرارشن شه اسط ۳۸ 

یک سال بعد چنین گزارشهایی بیشتر تأیید شد. به نوشته نشریة آسیاویک, نیروهای 
مليشة طرفدار دولت در مرز با پاکستان در حال گسترش بودند و حتی از داخل پاکستان 
افراد به آنها می‌پیوستند. به عنوان مثال عصمت‌الّه مسلم یکی از رهبران مليشه از میان 
قبیلةٌ اچکزی نیز به جذب نیرو می‌پرداخت که اعضای آن همچنان در اردوگاههای 
آوارگان افغان در پاکستان می‌زیسته و سهميةٌ کمک به پناهندگان را دریافت می‌کردند. 
یک خبرنگار امریکایی در بازگشت از سفر افغانستان در تابستان ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) گزارش 
داد که ساکنان بسیاری از روستاها از نزدیک شدن دسته‌های مجاهدین به مناطق خود 
خشمگین می‌شوند و سپس آنها را وادار به ترک منطقه می‌کنند و در برخی از مناطق مردم 
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با مجاهدین همکاری نمی‌کنند. نشریهٌ اکونومیست نوشت که مردم به میزان بالایی با 
دولت همکاری می‌کنند» در ایجاد نیروهای ملیشه مشارکت می‌ورزند و اطلاعات در 
اختیار دولت می‌گذارند و در برخی از مناطق از مجاهدین می‌خواهند که منطقه آنها را 
ترک کنند. بار دیگر وجود شمار زیادی از روستاهای بی‌طرف و همکاری مردم نقشی 
اساسی در افزایش توانابی دولت برای کنترل مناطق اطراف نداشت. در سال ۱۹۸۶ از 
مجموع ۰۰۰ ۲۸۰۰ تن تولیدات زراعتی تنها ۰۰۰ ۴۰ تن گندم از سوی دولت جمع آوری 
شد ۴۹ 

به طور کلی سیاست آشتی‌جویی اولیة دولت مبتنی بر این فرض بود که بی طرفي 
بخش عمدهٌ مردم وضعیت آینده افغانستان را شکل می‌دهد و برخی از ناظران غربی نیز 
در این دیدگاه شریک بودند. یک دیپلمات شوروی در سال ۱۹۸۱ گفت. موضع بسیاری 
از افراد و گروهها که در مناقشه بی‌طرف می‌مانند. مسیر تحولات آینده را تعیین می‌کند. 
ظاهراً کارمل در گفت‌وگوهای خصوصی با ناظران غربی نیز بر همین نظر بوده است. به 
طور کلی می‌توان پذیرفت که بسیاری از گروههای مسلح دشمنی عمیق و ایدئولوژیک با 
دولت تداشتند بنابراین کاملاً بی‌دلیل نخواهد بود اگر بسیاری از آنان را دارای فاصله 
مساوی بین رژیم و مجاهدین واقعی یعنی آنانی که از نظر ایدئولوژیک در صف احزاب 
مقاومت فرار داشتند تلقی کنیم. به نوشتهُ یکی از منابع معتبر شووری» یک سوم از میان 
مجموع ۰۰۰ ۶ گروه مجاهدین وابستگی به هیچ‌کدام از احزاب مجاهدین مستقر در 
ایران با پاکستان نداشتند. از نقطه نظر جمعیتی منابع شوروی در اپریل ۱۹۸۸ (حمل 
۳۷ برآورد کردند که ۵ تا ۳۰ درصد مردم از دولت پشتیبانی می‌کنند و ۳۰ درصد 
هم طرفدار مخالفین هستند و دست‌کم ۰ تا ۴۵ درصد خودشان را بی‌طرف 
می خوانند. *۵ 

اصطلاح بی‌طرف همچنین این معنی را داشت که بسیاری از روستاها اگرچه کاملا 
مستقل از دولت بودند از هيچ‌یک ازگروههای مسلح مجاهدین نیز (دست‌کم به صورت 
کامل و آشکارا) پشتیبانی نمی‌کردند. اگرچه در ادبیات غرب در مورد جنگ اصطلاح 
توافقات بی‌طرفی به صورت پراکنده یافت می‌شود به نظر می‌رسد منابع دولت 
افغانستان و شوروی تنها از سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) به بعد این اصطلاح را به صورت وسیع 
به کار می‌بردند. در این زمان دولت روستاهایی را بی‌طرف می‌شمرد که بزرگان آن قول 
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داده بودند در محدوده خود اجازهٌ انجام عملیات نظامی. تمرکز نیروهای مجاهدین و 
ایجاد انبارهای سلاح و مهمات را ندهند و در همین حال دولت هم نتواند واحدهای 
مسلح خود را به اين مناطق اعزام کند و با ارگانهای محلی خود را در آنها تشکیل دهد. در 
عوض دولت این مناطق را بمباران و یا به آنها حمله نمی‌کرد. توافقاتی با ماهیت مشابه در 
سراسر دوران جنگ به چشم می‌خورد. اما روشن نیست که آیا سیاست خاص و مدونی 
برای پيشنهاد چنین وضعیت خاصی برای روستاها به اجرا گذاشته شده است پا نه؛ و اگر 
آری چه زمانی. اما گزارشها در مورد روستاهای بی‌طرف در اواخر ۱۹۸۶ (پاییز ۱۳۶۵) 
فراوان است. در آغاز ۱۹۸۷ (زمستان ۱۳۶۵) پنجاه روستای بی‌طرف تنها در ولایت 
قندهار وجود داشت و در همین دوره یک جهانگرد غربی از وجود بسیاری از چنین 
روستاها در ولایت غزنی خبر داد. شمار دیگری از جهانگردان غربی (به عنوان مثال 
ا.بونر) منکر وجود روستاهای بی‌طرف هستند و برخی از ناظران غربی» از جمله 
اولیور روا موضع بی‌طرفانة بخشی از جمعیت را می‌پذیرند. ‏ _ 

اگرچه آنچه می‌توان آن را سیاست بی‌طرفی خواند. احتمالا از آغاز وجود داشته 
است. ظاهراً این سیاست پس از به قدرت رسیدن نجیب ال شدت پیدا کرد. با حضور 
کمرنگ‌تر احزاب تندرو مجاهدین در خارج از مناطق محدود. تمایل خاصی به ان نوع 
بی‌طرفی مشاهده می‌شد و تا پایان ۱۹۸۷ (پاییز ۱۳۶۶) در ۷۲۸روستا چنین موضعی در 
پیش گرفته شد که این امر در تمام افغانستان امری بی‌سابقه بود. 

تلاشها برای گسترش بیشتر دامنه این سیاست با مشکلات جدی روبه‌رو شد. پیش از 
این در اگست ۱۹۸۳ (اسد ۱۳۶۲) شماری از رسای روستایی که عزم دیدار فرمانده 
منطفه‌ای نیروهای دولت و شوروی را داشتند تا به منظور کشت محصولات خود با 
دولت به توافق آتش‌بس برسند. از سوی مجاهدین ترور شدند. گاه و بیگاه فرماندهان 
کوچک مخالف حتی به دلیل توافق آتش‌بس موقت با شورویها کشته می‌شدند. در 
مواردی که روستاها به توافق با دولت دست می‌بافتند. مجاهدین همیشه به درخواست 
بزرگان روستایی برای عدم عبور از مناطق خود تن نمی‌دادند و نیروهای دولتی 
روستاهایی را که سجاهدین در مجاورت آنها دست به حمله می‌زدند» بمباران 
می‌کردند. ۱" 

در ضمن, دولت برای نخستین بار در معرض انتقادات مسکو قرار گرفت. در اکتبر 
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۵ یزان ۱۳۶۴) میخاییل گورباچف از انحراف و جنبه‌های منفی عملکردهای 
ح. د. خ.| سخن گفت و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت و تقوبت نیروهای مسلح با 
در نظر داشت خروج نیروهای شوروی ارایه کرد. کارمل در دسامبر (قوس) این سال با 
اعلام این‌که یک عملیات دو مرحله‌ای انجام خواهد شد. نسبت به اين اظهارات واکنش 
نشان داد. هدف از انجام آن استقرار قدرت دولتی در اکثریت روستاها و تمامی ولسوالیها 
اعلام شد و قرار بود این مراحل به ترتیب دو ماه و چهار ماه طول بکشد. این اهداف چنان 
بلندپروازانه به نظر می‌رسید (در واقع بازخوانی طرحهایی بود که در ۱۹۸۰-۱ به 
تصویب رسید نگاه کنید به فصل چهاردهم. قسمت اول) که تفسیر یکی از مستشاران 
شوروی دربارهُ آن مناسب به نظر می‌رسد: اینها صرفاً اقداماتی ظاهری برای جلب 
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۱۷ 


فصل سیزدهم 


مصالحة ملی 


ابتکارات نجیب الله 

در اینجا به جزئیات دلایل جایگزینی نجیب له با برک کارمل نمی‌پردازيم و تنهابه گفتن 
این نکته بسنده می‌کنيم که نجیب‌اله اساسا به عنوان یک چهره فعال‌تر و پوباتر از کارمل 
شناخته شده بود. نجیب‌الّه با توجه به انتظارات شورویها برنامة بلندپروازانة مورد نظر 
خود مصالحهٌ ملی را به پیش برد تا پشتیبانی توده‌های وسیع روستایی را برای دولت به 
دست آورد (در واقع کارمل نیز هميشه ادعا می‌کرد که در صدد به دست اوردن چنین 
حمایتهایی است) و همچنین با نیروهای مخالف به توافق برسد و به مذاکرات علنی با 
محمدظاهر؛ شاو سایق افغانستان بپردازد. به نظر می‌رسید دفتر سیاسی حزب با چنین 
اقداماتی مخالفت کرده بوده اما شورویها نسبت به آن رضایت داشتند. در اواخر سال 
۶ (پاییز ۱۳۶۵) مذا کره‌کنندگان شوروی به دیه‌گو کوردووز فرستاده سازمان ملل 
متحد برای افغانستان گفتند که نجیب‌اللّه دولت جدیدی را با مشارکت آنبوه چهره‌های 
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سنتی به وجود خواهد آورد. در واقع به دلیل وجود اختلاف در دولت شوروی در مورد 
سیاست این کشور در قبال افغانستان نجیب‌الّه هميشه در تعقیب سیاستهای خود فضای 
کافی برای امکان مانور داشت. ۵۳ 

نجیب اللّه در آغاز قاطعانه در امتداد راهی گام برداشت که کارمل ترسیم کرده بوده اما 
تنها در سا آخر رهبری خود صرفاً بخشی از آن را به مرحلهٌ اجرا گذاشته بود. ميت 
مرکزی حزب کمونیست شوروی با ارزیابی چند ماه اول رهبری وی افزایش فعالیت 
ارگانهای حزبی؛ توسعهُ اشکال و شیوه‌های جدید تبلیغات و بهبود کارابی ارتش را 
ستود. با این وصف. او به زودی به اقداماتی فراتر از اینها دست پازید. در نوامبر ۱۹۸۶ 
(عقرب ۱۳۶۵) یک فانون اساسی جدید به تصویب رسید (پیش‌نویس آن ۶ سال پیش 
ارائه شده بود.) اين قانون؛ قدرت مطلق وتو را که پیش از این اختیار رئیس جمهور بوده . 
لغو می‌کرد. نجیب ال هنگام معرفی این قانون از ضرورت تقسیم واقعی قدرت سخن به" 
میان آورد. در ۱۳ جولای ۱۹۸۷ (۲۲ سرطان ۱۳۶۶) کلمهٌ دموکرانیک از جمهوری " 
دموکراتیک افغانستان حذف شد. در قدم بعدی» شورای انقلابی -ارگان قانون‌گذارکا و 
نمایندگی که تا جون ۱۹۸۸ (جوزای ۱۳۶۷) فعال بود و اعضای آن از سوی رهبری 
حزب انتخاب می‌شدند - جای خود را به یک مجمع انتخابی ملی یعنی جرگه ملی داد. 
ویژگی سوسیالیستی ح.د. خ.! اکنون شدیدتر از گذشته مورد انکار قرار می‌گرفت. در 
سال ۱۹۹۰ طاهر عنایت رئیس دانشگاه کابل طی سخنانی توضیح داد که تمام اعضای 
حزب مسلمان هستند و مارکسیسم کنار گذاشته شده است. در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) یک 
وزیر غیرحزبی تحصیلات عالی؛ کار خود را برای زدودن تأثیرات شورویها بر دانشگاهها 
شروع کرد. انحصار دولتی بر حمل و نقل مواد سوختی و شکر برداشته شد و دولت 
اجازه داد تا تاجران خصوصی در توزیع مواد غذایی در شهرها سهم بگیرند. یعنی کاری 
که پیش از آن انحصاری بود. البته در اين مورد. اعطای امتیاز» پیشتر ناشی از نیاز به کمک 
بوده چون دولت پیش‌بینی می‌کرد که در امر رساندن مواد غذایی برای مردم در طول 
زمستان با مشکل روبه‌رو شود. عبدالکریم میثاق شهردار کابل حتی گفت که قاچاقچیان 
کالاهای مسروقه اگر این کالاها را وارد بازار کنند. مورد تعقیب قرار تخواهند گرفت. ۵۴ 

هنگام خروج نیروهای شوروی» ورنتسف فرستادهٌ گورباچف موافقت ح. د. خ.| را 
برای واگذاری سمتهای ریاست سازمان برنامةٌ دولتی؛ رباست شورای وزیران» وزارت 
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دفاع امنیت دولتی» ارتباطات. مالیه و دارایی و ریاست بانکها و دادگاه عالی به مخالفین 
به دست آورد. از جانب دیگر در نظر بود معاونت کليهُ پستهای یاد شده در اختیار حزب 
باشد که اين امر علاوه بر حفظ وزنة حزب در بوروکراسی دولتی؛ به مقامات حزبی 
امکان اعمال درجه بالایی از کنترل را بر کل ساختار دولت می‌داد. همچنین در تعیین 
ی را تا ره وراه 
واقعاً تمایل داشت این موقعيتها را به مخالفین واگذار کند. بنا بر یک رشته دلایل دولت 
نمی خواست به صراحت اعلام کند که در مورد وزارتهای دفاع و امنیت دولتی نیز 
پیشنهادهای مشایهی دارد. ۵۵ 

به نظر می‌رسید بخش بزرگی از روشنفکران. چه هوادار دولت و یا مخالف. این 
موضوع را جدی گرفتند و با صراحت بیشتر شروع به بحث دربارهٌ آن کردند. اما 
امیدواربها در هیجدهم فبروری ۱۹۸۹ (۲۹ دلو ۱۳۶۷) یعنی زمانی که وضعیت 
اضطراری اعلام شد و ۱۷۰۰ تن از روشنفکران دستگیر شدند؛ به سردی گرایید. در 
چنین وضعی مهاجرت چهره‌های فرهنگی و روشنفکری ادامه یافت. تمامی رسانه از 
جمله چند نشریهُ مستقل که تیا دسا ۰ (۱۳۶۹) سر برآوردند؛ هنوز.هم در 
معرض نظارت دقیق قرار داشتند و گردانندگان دسته اخیر نشریات هط ۱۹۹۱ 
(عقرب ۱۳۷۰) مجبور شدند فعالیتهای خود را متوقف کنند. "* 

از جانب دیگر حتی اعضای حزب ابتکارات نجیب ال را جدی گرفتند که به نظر وی 
باعث ایجاد سراسیمگی و نومیدی شد و با مخالفت شدید آنها و نیز بسیاری از 
مستشاران شوروی نیز روبه‌رو گردید. در کنفرانس ملی دوم حزب. نمایندگان شاخه 
تندرو اکثریت داشتند و شاید ۶۰ درصد مجموع را تشکیل می‌دادند. براساس منابع 
شوروی» یک بحث داغ در درون حزب (در پایان ۱۹۸۷) بین دوگروه درگرفت: آنها که از 
اسلام‌گرایی در حیات سیاسی کشور بیم داشتند و آنها که می‌خواستند قانون اساسی 
ویژگیهای اسلامی بیشتری داشته باشد. در واقع نجیب له از زمانی که طرح آشتی ملی را 
با رده بالاتری از حزب در اپریل -می ۱۹۸۶ (حمل -ور ۱۳۶۵) در میان گذاشت. با 
مخالفان اپن سیاست به ویژه طرفداران کارمل دیدار کرده بود. به طور کلی؛ بسیاری از 
اعضای حزب از فروختن انقلاب و با آنچه بدیینان (و شخص نجیب‌الله) تقسیم منابع نه 
چندان فراوان و پستهای دولتی با مخالفین می‌ خواندند ترس داشنند. به همین دلیل وی 
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در درون حزب با مخالفت شدید از سوی دشمنان داخلی روبه‌رو شد که آه و ناله سر 
داده بودند و ادعا دمص توا جفت یی منکیم و ضاع اماب را بر باد می‌دهیم. 
برخی از جناحها ظاهراً حتی ب به صراحت شعارهای ضد شوروی می‌دادند چرا که به 
درستی تشخیص داده بودند که اتحاد شوروی محرک این سیاست جدید است. شخص 
نجیب له در ماه جون ۱۹۸۶ (جوزای ۱۳۶۵) از تحریکاتی که در برخی مکاتب دخترانه 
تام شوش کف 

بدین ترتیب نجیب ال باید به حزب اطمینان می‌داد که مصالحه نه با ملاهای مرتجع و 
يا همه فئودالها بلکه تنها با کسانی صورت خواهد گرفت که واقعیتهای جدید را 
تشخیص داده‌اند و می‌خواهند نسبت به جرایم خود اظهار پشیمانی کنند و وفاداری 
خود را نسبت به وطن ثابت سازند. اگرچه او با هرکسی که در دسترس بود به مذاکره 
می‌پرداخت. در چنین وضعی نشریات نوشتند: مسایلی وجود دارد که برای اعضای 
حزب ماهیتی مقدس دارد. .. ما ذره‌ای هم از دستاوردهای انقلاب ور عقب نشینی 

نخواهیم کرد. .. آنهایی که با ما می‌آیند باید نقش رهبری ح. د. خ. ا را به رسمیت 

نجیب اللّه بسیاری را نتوانست متقاعد کند و توافقات ژنو موج تازه‌ای از انتقادها و 
اعتراضات را در پی آورد. براساس اسناد شورویها تنها در ولابت جوزجان دو جناح در 
درون حزب سر برآوردند که با توافقات مخالفت می‌کردند. بحث‌وجدل‌ها تا برگزاری 
پلنوم حزب در اکتبر ۱۹۸۸ (میزان ۱۳۶۷) ادامه داشت. ولی در آستانة آن نجیب‌اله 
مخالفین داخلی را در هم کویید و بیش از ۳۰۰ تن از جمله چند تن از مقامات برجستة 
طرفدار ببرک کار مل را دستگیر کرد. وی تلاش کرد بلافاصله پس از آن به نوعی مصالحه 
دست یابد و اگرچه قریب‌الوقوع بودن حملهٌ عمومی مجاهدین باعث شد برای مدتی از 
شدت مناقشات کاسته شود تشها گاه‌به گاه چهره خود را نشان می‌داد. در جنوری ۱۹۸۹ 
(جدی ۱۳۶۷) رئیس مجلس سنا -که عضو ح. د. خ.| نبود ولی جزء روشنفکران انقلابی 
چپ به شمار می‌رفت -زبان به انتقاد گشود که نجیب‌الّه به هر قیمتی می‌خواهد راه 
مذاکره را در پیش بگیرد و مخالفت خود را با تبدیل ح.د.خ.ابه یک حزب جدید اعلام 
کرد. اختلاف برداشتها و نظرات نسبت به احتمال حملهً عمومی جنبش مقاومت و نحوه 
برخورد با آن عاملی بود که تنشها را زنده نگاه می‌داشت. برخی از مقامات حزب در 
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ولابات و دولت از آن نگرانی داشتند که نیروهای مسلح محلی نتوانند در مقابل این 
حملات تاب بیاورند (به عنوان نمونه در ولایت هلمند)» در حالی که دیگران» به وبزه 
شماری از افسران ارتش, اعتماد به نفس زیادی از خود نشان می‌دادند و در برخورد با 
مجاهدین خواستار موضع سخت‌تر بودند. چنان‌که در جنوری ۱۹۸۹ درخواستی در 
همین رابطه از سوی حدود ۷۰۰ افسر به امضا رسید. ٩۲‏ 

سیاستِ واردساختن افراد غیرحزبی در دولت بسیار دیر و در فاصله بهار و تابستان 
۶۰ (۱۳۶۹) به اوج خود رسید. در فبروری ۱۹۸۲ (دلو ۱۳۶۱) آندرویف از کارمل 
خواسته بود تا موقعیتهای برجستهٌ دولتی را به اعضای غیرحزبی واگذار کند. اما وی با 
این کار موافقت نکرد. نجیب‌اله اگرچه توصیهٌ ورنتدسف برای تقسیم قدرت را زباد جدی 
نگرفت. دستکم قدمهایی در این جهت برداشت. در ماه می (ثور) دولت جدید قدرت 
را به دست گرفت که در آن رسماً تنها ۱۲ وزیر از مجموع ۳۶ وزیر به حزب تعلق داشتند 
(البته این ۱۲ وزارتخانه کلیدی بودند.) البته در مورد برخی وزرا فقط فرض بر این بود که 
حزبی نیستند» مانتد غفار رحیم معاون وزارت آب و برق و فتح‌محمد ترین وزیر امور 
عودت‌کنندگان که هر دو کارت حزبی داشتند -چرا که نجیب‌اله چنین تصمیمی گرفته 
بود. فضل‌الحق خالق‌بار یکی از چهره‌های برجسته دوران سلطنت و والی هرات به عنوان 
نخست وزبر تعیین شد. در واقع جدا از محمد حکیم وزیر مالیه که روابطی با خانواده 
سلطنتی داشت. هیچ‌کدام از دیگر وزرا تماسی با مخالفین نداشتند. در نتیجه؛ تردید 
وجود دارد که حضور چهره‌های غیرحزبی چه اثراتی می‌توانست بر مردم داشته باشد و 
آنگوته که یک منبع شوروی خاطر نشان می‌کند. بسیاری از آنها از هیچ فرد و با گروهی 
نمایندگی نمی‌کردند. 

در ماه جولای (سرطان) در جریان دومین کنگرهٌ حزبی. حزب دموکراتسیک خلق 
افغانستان به حزب وطن تغییر نام داده شد و خط مشی تازه‌ای به تصویب رسید که در آن 
خواسته شده بود تا تمامی اعضاء مسلمان باشند و طرفدار مصالحه ملی. اساسنامهٌ 
حزب اعضا را ملزم می‌کرد که زندگیشان مطابق شریعت باشد و این در حالی بود که ۷۰ 
رظیفه‌ای که تازه فهرست شده بود. کاملاً با گذشته تفاوت داشت. در این کنگره 
نجیب‌اله به هیچ وجه به انقلاب ثور اشاره نکرد و در مورد حوادث این ماه تعییر شورش 
افسران ارتش با حمایت توده‌های مردم را به کار برد. او همچنین اعلام کرد که ورود 
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نیروهای شوروی به افغانستان به منافع ملی کمک نکرد؛ اگرچه به کمکهای شوروی پس 
از خروج نیروهایش اشاره کرد. ۸" 

سازمانهای انبوه اطراف حزب نیز در امتداد خطوط مشابهی حرکت کردند. به عنوان 
مثال سازمان جوانان اعلام کرد که برخی اصول برگرفته از کومسومول را کنار می‌گذارد. 
قانون اساسی بار دپگر اصلاح و افغانستان تبدیل به یک کشور اسلامی شد. دیگر به 
نقش ویزهٌ حزب اشاره نمی‌شد. در این نقطه اساس تغییرات سیاسی مورد نظر نجیب ال 
کامل شده بود و تنها تعدیلاتی کوچک و نمادین به دنبال آن صورت گرفت -به عنوان 
مثال در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) گویندگان زن تلویزیون شروع به پوشاندن موهای خود 
روت ۶ 

تلاش برای جذب روحانیون و علمای مذهبی به سوی دولت نیز ادامه یافت. اما 
تحولات چشمگیری در اين مورد به وجود نیامد. بر اساس آمارهای رسمی, در فاصلةٌ 
ماههای مارچ تا اکتبر ۹ (حوت ۱۳۶۷ تا میزان ۱۳۶۸) حدود ۲۰ تن از آنان مخالفت 
فعالانه را کنار گذاشتند و به دولت متمایل شدند. بدون تردید عناصر متخاصم هنوز هم 
وجود داشتند. حتی|در میان ملایانی که در نواحی زیر کنترل حکومت کار می‌کردند. در 
همان ماه مارچ به عنوان مثال امام مسجد پل خمری به دلیل انتقاد از نجیب‌اله در کابل 
دستگیر شد. وی گفته بود: «همان‌گونه که شما برای خالق ‏ وآفریدگار خو دکاری نکردید» 
هی چکاری برای آفریده‌هایش نیز نخواهید کرد.» با وجود این رژیم در مقابل چنین 
عناصری بردباری پیشتری از خود نشان داد. این امام مسجد هفت ماه بعد آزاد و گفته 
شد که او اشتباهاً دستگیر شده است,۶۰ 

از سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) در زمینة مسایل حقوق بشر نبز تغییرات رونما شد. در این 
سال شمار کمتری از غیر نظامیان جان خود را از دست دادند ۰۰۰ ۱۰ تا ۰۰۰ ۱۳ تن در 
مقایسه با ۰۰ ۳۷ نفری که بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد در سال پیش از آن 
کشته شدند. برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل برای سال ۱۹۸۷ از کشته شدن ۰۰۰ ۱۴ 
نفر حکایت دارد. از سال اخیر شمار زندانیان سیاسی نیز رو به کاهش گذاشت و در 
همین حال گزارشهای حاکی از شکنجٌ افراد نیز به میزان چشمگیری از کاهش آن خبر 
می‌داد. به نظر می‌رسد دستکم تا سال ۱۹۸۸ تلاشهای (نهادهای مرکزی) دولت به 
منظور رساندن وضعیت حقوق بشر به سطح تعهدات بین‌المللی این کشور در خارج از 


مصالحة ملی / ۱۷۹ 


مرکز و در جاهایی که مردم در آنها دست باز داشتند. همواره عملی نشد. پس از سال 
۸ (۱۳۶۷) گفته می‌شد که وضعیت در زندان پل چرخی کم و بیش بهبود پیدا کرده 
است. با این وصف حتی تا آخرین ماههای حکومت رژیم وضعیت زندانها با هیچ 
معیاری سازگار نبود و در محاکمات توسط دادگاه ویهٌ امنیتی شیوه‌های به کار رفته در 
مورد متهمان با استانداردهای حقوق بشری فاصلاٌ زیادی داشت. سرانجام» از سال 
۰ (۱۳۶۹) دولت در تلاش برای کاهش عواقب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
مناقشات به صورت کامل راه همکاری با سازمانهای بین‌المللی را در پیش گرفت. صلیب 
مرج بین‌المللی اجازه پافت تا با برخی از بازداشت‌شدگان از سوی دولت. دیدار کند. در 
مورد تعیین مجازات اعدام اکنون طرزالعمل منظم‌تری در محاکمه مورد استفاده قرار 
می‌گرفت و به نظر می‌رسید که مانند گذشته به صورت خودسرانه به این کار دست زده 
نمی‌شود. بهبود وضعیت در زندان پل خمری پس از خروج نیروهای شوروی ادامه یافت 
و سرانجام در جولای ۱۹۹۱ (اسد ۱۳۷۰) نجیب‌الّه یک کمیسیون برای ایجاد 
اصلاحات در زندانها تشکیل داد که جلسات منظمی برگزار می‌کرد. اما هنوز هم سیستم 
قضایی بیشتر زیر کنترل وزارت امنیت قرار داشت تا وزارت عدلیه. در پایان سال ۱۹۹۱ 
(باییز ۱۳۷۰) سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر را در افغانستان رضایت بخش اما تا 
حدود زیادی وابسته به ساختار اصلی دولت خواند که با استفاده از شبوه بررسی و 
اصلاح تا حدود زیادی در معرض کنترل قرار داشت.۱" 

به نظر می‌رسید نجیب‌الّه دریافته است که باید مقررات دقیق یک‌حزبی را؛ عمدتا به 
دلیل اقتضای سیاستهای جهانی, کنار بگذارد؛ اگرچه ممکن است تمایل به جذب 
اعضای پیشتر از میان اقشار تحصیل‌کرده طبقهٌ متوسط. در اين رابطه موثر بوده باشد. در 
سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) تا حدودی زمینه فا تکیرگرایی سیاسی یه وجود آمذ. کاومل دز 
سال پیش از آن وعده‌های قدیمی خود را حاکی از اعطای مجوز قانونی فعالیت به دیگر 
احزاب -که در دسامیر ۱۹۷۹ (جدی ۱۳۵۸) داده بود-تکرار کرد. بعدها در سال ۱۹۸۶ 
(۱۳۶۵) برخی از احزاب کوچک چپ ترکیب شدند و در ادامه روندی که در آغاز اين 
دهه شروع شده بود. حدود ۰ تن از اعضای آتان به ح. د. خ.| پیوستند در حالی که 
جریانهای دیگر نیز زیر فشار قرار گرفتند که به اقدام مشابهی دست بزنند. در اواسط 
۷ (تابستان ۱۳۶۶) سرانجام قانون ارات میا به تضویت مین هر ان از 


۰ / سیاست آشتی‌جویی 


احزاب سیاسی خواسته شده بود که دست به اقدامات نظامی علیه دولت و پا دیگر 
احزاب نزنند؛ از سیاست آشتی ملی طرفداری و با استعمار استعمار جدید. امپریالیزم 
صهیونیزم تبعیض نژادی و آپارتاید و فاشیسم مخالفت کنند. به گفتهُ نجیب الّه تنها 
افراطی‌ترین بخش مخالفین نباشد در دولت ائتلافی سهم داده می‌شدند. دیگر احزاب 
تعهد نداشتند که چه از نظر تئوری ویا تاکتیک. موضع ح.د. خ.! را اتخاذ کنند. اما باید با 
اهداف مشترک آتش‌بس و تحکیم دوستی تاریخی با اتحاد جماهیر شوروی موافق 
می‌بودند. تمامی این موارد در انتخابات پارلمانی اپریل ۱۹۸۸ (حمل ۱۳۶۷) بعنی زمانی 
که به مخالفین حق حضور در پارلمان داده شد به اوج خود رسید. به گفتهُ مقامات دولتی؛ 
دست‌کم دو پا سه نامزد (در برخی موارد حتی ۶ تا ۸کاندید) برای هر کرسی با یکدیگر 
رقابت می‌کردند. غیرممکن است روشن کنیم که آیا این موضوع حقیقت داشته است با 
نه» اما به نظر می‌رسد ارقام چگونگی اوضاع را -با توجه به توزیع کرسیها - نشان 
می‌دهد: در مجلس نمایندگان ح. د. خ.ا ۶ کرسی را به دست آورد؛ متحدان آن ٩۶۹و‏ 
مخالفین معتقد به صلح و آشتی ۶۹؛ در حالی که ۵۰ کرسی دیگر برای مخالفین مسلح در 
نظر گرفته شده بود. ولی آنها ظاهراً از قبول این پیشنهاد خودداری کردند. به نظر می‌رسد 
در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه که برای مخالفین آشتی‌طلب در نظر گرفته شده بود 
(معمولاً در جاهایی که دولت ضعیف بود) صرفاً تعداد کمی از رأی‌دهندگان از حق 
مشارکت خود استفاده کردند. به عنوان مثال در اکتبر ۱۹۸۸ (میزان ۱۳۶۷) در حوزه 
انتخابیةُ گومل -سروبی -برمل در پکتیا نماینده اپوزیسیون و مخالفین تنها با کسب ۵۰۰ 
رأی انتخاب شد.۶۲ 

در حالی که چند حزب کوچک میانه‌رو و چپ از جمله برخی از چهره‌های ساختگی 
که به منظور اهداف تبلیغاتی از سوی جبهه ملی پدر وطن ایجاد شده بودند. بر اساس 
قانون جدید ثبت نام شدند. در طول دوره حد فاصل سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ (۱۳۶۶ تا 
۳۱ تنها حزب مخالف که دست به معامله با دولت زد (در ماه می ۱۹۹۰-ثور 
۵۹) گروه کوچک شیعه مذهب موسوم به حزب اه بود -با حزب‌اله ایران اشتباه 
نشود. حزب‌الّه در سال ۱۹۶۵ یا ۱۹۷۸ (۱۳۴۴ يا ۱۳۵۶ بسته به منابع مختلف) توسط 
مولوی عبدالحلیم از ولایت فاریاب پایه گذاری شد. در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) این گروه 
جزء لیست رسمی احزاب مستقر در پاکستان بود و در این زمان شمار اعضای این گروه به 


مصالحة ملی / ۱۸۱ 


۰ نفر می‌رسید. هنگامی که در بهار ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) مسئلهٌ مذاکره با دولت پیش آمد؛ 
حزب له ادعا کرد که پیش از ۰۰۰ ۲ مرد مسلح در مرکز و شمال کشور و به ویژه در ناحيه 
(ولسوالی) جاغوری ولایت غزنی دارد. رئیس این گروه در زمان مصالحة ملی 
حجت‌الاسلام شیخ علی بود. حزب‌الله یک گروه میانه‌رو بود که در دوران جنگ رابطا 
خوبی با حزب سنتی شیعه یعنی شورای اتفاق داشت. در نوامبر ۱۹۹۰ (قوس ۱۳۶۹ 
یک پروتکل همکاری با حزب وطن به امضا رسید. به نظر می‌رسد دولت در اوایل سال 
(زمستان ۱۳۶۷) دست‌کم برای جمعیت اسلامی پيشنهاد داد که در ازای 
آتش‌بس قانونی شناخته شود اما تردید وجود دارد که آیا نجیب‌اله واقعاً نتظار پذیرش 


چنین طرحی ۳ دا ۳۲ 


به منظور احیای سیستم چندحزبی, در سپتامبر ۱۹۹۰ (سنبله ۱۳۶۹) اصلاحية 
جدیدی در قانون اساسی ایجاد شد که به هر گروه متشکل از ۳۰۰ عضو اجازه می‌داد تا 
یک حزب سیاسی تشکیل دهد و در رقابت انتخاباتی شرکت کند. اما پیش از آن هم 
نسبت به دموکراسی نجیب‌الّه سرخوردگی زیادی وجود داشت. یکی از اعضای حزب 
عدالت دهقانان راز گروههای اقماری ح. د. خ.۱) گفت که برخی از اعضای برجستهٌ حزب 
وطن با این حرکت مخالفت می‌کنند. زیرا آنان از مدتها پیش تصمیم گرفته بودند که 
همزیستی و رقابت با احزاب را تا زمانی که به رژیم نییوسته‌اند نپذیرند. یک عضو سابق 
سازمان زحمتکشان افغانستان با سزا؛ که یک حزب چپ‌گرا و متحد ح. د. خ.| وطن به 
شمار می‌رفت. از این وضعیت شکایت می‌کند: این یک استراتژی ظاهرآرای دیگر 
دولت بود و حتی اگر صادقانه بود» عناصر قدیمی اجازه هیچ نوع آزادی عمل برای 
نیروهای تازه‌وارد به حوزه سیاسی ما را نمی‌دادند. تصور کلی آن بود که احزاب قانونی 
تنها زمانی تحمل می‌شدند که ح. د. خ. | نسبت به حرکت آنها در مسیر این حزب اطمینان 
پیدا می‌کرد. ۴" 

به طور خلاصه توسعه یک سیستم واقعی چندحزبی به هيچ‌وجه جزء طرحهای 
نجیب‌الّه نبود. ارزیابی یک محقق شوروی که به نظر وی اهداف نجیب‌الّه ایجاد یک 
دیکتاتوری واقعی بدون وجود مخالفین بود-ممکن است افراطی باشد اما به نظر 
می‌رسد نجیب ال دست‌کم در نظر داشت مدلهای رژیمهای نیمه‌تک‌حزبی جهان سوم 
مانند مصر را دنبال کند که در آن نیروهای مخالف به دولت مشروعیت می‌بخشیدند و در 
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همین حال وجود میزان قابل توجهی از آزادی را برای قشر روشنفکر شهری نیز تضمین 
می‌کردند. بر اساس یک تلگرامی که ورنتسف در اکتبر ۱۹۸۶ (میزان ۱۳۶۵) فرستاد؛ 
نجیب‌الّه به هیچ‌وجه واقعاً در نظر نداشت با بنیادگرایان» اشراف و فلودالها و به عبارت 
دیگر با احزاب پیشاور به توافق دست بابد. حتی این اهداف محدود نیز با موانع متعددی 
برخورد کرد. محمد حسن شرقی اولین نخست وزیر غیرحزبی -و البته چپ‌گرا - پس از 
انقلاب (۱۹۸۸-۹) دریافت که نمی‌تواند به شیوه‌ای موثر به ادارهٌ امور بپردازد؛ چرا که 
اعضای ح.د. خ.ا اقتدار او را به رسمیت نمی‌شناختند و می‌توانستند از طربق کانالهای 
حزبی ای را تضتعیت کنیل ۶۵ 


مصالحهٌ ملی در مناطق اطراف 

اگر مصالحةٌ ملی بر حسب روابط بین دولت و احزاب مخالف عمدتاً یک تصور نبود؛ 
ارزیابی اثرات آن در مناطق اطراف. بیشتر محل تأمل خواهد بود. رئیس جمهور جدید از 
زمان اولین سخنرانی‌اش» طرح مصالحهٌ ملی را در مرکز سیاستهایش فرار داد. اگرچه در 
همین حال بر ادامهٌ ۱۰ اصل کارمل تأکید می‌کرد. بر اساس این طرح که از ۱۵ جنوری 
۷ (۴ جدی ۱۲۶۶) به مرحلاٌ اجرا گذاشته می‌شد در نظر بود تا نمایندگان 
آوارگان؛ نیروهای میانه‌رو سلطنت‌طلبان سه حزب ملی‌گرا. شخصیتهای سیاسی 
دولتهای سابق» رهبران بانفوذ و مشهور روحانی و بخشهای ویژه‌ای از قبایل و 
گرومهای مسلح داخل کشور شامل آن شوند. یک آتش‌بس یکجانبه و موقت اعلام 
می‌شد و در همین حال ازگروههای مخالف خواسته می‌شد تا سلاحهای خود را به زمین 
بگذارند. گروههای مسلح دست‌کم باید امنیت منطقهٌ خود را تضمین و یک زندگی 
صلح آمیز را تأمین می‌کردند که اين امر لازمهةٌ سیاست پیشین بی‌طرفی بود و اکنون شامل 
طرح مصالحةٌ ملی می‌شد. آنهایی که از در آشتی وارد می‌شدند. مالکیت‌شان بر زمین 
تضمین می‌شد و از حق انتخاب آزادانةُ کار در عرصه‌های حمل و نقل» صنعت, تجارت 
و زراعت. بخشوده‌شدن مالیاتهای گذشته و دریافت کمک هزینه برای معلولین و 
خانواده‌های شهدا برخوردار می‌شدند. علاوه بر این‌که سلاح و مهمات از افراد گرفته 
نمی‌شد بر اساس دیگر امتیازات و شرایط دولت همچنین اعلام کرد که آماده است تا 
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در مذاکره با فرماندهان و رمبران گرومهای داخل کشور, تمامی طرحها و تقاضاهای 
آنها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد. مزایای کلی اقتصادی و عملی 
بیشتری» نظیر اعزام گروههای صحی و کارشناسان زراعت» دوا و دارو» کود شیمیایی؛ 
بذر و کالاهای مصرفی. معافیت از پرداخت بک‌سال مالیات و پرداخت معاش برای 
رژسا و امامان روستاها پیشنهاد شد. امتیازات دیگری نیز چون اعطای حق حمل و نقل و 
فروش کالاهای اولیه و اساسی به روستاییان در نظر بود. سرانجام مجاهدین سابق 
می‌توانستند در گروههای مليشه با ِِ ثبت نام کنند که در این صورت به آنها 
معاش دست‌کم ۰۰۰ ۴ تا ۰۰۰ ۱۰ افغائی پرداخت و زمین داده می‌شد. ۶۶ 

این امور باید از سوی کمیسیون مصالحه شامل شخصیتهای معتبر بزرگان علما و 
رهبران مذهبی» چهره‌هاي اجتماعی و نمایندگان حزب و سازمانهای دولتی و همچنین 
چهره‌های بی‌طرف و مخالف سرو سامان داده می‌شد. قرار بود آنها از سوی رژسای 
شوراها و جبههٌ ملی پدر وطن و دیگر شخصتیهای مورد قبول و دارای وجهه و اعتبار 
رهبری شوند. این کمیسیونهای فوق‌العاده پس از آن باید جرگه‌های صلح را تشکیل داده 
و برگزار می‌کردند که وظیفهٌ آن تصویب پروتکل مصالحه با گروههای مسلح منفرد بود. 
این پروتکل پس از آن قانونی می‌شد که مورد تصویب کمیسیون فوق‌العادُ ولایتی قرار 
می‌گرفت. در قدمهای بعدی باید آتش‌بس به اجرا درمی آمد. یک ادارهٌ مشترک تشکیل و 
آتش‌بس تحکیم می‌شد و سرانجام زمینه برای برگزاری انتخابات محلی به تدریج مهیا 
می‌گردید. دولت اجازه می‌داد که روستاها دست‌کم تا حدودی, بسته به این‌که کاملاً از 
کنترل دولتی خارج باشند یا نه مقامات محلی خود را انتخاب کنند. در همین رابطه 
راه‌حل‌های گوناگونی پيشنهاد می‌شد: نمایندگان مخالفین برای شوراهای محلی برگزیده 
شوند؛ سازمانهای ائتلافی با برخورداری از خودمختاری فرمانده سابق مخالف ایجاد 
گردد؛ با سازمانهای اداری سابق (بعنی شوراهای محلی روستایی) به همان شکل باقی 
بمانند؛ ولی به عنوان نهادهای دولتی تغیبر نام بيابند. قدم بزرگی که عملاً در این راه 
برداشته شد. ایجاد ادارات ائتلافی بود که تا اکتبر ۱۹۸۷ (میزان ۱۳۶۶) حدود ۶۰۰ 
روستا و در سالهای بعد تا ۱۵۰۰ روستا را زیر ادارهٌ خود داشت. در چنین مواردی 
رژسای روستاها تقریباً صد در صد غیرحزبی بودند. 

در جنوری ۱۹۸۸ (جدی ۱۳۶۷) سلیمان لایق برگزاری انتخابات آزاد محلی را 
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پيشنهاد کرد که در آن حتی فرماندهان محلی می‌توانستند به رباست روستاها انتخاب 
شوند. اما چتین چیزی برای نجیب‌اله که می‌خواست دست‌کم تا حدودی بر این روند 
کنترل داشته باشد» زیاده روی به شمار می‌رفت. در سطوح بالاتر یعنی شوراهای 
منطقه‌ای» روند آهسته‌تر پیش می‌رفت. ایجاد سازمانهای ائتلافی مشابه در سه ناحيه 
ولایت بلخ (بلخ شورتبه و کلدار) در سال ۱۹۸۹ هنوز هم نوعی اقدام آزمایشی به نظر 
می‌رسید. دولت همچنین پيشنهاد کرد که واحدهای منظم ارتش از مناطقی که مصالحه 
ملی در آنها موفقیت ویژه‌ای داشته است. خارج شوند و پس از چندی گفته شد که چنین 
اقدامی در ولایات نیمروز. فراه بامیان غور و ارزگان صورت گرفته است. اگرچه در 
عمل در سه ولایت اخیر هیچگونه دستاوردی از این نظر وجود نداشت. در هر صورت 
در بامیان غور و ارزگان دولت حضور چندانی نداشت و بدین ترتیب مجاهدین این 
مناطق انگیزه‌ای نداشتند تا با کابل وارد معامله شوند. با خارج‌شدن نیروهای منظم اندک 
دولت از این مناطق و هم‌زمان ادامةٌ مذاکره با گروههای محلی؛ زمینه برای بروز 
درگیربهای خونین میان واحدهای مسلح محلی مساعد می‌شد و اين امکان نیز پیش 
می‌آمد که کابل برای پشتیبانی از یکی از جناحهای درگیر دوباره به منطقه بازگردد؛ 
چنانکه همین مسئله پس از سال ۱۹۸۹ در ولایت غور اتفاق افتاد ۶۷ 

راه انداختن طرح مصالحه ملی با تبلیغات گسترده‌ای توأم بود. جدا از اتکا به تیمهای 
تبلیغاتی و تلاشهای فراوان شخصتیهای طرفدار کابل که مانند گذشته سعی می‌کردند 
دولت را بردبارتر از قبل و آمادهٌ پذیرش صلح نشان دهند ‏ نمایش زیرکانه‌ای به اجرا 
در می آمد. در جریان دو سه ماه نخست این مبارزه دستاوردهای آن چنان بزرگ و 
فوق‌العاده اعلام شد که بسیاری از ناظرین از جمله مستشاران شوروی کل موضوع را 
به‌مثابةٌ طنز و شوخی» جدی نگرفتند. میرعبدالاحد میرزاد رئیس سابق آژانس خبری 
باختر» پس از فرار از کشور گفت که رژیم در اعلام شمار مجاهدینی که به دولت تسلیم 
می‌شدند اغراق می‌کرد. در هر حال روشن شده است که در آمار و ارقام تا حدود زیادی 
واقعاً دستکاری می‌شد. اگرچه ارقام داده شده از سوی دولت در اين دوره ممکن است 
به خوبی شمار واقعی کسانی را که قادر به امضای پروتکل بودند بازتاب دهد بسیاری از 
گروهها در واقع در سالهای قبل از این جریان به توافقات محرمانه‌ای با دولت رسیده 
بودند. سیاست جدید این بود که ان توافقات به‌یکباره آشکار شود تا ناظران تحت تأثیر 
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قرار گیرند و تحرک تازه‌ای به وجود آید.۶۸ 

این واقعیت نیز نشان‌دهندهٌ موضوع یاد شده است که جدا از گروههایی که قبلا با 
دولت وارد تماس شده بودند. اغلب فرماندهان مقاومت ابتدا طرح مصالحةٌ ملی را 
نادیده گرفتند و بسیاری از آنها عملاً بر حملات خود شدت بخشیدند. در دور حد 
فاصل اول جنوری تا ۲۴ اپریل ۱۹۸۷ (۱۱ جدی ۱۳۶۵ تا چهارم ور ۱۳۶۶) شمار 
حملات مجاهدین بسیار بیشتر از همین دوره در سال قبل بود. (نگاه کنید به جدول 
0۱۳ 

علی‌رغم این واقعیت که هدف اصلی موح تبلیغات. در راستای شیوه جدیدی که در 
اکتبر ۱۹۸۷ (میزان ۱۳۶۶) توأم با خروج ۶ عٌند (هنگ) از نیروهای شوروی به کار گرفته 
شد. اثرگذاری بر دیدگاه بین‌المللی بود. به نظر می‌رسید که این طرح برای داخل 
افغانستان هم کاربرد داشته است. جی. آرنی خبرنگار وقت بی. بی. سی برای افغانستان 
گزارش داد که در اردوگاههای آوارگان افغان تحرّک تازه‌ای برای تبدیل روپيه پاکستانی به 
افغانی و فروش داراییها و مایملک به وجود آمد. حتی مقامات جنبش مقاومت در 
نشستهای خصوصی نسبت به رد کامل پیشنهادهای .نجیب له از سوی احزاب مستقر در 
پیشاور انتقاد می‌کردند و می‌پذیرفتند که وی ابتکار سیاسی را در دست گرفته است. 
چندی بعد» حرکت نجیب‌اله حتی نیروی نظامی مجاهدین را دچار مشکل کرد. گفته 
می‌شد که احزاب مقاومت در طول عملیات دولت در امتداد مرز در پاییز ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) 
مجبور بودند نیروهای راسخ‌تری از مجاهدین را به میدان جنگ بفرستند در حالی که در 
بهار ۱۹۸۷ موج پیوستن مجاهدین به دولت روبه کاهش گذاشته بود. چند ماه بعد» اين 
جریان بار دیگر افزایش پیدا کرد. حتی منابع مربوط به جنیش مقاومت می‌پذیرند که 
دولت در برقراری تماس با همه گروههای سیاسی در کشور؛ حتی در نواحی دوردست 
مانند هزاره‌جات. موفق بود. بر اساس برخی از اسناد شوروی» در بهار ۱۹۸۸ در ولایت 
هرات حتی گروههایی که آشتی‌ناپذیر خوانده می‌شدند. با دولت وارد مذاکره شده 
بودند. در دیگر جاهاء از جمله در ولایت لغمان متابع اطلاعاتی گزارش دادند که بزرگان 
محلی طرفدار قبول پیشنهادهای دولت بودند. اما از انتقام‌گیری مجاهدین بیم داشتند. در 
واقع بزرگان محلی‌ای که با کابل وارد تماس می‌شدند. در معرض ترور قرار می‌گرفتند» 
چنان‌که در ولایت زابل در سال ۱۹۸۸ دو تن از افراد برجستهٌ قبیلة ترکی اعدام شدند. 
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بسیاری از مردم حتی زمانی که اقدامات ح.د. خ.او دولت را مورد انتقاد قرار می‌دادند. با 
پيشنهاد مصالحه‌جویی مخالفت نمی‌کردند. در منابع شوروی اذعان شده است که با آغاز 
خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان در می ۱۹۸۸ (ثور ۱۳۶۷ از مجموع ۰۰۰ ۶ 
گروه مسلح نیمی هنوز هم منتظر فرصت مناسب بودند؛ ۱۵۰۰ گروه با دولت وارد 
مذاکره شده بودند؛ ۷۰۰ گروه پیش از آن به آتش‌بس توافق کرده و ۱۰۰ گروه وارد 
نیروهای ملیشه و شبه‌نظامی طرفدار دولت شده بودند.۶۹ 

آبا مصالحه ملی نوعی انحراف اساسی از سیاستهای کارمل بود؟ دیدگاههای زیر تا 
حدود زیادی همین مسئله را تأیید می‌کنند. سلیمان لایق وزبر امور قبایل و سرحدات در 
اکتبر ۱۹۸۱ (میزان ۱۳۶۰) با گروهی از بزرگان ولایت لوگر ملاقات کرد. که نسبت به 
رشته عملیات نظامی انجام شده در منطقه‌شان شکایت داشتند و نیز این موضوع که 
تدارکات وعده داده شده ارائه نشده بود: اگر واقعاً شما می‌خواهید در صلح به سر برید» 
با ما همکاری کنید, مخالفین را از مناطق خود خارج سازید و مالیات خود را بپردازید 
و در ازای آن از خودمختاری محلی برخوردار خواهید شد. در طول سال ۱۹۸۲ شیوه 
مشابهی به صورت غیررسمی از سوی چندین تن از دیپلماتها و کارشناسان شوروی به " 
عنوان کلید آرامش در افغانستان ارائه شد که در آن تقسیم قدرت در سطح مرکزی 
پيشنهاد شده بود. اگرچه در آن زمان نظر بر این بود که ایدهُ یاد شده تنها پس از توافقات؛ 
زیر نظر سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شود. در بهار سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) 
کارمل به شیوهُ خودمختاری تقریباً نوعی اعتبار رسمی بخشید و در گفت‌وگو با یک 
گزارشگر امریکایی سیاست آیندهٌ خود را اعلام کرد که در آن به منافع خود قبایل اشاره 
شده بود. بر اساس آن» مشارکت در ارگانهای محلی قدرت. منافع اقتصادی و پاداشهای 
سیاسی دربرداشت. در حالی که تحربم دولت خطر تلافی‌جویی را به دنبال می آورد. 
زمانی که ساختار اداری ایجاد می‌شد زمین‌دارانی که به پاکستان گربخته بودنده باید 
بازمی‌گشتند و گرنه زمینهایشان از دست می‌رفت. کارمل همچنین اعلام آمادگی کرد که 
نمایندگان حزب در سطح پایین‌تر از ولسوالی و علاقه‌داری (فرمانداری و بخشداری) 
نادبده گرفته شوند که بدین ترتیب به روستاها خودمختاری غیررسمی داده می‌شد. 
سرانجام وی با ارائهُ تزهای دهگانهٌ خود در اواخر سال ۱۹۸۵ (پاییز ۱۳۶۴) یعنی حتی 
پیش از حصول توافق در مورد خروج نیروهای شوروی» برای اجرای این سیاست در 
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عمل از خود تمایل نشان داد اما چند ماه آینده نجیب‌الّه جای او را گرفت.*۲ 

در سال ۱۹۸۹ ابراهيم‌بیگ فرمانده منطقه‌ای حرکت انقلاب در نزدیکی چسخچران 
(در ولایت غور) -که اخیرا به روند مصالحه از خود تمایل نشان داده بود-در پاسخ به این 
پرسش که ایا زنان و دختران اجازهُ شرکت در مکاتب را دارند يا نه» جوابی دیپلماتیک و 
دوپهلو داده و گفت: «ما بعدا در این باره تصمیم خواهیم گرفت» این امر ممکن است 
نوعی انحراف ناگهانی از سیاستهای قبلی به نظر برسد. اما در واقع حتی پیش از پیشنهاد 
مصالحهٌ ملی در آغاز سال ۱۹۸۶ (زمستان ۱۳۶۴) در روستای نمونه‌ای مانند توخته در 
۵ کیلومتری مزار شریف که یک صندوق تعاونی نیز در آنجا ایجاد شده بود. یک 
تازه‌وارد هیچ زنی را در اماکن عمومی مشاهده نمی‌کرد. اگرچه در آنجا سه مرکز 
سوادآموزی فعال شده بوده هیچ زنی در این دوره‌ها شرکت نداشت. اسلم آقا رئیس 
صندوق تعاونی ادعا داشت که مخالف آن نیست که همسرش در چنین دوره‌های 
آموزشی شرکت کند؛ اما خود وی در خانه بسیار مشغول است. پیش از آن در سال 
۵ در یک روستای نمونهٌ دیگر موسوم به اعنابه در پنجشیر که ۱۰ عضو حزب را در 
خود جای داده بود» زنان با مشاهدهٌ مردان از محل می‌گريختند. به طور خلاصه اغلب 
آنچه نجیب‌الّه در نظر داشت. رویای امروزی شدن مناطق اطراف افغانستان بود و این با 
اتسار وله داش ۷۱۳ 

حتی اصلاحات ارضی وضعیت مشابهی داشت. کمیسیون فوق‌العاده اصلاحات 
اجازه داشت که در صورت ضرورت فعالیت گروههای عملیاتی برای اجرای اصلاحات 
در زمینهُ توزیع زمین و آب را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. نجیب‌اله بعدها در 
ماه مارچ ۱۹۸۷ (حوت ۱۳۶۵) دیدگاهی را مطرح کرد که اساسا تکرار حرفهای گذشتة 
کارمل بود: اگر با زبان ساده و معمولی توضیح دهیم ضرورت ایجاد تغییرات انقلا بی به 
معنی ضدیت با سنتهای اسلامی و منافع دهقانان نیست. در واقع فرمان جدید 
اصلاحات ارضی در اواسط ۱۹۸۷ (بهار ۱۳۶۶) سقف میزان مالکیت زمین را بسیار بالا 
برد (۱۰۰ جریب زمین به جای ۳۰ جریب قبلی) به گونه‌ای که شمار بسیار اندکی از 
خانواده‌ها این مقدار زمین را در اختیار داشتند. این تغیبرات در قالب تحلیلهای طبقاتی 
(فرمان قبلی بر دهقانان متوسطالحال فشار وارد می‌کرد) و فرصتهای اقتصادی (ما قادر 
نیستیم برای دهقانانی که قطعات کوچک زمین در اختبارشان قرار گرفته؛ بذ کود 
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شیمیایی؛ آب. وسایل و غیره فراهم کنیم) توجیه می‌شد. اما مسئله واقعی ضرورتهای 
عینی و سیاسی بود. تعیین حداکثر ۳۰ جریب میزان مفید زمین برای کشاورزی» 
همچنین (به تأ کید نگارنده) روابط سنتی را برهم می‌زد. حتی زمین‌داران اجازه یافتند تا 
در امر توزیع زمینهای لم‌یزرع و بابر شرکت کنند. به گونه‌ای که بتوانند با استفاده از آن 
تولید کشاورزی را به سقف صد جریب برسانند. در همین حال برای آنها که نقش مهمی 
دراجرای سیاست مصالحهُ ملی و تلاش برای بخشیدن به جنگ بازی کرده‌اند هیچ‌گونه 
محدوبتی در میزان مالکیت زمین وجود نداشت. اگرچه تا سال ۸ (۱۳۶۷) هنوز هم 
گزارش می‌شد که کمیسیونهای اصلاحات ارضی فعال هستند یک‌سال قبل از آن 
همان‌گونه که در بخش اول مورد بررسی قرارگرفت؛ اجرای آن توقف شده بود. در سال 
۵۹ نجیب له رسماً شیوه اولویت قائل‌شدن برای تعاونی‌ها را به عنوان مدلی برای 
توسعه زراعت و کشاورزی رد کرد. همراه با مزارع دولتی» تولید آنها تنها یک درصد 
پیشتر از مجموع بوده و رجحان مطلقاً بی‌تناسب دولتی به آنها داده شده است. در مقابل 
وی اظهار تأسف کرد که بخش خصوصی مالکیت عملاً به حال خود رها شده است. 
اصلاحات رسماً در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) کنار گذاشته شد یعنی زمانی که هرگونه اشاره 
به آث در قانون اساسی: حذف مصونیت سرمایه گذاری اعلام شد. 

در همین سال محدودیت دریافت شیربها نیز که یکی از عوامل محرک شورشهای 
۱۷۸-۹ به شمار می‌رفت -لغو شد. اجرای برنامه‌های سوادآموزی به نحو چشمگیری 
کاهش یافت و در نیمه دوم ۱۹۸۶ (تابستان و پاییز ۱۳۶۵) تنها ۰۰۰ ۷ نفر گواهی نهایی 
فراغت از این دوره‌ها را دریافت کردند. ۲۲ 

به گفتهُ سلطانعلی کشتمند. نخست وزیر ایجاد انگیزه‌های اقتصادی نظیر تأمین کود 
شیمیایی؛ بذر و آب عامل اصلی کشاندن افراد و گروهها به سوی مصالحه‌جویی بود. 
البته ارائة این امتیازات چیز تازه‌ای نبود و فقط امکان داشت میزان آن از نظر کمّی بیشتر 
از گذشته شده باشد. گزارشهای متعددی وجود دارد حاکی از آنکه پشتیبانی اقتصادی 
در ایجاد پل رابطه بین دولت و برخی جوامع روستایی مثر بوده است. به عنوان مثال در 
روستای قل‌محمد در ولایت بلخ و در نزدیکی مرز شوروی» دسترسی به برق و دیگر 
اشکال کمکها. ساکنان محلی -از جمله گروههای مسلح قعال در آنجا را وادار کرد تا 
تغییر موضع داده و به دولت بپیوندند. از ولایت هرات. عوامل استخباراتی شوروی 
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گزارش دادند که مردم از ابتکاراتی نظیر حفر چاهها و اسفالت‌کردن جاده‌ها به ویژه از اين 
نظر که چنین اقداماتی پس از سالها تخریب گسترده روی می‌داد. استقبال کردند و مرمت 
جاده‌ها به خصوص پس از سال ۱۳۶۵ اهمیت یافت که ۷۰ درصد بودجه غیرنظامی 
دولت به این امر اختصاص یافت. ۲۳ 

مصالحه ملی در اغلب موارد به سختی از سیاستهای سابق تفکیک می‌شود. اما این 
امر گرایش از آشتی‌جویی به عنوان یک سیاست کمکی (با هدف نهایی ایجاد یک پایه 
اجتماعی انقلابی) به سمت سیاستی را نشان می‌داد که در آن اجرای این طرح وسیله‌ای 
به منظور کسب مشروعیت تازه برای دولت بود. کارمل هنوز هم به تشکیل 
لوبه جرگه‌های محلی به عنوان وسیله‌ای برای افزايش نفوذ کمیته‌های حزبی 
می‌نگزیست که زير رهبری آتها تمامی این روند تحقق می‌یافت. به تعبیر بربالی» هدف 
اساسی بومی ساختن و ریشه‌دار کردن انترناسیونالیسم و جهانگرایی در فضای ملی 
بود اگرچه آنچه او برخی مشکلات عینی جدی در مسیر آموزش انترناسیونالسیم به 
توده‌ها می‌ خواند» وجود داشت و نجیب‌اله دستکم در آغاز امیدواری بسیار زیادی 
داشت که شمار قابل‌توجهی از مبلفین آموزش‌دیده و با اتکا به اصول نظری و دانش 
انقلاب... و پس ا زآشنایی به شکل و شیوهُ کار خاص سیاسی و تبلیغاتی میان دهقانان 
در روستاهاء توانایی کار میا گروههای کوچک مردم را یافته و از یک روستا به 
روستای دیگر مسافرت کنند. اما در واقع بسیاری از مبلغین دست به کارهای شکلی و 
صوری در روستاها می‌زدند؛ بدون این‌که از آمادگی قبلی و يا راهنمایی خاص برخوردار 
شده باشند. نجیب‌الّه منتظر آن نشد تا حزب تمامی مناطق اطراف را تسخر کند (که 
ممکن بود این امر به معنی انتظاری بی‌پایان باشد) بلکه جرأت آن را به خود داد تا این 
سیاست را به پیش برد حتی اگر ساختار و سیاست حزب تا آن حد توسعه نیافته بود که 
بتواند بار تمام این عملیات را تحمل کند. یک محقق شوروی در سال ۱۹۸۴ نوشت که 
چگونه جمهوری دموکراتیک افغانستان حاضر نشد به دلیل طبیعت انقلابی خود؛ 
مصالحهة درازمدت با قبایل را بپذیرد؛ در حالی که پیش از آن بریتانیا دست به این کار زده 
بود. وی استراتژی کارمل در مورد جذب بزرگان قبایل در درون ارگانهای محلی و 
پرداخت حقوق به آنان را به عنوان راهی برای ترکیب‌شان در ساختار دولتی و ثبت نام 
آنها برای عضویت در جبههٌ ملی پدر وطن. عامل مهمی در این روند به شمار می آورد. در 
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عوض با طرح مصالحهٌ ملی دیگر قرار نبود جبهه نقشی کلیدی در نحوه ارتباط با 
مخالفینی بازی کند که از اعمال خود پشیمان بودند اگرچه هیچگاه صریحاً به این تفکیک 
حوزه‌ها اشاره نشده است. در واقع پس از ۱۵ جنوری ۱۹۸۷ (۲۵ جدی ۱۳۶۵) از جبهه 
ملی پدر وطن چیز زبادی شنیده نمی‌شد. در حالی که کارمل از بهره‌برداری از سنتها به 
منظور ثبات‌بخشیدن به انقلاب صحبت می‌کرد. در اوایل ۱۹۸۸ مستشاران شوروی 
سیاست نجیب‌اللّه را مصالحه‌جویی با هدف ایجاد وحدت بین ساختار اجتماعی نو و 
آشکال سنتی زندگی اجتماعی تفسیر می‌کردند. در واقع» سرانجام اشکال شیوه‌های 
سنتی (با به عبارت دیگر آنچه از آن پس از تجدید شکل در اثر جنگ باقی مانده بود) 
تقشی اساسی در مصالحه داشت. یک پژوهشگر شوروی در اوایل ۱۹۸۷ (زمستان 
۵ پیش‌بینی کرد که ح.د. خ.| ممکن است بتواند با گسترش امتیازدهی در عرصه 
خودمختاری محلی قدرت خود را تحکیم بخشد. این چیزی بود که پس از این سال به 
طور روزافزونی اتفاق افتاد. به آنهایی که می‌خواستند جنگ‌سالاران طرفدار دولت 
باشند» اکنون با آمادگی بیشتری خودمختاری اعطا می‌شد. بدون این‌که نظارت واقعی بر 
منطقهٌ تحت کنترل‌شان اعمال گردد. چنین شرایط مطلوبی پیش از این استثنایی به نظر 
می‌رسید. به تعبیر خود نجیب‌اللّه از آنجا که میهن‌پرستان واقعی و دوستان پایدار 
انقلاب» پیش از این به ارگانهای رمبری پیوسته‌اند اکنون ضرورت داشت تا کسانی که 
هنوز هم بی‌طرف مانده‌اند ولی می‌خواهند به مردم خود صادقانه خدمت کنند؛ جذب 
ارگانهای مهم شوند. اگرچه ظاهر هیچ‌کس نمی‌خواهد در انتخابات شوراهای محلی و 
جرگه‌ها, کسانی که به پرچم و زندگی ما با تحقیر می‌نگرند, انتخاب شوند. لازم است 
اين واقعیت را بپذ بریم؛ چرا که انتخابات در روستاهای کشور یعنی جاهایی ادامه دارد 
که در وضعیت عادی نیست. در همین رابطه مهارت ما در مصالحه بر سر موضوعات 
کوچک و جزئی به منظور رسیدن به پیروزی در مسئلهٌ اصلی مبارزه برای صلح نقش 
خود را بازی خواهد کرد. به عبارت دیگر نجیب له اکنون مصمم بود تا این واقعیت کشور 
را بپذبرد: مصالحهٌ ملی حاصل محاسبهُ دقیق در مورد ساختار ملی و قبایلی جامعه 
ماست. یکی از دلایل به دولت پیوستن کسانی مانند عبدالحکیم رهبر مخالف در هرات 
که ۰۰۰ ۲ تن را زیر فرمان خود داشت در (۱۹۹۰) پشتیبانی مادی آن بود اما عمده 
قضیه این بود که کابل اشتباهات خود را تصحیح کرده بود. محدودیتهای قدرتش را 
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پذیرفته و از مداخله در امور محلی خودداری می‌کرد. وی به روشنی گفت که وجود 
مکاتب دخترانه و اجرای اصلاحات ارضی شامل این توافقات نمی‌شود و اگر دولت 
دوباره تلاش ورزد تا در امور آنان مداخله کند. وی بار دیگر علیه کابل اسلحه به دست 
خواهد گرفت. ۲۳ 

ممکن نیست بتوان مشخص کرد که ایفای چه نقشی بر عهده جبههٌ ملی پدر وطن 
مانده بوده اما ارقام مربوط به تقش ارگانهای محلی قدرت نشان می‌دهد که دولت اکنون تا 
چه اندازه تمایل داشت کنترل سیاسی خود را بر مناطق اطراف واگذار کند و بر وسایل و 
شیوه‌های بیشتر غیرمستقیم مانند پشتیبانی از خود اتکا کند. کابل به طور سنتی و معمول 
روستاهایی را زیر کنترل کامل خود تلقی می‌کرد که سازمانهای حزبی در آنها وجود 
داشته و دارای نقش رهبری‌کننده بودند. به عنوان مثال» در ولایت هلمند در پایان ۱۹۸۶ 
(باییز ۱۳۶۵) از میان ۳۳۳ روستای تحت کتترل دولت. ۱۰۰ روستا زیر کنترل کامل 
حزب نیز قرار داشت. در نوامبر ۱۹۸۵ (عقرب ۱۳۶۴) ۵۷ ذرصد نمایندگانی که برای 
ارگانهای محلی انتخاب شدند. به ح. د. خ. | تعلق داشتند» یعنی در خارج از دایره حدود 
دو هزار روستای طرفدار حزب. شرکت در انتخابات برای گزینش نهادهای محلی رونقی 
نداشت. در نخستین مراحل انتخابات محلی در زمستان ۱۹۸۶ (۱۳۶۴) این درصد به 
۸ کاهش یافت. این انتخابات ظاهراً در ولایاتی برگزار شد که دولت در آنها 
نیرومندتر بود و همچنین در روستاهایی که حزب در آنها ضعیف بود و یا اصلاً حضور 
نداشت. در مرحلهٌ بعدی انتخابات در تابستان ۱۹۸۶ (۰)۱۳۶۵ در ولایاتی که دولت از 
پشتیبانی کمتری برخوردار بود این رقم بیشتر سقوط کرده و به ۸۳۲/۳۷ رسید و 
سرانجام در اتخابات محلی ۱۹۸۷ تنها ۱۰/۴ درصد انتخاب‌شوندگان به حزب تعلق 
داشتند. به علاوه تا سال ۰۱۹۸۸ ۸۲۶ نمایندگانی که برای نهادهای محلی انتخاب 
شدند مخالفان سابق و با عودت‌کنندگان بودند. به طور کلی» در حالی که در فبروری 
۷ (دلو ۱۳۶۵) ۶۵ درصد روستاها خارج از کنترل حزب قرار داشت. تا دسامبر این 
سال (قوس ۱۳۶۶) این رقم به ۷۶ درصد افزایش یافت. مصالحهٌ ملی از دیدگاه نظری 
چیز نسبتاً زیادی به آن نیفزود؛ اما این روند را در حدی شدت بخشید که ادار؛ٌ گروههای 
محلی بر جلب حمایتهای نسبتاً خالص و ایدئولوژیک سایه افکند.۳ 

گرایش جدید در سطوح بالاتر از روستاها نیز نیرومند بود. در دورهُ کارمل تلاش 
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می‌شد ولسوالیها (فرمانداریها) یا علاقه‌داریها (بخشداریها) با همکاری بزرگان محلی 
دوباره فعال شوند مانند علاقه‌داری چارکنت در سال ۱۹۸۴ اما نجیب ال پا را از این 
فراتر گذاشت. وی فضای بیشتری برای افراد غیرحزبی در ادارات محلی قابل شد 
به‌طوری که در اواخر ۱۹۸۷ (پاییز ۱۳۶۶) بازده والی (در بغلان هلمند» فاریاب بامیان 
غزنی. زابل پکتیا قندهار فراه» وردک و هرات) از مجموع والیان ۳۰ ولابت غیرحزبی 
و عموماً چهره‌های متنفف اعضای سابق پارلمان, علمای مذهبی و یا افسران سایق ارتش 
بودند. تا بهار ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) شمار والیان غیرحزیی به ۱۶ رسید و در همین حال بیشتر 
از نیمی از ولسوالها (فرماندارها) نیز عضو ح. د.خ.| نبودند. در عمل اغلب مقامات 
جدید به نحوی وابسته به رژیم بودند و دست‌کم به هیچ وجه به مخالفین تعلق نداشتند. 
اما در اکتبر ۱۹۸۷ (میزان ۱۳۶۶) مجاهدین سابق در۱۴ ولسوالی و ۴ ولایت از جمله در 
ولایت مهمی چون بغلان به عنوان ولسوال و والی تعیین شدند. در پایان ۱۹۸۷ و اوایل 
۸ (پاییز و زمستان ۱۳۶۶) شورویها فشار آوردند که موقعیتهای بیشتری به مخالفان 
مسلح پیشنهاد شود و قدرت خلق در مناطقی که مردم با دولت همکاری نمی‌کردند؛ 
کاهش یابد. اما مقاومتی که در داخل ح.د. خ.ا در این رابطه نشان داده می‌شد. در 
بالاترین ح خود بود چرا که والیان و فرمانداران از مهم‌ترین اجزای قدرت دولتی بودند. 
دولت در ماه مارچ ۱۹۸۸ (حوت ۱۳۶۶) به منظور خشنود ساختن شورویها تصمیم 
گرفت تا در ۱۷ منطقهٌ اشغال شده به زور اسلحه (یعنی در جاهایی که مردم وادار به 
همکاری نشدند) به بزرگان محلی امکان کنترل بدهد. در ماه می این سال (ثور ۱۳۶۷) 
نجیب ال وکیل اعظم یکی از رسای قبیلة شینواری را که در ۶ ولسوالی یا فرمانداری 
تفوذ داشت. به عنوان والی در ولابت ننگرهار منصوب کرد. وی برای سالها عضو حزب 
اسلامی بود اما در اثر نفوذ روزافزون ملاها تحریک شده و با گلبدین حکمتیار رهبر این 
حزب به زد و خورد پرداخت. او در جرگة شینواربها صربحاً اعلام کرد که اگر حکمتیار 
سنتهای قبیله‌ای را نبذیرد» وی به جانب دولت خواهد رفت. وقتی که سرانجام عملا 
چنین چیزی اتفاق افتاد مردم اين تصور را نداشتند که وی شود را یه دولت تسلیم کرده 
است. بلکه در عوض. اقدام او را برگرداندن قدرت و صلاحیت به قبیلةٌ شینواری 
می‌دانستند. از قرار معلوم بزرگان محلی با اين تحول تقویت شدند و به دنبال خروج 
نیروهای شوروی یک جرگة قبیلهٌ شینواری با حضور ۳۰۰ تن با لحن نیرومندی 
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فعالیتهای ضد دولتی برخی از اعضای قبیله را محکوم کرد و از بستگان این افراد 
خواست که آنها را متقاعد سازند تا دست از جنگ برداشته و به روستاهای خود 
بازگردند. کار به همین‌جا خاتمه نیافت و افراد نافرمان از حقّ استفاده از زمین خود 
محروم شدند. علاوه بر اين؛ آن دسته از ملیشه‌های شینواری که خدمت دولت را ترک 
کرده بودند. تهدید به پرداخت ۰۰۰ ۵۰۰ افغانی جریمه و از دست دادن اموال خود 
شدند. بدین ترتیب؛ ننگرهار دومین ولایت مهمی بود که از سوی مجاهدین سابق اداره 
شا ۷۳ 

الگوی مشابهی در ناحيهٌ کلدار ولایت بلخ نیز دنبال شد. در بهار ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) یک 
خبرنگار سوئیسی از تنشهای شدید بین فعال‌ترین گروههای مجاهدین و برخی از 
روستاها خبر داد که می‌خواستند علی‌رغم خطر انتقام‌جویی با دولت از در آشتی با آن 
وارد شوند. این کشیدگیها احتمالا در سالهای بعد افزايش بیشتری یافت. تا این‌که تکه بابه 
رهبر سیاسی ارشد مقاومت در این علاقه‌داری (بخشداری) برخلاف نیروهای تندرو از 
مذاکره با کابل طرفداری کرد. در سال ۱۹۸۷ پس از اعلام طرح مصالحهٌ ملی؛ 
گفت‌وگوهایی با مقامات دولت صورت گرفت که اوج آن امضای پروتکل بود. تکه بابه 
امکان ادارة ناحیه‌ای را پیدا کرد که پیش از آن تقریباً به صورت کامل در اختیار مجاهدین 
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دست‌کم در برخی موارد والیان جدید افراد توانمندی بودند. نظیر خالق‌یار والی 
هرات که در غرب کشور بسیار محبوبیت پیدا بافت و تعداد زیادی از فرماندهان را در 
ولایات هرات. فراه و بادغیس به جانب دولت کشاند. به همین ترتیب والی جمیل رحمان 
که پدرش یک مرد متمول محلی در ناحیهٌ تاشقرغان بود. توانست از روابط اجتماعی و 
خانوادگی خود به منظور کسب توافق با چندین فرمانده محلی استفاده کند.۲ 

روشن است که استراتژی نجیب‌اله در آغاز کاملاً روشن و دقیق نبود وی صرفاً 
سیاستهای گذشته دولت را با شدت بیشتری مطرح کرد. او در یکی از نخستین 
سخنرانبهایش به عنوان رهبر در می ۱۹۸۶ (ثور ۱۳۶۵) اعلام کرد که ضعف عمده 
حزب و رژیم در تاکتیکها و عرصه عملی پدیدار است. در حالی که استراتژی عمیق و 
تلوری جامع بوده است. به عبارت دیگر نجیب‌الّه در زمان به قدرت رسیدنش به 


تعدیلات و تحولات گسترده استراتژیک فکر نمی‌کرد. یک پژوهشگر فرانسوی نوشته 


۴ / سیاست آشتی‌جویی 


است که مصالحه ملی ببث بیشتر یک تجربه سیاسی بود تا یک پروژ؛ سیاسی. محتوا؛ ماهیت 
و کارکرد این طرح و وسایل مورد نیاز برای اجرای آن. اگرچه با سرسختی بسیار زیاد و 
قاطعیت سیاسی روز به روز تعربف می‌شد تنها نکتهٌ مشخص این بود که وی برخلاف 
کارمل: حاضر بود دُگم‌ها و جزمیات ایدئولوژیک انقلاب را در هر حدی که شرایط 
ایجاب کند. قربانی سازد. او در واقع راه خود را تا آنجا دنبال کرد که تاکتیک و عمل 
مصالحهُ ملی سرانجام از استراتژی عمیق و تثوری جامع پیش افتاد و آنها را به گوشه‌ای 
راند. همان‌گونه که پیش از این خاطرنشان شد. بسیاری, به ویژه در میان نیروهای مسلح؛ 
مخالف دادن امتبازه هرچند نسبتاً کوچک به مخالفین بودند. به عنوان مثال در پایان 
۰ (پاییز ۱۳۶۹) پس از وقفه‌ای یک‌ساله در عملیات مجاهدین در ولایت بلخ ارتش 
تصور می‌کرد که مخالفین به شدت ضعیف شده و دیگر قادر به ایجاد اختلال در کار آن 
نیستند و از همین رو فعالیتهای آن از جمله سربازگیری اجباری از سر گرفته شد. در 
تقایل مداهذیی کارخاند کرد شیییای زا دی مار شرت سورد حمله اک اد افیف ید کید 
خالق‌پار نخست وزیر» برخی از جنرالها سیاستهای دولت را بی‌اندازه نرم می‌خواندند. 
چنین مشکلاتی در گذشته نیز تجربه شد. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۲ سید جگرن 
فرمانده شورای اتفاق که ولسوالی جاغوری (در ولابت غزنی) را زبر کتترل خود داشت؛ 
برای مذاکره با دولت به منظور پایان بخشیدن به خصومتها اظهار آمادگی کرد اما پس از 
حملات تحربک‌کننده نیروی هوایی تغییر نظر داد. خصومتهای قومی ممکن است در 
این مورد موثر بوده باشد. ۲ 

مصالحه ملی اگرچه اثرات عمده‌ای در برخی ولایات مهم مانند هرات یا بغلان 
داشت. تأثبرگذاری آن بر کمربند پشتون‌نشین از کنر تا هلمند چشمگیر نبود. به عنوان 
مثال در ولایت پکتیا در پایان ۱۹۸۷ (پاییز ۱۳۶۶) از مجموع ۳ تن از رهبران برجسته 
قبایلی تنها هفت تن به دولت وفادار بودند. ۳ 


اثرات خروج نیروهای شوروی 
از قزر اف خر فو سای اظ رآ میتی افیا اهروت ارتش سرخ 
بود. اثرات آن به خودی خود متناقض بود چرا که از قرار معلوم ملاحظات سیاست 


مصالحة ملی / ۱۹۵ 


بین‌المللی عامل این تصمیم بوده تا اثرگذاری بر وضعیت داخلی افغانستان. شورویها از 
سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) تلاش کردند نقش خود را در افغانستان کمرنگ‌تر سازند و به 
جوامع بومی امکان دهند که مسئولیت اغلب امور را بر عهده گیرند. شورویها در اواسط 
۷ (تابستان ۱۳۶۶) اعلام کردند که دیگر در ده ولایت این کشور هیچ‌گونه حضوری 
ندارند. براساس همین ادعاها آنها در ماه نوامبر (عقرب) دو ولایت دیگر و دو ماه بعد 
یک ولایت دیگر را تخلیه کردند. در واقع این ادعاها عمدتاً جنبهُ تبلیغاتی داشت. چون 
نیروهای آنان هیچ زمانی در بیشتر از ۲۱ ولایت از مجموع ۳۰ ولایت حضور نداشتند. 
نکته این بود که اکنون شورویها می‌خواستند رفقای افغانشان روی پای خود بایستند» 
تصوير متفاوتی از خود عرضه کنند و کارایی بهتری نشان دهند. در زمان خروج شورویها 
سراسیمگی و اضطراب گسترده‌ای در کشور وجود داشت و مردم افغانستان به طور کلی 
انتظار نداشتند که رژیم حزبی برای مدت زیادی بتواند خود را حفظ کند. تحولات 
مربوط به مصالحه ملی در مناطق اطراف هت شوخ حکایت دارد. آهنگ 
مصالحه از اواخر ۱۹۸۸ (پاییز ۱۳۶۷) به شدت کند شد و تا بهار به همین شکل بافی 
ماند (نگاه کنید به نمودار شماره ۴). در واقع طی سالهای ۱۹۸۸-۸۹ دولت موقعیتهایی 
را که طی دو سال قبل از آن به دست آورده بود» به ویژه در ولایات دورافتاده» از دست 
داد. به عنوان مثال در ولایت بدخشان در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) دولت کنترل خود را بر 
صدها روستا تحکیم کرد. اما از آنجا که تنها ده درصد آنها به طور مستحکم زیر نفوذ 
دولت درآمده بودند (یعنی زیر پوشش سازمانهای حزبی قرار داشتند.) در سال ۱۹۸۸ به 
سرعت ۲۴۰ روستا یعنی ۴۰ درصد مجموع روستاهایی که زیر کنترل دولت قرار گرفته 
بو به دست مخالفین افتاد. وضعیت در کمربند پشتون در جنوب بهتر از این نبود. 
ولایت کنر -که دولت در آن به طور نسبی نفوذ داشت -به طور کامل و نیز شمار 
قابل‌توجهی از روستاها در مناطق مرزی ولایت ننگرهار از کنترل خارج شد. منابع 
شوروی ادعا می‌کنند که دولت افغانستان واقعاً باور نمی‌کرد ارتش سرخ از این کشور 
خارج شود و اقداماتی که برای مقابله با مجاهدین توصیه شده بود تا آخرین روزها به کار 
گرفته نشد. در واقع» به نوشتة ا.بوروویک کارگزاران حزب و دولت به هیچ‌وجه 
تمی‌خواستند شورویها خارج شوند. شخص نجیب له هم به نظر نمی‌رسید کاملا به 
شانس خود باور داشته باشد. پیش از هر چیز او سعی کرد طرح شورویها را برای آغاز 


۶ / سیاست آشتی‌جویی 


خروج نیروهایشان در اپربل ۱۹۸۷ (حمل ۱۳۶۶) خنثی کند؛ اما پس از آن تصمیم به 
خروج سپاه چهلم شوروی, در سال بعد بر او تحمیل شد. بر اساس گزارشهاء وی در 
جنوری ۱۹۸۹ (جدی ۱۳۶۷) از شوروبها خواست تا ۰۰۰ ۳ از ۰۰۰ ۵ نیروی خود را 
باز پس به قندهار بفرستند تا در نجات شهر که به محاصره درآمده بود کمک کنند. وی دو 
ماه بعد خواستار مداخله نیروی هوایی شوروی در جلال آباد شد که جنگ مهمی در آنجا 
جربان داشت. ۸۱ 

آنچه اتفاق افتاه این بود که خروج غیرمنتظرهٌ نیروهای شوروی فرصت بی‌سابقه‌ای 
برای بسیج خودانگیخته و موقتی بخش بزرگی از تیروهای پراکندهُ مقاومت فراهم آورد. 
در بیشتر نقاط کشور به وبژه در کمربند پشتون‌نشین؛ حملهٌ عمومی به پایگاهها و مراکز 
دولتی صورت گرفت و فشار شدیدی بر کابل وارد آمد. دولت نجیب‌اله از بين نرفت» 
ولی بهایی که پرداخت شد بسار بالا بود. به گونه‌ای که حضور دولت در بسیاری از نقاط 
محو وبا بسیار کمرنگ شد. این تحولات به وضوح دورنمای تلاشها برای مصالحهٌ ملی و 
موفقیت آن را در سرتاسر کشور تیره می‌کرد. از سوی دیگر مردم عادی که به نظر 
می‌رسید از همان آغاز طرفدار خروج شوروبها بودند. در برخی مناطق (نظیر ولسوالی 
کلنگر در ولایت لغمان و ناوه در ولایت هلمند) حتی به صورت آشکارا بر مجاهدین 
فشار آوردند که جنگ را متوقف کنند و دست‌کم در ولایت هلمند (بر اساس گزارشهای 
استخباراتی) حتی یک روحانی طرفدار مجاهدین از آتها خواست تاپس از خروج 
شوروی دست از خصومت با دولت بردارند. گذشته از آن بسیاری از بزرگان محلی از 
همان اوایل از سال ۱۹۸۰ به منظور برقراری دوبارهٌ روابط با مرکز خواستار چنین چیزی 
بودند» چنان‌که برخی از آنها در ماه جون (جوزای ۱۳۵۹) به والی بلخ ابن مسئله را 
یادآوری کردند و در سال ۱۹۸۷ حدود ۲۰۰ فرمانده در ولایت قندهار در واکنش به 
پیشنهادهای دولت دست به اقدام مشابهی زدند. اما در نیمه دوم سال ۱۹۸۸ و نیمه اول 
۹ (از تابستان ۱۳۶۷ تا تابستان ۱۳۶۸) شمار گروههای مجاهدین که با دولت به 
توافق رسیدند. به میزان چشمگیری کاهش یافت. چنان‌که نجیب له با تأسف گفت: دیگر 
کسی حاضر نیست با دولت وارد مذاکره شود. در برخی ولایات نظیر بغلان صرف 
اعلام خروج شوروی کافی بود تا روند مصالحه برهم بخورد. بسیاری از فرماندهان 
مصالحه با دولت را پیش از خروج نیروهای شوروی غیرقابل قبول می‌دانستند اما وقتی 


مصالح ملی / ۱۹۷ 


عملاً خروج ارتش سرخ اتفاق افتاد براساس گزارشهای استخاراتی (مثلاً در ولابت 
لغمان) بسیاری از آنها شیوهٌ صبر و انتظار را در پیش گرفتند» چون پیوستن به دولتی که هر 
لحظه امکان سقوط آن می‌رفت» مفهومی نداشت. در سیتامبر ۱۹۸۸ (ستبلةٌ ۱۳۶۷) 
منابع استخباراتی ۳۰۰ واحد متشکل از ۰۰۰ ۱۲ تن از مجاهدین را در سراسر کشور 
شناسایی کردند که موضع غیرمتخاصم در پیش گرفته بودند. بسیاری دیگر که اشنیاق 
پیوستن به آنچه جانب پیروز تصور می‌کردند را داشتند و یا آنهایی که صرفاً تشن غنائم 
جنگی بودند. فعالیتهای مسلحانهٌ خود را از سر گرفته و با آن را ادامه دادند. ۸۲ 

مفهوم بالقوه مثبت خروج, تنها چند ماه بعد پس از تکمیل آن و هنگامی که دولت از 
حملات عمومی مجاهدین جان به سلامت برد؛ مشخص شد. دولت اکنون می‌توانست 
از مزایای مطلوب ناشی از خروج نیروهای اشغالگر سود ببرد. یک ناظر شوروی این 
روند را به این شکل توصیف می‌کند: لحظه‌ای که نیروهای ما خارج شوند... گروههای 
محاهد ین که دارای تمایلات مختلف بوده ولی علیه ارتش ما -یعنی «کافران» -د رکنار 
هم قرا رگرفته‌اند, از هم جدا شده و اگر در دو جبههُ نظامی رو در روی یکدیگر نایستند» 
دست‌کم از نظر سیاسی و اقتصادی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. آنها با یکدیگر بر 
سر تصاحب بهترین زمینهاء منابع آب و با کنترل دره‌ها وگذرگاههای کوهستانی درگیر 
خواهند شد... اي نگروهها به منظور حل اختلافات خود نیاز به داوری و حکمیت دارند 
و از این رو به مقامات کابل» قوای مليشه و یا نیروهای امنیتی متوسل می‌شوند. * 

برخی از پژوهشگران فرانسوی و هوادار جنبش مقاومت نقطه نظر مشابهی را ارائه 
کرده‌اند. اثتلاف بین اسلام‌گراها و جمعیت روستایی پس از خروج ارتش سرخ رو به 
ضعف گذاشت. چرا که برای دهقانان جهاد از همان لحظه‌ای که نیروهای شوروی ترک 
کشور را ترک کرده بودند به پایان رسیده بود. بدین ترتیب مصالحه در شرایط جدید 
ابعاد تازه‌ای به خود می‌گرفت. اکنون انگیزهُ جنگ از بین رفته بود. رهبران گروههای 
سابق توضیحات مشابهی به جهانگردان غربی دادنده چنانکه نیک دانزیگر سیاح 
بریتانیایی به آن اشاره کرده است: رهبر یکی از گروهها به وی می‌گوید که به نظرش 
مجاهدین دیگر نباید دیگر سربازان را بکشند. چرا که آنها نیز افغان هستند. اولیور روا 
پژوهشگر فرانسوی می‌نویسد که بسیاری از فرماندهان با کابل به توافقهای محلی دست 
يافتند. به طور خلاصه اکنون دو جانب مانند هم بودند. به عنوان مثال در ناحیة 


۸ / سیاست آشتی‌جویی 


تاشفرغان گروههای مختلف مجاهدین به متظور رسیدن به توافقات جداگانه با دولت 
جبههٌ متحدی راکه علیه نیروهای شوروی -افغانستان ایجاد کرده بودند؛ درهم شکسته و 
با یکدیگر درگیر شدند.۳/ 

نجیب ال برای بهره‌برداری از شرایط جدید از خود سرعت عمل نشاأن داد. وی در 
ماه می ۱۹۸۹ (ثور ۱۳۶۸) قاتون جدیدی را در مورد ارگانهای محلی قدرت دولتی وضع 
کرد که برراساس آن هرگونه محدودیت نسبت به میزان مالکیت زمین برای فرماندهانی 
که به دولت می‌پیوستند رفع می‌شد و علاوه بر اين؛ آنان می‌توانستند والیان؛ ولسوالها؛ 
علاقه‌دارهاء مدیران اجرایی» دادستانان پا ثارنوالان؛ قضات و کارمندان را در مناطق خود 
تعیین کنند. اکنون مصالحه ملی نسبت به گذشته حتی جذاب‌تر شده بود. ۸۵ 

دولت در نتیجهُ تغییرات در وضعیت و روحیات عمومی و پیشنهادهای فریبنده 
نجیب اللّه توانست در بازیابی نوعی مشروعیت در چندین منطقه نظیر ولایات غزنی و 
بغلان به پیشرفتهای چشمگیری دست پابد. در بغلان پیش از آن در سال ۱۹۸۷ و زمانی 
که ساطان‌محمد یکی از رهبران سابق مجاهدین به صنوان والی متصوب گردید؛ 
نشانه‌هایی از بهبود وضعیت پیدا شد. هنگامی که نادری رهبر اسماعیلیه (نگاه کنید به 
بخش چهارم) موقعیت خود را احراز کرد اين روند شدت بیشتری به خود گرفت و وی 
در پایان سال ۱۹۹۰ (پاییز ۱۳۶۹) توانست ادعا کند که ۷۵ درصد گروهها دیگر علیه 
دولت نمی جنگند. در سراسر افغانستان و نیز در پاکستان؛ برخی از فرماندهان مجاهدین 
اکنون دیگر حاضر نمی شدند به جنگ ادامه دهند چرا که آنان نجیب‌الّه را تسبت به 
تندروانی چون حکمتیار ترجیح می‌دادند. برخی از اعضای شورای جهانی صلح پس از 
دیدار از افغانستان حرف را به آنجا کشاندند که برای شهروندان عادی افغانستان دیدگاه 
مثبتی نسبت به دولت و سیاست آشتی‌جویی آن وجود دارد. البته چنین اظهاراتی؛ حتی 
دربارهُ فقط مراکز شهری, اغراق آمیز به نظر می‌رسید. در واقع روحیات و برداشتهای 
مردم در مورد امکان رسیدن به توافق صلح با دولت از یک ناحیه به ناحیه دیگر فرق 
می‌کرد. به عنوان مثال؛ در سال ۱۹۹۰ در یکی از پایگاههای مخالفین در ولابت کوچک 
لوگر در هر ناحیه‌ای احساسات متفاوتی وجود داشت. در برکی مردم دربارهُ جنگ مانند 
یک رویداد مربوط به گذشتهٌ نسبتاً دور حرف می‌زدند و اکنون زنانٍ سربازان و زنان 


مجاهدین با هم گفت‌وگو می‌کردند. در ناحيهٌ خرواره جهاد رسماً به پایان نرسیده بود؛ 
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ولی فعالیت جنگی قاطعی مشاهده نمی‌شد؛ چرا که مردم مجاهدین را از حمله به 
نیروهای دولتی باز می‌داشتند. در کلنگر هنوز هم جنگ عملا" جریان داشت که یکی از 
دلایل آن تسلط نیروهای تندرو حزب اسلامی در انضا بود. اما دولت نیز در آن مواضع 
خود را مستحکم کرده بود. ۴ 

در ولایت بلخ در سال ۸ (۱۳۶۷) هنوز هم دولت در معرض خطر فرار داشت؛ 
اما از پاییز ۱۹۸۹ فعالیت مجاهدین به اندازه‌ای کاهش يافته بود که می‌شد آن را نادید 
گرفت. ٩۲‏ در دیگر جاهاء در ولایت ننگرهار از آنجا که احزاب افغان مستقر در پیشاور و 
استخبارات پاکستان اوضاع آن را زبر کنترل خود داشتند. مجاهدین بسیار فعال بودند. 

موضوع ولابت قندهار به ویژه قابل توجه است. قندهار پر دردسرترین ولایت برای 
دولت بوده است. بر اساس گزارشها حدود یک سوم کلیه تسلیحاتی که از طریق پاکستان 
بهاققاتبتان فرستاده ام ش به قاهار مت رین هر کاوواتی که از سیر اوه 
قندهار-هرات حرکت می‌کرد» مورد حمله و در معرض تلفات قرار می‌گرفت. در سال 
۲ (۱۳۶۱) در تمام اين ولایت تنها یک باب مکتب باز بود. یک‌سال بعد شمار 
مکاتب به ۲۷ باب رسید. اما تقریباً تمام مناطق روستایی و بخشی از شهر هنوز هم ۳ 
کنترل مجاهدین بود. با وجود تلاشهای فراوان شورویها و دولت» وضعیت در دو سال 
بعد بذتر هم شده بود. در هیچ روستایی در این ولایت یک سازمان حزبی وجود نداشت 
و جذب عضو برای حزب ۴۰ درصد کمتر از سال قبل بود و به ویژه در میان کارگران و 
دهقانان این درصد به شدت سقوط کرده بود. در آغاز ۱۹۸۶ (زمستان ۱۳۶۴) دولت از 
۲ مرکز ولسوالی (فرمانداری) و علاقه‌داری (بخشداری) ۱۱ مرکز را فعال کرد. این 
نشان می‌داد که دولت تصمیم داشت تا نفوذ خود را در حد ممکن افزايش دهد اما در 
شش مورد آنها؛ دولت فقط مراکز اداری را زبر کتترل خود داشت. در سال بعد از مجموع 
۷ عضو کمیسیون ولایتی مصالحه ملی» سه تن کشته و پنج تن مجروح شدند و ۱۶ تن 
گرپختند. حتی زمانی که مقامات یک کمیسیون محلی را فعال می‌کردند. اقدامشان بیشتر 
ظاهری و تشریفاتی بود -اغلب اعضای این کمیسیونها حتی نمی‌دانستند که به چنین 
سمتی منصوب شده‌اند. اگرچه به نظر می‌رسید در اثر تهاجمات نظامی مجاهدین در 
شهر از بین رفته‌اند. مناطق روستایی این ولابت هنوز هم از دسترس کابل به دور بود. 
عصمت ال مسلم هنوز هم تنها فرمانده مجاهدین در آنجا بود که به دولت پیوسته بود 
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(نگاه کتید به فصل چهارم)۸۶ 

وضعیت تنها زمانی تغییر کرد که جنرال علومی در سال ۱۹۸۸ به عنوان والی منصوب 
شد. وی از همان آغاز به صراحت گفت که از روابط خویشاوندی‌اش برای جلب توافق 
مردم استفاده خواهد کرد. او به دلیل احترام گذاشتن به هنجارهای سنتی پشتونها مورد 
احترام بود و گفته می‌شد که با شوروپها روابط تزدیکی ندارد. */ 

تلاشهای علومی موفقیت در پی داشت. جمعیت شهر ظرف یک‌سال (بر اساس 
آمارهای رسمی) از ۰۰۰ ۵۰ نفر به به ۰۰۰ ۱۵۰ نفر یعنی میزان پیش از جنگ رسید. 
دکانها و مغازه‌ها دوبرابر شد و عرضٌ کالا سرانجام روال طبیعی خود را بازیافت. 
اظهارات ملاملنگ یکی از رهبران عمد؛ٌ مجاهدین در گفت‌وگو با یک خبرنگار 
بریتانیایی در سال ۱۹۸۹ در مورد نگرانیهایش نسبت به بروز بی‌نظمی و اختلافات میان 
مجاهدین نیز حکایت از بروز دردسر برای جنبش مقاومت در این منطقه دارد: اگر دولت 
موقت مجاهدین مستقر در پیشاور واکنش نشان ندهد, جهاد واقعاً به پایان خواهد 
رسید و بسیاری از فرماندهان ممکن است تغییر موضع بدهند و به جانب دولت بروند. 
اما در واقع شمارگروههایی که تن به آشتی دادند چندان بالا نبود. تا اواسط نوامبر ۱۹۸۹ 
(عقرب ۱۳۶۸) تنها ده گروه ۳۰ تا ۱۰۰ نفره پروتکلهایی را با دولت امضا کردند. اما 
شمار بسیار بیشتری (بر اساس منابع رسمی ٩۰‏ درصد) با دولت وارد مذاکره شده و 
نوعی آتش‌بس غیررسمی را رعایت می‌کردند. به گفتهُ علومی؛ تنها ۳۴ گروه هنوز هم 
فعال بودند و اسناد شوروی نشان می‌دهد که طی سه سال پس از انتصاب وی» عملیات 
مجاهدین در منطقه عملا به صفر رسیده بود. یکی از اهداف علومی همچنین تشکیل 
نیروهای ملیشه بود. به نیروهایی که ازاین طریق جذب شده بودند ۰۰۰ ۱۸ افغانی در 
ماه و نیز کوین و سهمیه‌هایی در حد رفع نیازهای روزانه‌شان داده می‌شد. به نظر 
می‌رسید در سال ۱۹۹۰ مردم قدرت وی را بلامنازع و خودش را قابل اعتماد می‌دانند, 
به گونه‌ای که قادر است به طور سنتی به اختلافات رسیدگی کند. و تصور می‌رفت اگر 
انتخاباتی برگزار شود نامزدهای مورد حمایت علومی برنده آن خواهند بود. ۳" 

هرگاه احزاب مقاومت تصمیم گرفتند به مراکز نظامی در شهر حمله کنند. علومی یا با 
پیشنهاد پول آنها را دچار اختلاف می‌ساخت و یا گروهی از اهالی شهر را بسیج می‌کرد تا 
به مناطق اطراف رفته و از فرماندهان بخواهند شهر را مورد تهاجم قرار ندهند. با این 
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وصف حصول آشتی‌جویی کلی بسیار دشوار بود؛ از جمله به این دلیل که چنین 
گروههای مجاهدین مانند هر دو حزب اسلامی از پشتونهای غلزایی تشکیل شده بودند 
و علومی به عنوان عضوی از قببلة درانی رابطهٌ تبرومندی با آنها نداشت. با این حال؛ 
مجاهدین مربوط به نواحی اطراف کودکان خود را به مکاتب موجود در مناطق تحت 
کنترل دولت می فرستادند و نجیب‌الّه توانست ادعا کند که ۸۰ درصد مجاهدین قندهار 
دست از جنگ برداشته‌اند. در این زمان علومی چنان محبوبیت پیدا کرده بود که ظاهراً 
نجیب له از جانب وی به ویژه به دلیل تماسهایش با مخالفین؛ نگران شده بود. علومی 
دشمنانی برای خود داشت. هم در مرکز نظیر جناح تندرو جنرال نی در حزب و 
نیروهای مسلح و هم در قندهار میان مقامات محلی حزب و واد. اما بی‌اعتمادی 
نجیب‌اللّه مخاطرات بالقوه بسیار شدیدتری داشت. در سال ۱۹۹۰ علومی به مدت چند 
ماه برای مداوای صحی به اتحاد جماهیر شوروی فرستاده شد اما اين امر باعث شد 
وضعیت منطقه بی‌ثبات شود چنان‌که بسیاری از گروههایی که در زمان علومی بی‌ طرف 
مانده بودند. مخالفت مسلحانهٌ خود را از سر گرفتند. نجیب‌اله مجبور شد عبدالحق ‏ 
علومی را دوباره به قندهار بازگردانده اما با مرگ وی در اپریل ۱۹۹۱ (حمل ۱۳۷۰) 
وضعیت دوباره بی‌ثبات ۳ 

وضعیت مشابهی در ولایت هرات به وجود آمد. فضل‌الحق خالقیار در سال ۱۹۸۷ 
به عنوان والی آنجا منصوب شد. اگرچه وی یک حزبی نبود به عنوان یک وزیر در دولت 
انقلابی در دههٌ ۱۹۸۰ هميشه در لفاظیهای سنتی آنها شریک بود: یک جنگ اعلام‌نشده 
توسط نیروهای امپریالیستی و به کمک کشورهای مرتجع منطقه علیهُ ما به راه انداخته 
شده است. با این وصف. او تماسهای خود را با حلقات بیرون از ح.د. خ.! حفظ کرده 


بود.۳* 


هرات نیز یکی از پایگاههای مخالفین به شمار می‌رفت. اگرچه وضعیت آن به اندازه 
قندهار بد نبود. در سراسر دوران جنگ در آنجا نمونه‌هاپی از مصالحه را می‌توان یافت؛ 
که دو مورد مهم آغازین آنها چرخش شیر آقا و تورن رسول بود. اولی در سال ۱۹۸۱ در 
شرق این ولایت همراه با ۸۰۰ تن از حرکت انقلاب گربخت (نگاه کنید به فصل 
شانزدهم) و دومی در سال ۱۹۸۳ در ناحیهٌ گذره حزب اسلامی را ترک کرد. در سال 
اخیر جریان مصالحه‌جویی شدت یافت و در پنج باه تفت ال (شعان: ۶۱ زو نها 
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۳۲ ) ۲۲ گروه به این روند پیوستند. در اين زمان هنوز هم روشن بود که ولایت هرات 
عمدتاً زیر تسلط مجاهدین قرار دارد و بخشهایی از شهر به‌ کزات از سوی آنان اشغال 
می‌شد. بقایای تشکیلات دولتی -حزبی موجود هم زیر فشار مداوم آنان قرار داشت. به 
عنوان مثال در سال ۰۱۹۸۲ ۶۰ فعال حزبی ترور شدند. اگرچه وضعیت در این سال بهتر 
از ۱۹۸۰ بود که تنها در فاصلهٌ فبروری تا جون (دلو ۱۳۵۸ تا جوزای ۱۳۵۹) تعداد ۱۰۶ 
تن از آنان کشته شدند - این میزان تلفات نیروهای فعال حزب هم یک رکورد منفی بر 
جای گذاشت ٩۳‏ 

تنها آمدن خالقیار بود که واقعاً وضعیت را تغییر داد. هم منابع غربی و هم شورویها به 
موفقیتهای وی در ادارهٌ جرگه‌های سنتی و رسیدن به توافق با رهبران طوایف و بزرگان 
محلی اشاره کرده‌اند. شهر هرات و حومهٌ آن به زودی زبر کنترل دولت درآمد و در اواخر 
۵۹ (پاییز ۱۳۶۸) برای بسیاری از ناظران روشن شده بود که دولت جای پای خود را 
محکم می‌کند. ۰۰۰ ۳۵ نیروی ملیشه (از جمله گروههای دفاع خودی) قبلاً در آنجا 
وجود داشتند و نیروهای تازه‌نفس بیشتری از غرب این ولایت در حال پیوستن به آتان 
بودند. دیگر جهاد برای جمعیت محلی ناآشنا می‌شد و بعضی وقتها آنان حتی مجاهدین 
را موجودات مزاحم می‌خواندنده از آنجا که دولت مرکزی اکنون اشکال سنتی اعمال 
قدرت (یعنی نقش بزرگان محلی) را پذیرفته بود. بنابر این دیگر از سوی دهقانان یک 
تهداید تلقی مین یل ٩۳‏ 

قدرت اسماعیل خان فرمانده ارشد مجاهدین در درون حزب خودش جمعیت 
اسلامی به چالش کشیده شد از جمله به این دلیل که نخبگان سنتی نسبت به مواضع 
شایسته‌سالاری وی خشنود نبودند. در سال ۱۹۹۰ موجی از مصالحه‌جویی در شرق 
ولایت. به ویژه در ناحيةٌ پشتون‌زرغون به راه افتاد. بر اساس گزارشها تهاجمات گسترده 
دولت در بهار ۱۹٩۱‏ (۱۳۶۰) به سپاست مصالحه‌جویی صدمه زد اما این بار کل 
عملیات قومی -قبیله‌ای نجیب‌اله خود پیشاییش نشانه‌هایی از بحران را به همراه 


وارنیکف جنرال شوروی هم ادعا کرد که شاه‌نظر والی هلمند نیز در اين ولایت به 
موفقیتهای مشابهی دست بافته است. " به گفتةٌ ورنتسف سفیر شوروی در افغانستان در 
جولای ۹ (سرطان ۸ سه چهارم مجاهدین سرگرم مذاکره برای رسیدلن به 
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توافق آتش‌بس با دولت بودند و در اواسط ۱۹۹۰ (اوایل ۱۳۶۹) نجیب اللّه توانست ادعا 
کن دکه دو سوم فرماندها نگروههای مسلح مخالف, یا در مرحلهُ مذا کره با دولت هستند 
و یا با مشاهدهُ عواقب جنگ و برادرکشی. دست ا زآن کشیدهاند. به گفتُ فربد ظریف؛ 
یک مقام ارشد وزارت خارجه در این زمان وضعیت با شش ماه پیش از آن که جانب 
مخالف اسیر جزمهای ذهنی خود بوده و در نتبجه از هرگونه تماس با دولت خودداری 
می‌کرد» متفاوت بود. در واقع, نقطه عطف واقعی. جنگ جلال‌آباد بود که تحولات 
روزانة آن از سوی رادیوهای بین‌المللی (عمدناً بی.بی. سی) برای مناطق, اطراف در 
اففانستان پخش می‌شد. این جنگ ظاهراً این تصور را در مجاهدین به وجود آورد که 
دولت سقوط نخواهد کرد و نمودار شمارهٌ ۴ نشان می‌دهد که پس از پیروزی دولت در 
این نبرد» موارد مصالحه‌جویی بار دیگر افزايش یافت. همان‌گونه که عبدالولی خان رهبر 
حزب عوامی ملی پاکستان بادآور شده است. نبرد جلال‌آباد موضع بسیاری از 
فرماندهان مجاهدین را در مورد جنگ تغییر داد و آنان خواستار گفت‌وگوهای صلح با 
نجیب ال شدند. ٩۷‏ 

برخی از ناظران نیز در سال ۱۹۹۰ ادعا کرده‌اند که نجیب‌اللّه به دلیل شخصیت 
جذاب و تواناییهایش در برقراری ارتباط با رهبران سابق مجاهدین و بزرگان محلی و 
جلب همکاری آنهاء در صورت برگزاری یک انتخابات ملی می‌توانست برنده آن باشد. 
محمد اصغر رهبر جامعةٌ نجات ملی که یک گروه قانونی بود نیز همین نظر را داشت: 
دلیل ایزکه نجیب ال در صورت برگزاری یک انتخابات ملی برنده خواهد شد این است 
که حزیش به خوبی سازماندهی شده است. نیروهای مسلح پشت سر حزب و امنیت 
داخلی در دست قوای مسلح است و این امر نشان می‌داد که خواستن توانستن است. 
نجیب له اکنون برای بسیاری از مردم یک مرد صلح به شمار می‌رفت. سال ۱۹۹۰ مطمثنا 
سال رویدادهای بزرگ برای نجیب‌اله بوده چنان‌که او حتی توانست برخی از مناطق را 
نظیر محمد آغه در لوگر» پشتون‌زرغون در هرات و خان چارباغ در ولایت بلخ -که سالها و 
برخی در طول دوران جنگ در دست مجاهدین بود-زیر کنترل دولت درآورد. ۶ 


۳ 


فصل چهاردهم 


۳" 


نگاه کلی به سیاست «اشتی‌جویبی» 


دستاوردها و موفقیتها 

پیش از اين؛ خاطرنشان شد که ناظران غربی. مصالحهٌ ملی را نوعی نیرنگ از سوی 
دولت خوانده و آن را بی‌اهمیت شمردند. کیم م. تساگولوف مشاور ارشد شوروی در 
افغانستان نیز به شدت به این طرح انتقاد کرد و معتقد بود که اساسا ایده مطرح شده در 
زمان ارائهٌ این برنامه؛ امری کاملاً مبسوخ به شمار می‌رفت. صرف این واقعیت که این 
طرح از سوی یک دولت حزبی اعلام شد. به این معنی بود که چنین برنامه‌ای قطعا به 
شکست منجر خواهد شد. تنها راه این بود که چنین برنامه‌ای از سوی یک نیروی سوم و 
به عنوان مثال علمای مذهبی مطرح می‌گردید. به گفتهٌ تساگولوف پیشبرد این برنامه به 
شیوه‌ای که به اجرا درآمد؛ هیچ‌گونه دستاوردی به دنبال نمی‌آورد. ممکن است در 
گفته‌های تساگولوف برخی واقعیتها نهفته باشد و شخص نجیب‌الّه نیز بعدها این موضوع 
را درک کرده و (در سال ۰ به گروهی از علما گفت: شما ابتکار طرح سیاست 
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مصالحهٌ ملی را داشتید و اساس صلح وکامیابی ما را گذاشتید. یعنی نجیب له سعی کرد 
نقشی را به علمایی نسبت دهد که هیچ‌گاه در عمل آن را به عهده نگرفتند."" در ارزیایی 
مصالحه ملی و پیشبرد آن در مراحل بعد بابد در نظر داشت که اهداف نجیب ال از آن با 
مقاصد دولت شووری در این مورد یکسان نبود. رهبری شوروی -و یا دست‌کم یک 
جناح مهم در درون آنعمدتاً درنظر داشت با اجرای این برنامه اعتبار بین‌المللی به 
دست آورده اگرچه به نظر می‌رسد ادوارد شوارد نادزه وزیر خارجهُ وقت شوروی تلاش 
می‌کرد از این طربق بقای رژیم نیز تا حدودی تضمین شود. دولت شوروی هم روشن 
کرد که تنها از دولتی به رهبری نجیب‌الّه حمایت می‌کند» که بدین ترتیب وی امکانی 
برای دادن مانور و نمایش می‌یافت. نجیب‌اللّه برخلاف بسیاری از رهبران شوروی» از این 
واقعیت آگاه بود که توافق تقسیم قدرت با مجاهدین راه به جایی نمی‌برد و تلاش کرد 
موافقت جناحهای مختلف دولت شوروی را در جهت تعقیب سیاسنهای خود جلب کند 
که در این راه موفقیت قابل توجهی نیز داشت. نظر او این بود که تا آنجا که ممکن است 
گروههای مسلح مخالف پیشتری به روند صلح بپیوندند و دولت قسمت بیشتری از 
قدرت را خود در سطح محلی به آنان واگذار کند اما در همین حال دولت در مرکز به 
میزان هرچه بیشتری تحکیم شود. اين استراتژی ظاهرا منافع شخصی نجیب له را تأمین 
می‌کرد و در جهت بقای دولت نیز کارایی داشت. "۲ 

نجیب اللّه تا چه حد میزان در کارش موفقیت داشت؟ بی‌تردید با خروج نیروهای 
شوروی و شکست مجاهدین در نبرد جلال‌آباده جنگ در سراسر کشور فروکش کرد. 
منابع دولتی در پاییز ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) ادعا کردند ۷۰ تا ۸۰ درصد فرماندهان مجاهدین 
دست از جنگ کشیده‌اند (اگرچه بسیاری از آنها توافق‌مکتوبی با دولت‌نداشتند) و مسسه 
بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن هم همین ارزیابی را دارد. ابن آمارها 
زمانی بیشتر فهمیده می‌شود که اين واقعیت را در نظر گیریم که تنها در شرایط بسیار ویژه 
(اساساً فقط در سال ۱۹۸۹) اکثریت مجاهدین فعالانه با دولت می‌جنگیدند. اما این نکته 
واقعیت دارد که گزارشهای استخاراتی در مورد عملیات مجاهدین از کاهش شمار 
فعالان از ۰۰۰ ۸۵ در زمان حملات عمومی در ۱۹۸۹ به کمی بیش از ۰۰۰ ۵۰ در اواخر 
۹ و ۱۹۹۰ (پس از پاییز ۱۳۶۸) حکایت داشت (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۴۷). 
این مطمئناً خبر خوبی برای نجیب له بوده اما مشکل طولانی‌مدت و اصلی؛ امضای 


۰ 
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پروتکل با رهبران گروهها بود؛ تا وضعیت ثبات پیدا کند. منابع رسمی در ماه می ۱۹۸۹ 
(ثور ۱۳۶۸) ادعا کردند که ۲۰ درصد فرماندهان مجاهدین با کابل به توافق صلح 
رسیده‌اند. اگر این ارقام درست باشد. تا پایان رژیم نجیب‌الله این درصد باید به ۴۰ رسیده 
باشد. مشکل اصلی در ارزیابی این ارقام این است که شمار واقعی مجاهدین روشن 
نیست. جدول شمارهٌ ۴۷ بر اساس گزارشهای منابع استخباراتی تهیه شده است. 
سیستمهای استخباراتی افغانستان و شوروی ظاهرا به‌صورت مداوم مشغول بوده و تلاش 
داشتند دقیق‌ترین تصاویر را ارائه کنند. بهخصوص پس از ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) بعنی زمانی که 
سرانجام شبکه آنها در این مورد تکمیل شد. حتی منابع مربوط به مجاهدین می‌پذیرند 
که از این سال خاد تصویر کاملا مفصل و دقیقی از نبروی مقاومت به دست آورد. آنها بین 
سالهای ۱۹۸۱-۸۳ عمدتاً بر نظارت و استراق سمع رادیویی اتکا داشتند که به وضوح 
مانند به کارگیری عوامل واقعی موثر نبود. در حالی که ارقام ۱۹۸۰ اساسا مبتتی بر حدس 
و گمان بود؛ چرا که مجاهدین هنوز هم در این زمان از ارتباطات رادیوبی و بی‌سیم به 
صورت وسیعی استفاده‌نمی‌کردند. در آمارها معمولا بین‌مجاهدین‌فعال و غیرفعال تفاوت 
گذاشته می‌شد و سرویسهای مختلف امنیتی (خاد. واد؛ جی. آر. یو ک.گ. ب) وقتی 
رقم سوم بعنی مجموع شمار مجاهدین را ارائه می‌کردند. شیوه‌های مختلف دسته‌بندی 
را مورد استفاده قرار می‌دادند. به نظر می‌رسید مجاهدین فعال به آنهایی اطلاق می‌شود 
که به برخی انواع درگیری مداوم علیه دولت مشغول بودند. غیرفعال آنهایی بودند که به 
ندرت دست به چنین تحرکاتی می‌زدند. در حالی که دسته سوم همچنین شامل 
گروههایی می‌شد که تصور می‌رفت با دولت خصومت دارند. اما به دلایل مختلف از 
جمله موقعیت جغرافیایی برای مدتی دست به حملات مسلحانه نزده بودند. ۳۱ 

به هر حال شمار مردانی که در هر نوع گروههای ملیشه و شبه‌نظامی غیردولتی یا 
دسته‌های مسلح در مناطق اطراف بسیج شده بودند؛ از ارقامی که در جدول شماره ۴۷ 
آمده در واقع پیشتر بود. جدول شماره ۴۸ برآوردهای ک.گ.ب برای سال ۱۹۸۳ را 
نشان می‌دهد. این ارقام همچنین شامل طوایف و قبایلی می‌شود که در نواحی مرزی 
پاکستان زندگی می‌کردند و بدین ترتیب به نظر می‌رسد رقم ۰۰۰ ۱۵۰ به شمار واقعی 
نیروها افزوده شده باشد. در آغاز تنها اقلیتی از مجموع ۰۰۰ ۶۰۰ تن مسلح بودند که 
اغلب فقط سلاحهای کهنه در اختیار داشتند. در سالهای بعد هم شمار مطلق مردان 


و 
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بسیج‌شده و هم کسانی که واقعاً مسلح بووین آ ای بیدا کرد تال دارد وا ستالهای. 
۱۹۹۰-۲۱ رقم آنها به ترتیب به ۰۰۰ ۹۰۰ و ۰۰۰ ۴۰۰ تن رسیده باشد. می‌توآن چنین 
برآورد کرد که تا میزان دو سوم این مردان» برخی مواقع صرفاً به دلیل شرایط 
جغرافیایی‌شان, شاید هیچ گلوله‌ای علیه نیروهای شوروی و یا دولتی شلیک نکرده و یا 
به ندرت دست به چنین کاری زده باشند و تنها یک سوم باقی مانده (بعنی یک نهم 
مجموع) بودند که فشار نظامی مداوم بر کابل وارد می‌کردند. این ارقام البته تصویری کلی 
از شرایط پیش روی دولت کابل ارائه می‌کند. 

جدول شمارءٌ ۴۹ نشان می‌دهد که چگونه بسیاری از مجاهدین (به معنی وسیع کلمه 
یعنی اعضای گروههای شبه‌نظامی غیردولتی) در دوره‌های مختلف جنگ به دولت 
پیوستند توافقهای آتش‌بس را رعایت کردند و يا صرفاً با دولت به مذاکره پرداختند. 

با مقایسةٌ جدولهای شمارهٌ ۰۴۹ ۵۰ و ۵۱ می‌توان چنین برآورد کرد که تا پایان جنگ 
بیش از یک چهارم گروههای مسلح توافقهای مصالحه را با دولت امضا کردند. در حالی 
که ۴۰ درصد دیگر آتش‌بس را پذیرفتند. حدود ۱۲ درصد توان مجاهدین شامل 
گروههای آشتی‌نا پذیر می‌شد» در حالی که در افغانستان و به ویژه در خارج آرزوهای 
زیادی نسبت به انتخابات به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به توافقات صلح مطرح 
می‌شد. نجیب له تمام تلاشهای خود را به خرج می‌داد تا در تتها شکل ممکن انتخا بات 
که در افغانستان جنگ‌زده واقعاً اهمیت داشت. پعنی هم‌پیمانی با توافق با رهبران 
گروههای مسلح برنده باشد. نمودار شمارهٌ ۴ نشان می‌دهد که اگرچه در سال ۱۹۸۷ از 
برخی موفقیتها در مقایسه با سالهای گذشته یاد شده است. پیشرفت واقعی تتها بين نیمه 
دوم ۹ و پایان ۱۹۹۰ (تابستان و پاییز ۱۳۶۸ تا پاییز ۱۳۶۹) به دست آمد. 

بر حسب قلمرو دستاوردهای نجیب له بیشتر مورد بحث است. چنان‌که این مسئله 
در جدول شماره ۵۰ نشان داده شده است. جدا از یک منبع که تلاش می‌کند عواملی 
به‌جز قلمرو را بیشتر مد نظر قرار دهد به نظر می‌رسد منابع شوروی و دولتی این 
واقعیت را می‌پذیرند که طی دوران جنگ نواحی زير کنترل دولت هیچ‌گونه گسترش 
قابل توجهی پیدا نکرد. در واقع. ارقام با توجه به فصول سال و شرایط دیگر مانند 
مجموعه عملیات نظامی و نظابر آن دچار نوسان است. در همین رابطه اظهارات جنرال 
وارنیکف حاکی از آن که مجاهدین (منظور وی احزاب مستقر در پیشاور است) عملاً ۲۰ 
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تا ۰ درصد کشور را در تصرف خود دارنده ممکن است در قدم اول دست‌کم گرفتن آنها 
به نظر رسد اما این نکته را باید در نظر گرفت که افغانستان عمدتاً یک کشور تشکیل 
شده از کوهستانها و صحراها است. گاریف. جانشین وارنیکف. می‌گوبد که ۳۵ تا ۴۰ 
درصد کشور متشکل از کوهها و بیابانهاه زیر کنترل هیچ نیرویی قرار نداشت. برخی 
منابع در واقع به مناطقی از افغانستان که مفید به شمار می‌روند اشاره می‌کند. ارقام 
جدول یاد شده همچنین به موضوع فوق بی‌ارتباط نیست. زیرا در آنها همچنین نشان 
داده می‌شود که کاروانهای مجاهدین تا چه حد در جابه‌جایی‌های داخل افغانستان آزادی 
عمل داشتند. البته برای ارزیابی اثرات سیاست آشتی‌جویی لازم است ارقام دقیق‌تری 
ارائه شود. ۱۳۳ 

در مورد آمارهای مربوط به میزان اعمال کنترل بر ولسوالیها و علاقه‌داریها 
(فرمانداریها و بخشداربها) نیز ممکن است همین مسئله وجود داشته باشد. دولت ادعا 
کرد که در ماه می ۱۹۸۳ (ثور ۱۳۶۲) ۲۰۶ ولسوالی و علاقه‌داری از مجموع ۲۸۶ مورد 
را از کنترل مجاهدین آزاد کرده است. اين رقم در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۸) ۲۱۴ و در ماه 
مارچ ۱۹۸۸ (حوت ۱۳۶۷) ۲۱۶ مورد اعلام شد» اما ظاهرا این موارد تنها شامل مراکز 
اداری می‌شد. واقعیت آن‌گونه که جدول شمارءٌ ۵۲ نشان می‌دهد» بسیار پیچیده‌تر و 
اطمینان به چنین آمارهایی بسیار دشوار است. ۲۲ 

هنگامی که نوسانات فصلی در نظر گرفته شود منابع مختلف کمتر با یکدیگر 
ناسازگار هستند. در یک منبع دیگر روسی آمده است که در دوران حضور ارتش سرخ؛ 
دولت هیچ‌گاه بیشتر ار ۰ تا ۵۰ درصد ولسوالیها و علاقه‌داربها را زیر کنترل خود 
نداشت. به طور خلاصه. جدا از شمار محدودی مناطق که دولت از آغاز در آنها نیرومند 
بود. کابل نمی‌توانست موقعیت خود را در مناطقی که به تصرف درم ی آورد تحکیم 
نماید. از نقطه نظر جمعیت برآوردهای دولت نشان می‌داد که در سالهای ۱۹۸۶-۸۷ 
حدژد ۴/۵ تا ۵ میلیون نفر در مناطق زیر کنترل آن (۲ میلیون نفر از آنها در مناطق 
اطراف) به سر می‌بردند» که چنین ارقامی احتمالاً دقیق نیست. برخی منابع دیگر چنین 
تخمین می‌زنند که در سال ۱۹۸۹ حدود ۷ میلیون نفر زیر کنترل حکومت زندگی 
می‌کردند که اين آماری خوشبینانه به نظر می‌رسد. در میان اين انبوه مردم برخی منأفع 
بزرگ‌تری در حمایت از رژیم داشتند. این نکته مطمثناً در مورد بیش از ۰۰۰ ۲۵۰ 
خانواده‌ای که در سال ۱۹۸۳ از کوپنهای غذایی و مواد سوختی دولت استفاده می‌کردند» 
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درست است. در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) اين رقم به ۰۰۰ ۳۴۰ رسید و پس از آن رشد آن 
سریع‌تر شده و به ۰۰۰ ۴۵۰ در سال ۱۹۹۰ و ۰۰۰ ۵۵۰ در سال ۱۹۹۲ رسید. اغلب این 
کوپنها در کابل توزیع می‌شد که تنها در سال ۱۹۸۹ شمار ۰۰۰ ۲۳۰ خانواده از آن 
بهره‌مند شدند. در سال ۰۱۹۹۰ ۸۰ درصد جمعیت شهر از چنین مزابایی استفاده 
می‌کردند. توزیع ان کوپنها همچنین اثر غیرمستقیمی در مصالحه ملی داشت. چرا که 
بسیاری از مجاهدین در پایتخت و یا دیگر شهرها بستگانی داشتند و به نظر می‌رسید 
فضای زندگی اجتماعی موجود در این مناطق, که بیشتر برای دولت مساعد بود بر 
تصمیم‌گیری‌های چندین گروه مسلح اثر داشته است. به طور کلی شمار افرادی که در 
فهرست پرداخت معاش قرار داشتند. در سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) به ۰۰۰ ۳۵۰ تن (به 
شمول سربازان) می‌رسید و اين رقم در سالهای بعدی افزایش پافت. چرا که دولت 
مدعی بود در هر سال 9۰۰ ۰ شغل جدید ایجاد می‌کند. در سال ۰۱۹۸۷ ۰ تن 
از شهروندان اين کشور در بخش خصوصی کار می‌کردند. سال بعد ۰۰۰ ۷۰۰ تن از 
مجموع ۳ میلیون نیروی کار از سوی دولت حقوق و معاش کوپن و یا سهمیه‌هایی 
دربافت می‌کردند. دو مسئلهٌ دیدگاههای ایدئولوژیک و کسب حمایتها بخش فابل 
توجهی از جمعیت غیرنظامی را که در برابر تلفات و دشواریهای چشمگیر دوران جنگ 
از خود مقاومت نشان دادند» به رژیم نزدیک کرد. اما در همین حال باید در نظر داشت که 
سیاست تلافی‌جوبانةُ دولت -شوروی دست‌کم دو یا سه برابر آن تلفات غیرنظامیان را 
در پی داشت. یک منبع رسمی کل میزات تلفات جانب دولت را بین سالهای ۱۹۷۸ تا 
۸ (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷) ۲۴۳۹۰۰ تن به شمول ۳۵۷۰۰ زن و ۰۰۰ ۲۰ کودک برآورد 
می‌کند. این ارفا بالا به نظر می‌رسد چرا که با کسر ۰۰۰ ۷۰ سرباز و ۰۰۰ ۴۲ عضو 
حزب. هنوز ۰۰۰ ۱۳۰ تن از شمار تلفات باید شهروندان غیرنظامی باشند. حتی با در 
نظرداشت این وافعیت که هزاران تن در جریان قیامها و شورشهای ۱۹۷۸-۸۰ 
(۱۳۵۷-۹) کشته شدند. گزارشهای وسیعی از اعدام کسانی که با دشمن همکاری کرده 
بودند و جاسوسان در سراسر جنگ وجود داشت و شهرها به ویژه کابل به صورت مکرر 
با راکت و هاوان و خمپاره هدف قرار می‌گرفت و این حملات هزاران قربانی داشت. ولی 
بازهم ارقام پاد شده اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. یک منبع دیگر شوروی ادعا می‌کند که 
۰ ۵ غیرنظامی بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ توسط مجاهدین کشته شدند که این رقم 
قابل قبول‌تر است. ۲۴ 
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اگر ارزیابی نفوذ و اثرات کلی دولت دشوار باشد. می‌توان ولایتی خاص مثل کنر را 
که نه یک پایگاه دولت به شمار می آمد و نه از نفاط پر دردسر برای آن به عنوان یک 
نمونه در نظر گرفت. هنگامی که در اکتبر ۱۹۸۸ (میزان ۱۳۶۷) این ولایت به دست 
مجاهدین افتاه حدود ۰۰۰ ۵ نفر به ولایت مجاور ننگرهار گریختند. معقول است که 
اینها را جدی‌ترین طرفداران دولت فرض کنیم که دست به مصالحه‌جویی زده و زندگی 
خود را بدین ترتیب در معرض خطر قرار داده بودند. هنگام اتتخابات بعدی در ۱۲ مارچ 
۰ (۲۱ حوت ۱۳۶۸) با سازماندهی احزاب مقاومت. حدود ۰۰۰ ۶۰ تن از ساکنان 
به دلیل مشارکت در گروههای شبه‌نظامی طرفدار دولت و یا به سادگی به دلیل همکاری 
با آن از لیست انتخابات حذف شده بودند. اگر در نظر گیریم که جمعیت این ولایت 
حدود ۰۰۰ ۳۰۰ نفر بوده باشد به انضمام زنان و کودکان که اغلب حق رأی نداشتند 
می‌توانیم برآورد کنیم که دولت در چنین ولایتی با حد متوسط جمعیت در بهترین حالت 
می‌توانست به شکلی روی حمایت پا همکاری بخش بزرگی از جمعیت؛ در حد ۵۰ 
درصد اتکا کند ۱۶۵ 

گوناگونی و تفاوتهای منطقه‌ای همچنین اهمیت وبژهٌ خود را دارد چنانکه نوعی 
شرایط نسبتاً راکد در سراسر کشور ممکن بود برخی مواقع اثرات پنهان چشمگیری بر 
ولابت خاصی داشته باشد. نقشه شمارة ۳ ایده‌هایی دربارة میزان کنترل دولت بر مناطق 
مختلف به دست می‌دهد و جدول شمارهٌ ۵۲ جزئیات بیشتری بر آن می‌افزاید. جدول 
زبر گاه‌شماری تفریبی روند آشتی‌جوبی و زمان پیوستن هر ولایت به این روند را نشان 


ین ۳2۵ 

کندوز ۱۹۸۷۸ نیمروز ۱۹۸5۳ 

بلخ ۱۹۸۵ طوائین ۱۹۸۸ 
جوزجان ۱۹۸۲ سمنگان ۱۹۸۷ 
تخار ۱۹۸۷-۰۱ بدخشان ۱۹۸۳۸ 
هرات ۱۹۸۶۱ غور ۱۹۸۹ 
فراه ۱۹۸۳ بغلان ۱۹۸۷ 
قندهار ۱۹۸۸ بادغینشض ۱۹۸۵-۶۰ 
فارباب ۱۹۸۷ 


در اینجا می‌توان دید که چه تعداد از ولایات به صورت قابل توجهی در هر سال از روند 


1 شتی‌جویی تأثیر پذیرفتند: 

5 5 5 5 5 6 ۳ ۱ 
۲۱ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۲ ۷ ۶ ۳ ۳ ۱ 
البته ارقام فوق بسیار کلی است و به عنوان مثال درباره شدت روند در هر ولابت به ما 
چیزی ارائه نمی‌کند (به هر حال نگاه کنید به جدول شماره ۵۲) اما وسعت این روند را به 
تصویر می‌کشد. در واقع روند ‏ شتی‌جویی اگرچه آهسته بود. پس از سال ۱۹۸۷ 
(۱۳۶۸) به طور نسبی گسترش یافت. تنها بخشهای شرقی و مرکزی کشور (هزاره‌جات) 
به طور چشمگیری در معرض تأئیرات این روند قرار نگرفت. 


مشکلات و محدودیتهای سیاست «آشتی‌جویی» 
پیش از اين گفته شد که شورویها انتظار داشتند وضعیت را ظرف حدود شش ماه در 
افغانستان تحکیم بخشند و سپس این کشور را ترک کنند. هنوز زود بود آنها درک کنند که 
چنین ارزبابی‌های خوشبینانه جایی ندارد و گذشت زمان لازم بود تا آنها دریابند که 
وضعیت در این کشور تا چه حد پیچیده است. براساس گزارشها ولادیمیر کربچکف 
پیش‌بینی کرد که ضد انقلاب تا تابستان ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) متحمل شکست نهابی شوند. در 
واقع در سال بعد طرح جدیدی برای نابودی قطعی گروههای مسلح در قلمرو افغانستان 
تهیه شد. یک‌بار دیگر تکیه بر تلاشهای نظامی بود. اگرچه بر اساس گزارشها بسیاری از 
کادرها و کارشناسان شوروی, مانند برخی از سیاستمداران افغان؛ پیش از آن هم دربارء 
امکان موفقیت این طرحها شک و تردید داشتند. یکی از مستشاران شوروی هنگام دیدار 
از یک روستای ازبک‌نشین در شمال افغانستان از برخی روستاییان پرسید که انقلاب 
برای شما چه آورده است و آنها گفتند که ثمرات آن چیزی جز مرگ و بدبختی نبوده 
منت ۱۳ 

در فرصتهایی که برنامه‌های بلندیروازانه‌ای مانند آنچه در بالابه آن اشاره شد تدوین 
نمی‌شد. ح. د. خ.! طرحهایی را به منظور گسترش نفوذ دولت در کلية مناطق اطراف 
آماده می‌کرد. در جنوری و فبروری ۱۹۸۱ (جدی و دلو ۱۳۶۰) قرار بر این بود که کنترل 
۴ ولسوالی و ناحیه از دست مجاهدین گرفته شود. اما طی زمانی کوتاه جاه‌طلبی‌ها 
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جای خود را به واقع‌بیتی داد. طرح برای طول سال ۱۳۶۲ این بود که ٩‏ ولسوالی آزاد 
شوند و کنترل دولت بر سیزده ولسوالی دیگر گسترش پیدا کند که به اين ترتیب ۱۲۵۷ 
روستا زیر کنترل آن در می آمد. در پایان این سال دولت توانست ادعا کند که ۸۰ درصد 
طرتفقی مان نله امیش دز ال تیفت فرار توفاشی ده ولترالی ق۱۴۳۲ ووستا آزاد 
شوند که در نتیجه آن کابل می‌توانست نفوذ خود را در ۳۶ ولسوالی گسترش دهد. در 
واقع. آمارگیری نشان داد که ۱۲۵۲ روستا در سال ۱۳۶۲ آزاد شده‌اند. دربارُ جزئیات 
طرحها برای سالهای دیگر اطلاعاتی در دست ما نیست. ولی دولت به دستاوردهای 
مشابهی اشاره می‌کند. در سال ۰۱۳۶۲ ۱۸۱۹ روستا آزاد شد؛ در سال ۰۱۳۶۴ ۱۵۳۵ 
روستا و در ۰۱۳۶۵ ۱۳۱۹ روستا. اما چنین چیزی نتیجه تهاجمات نظامی بود و امکان 
نداشت در کلیهٌ این روستاها پایگاههای نظامی دائمی ایجاد شود مگر اين‌که ملیشه‌های 
محلی به وجود می‌آمد. تشکیل ارگانهای محلی قدرت و گروههای ملیشه در هر روستا 
هدف واقعی دولت بود. اما در نهایت کابل توانست طرح خود را تنها در بخشی از مناطق 
روستایی عملی سازد. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۵ قدرت دولتی تنها در ۲۹۴ روستا در 
مجموع ۱۷ ولایت مختلف شکل گرفت. دبگر روستاهایی که در این سال تسخیر شدند؛ 
به زودی دوباره به دست مخالفین افتادند. حتی زمانی که نمایندگان دولت به روستاهایی 
می‌رفتند که به تازگی آزاد شده بودند. فقط مدت کوتاهی در آنها توقف می‌کردند. بدین 
ترتیب» در حالی که در فاصلهً سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵) رقم روستاهایی 
که از سوی دولت تسخیر شد به ۰ می رسید. در همین دوره روستاهای زیر کنترل آن 
تنها تا ۱۷۵۰ مورد افزایش یافت. در سال ۰۱۹۸۰ ۵۵۱۵ روستا زير کنترل کابل بود و 
شمار آنها هنگام آغاز مصالحه ملی به ۷۳۶۵ رسید. تحولات مربوط به سال ۱۹۸۰ 
چندان روشن نیست. اما پس از آن دولت نفوذ خود را هر ساله در ۲۵۰ تا ۳۰۰ روستای 
دیگر؛ یعنی تتها در ۱ درصد مجموع روستاهای موجود در کشو گسترش می‌داد. تا 
اواخر ۱۹۸۴ (پاییز ۱۳۶۳) که تهاجمات گستردهٌ شورویها عملا متوقف شد 
محدودیتهای فیزیکی آشتی‌جویی در عرصهٌ نظامی مشسخص گردید و -آنگونه که 
نجیب‌الّه در سپتامبر (سنبله) همین سال ادعا کرد؛ ۰ ۷روستا زیر کنترل دولت درآمد. 
در دو سال بعد که تلاشهای نسبتاً ضعیفی به منظور هدایت تلاشهای آشتی‌جویی در 
مسیر سیاسی صورت گرفت. رویدادها نشان داد که دستیابی به موفقیتهای بیشتر مستلزم 


۴ / سیاست آشتی‌جویی 


برداشتن گامهای دیگر است.۱۳۷ 

آیا سیاست مصالحه ملی در این عرصه موفقیت آمیز بود؟ بی‌تردید شمار روستاهایی 
که دولت همکاری‌شان را جلب کرد به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در ٩‏ ماه 
نخست آغاز اين طرح ۱۵۹۶ روستا به دولت پیوستند و اين رقم در آغاز خروج نیروهای 
شوروی به ۰۰۰ ۴ رسید. در این زمان مجموع روستاهای طرفدار کابل به بیش از 
۰ رسیده بود؛ و در همین حال دولت ادعا می‌کرد که فعالیتهای خود را نظیر اعزام 
گروههای تبلیغی و برگزاری انتخابات برای دوره‌های کوتاه‌مدت تا ۰۰۰ ۵ روستای دیگر 
ار رود سوق ومد ۱ 

هیچ‌گونه تضمین واقعی وجود نداشت که روستاهایی که با دولت به توافق رسیده 
بودند. موضع خود را تغییر تدهند» اما این شانس در مواردی که روستاها به زور تسخیر 
می‌شدند» کمتر می شد. در واقع ظرف ماههای نخست خروج شورویها؛ چند صد روستا 
در نتیجهٌ ضد حمله‌های مجاهدین و نقل و انتقالات واحدهای ارتش که براساس 
پیش‌بینی‌ها برای مقابله با حملهٌ عمومی مجاهدین پس از خروج ارتش سرخ آمادگی 
می‌گرفتند از دست رفت. نیروهای مليشه به محض ترک منطقه از سوی واحدهای 
ارتش ناپدید می‌شدند و صدها تن از رسای طرفدار دولت در روستاها از بیم 
انتقام‌جویی ناگزیر پا به فرار می‌گذاشتند. تا پاییز ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) تنها ۶۱۰۰ روستا هنوز 
هم زیر کنترل دولت بود؛ در حالی که ۱۵۲۴۰ روستا خارج از حوزهٌ نفوذ آن به شمار 
می‌رفت: ۱۳۹ 

مشکل کیفیت و نحوهٌ پیوستن به روند آشتی‌جویی موضوعی جدی بود. در تبلیغات 
طرفداران مجاهدین اغلب ادعا می‌شد که بسیاری از نیروهای ملیشه صرفا به منظور 
به‌دست آوردن سلاح و تدارکات به دولت پیوسته و پس از آن رودرروی خود نیروهای 
دولتی می‌ایستند. ممکن است چنین چیزی در مواردی روی داده باشد. اما دلیل واقعی 
روی‌آوردن بسیاری از ملیشه‌ها به دولت عمدتاً فرصت‌طلبی بود. درست است که 
بسیاری از مصالحه‌جویی‌ها مربوط به این واقعیت می‌شد که مجاهدین تسلیم زور 
می‌شدند و هرگاه در توازن قدرت بین مخالفین و دولت تحولی پیش می‌آمد. برخی از 
نیروهای مليشه دربارُ شریک ائتلافی خود ممکن بود تجدید نظر کنند. در اسناد و 
مار که مزا روت اشازه شکه که کر ههام از اه وه ورتم پوس روهام 
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ری 
از در آشتی وارد می‌شدند. از سوی دیگر, مستشاران شوروی به خوبی از اين واقعیت 
آگاه بودند که فرماندهان اغلب به منظور جلوگیری از بمباران نیروهای هواپی» تقوبت 
نیرو و دریافت کمکهای دولتی مصالحه‌جویی را می‌پذیرفتند و مهم‌تر از همه ابن‌که به 
این شکل منتظر تحولات آینده می‌شدند. شماری از فرماندهان مجاهدین واضحاً دست 
به این بازی می‌زدند و برخی مواقع مصالحه‌جویی آنها صرفاً اقدامی برای بهبود 
موقعیت‌شان در مقابل دیگر گروههای مقاومت بود. به عنوان مثال» در تاشقرغان یکی از 
فرماندهان حرکت انقلاب به دلیل انجام یک حملهٌ بدون کسب اجازه. از سوی شورای 
محلی مجاهدین اخراج شد. اوگزینة دیگری برای خود نیافت جز این‌که به دولت 
بپیوندد و فرمانده شبه‌نظامیان طرفدار کابل شود. پس از چند ماه وی از خدمت فرار کرد 
و مورد استقبال مجاهدین قرارگرفت. در یک نموتهٌ دبگر یک فرمانده حزب اسلامی در 
دره‌سبز که یک دره استراتژیک بوده به جانب دولت رفت و بر اساس توافق با آن گذرگاه 
را به روی مجاهدین بست. اما نیروهای مربوط به حزب اسلامی اجازه عبور از این دره را 
داشتند. بدین ترتیب» چالش پیش روی دولت فراهم‌سازی شرایطی بود که مجاهدین 
بدان وسیله ادامهٌ فعالیت در جانب آن را متقاعدکننده بيابند. اما در برخی موارد روابط 
دولت با برخی گروهها به صورت غیرمنتظره‌ای پایدار بود. به عنوان مثال» در ماه مارج 
۱ (حوت ۱۳۶۹) نخست وزیر خالقبار با فرماندهانی از ولابت ارزگان دیدار کرد 
در حالی که در این زمان دولت هیچ‌گونه حضوری در این ولایت نداشت. ۱۳ 

آمارهای اندکی پس از خروج نیروهای شوروی منتشر شد. اما روشن به نظر می‌رسد 
که شمار روستاهای طرفدار دولت از تابستان ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) و در طول سال ۱۹۹۰ (تا 
پایبز ۱۳۶۹) اگرچه با آهنگی کند. رو به افزایش گذاشت. به عنوان مثال بین ۲۱ سپتامبر 
تا ۲۱ دسامبر ۱۹۸۹ (۳۰ میزان تا ۳۰ قوس ۱۳۶۸) ۱۶۵ روستا زیر کنترل دولت درآمد. 
با این وصف. سیاست مصالحه‌جویی مشکلات ذاتی داشت. به ویژه در مناطقی که 
دولت بر اختلافات محلی بین گروههای مجاهدین تکیه می‌کرد تا برخی از آنها را به 
جانب خود بکشاند. گروههایی که با دسته‌های طرفدار دولت مخالفت می‌کردند؛ به 
عنوان نوعی واکنش سرانجام ائتلاف‌شان با جنبش مقاومت مستحکم‌تر می‌شد. به عنوان 
مثال» در ولسوالی بلخ در آغاز ۱۹۸۹ (زمستان ۱۳۶۷) توافق دولت با یک گروه» حس 
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رقابت یک دستهٌ دیگر را برانگیخت که در نتیجهٌ آن گروه اول» دومی را و در قدم بعد 
خود مرکز ولسوالی را مورد حمله قرار داد. ۱۱۱ 

علاوه بر اين» نجیب‌الّه دریافت که دشوار است مناسبات دولت با روستاهاپی که به 
روند مصالحه پیوسته‌اند بالاتر از سطح ظاهری گسترش پابد. به گفتهُ وی در ماه نوامبر 
۶ (عقرب ۱۳۶۵) در خود ولایت کابل تنها یک سوم روستاهایی که تصور می‌رفت 
طرفدار دولت باشند» در انتخابات محلی عملاً شرکت کردند. کمی بعد وی شکایت کرد 
که نامزدهای انتخاب شده برای شوراهای محلی به هیچ‌گونه تلاشی به نفع جمهوری 
دموکراتیک دست نمی‌زنند. حتی روابط میان جبهه ملی پدر وطن و جرگه‌های محلی 
ضعیف بود. ۱۱۳ 

یک اثر جانبی بالقوه خطرناک در مسیر ادامهٌ تلاشهای دولت برای برقراری تماس با 
مجاهدین؛ وضعیت دو لبهٌ آن بود. در برخی مواقع متارکه‌های محلی جنگ که انتظار 
می‌رفت دير با زود به مصالحه بینجامد حالت نوعی رابطةٌ کاملاً دوپهلو را به خود 
می‌گرفت. در سال ۱۹۸۸ یک خبرنگار غربی از روستایی دیدن کرد که دولت در آن 
حضور داشت. ولی کنترل آن در دست مجاهدین بود. مقامات معدود دولت در آنجا 
نوعی توافق ضمنی با چریکها داشتند. مجاهدین به آنها کاری نداشتند و آنان هم وانمود 
می‌کردند که چریکها در این روستا وجود ندارند. اما ظرف سال قبل چریکها زور بازوی 
خود را نشان دادند. اتومبیلهای مردم محلی اجازهٌ ورود به روستا را داشتند اما هر چیز 
دیگری مورد حمله قرارگرفته و مجبور به بازگشت می‌شد. چنین وضعیتی به روستاهای 
کم و بیش دورافتاده محدود نمی‌شد. به نوشتهُ یک جهانگرد بربتانیایی در سال ۱۹۹۰ 
اداره محلی در مزار شریف مشتاق بود مجاهدین را از خود خشنود سازد. چندین تن از 
مقامات در صدد اسنادی بودند تا روزی بتوانند ثابت کنند که به مردمانی که با مخالفین 
ارتباط داشتند» آزار نرسانده‌اند. در شهر مزار شریف مقامات همین فضارا در روابط 
خود با زمین‌داران و اشراف‌زادگان گذشته ایجاد کرده بودند. براساس برخی متابع 
شوروی» گلاب‌زوی وزیر داخله شخصاً با خالص و گیلاتی از رهبران احزاب مجاهدین 
مستقر در پیشاور ارتباط برقرار کرده و زیر پوشش مصالحهة ملی تشکیل ارگانهای 
اتلافی قدرت بین نمایندگان وزارت داخله و مخالفین را رکه غیر مجاز بود-در چجندین 
مرکز پرجمعیت پذیرفت. استراتژی آشتی‌جویی که باید با هشیاری و زیرکی و توأم با 


نگاه کلی به سیاست «آشتی‌جویی» / ۳۷ 


انعطاف پذیری دنبال می‌شد. با شرایطی ورای ظرفیت رژیم کابل روبه‌رو گردید. ۲۳ 

علاوه بر اين؛ اثرات منفی مصالحهٌ ملی بر روحیة نیروهای مسلح و اعضای حزب؛ 
رژیم را بیشتر آسیب‌پذیر می‌ساخت. به نظر نمی‌رسید میزان فرار از خدمت به شکل 
چشمگیری افزایش یافته باشد (نگاه کنید به بخش دوم) اما روبدادها نشان داد که 
اعضای حزب روز به روز بیشتر نسبت به کشسمکشهای سیاسی بی‌اعتنا می‌شدند 
(تساگولوف) و در نتیجه بخشی از تشکیلات دولتی به ویژه در مناطق محلی از شدت 
مخاصمات خود با مخالفین مسلح کاستند. همچنین براساس گزارشها. خرابکاری 
افزایش یافت. ۲۴ 

همه این عوامل می‌توانست در سقوط نجیب‌اله در سال ۱۹۹۲ نقش داشته باشد. 


۳۸۰ 


۳۱ 


بخش چهارم 


نقش ملیشه‌ها یا شبه‌نظامیان 


۲۰ 


۲ 


منظور ما از اصطلاح ملیشه با شبه‌نظامیان» تشکیلات نظامی نامنظم يا نیمهمنظم عمومً 
محلی يا دارای ویژگیهای منطقه‌ای» متشکل از نیروهای نیم هآموزش دیده با اصلا 
آموزش ندیده» برخوردار از نظم و دسپلین رسمی کمتر از نیروهای مسلح منظم اغلب 
بدون یونیفورم یا لباس متحدالشکل و اغلب (نه همیشه) مجهز به تدارکات کمتر و 
سلاحها و تجهیزات ضعیف تر از قوای منظم است. مزیت اصلی ایجاد چنین تشکیلاتی 
در جذب نیروی آسان‌تره امکان بسیج نیروهای پیشتر در زمان کمتر و به ویژه در روستاها 
در هزینه اندک آن بود. 

نیروهای ملیشه در افغانستان از سوی رژیم طرفدار شوروی ابداع نشد. نوعی از 
ملیشه در افغانستان بیش از انقلاب ور نیز وجود داشت اگرچه در پایان رژیم داوود 
اهمیت آن در سطح پدیده‌ای صرفاً مربوط به گذشته کاهش پیدا کرد. در قرن نوزدهم 
ملیشه شامل تشکیلات نامنظمی می‌شد که یک سوم ارتش را تشکیل می‌داد و شپوه 
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جذب نیرو در آن نه به صورت انفرادی به گونهٌ نیروهای منظم بلکه از طریق رهبران 
محلی بود. نخستین بار ترکی اولین رئیس جمهور دولت طرفدار شوروی در ابعاد وسیع 
دست به کی زد و واحدهای بزرگی از نیروهای مليشه را در یکتیا و ولابات شرقی 
ایجاد کرد. امین جانشین وی همین شیوه را دنبال و از بهار ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) شروع به 
توزیع اسلحه میان قبیلة خودش خروتی کرد. در ماههای بعدي همین سال تسلیحات 
میا شماری از دیگر قبایل پشتون نیز پخش شد. دشوار است بتوان توانایی کمی این 
ملیشه‌ها را -که ظاهرا اغلب آنها به صورت عمده گروههای قبیله‌ای و بدون ساختار 
سازمانی چندانی بودند-برآورد کرد ولی شمار آنان ممکن است کاملاً چشمگیر بوده 
باشد. جنرال زاپلاتین در سال ۱۹۸۹ ادعا کرد که امین درست پیش از اشغال شوروی 
۰ ۰ :1 ۰۰۰ ۳۰۰ نیرو در اختیار داشت. از آنجا که بیشتر از ۸۰ تا ٩۰۰۰۰‏ نیروی 
منظم نمی‌توانست وجود داشته باشد باید فرض را بر ان گذاشت که بقیهٌ ۰۰۰ ۱۶۰ تا 
۰ ۰ تن شبه‌نظامی بوده‌اند. 

کارمل هنگامی که به قدرت رسید. با چنین گروههای مسلحی که می‌توانستند 
دشمنان بالقوه باشند روبه‌رو بود. شماری از گروههای ملیشه منحل شدند. ولی بقیهُ آنان 
علی‌رغم حفظ رابطه نه چندان مساعد با کابل به فعالیت خود ادامه دادند. برخی از 
ی و ی 
منابع ی بیشتری در دسترس قرار داشت. به عنوان مثال. غلام خان کروخیل شغل خود را به 
عنوان یک فرمانده ملیشه از گذشتگان خود به ارث برده بود» چرا که آتان به مدت ۸۵ 
سال در زمان سلطنت و پس از آن در دور جمهوری داوود همین کار را می‌کردند. در 
اپربل ۱۹۷۸ (حمل ۱۳۵۷) وی فرماندهی یک گروه مليشه ۵۰ نفری را در نزدیکی کابل 
بر عهده داشت. وی در دوران ترکی» امین و کارمل فعالیت داشت و سپس در ۱۹۸۴ از 
خدمت گریخت. در همین سال او (با اغراق) ادعا کرد که ۰۰۰ ۲ نفر را زیر فرمانش دارد 
و قرار است به زودی ۰۰۰ ۱ تن دیگر را نیز مسلح کند. وی بعدها متهم شد که حتی پس 
از فرار از خدمت رابطه‌اش را با خاد حفظ کرده است. در ولایت پکتیا دولت به تأمین 
نیازمندیهای نیروهای مليشه و پرداخت حقوق به آنها برای مدتی ادامه داد. اما این 
نیروها گرایش به اقدامات مستقلانه داشتند و دستورهای صادر شده از سوی پرچمیها را 
نادیده می‌گرفتند. به همین دلیل پرداختها متوقف و از ملیشه‌ها خواسته شد تا سلاحها را 


به دولت بازگردانند. اما آنان از عمل به این دستورات سرباز زدند. روشن نیست که 
ملیشه‌ها عموماً چه نوع واکنشی در مقابل اشغال شوروی نشان دادند. اگرچه بر اساس 
گزارشها در ولایت غزنی -که اکثریت جمعیت آن. مانند خود جناح خلق. از پشتونهای 
غلزایی تشکیل شده بود-تنها معدودی از واحدهای ملیشه در سالهای پس از آن 
همچنان وجود داشت. گفته می‌شد در ولایت کندوز بسیاری از نیروهای مليشه که از 
سوی امین از میان قبیلً خودش جلب شده بودنده در آنجا به حزب اسلامی پیوستند که 
رهبر آن مانند خود امین به همان قبیله تعلق داشت. به طور کلی» وجود شمار اندکی از 
نیروهای ملیشه در ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) (نگاه کنید به جدول شمارءٌ ۵۳) حکایت از انحلال و 
پا خلع سلاح اغلب ملیشه‌های قدیمی دارد.! 

در هر صورت وضعیت در سال ۱۹۸۰ مبهم به نظر می‌رسد. نخستین آمارها مربوط 
به سال ۱۹۸۱ یعنی زمانی است که ادعا می‌شد شمار ملیشه‌هایی که از مرزها مراقبت 
می‌کردند به ۰۰۰ ۳ تن رسیده (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۵۳) و این نیرو در ۵۵ تا ۶۰ 
درصد طول مرز مشترک با پاکستان (ولایات کنر ننگرهار پکتیا و پکتیکا) توزیع شده 
بود. برخی از نیروهای مليشه. نظیر گروههای مدافعین انقلاب و سپاهیان انقلاب در 
همین زمان وجود داشتند (نگاه کنید به فصل سوم قسمت پنجم) و شماری دیگر نظیر 
گروه دفاع خودی در آغاز ۱۹۸۳ (زمستان ۱۳۶۱) ایجاد شدند. اینها واحدهای غیر 
ایدئولوژیک و نیمه‌وقت بودند که کارشان دقیقاً محدود به محافظت از محلهای کار و 
روستاها بود. وزارت داخله نیز واحدهایی از مليشه را در صفوف نیروهایش داشت که 
وضعیت‌شان دقیقاً روشن نیست. اما افراد آن بر اساس ویژگیهای مشابه نیروهای 
منطقه‌ای انتخاب می‌ شدند. بسیاری از این واحدها تفاوت چنداتی با نیروهای منطقه‌ای 
نداشتند چون در روستاهای خودشان مشغول خدمت می‌شدند» توا بجر غیماا نگ 
خارج از منطقهُ خود شرکت نمی‌کردند و لباس متحدالشکل نمی‌پوشیدند. حتی گروه 
دفاع از انقلاب و گروه دفاع خودی قرار نبود نقش فعالی در جنگ بازی کنند و اغلب 
به حفاظت از روستاها و وظایف تبلیغاتی می‌پرداختند. اگرچه گروه اول زمانی به 
جبهه آورده می‌شد که کمبود نیرو را جبران سازد و دست به عملیات فعالانه بزند. به 
عنوان مثال در سال ۱۹۸۷ فعالیت اصلی گروه دفاع از انقلاب شامل دفع ۷ حمله 
به روستاهای‌شان می‌شد اما آنها همچنین به ۲۸۱ عملیات مستفل (حملات علیه 
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مجاهدین) و ۲۰۹ عملیات مشترک نیز دست زدند." در هر صورت. اگرچه تفکیک تا 
حدودی دششتوار استق اما هلان شوردو کوخ عمده شبه‌نظامیان متمرکز 
خواهد بود: یکی ملیشه‌های مرزی که رقم بالا به آن اشاره دارد و دیگری عُند (هنگ) 
فومی که همچنین نیروهای منطقه‌ای -محلی خوانده می‌شد. در واقع» دومی اهمیتی 
بیشتر از نیروهای عادی شبه‌نظامی داشت و نسبت به نیروهای منظم حقوق بیشتری 
دریافت می‌کرد و در برخی موارد حتی سلاحهای سنگین نیز در اختیار آن قرار 
می‌گرفت. 

فرمانی که فعالیتهای ملیشه‌ها را قاعده‌مند می‌کرد» در جون ۱۹۸۲ (جوزای ۱۳۶۱) 
و به دتبال تلاشهای ناموفق برای جذب جوانان قبایل در نیروهای مسلح صادر شده 
اما چنین تشکیلاتی از سال ۱۹۸۰ به بعد احتمالاً عملاً وجود داشت. در ابتدا ممکن 
است این گروهها وابسته به وزارت قبایل و ملیتها بوده باشند. که هميشه یک اداره 
نظامی داشت. اما فرمان سال ۱۹۸۲ آنها را به وزارت دفاع مربوط کرد. آنها بعدها 
به صورت کامل در گارد مرزی و در سیستم عمومی و ملی محافظت و دفاع از مرزها 
مدغم تن 

در همان اوایل در سال ۰۱۳۵۹ زمانی که گروهی کوچک از مجاهدین در ناحية 
دشت قلعه ولایت کندوز به دولت پیوسته و ملیشه‌های محلی را تشکیل دادند. در واقع 
نیروهای مرزی در برخی از اشکال اولیه ظاهر شدند. اما در سال ۱۹۸۲ که نخستین 
دستهٌ بزرگ مجاهدین به جانب دولت رفته و در همین زمان عبدالغفار پهلوان و ۱۰۰۰ 
تن از مجاهدین زیر فرمانش در ولابات جوزجان و فاریاب جذب کابل شدند. نیروی 
ملیشه عمللاً شکل گرفت. در جرگة ماه مارچ ۱۹۸۳ (حوت ۱۳۶۱) در کابل» مقرر شد که 
نیروهای منطقه‌ای تشکیل گردد و نخستین غُندها رسماً ایجاد شد. یک اداره مسئول 
نیروهای منطقه‌ای در وزارت دفاع به سرپرستی معاون وزیر برای نظارت بر این نیروها به 
وجود آمد. فرمان مشابهی که سرانجام چهارچوب عمل این واحدهای قبایلی را تعیین 
می‌کرد؛ در دسامبر ۱۹۸۴ (قوس ۱۳۶۳) به تصویب رسید.؟ 

وظیفهٌ ملیشه‌های مرزی مشخصاً مسدود کردن مسیرهای نفوذ مجاهدین بود و در 
همین حال قرار بود واحدهای منطقه‌ای بر مناطق اطراف اعمال کنترل کرده و بتوانند مانع 
تحرک گروههای مخالف شوند و نیروی تازه جذب کنند. چون نیروهای آنها از میان 
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جمعیت محلی گزینش می‌شدند. هدف نهایی, ایجاد ساختاری مبتنی بر اصول سنتی 
دفاع از دولت افغانستان و نواحی مسکونی مردم قبایل بود. تا مناطق اطراف در حد 
هرچه وسیع‌تر زیر پوشش برود و از بخشهایی از جمعیت روستایی که در غیر این 
صورت تن به خدمت در ارتش منظم نمی‌دادنده بهره‌برداری شود. نجیب‌الله با اين ادعا 
که یک‌سوم تمام نیروها در ارتش منظم در دور فرماتروایی احمد شاه درانی» داوطلبان 
محلی بودند. این اقدام را توجیه کرد." 

حتی در دوران امین اغلب نیروهای مليشه زیر فرمان و نظارت افسران ارتش» و 
عموماً خلقیهای همان منطقه قرار داشتند. دولت کارمل نیز یک سازمان توسعه‌یافته‌تر را 
جایگزین آن کرد. در تلوری» فرماندهان آن از سوی وزارتخانه از میان لیست نامزدهایی 
انتخاب می‌شد که از طرف بزرگان محلی و فرماندهان گروه ارائه شده بود. اما در عمل 
همیشه رهبر گروه و اغلب یک فرمانده سابق مجاهدین بود که به اين مقام منصوب شده 
و در سلسله مراتب نظامی جای می‌گرفت و واحد زیر فرمانش تبدیل به تولی» کندک؛ 
عُند با (بعدها) لوا و حتی فرقه می‌شد. واحدهای ملیشه در بسیاری موارد زیر نظر یک 
واحد ارتش قرار گرفته و چهارمین (با پنجمین؛ ششمین و..) کندک یک عٌند و یا (به 
ندرت) چهارمین غُند یک لوا را تشکیل می‌دادند. اما در چندین مورد. چنین واحدهایی 
استقلال خود را حفظ کردند. به طور کلی. فرماندهان واحدهای ارتش منظم در منطقه 
مسئول تکمیل نصاب کادری و آموزش کادرها بودند. فرماندهان کندک و عٌند در منطقه و 
افسران سیاسی تولی, کندک و عُند. فرماندهان واحدهای خدمات و نمایندگان خاد از 
میان نیروهای منظم انتعخاب می‌شدند, اما تعیین فرماندهان دسته‌جات کوچک‌تر که قبلا 
به دوش رهبرگروه قرار داشت. اکنون بر عهدءٌ فرمانده غند یا کندک بود. افسران ارتش 
هم آنها را آموزش می‌دادند." 

ملیشه‌های مرزی کمتر در معرض کنترل دقیق نیروهای منظم قرار داشتند. آنها از نظر 
رسمی تابع معاون فرمانده در امور نیروهای مرزی و در سطح محلی تابع فرماندهان هر 
لوا یا تیپ گارد مرزی بودند. هر واحد. افسران منظم را در میان صفوف خود داشت. اما 
آنها صرفاً به عنوان مشاور برای آموزش عملیاتی و امور سیاسی عمل می‌کردند. تعیین 
رهبر گروه به عنوان فرمانده واحد که در مورد تأسیس این واحد با وزارتخانه به توافق 
رسیده بود-به صورت خود به خود انجام می‌شد. اگرچه هنوز هم این کار باید به 


۶ / نقش ملیشه‌ها یا شبه‌نظامیان 


تصویب وزارتخانه می‌رسید.۲ 

با گذشت زمان نقش خاد در زمینهة جذب نیروی ملیشه و مدیریت آنها بیشتر شد. 
ملیشه‌هایی مانند گروههای مدافعین انقلاب از سوی خاد و ارندوی یا پلیس آموزش 
داده می شد» در حالی که ایجاد ملیشه‌هاء کار سه وزارتخانه امنیتی حزب و جبههُ ملی 
پدر وطن, ارگانهای محلی قدرت و به ویژه بزرگان محلی با شخصیتهای مهم بود. به 
عنوان مثال» در مزار شریف یک غند (هنگ) ۶۸۰ نفره از سوی رسول برات تاجر 
معروف. زير فرماندهی سپاهی بهاءالدین ۲۲ سال در واحدهای مختلف مربوط به پلیس 
افغانستان کار کرده بود؛ تشکیل شد.۸ 

شمار معینی از واحدهای ملیشه و طبعاً رزمی‌ترین و قابل تحرک‌ترین آنها. از 
امتیازات وبژه‌ای برخودار شده و همکاری نزدیک‌تری با خاد داشتند. ظاهراً 
اصطلاحاتی مانند واحدهای جنگی نیز در این مورد به کار می‌رفت. به عنوان مثال در 
مورد ند ملیشه‌های مرزی در ولایت هرات که از سه کندک یا گردان و یک واحد 
جنگی پا ذخیره تشکیل شده بود-همین موضوع صادق است. به خصوص در مورد یک 
کندک ویژه که مجهزتر از دیگران بود و قابلیت انجام عملیات در هر نقطه کشور را 
داشت. این واحد همچنین به جلالآباد فرستاده شد. چنین کندکهایی گاه به گاه از سوی 
خاد برای انجام عملیات وبژه بسیج می‌شد. یکی از این گروههای سیار و متحرک؛ 
ملیشه‌هایی موسوم بهگلم جمع (گلیم جمع) بود که به بی‌رحمی شهرت داشت. این واحد 
متشکل از نیرویی احتمالا ۰۰۰ ۱ نفره بود که توسط امان‌الّه استاد دورهُ تربیت معلم -که 
تمام خانوادُ خود را در اثر حملهُ مجاهدین از دست داده بود -پایه گذاری شد. واحد یاد 
شده در اطراف مزار شریف مستقر بود و اغلب در ولایت بغلان دست به عملیات 
۳ 

به دنبال ایجاد وزارت امنیت ملی يا واد. نقش سرویسهای استخباراتی به میزان 
چشمگیری افزایش یافت. کمی پیش از خروج نیروهای شوروی» مسئولیت مدیربت 
اغلب واحدهای قبیله‌ای از وزارت دفاع به واد منتقل شد. حتی پیش از این برخی از 
گروههای کوچک‌تر مخالف سابق به درون خاد جذب شده بودند. چنانکه همین 
موضوع در مورد برخی گروههای مقاومت وابسته به سازمان چپ افراطی ساما در شمال 
کابل روی داد. ملیشه‌های زیر نظارت خاد (واد) همچنین در کنار واحدهای ویزه 


شوروی دست به عملیات می‌زدند و در همین حال زمانی برخی از واحدهای منطقه‌ای 
فعال در شمال» به خصوص پس از مرگ شماری از فرماندهان در اثر درگیربهای بین 
واحدهای ملیشه و با زدو خورد با نیروهای منظم؛ زیر کنترل ک.گ. ب درآمدند. 

نیروی انسانی ملیشه‌ها عمدتاً از جمعیت روستایی تشکیل می‌شد. منشاء اصلی 
ملیشه‌های مرزی. جرگه‌های قبایلی بود که از سوی وزارت امور ملیتها و قبایل 
سازماندهی شده و موظف بود ملیشه‌های مرزی را ایجاد کند. فیض‌محمد نخستین 
کسی بود که با قبایل دست به امضای توافقنامه‌هایی زد (نگاه کنید به فصل یازدهم, 
قسمت دوم) و این روند پس از مرگش نیز ادامه پیدا کرد. به عنوان مثال در پایان سال 
۲ (۱۳۶۱) بزرگان قبایل اچکزی و نوری توافق کردند تا نیرویی متشکل از ۰۰۰ ۱۰ 
جوان را برای ملیشه‌های مرزی فراهم کتند. توافق بزرگان محلی (دست‌کم از نظر 
رسمی) ضروری بود؛ اگرچه در برخی موارد هسته اولیة یک واحد ملیشه شامل یک 
گروه سابق مجاهدین بود چنان‌که در مورد عصمت‌اله مسلم در ولایت قندهار اتفاق 
مشابهی افتاد. ۱۱ 

مجاهدین سابق حضور اساسی‌تری در نیروهای منطقه‌ای داشتند. منابع نزدیک به 
جنبش مقاومت به وجود افراد آواره یا اجی گروههایی مانند طوایف شکست‌خورده در 
جریان رقابتهای مپان مجاهدین که با دولت معامله می‌کردند. افراد وابسته به اقلیتهای 
قومی -مذهبی و با دستجات غارتگر و راهزن در میان نیروهای مليشه اشاره داشتند.۲۳ 

میک انیت شین تضاوی ی ار الا ان سر دساف انا انش ده که 
ملیشه‌ها به ویژه در آغاز برخی از عناصر مربوط به پایین‌ترین لابه‌های اجتماعی را 
جذب می‌کردند که اغلب به اقلیتهای قومی و با طوایف ضعیف تعلق داشتند. آنچه این 
عناصر را به سوی تشکیلات ملیشه می‌کشاند پرداخت حقوق نسبتاً مناسب بود و این 
امیدواری که کم و پیش قدرت به چنگ آورند. به گفتهٌ ب. مجروح ناظر افغان و هوادار 
مخالفین؛ پیش از اين یک مرد قبیله بهترین کارش این بود که در کوهها هیزم جمع آوری 
کند. ولی اکنون دولت به او تفنگ و حقوق می‌داد تا به نیروهای مليشه بپیوندد. و چنین 
فردی برای نخستین بار در زندگی‌اش احساس شخصیت می‌کرد. در آغازه بسیاری از 
واحدهای مجاهدین که به دولت می‌پیوستند تبدیل به گروههای دفاع خودی ویا شامل 
گروههای مدافعین انقلاب می‌شدند و يا مستقیماً به نیروهای وزارت داخله یا پلیس 
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(ثارندوی) می‌پیوستند. در سال ۰۱۹۸۴ ۴۰۰۰۰ تن از ضد انقلاب خود را به دولت 
تسلیم کردند. (یعنی چهل هزار مرد بزرگ‌سال که از دسترسی دولت بدور بودند؛ به میل 
خود به سوی آن رفتند) و ۰۰۰ ۱۳ تن از آنها به نوعی وارد صفوف ملیشه‌ها شدند. ۳ 

بدین ترنیب. تا سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) بیش از ۲۰۰ دسته مليشهٌ روستایی از مجاهدین 
سایق تشکیل شدند و ۰۰۰ ۲ تن از اين نیروها تنها در همین سال به ثارندوی (پلیس) 
پیوستند. در واقع» در پایان سال ۱۹۸۳ (پاییز ۱۳۶۲) ۲۴ تا ۲۸ لوا (تیپ) از مجاهدین 
سابق شکل گرفتند. به نظر می‌رسد بعدها موج مخالفین پیشین تا حدود زیادی به درون 
نیروهای منطقه‌ای هدایت شد. در فبروری ۱۹۸۷ (دلو ۱۳۶۵) حدود ۱۰۰ تن از 
فرماندهان مجاهدین توافقهایی را با دولت امضا کردند که در قالب عُند قومی و مليشة 
سرحد (مرزی) بجنگند. در نخستین سال مصالحه ملی ۰۰۰ ۱۵ تن از آنها به واحدهای 
قبیله‌ای پیوسته و بیش از نیمی از ۲۸۳۰۰ نیروی عُند قومی را در سال ۱۹۸۷ تشکیل 
دادند. در اواسط همین سال (تابستان ۱۳۶۶) در ولایتی مانند پکتیا مجاهدین سایق 
حدود ۷۰ روستا را در کنترل خود داشتند. تا پایان ۱۹۸۹ و اوایل ۱۹۹۰ (پاییز و زمستان 
۸) ۰۰۰ ۵۰ تا ۰۰۰ ۶۰ تن از مجاهدین سابق در قالب ملیشه‌های طرفدار دولت 
خدمت می‌کردند و اگر کسانی را که به دیگر دسته‌جات مسلح و نامنظم پیوستند اضافه 
کنیم اين رقم به ۰۰۰ ۱۰۰ تن می‌رسد. ۲ 

همان‌گونه که در جدول شمارهٌ ۵۳ نشان داده شده است. تلاشهای دولت. به ویژه از 
سال ۱۹۸۶ به بعد نسبتاً موفقیت آمیز بود؛ در حالی که تا این سال میزان رشد در مقایسه 
با مجموع نیازمندیها یکنواخت ولی کاملاً محدود بود. به عنوان مثال در اواسط ۱۹۸۶ 
(تابستان ۱۳۶۵) در ولایت فراه نیروهای منطقه‌ای ۱۴ روستا یعنی ۲/۵ درصد مجموع 
آنها را زیر پوشش گرفته بودند و ۳۰ روستای دیگر زیر کنترل گروههای دفاع از انقلاب 
بود. یک ونیم سال بعد رقم روستاهای زبر پوشش در سراسر کشور به ۵ تا ۶ درصد 
رسید و در همین حال در مجموع ۱۵ تا ۱۶ درصد روستاها تحت کنترل یکی از 
گروههای ملیشة وابسته به وزارت دفاع درآمده بود. پلیس نیز از ۱٩‏ درصد بقیه محافظت 
یک ۱۳۵ 

با قاطعیت نمی‌توان گفت که این ارقام تا چه اندازه دقیق است. ارقام ارائه شده از 
سوی غربیها تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. طبق برآوردهای آنان در سال ۱۹۸۱ 
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۰ نیروی ملیشه برای جمهوری دموکراتیک افغانستان می‌جنگیدند و اين رقم در 
سال ۴ به ۰۰۰ ۲۰ تن رسید. در سال ۱۹۹۰ در اغلب برآوردها به رقم ۰۰۰ ۶۰ تا 
۰ تن اشاره شده است که اغلب حتی شامل برخی واحدهای انتقال‌یافته به ارتش 
مانند فرقه پا لشکر ۵۳ نیز می‌شد. " اگرچه در ارقام ارائه شده از سوی دولت بنابه 
دلایل روشتی تا حدودی اغراق صورت گرفته است. می‌توان گفت که نیروی انسانی 
ملیشه به صورت چشمگیری افزایش بافت. 

عصمت له مسلم یکی از مهم‌ترین رهبران سابق مجاهدین بود که در ولابت قندهار 
به نیروهای مليشه پیوست. وی به عنوان یک رهبر مهم قبیله‌ای اچکزی ادعا داشت که 
۰ تن را رهبری می‌کند و عملاً روی حمایت دست‌کم نیمی از این شمار 
می‌توانست تکیه کند. او که در سابق یک افسر بود» در دوره امین به پاکستان پناه برد و در 
آنجا یک جنبش مسلح را سازماندهی کرد. وی در سال ۱۹۸۴ در اثر اختلاف با احزاب 
مجاهدین بر سر انتقال سلاحهایی که به سرقت برده بود با چند صد تن از افراد زیر 
فرمانش به دولت پیوست و وظیفهٌ محافظت از تمامی مناطق زیست فبیلهٌ اچکزی و ۱۳۰ 
کیلومتر از طول مرز با پاکستان را بر عهده گرفت. منابع مختلف به فعالیت شدید وی علیه 
مجاهدین اشاره کرده‌اند. او شخصاً ادعا کرد که ۲۰ حمله را علیه مجاهدین انجام داده و 
در نیمهٌ دوم سال ۱۹۸۵ (تابستان و پاییز ۱۳۶۴) شش کاروان تسلیحات مربوط به آنان را 
تصرف کرده است. جنرال عصمت‌اللّه (اگرچه وی خود را مارشال می‌خواند) تا سال 
۸ توانست یک نیروی ۰۰۰ ۴ نفری مجهز به وسایط زرهی و سلاحهای سنگین 
فراهم کند و برخی منابع شمار افراد او را بین ۰۰۰ ۶ تا ۰۰۰ ۱۰ تن برآورده کرده‌اند. وی 
حتی به دنبال سقوط پایگاه و مقرّش در ناحیهٌ سپین‌بولدک در نزدیک مرز با پاکستان به 
جنگ در کنار ارتش در اطراف قندهار ادامه داد و در تورکوتل در ضد حملات 
پیروزمندانه‌ای شرکت کرد. مسلم اگرچه ظاهراً دوست ببرک کارمل رئیس جمهور بود؛ 
تمایل داشت خود را از دولت کمونیستی برکنار نگاه دارد و در همین حال وی پس از 
سال ۱۹۸۷ به ستایش از نجیب له پرداخت. گزارش شده که وی دربارهٌ امکان پیوستن 
دوباره به مجاهدین فکر می‌کرد» اما چنین پروژه‌ای هرگز جنبهٌ عملی به خود نگرفت. ۲ 
عصمت‌الّه مسلم در دوران جنگ ضربهٌ شدیدی بر مجاهدین یعنی هم‌رزمان سابق خود 
وارد ساخت. اما وی بیشتر از یک رهبر عادی ملیشه, جنگ‌سالاری دارای شیوه‌های 


۰ / نقش ملیشه‌ها یا شبه‌نظامیان 
آشتی‌جویی قابل اعتماد و مناسب به نظر نمی‌رسید. دیگر رهبران کوچک‌تر مليشه که در 
آنها بر اقتصاد جنگ در اغلب موارد محدود بود. 


| یگ 


فصل شانزدهم 


افزایش اهمیت ملیشه‌ها و شبه‌نظامیان 


توقعات و انتظارات نه چندان بلندپروازانهٌ رهبری دولت در مورد شبه‌نظامیان غیرحزبی» 
اثرات اولیه و محدود آنان را بر جریان جنگ بازتاب می‌دهد. در سال ۱۹۸۳ نصاب 
کادری آنها از وجود ۰۰۰ ۲۰ تا ۰۰۰ ۲۵ نفر دررگروههای دفاع خودی و دفاع از انقلاب و 
مه وتا هه ۲ نفر در نیروهای منطقه‌ای حکایت داشت. در اواسط ۱۹۸۴ (تابستان 
۳ در ولایت مهمی مانند قندهار» اعضای حزب و اتحادیه‌های بازرگانی هنوز هم 
اکثریت قابل‌توجهی -در حد ۴۷۰۰ تن از نیروهای شبه‌نظامی را تشکیل می‌دادند. در 
حالی که جبهة ملی پدر وطن که ملیشه‌هایی را عمدتاً از میان نیروهای غُند قومی انتخاب 
می‌کرد. تنها حدود ۰ نفر را ثبت نام کرده بود. در واقع نیروهای منطقه‌ای به عنوان 
قوای کمکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و نقشی حاشیه‌ای در مناقشات داشتند. . ظاهراً 
بعدها وضعیت تغییر کرد. جدول شماره ۵۳ به روشتی نشان می‌دهد که اهمیت آنها با 
گذشت زمان به مبزان قابل توجهی بیشتر شد. اما برای سالهای ۱۹۹۰-۹۱ یعنی زمانی 
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که شمار آنان افزایش یافت؛ ارقام مشخصی وجود ندارد (نگاه کنید به جدول شمار؛ ۵۴ 
و نقشه شمارهٌ ۴ و برای برخی جزئیات مربوط به مناطق به نقشه‌های شماره ۵ و ۱۸6۶ 

در آغاز قرار بود نیروهای مليشه اساسا به محافظت از روستاها و ارگانهای مسحلی 
قدازت پر دازنت و گستزش آئها به عنوان وسیله‌ای برای دفاع غیرنظامی و توده‌ای از 
انقلاب در همه‌جا مورد توجه و علاقه‌مندی قرار گرفت. به دلیل ضعف نیروهای منظم» 
وظایف نظامی آنها به صورت مداوم افزایش یافت. این نیروها کم‌کم و به‌تدریج بخشی از 
وظایف ثارندوی (پلیس) را؛ به ویژه در سطح محلی و روستاها؛ بر عهده گرفتند. از سال 
۴ به بعد جذب نیرو در مناطق اطراف نیز بر عهدهٌ آنها واگذار شد و درواقع به 
صورت یکی از وظایف اصلی آنان درآمد. زمانی نجیب‌اللّه یکی از واحدهای منطقه‌ای را 
به دلیل فعالیتهای برجستهٌ آن مورد ستایش قرار داد. اين اقدام در سال ۱۹۸۷ شامل 
مشارکت در ۷ عملیات مشترک. دو عملیات محافظت از کاروانها و ۶ مورد درگیری با 
دشمن می‌شد (که باعث نابودی ۱۰ تن از مخالفین و دستگیری چندین تن از آنها شده 
بود.) علاوه بر آن» از اين نیروها. به خصوص پس از خروج سربازان شوروی» خواسته 
شد که نقشی فراتر از دفاع محلی را بر عهده بگیرند و در سراسر قلمرو کشور فعال 
باشند. در عین حال نقش سیاسی آنها نیز بیشتر شد. در واقع در حالی که فعالیتهای 
ارگانهای محلی قدرت و جبههٌ ملی پدر وطن پس از سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) تحت‌الشعاع 
قرار گرفت. آنها به صورت ابزار اصلی مصالحه‌جویی درآمدند. دیگر تأکید بر آن نبود که 
بزرگان محلی و مردم برای پیوستن به رژیم تشویق شوند و پس از آن نیروی مليشه به 
کمک آنها شکل بگیرد و پا رهبران گروههای مجاهدین وادار شوند که همین درخواست 
را اجابت کنند» بلکه اکتون گروههای مسلح مستقیماً به جانب دولت آورده می‌شدند و 
آنان به نوبه خود تضمین می‌کردند که اوضاع را زیر کنترل خود داشته باشند. در این 
جریان می‌توان تغیبرات حاصل از سالهای جنگ را دربافت که در اثر آن بزرگان سنتی در 
بیشتر نقاط کشور جای خود را به جنگ‌سالاران دادند. در پلنوم حزب در سال ۰۱۹۸۹ بر 
نقش فرماندهان سابق مجاهدین بر برقراری مجدد صلح در کشور تأکید زیادی شد. بر 
این مورد یک صندوق ویژه برای عرضهٌ کالا و تأمین خدمات صحی و آموزشی ایجاد 
گردید.* 

این‌که چگونه به بالابردن نقش نیروهای منطقه‌ای تصمیم‌گرفته شد به درستی روشن 
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نیست. مطمئناً برخی از مستشاران شوروی تحت تأثیر قابلیتهای جنگي شماری از 
نیروهای ملیشه قرار گرفته بودند. در مورد شیر آقا؛ فرمانده مجاهدین از حرکت انقلاب 
که در سال ۱۹۸۱ به جانب دولت رفت و یک دسته شبه‌نظامی تشکیل داد؛ همین مسئله 
صادق است. گروه وابسته به او کاملاً بزرگ بود و فعال‌تر از اغلب دیگر گروههای 
شبه‌نظامی به شمار می آمد. تعداد نیروهای وی ۵۰۰ تن بود و مجموعه روستاهای 
جنوب شرق هرات را زیر پوشش خود داشت. اما آنان همچنین توانایی انجام عملیات 
تهاجمی و شرکت در مجموعه عملیات مشترک با ارنش را داشتند. در واقع در سال 
۳ طی تهاجم مشترک افراد شیر آقا و یک گروه شبه‌نظامی دیگر به فرماندهی 
محمدعارف بارکزی برای نخستین بار در تاریخ مبارزات علیه ضد انقلاب» نیروهای 
قوی و آموزش‌دیدهُ دشمن نه از سوی قوای منظم» بلکه به وسیل ببخشهایی از 
تشکیلات دفاعی محلی شکست داده شدند» یعنی نبروهایی که قبلا فقط وظایف کمکی 
به آنها سپرده می‌شد. به تعبیر وزیر دفاع؛ انجام عملیات از سوی آنها و نتایج آن... ما را 
به این نتیجهگیری رساند که نیروی تازه‌ای د رکشور با برخورداری از قابلیت دست‌زدن 
به اقدامات مستقل جنگی علیه ضد انقلاب ظهور کرده است. در نتیجه علاقة زیادی 
نشان داده شد تا همکاری بین تشکیلات نامنظم و واحدهای پشتیبانی ارتش 
سازماندهی شود و از اين توان بالقوه به منظور افزایش نیروی انسانی فعال قوای مسلح؛ 
بهره‌برداری شود. ۳ 

حتی منابع هوادار مجاهدین نوشتند که در برخی از مناطق نظیر چخچران میمنه و 
هرات» ملیشه‌ها نسبت به نیروهای منظم ستیزه‌جوتر بوده‌اند. براساس گزارشهای 
جهانگردان غربی شبه‌نظامیان در میمنه تعهد ایدئولوژیک نیرومندی داشته و حتی در 
برخی موارد برای آموزش نظامی به اتحاد شوروی اعزام شده بودند. شماری از دیگر 
نیروهای شبه‌نظامی, با واحدهای ارتش سرخ به سفرهای کاری می‌رفتند. گفته می‌شد 
که ملیشه‌های وابستهٌ فردوس خان در ولایت ننگرهار که فرمانده‌شان از سوی متابع 
طرفدار دولت در مقایسه با فرماندهان غیرقابل اعتمادی چون عصمت‌الّه و سید خان 
یک شخحص جدی خوانده می‌شد. تعهدات زیادی از خود نشان دادند. اگرچه خود وی 
در سال ۱۹۸۵ حزب اسلامی را ترک کرده بود.۲۱ 

معاش و حقوق بالاء نقشی اساسی در افزایش ملیشه‌های منطفه‌ای و مرزی داشت. 
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جدول شمارهٌ ۵۵ جزئیات بیشتری را در این مورد نشان می‌دهد. باید در نظر داشت که 
در سال ۱۹۸۷ یک سرباز عادی ۱۵۰۰ افغانی در ماه دریافت می‌کرد و در سال ۱۹۹۰ 
حقوق متوسط برای کارمندان عادی ۴۰۰۰ تا ۰۰۰ ۵ افغانی بود. علاوه بر این 
شسبه‌نظامیان در صسورت دستگیری فراربان از خدمت و کارهایی نظیر آن؛ 
اضافه‌معاش‌هایی دریافت می‌کردند. بخش بزرگی از پولهای چاپ شده پس از سال 
۳ به شبه‌نظامیان داده می‌شد. در این سال هنگامی که نیروهای منطقه‌ای به صورت 
رسمی شکل گرفت. ۱۹۲ میلیون افغانی» یعنی ۰/۳۹ درصد پول در گردش و ۰/۴۴ 
درصد هزینه‌های دولتی برای آنها به مصرف رسید. این ارقام با ۶۵ میلیونی که برای 
ملایان و علمای طرفدار دولت هزینه شد. قابل مقایسه است. اما کمتر از ۴ میلیاردی 
است که در اواسط دهه ۱۹۸۰ به منظور حمایت از دهقانان برای تهیهٌ بذر کود و نظایر 
آن مصرف شد. وضعیت تا سال ۱۹۹۰ دچار تغییرات فراوانی شد. به طوری که در این 
سال ۲۴ تا ۲۵ میلیارد افغانی یعنی ۷/۸۵ درصد پول در گردش برای آموزش نیروهای 
قبایلی هزینه شد. گفته می‌شد که عبدالرشید دوستم فرمانده فرقه (لشکر) ۵۳ به تنهایی 
هر ماهه ۰ میلیون افغانی دریافت می‌کند تا نفوذ شخصی خود را گسترش دهد. بارنت 
روبین از افزايش بسیار سریع عرضه پول در کشور پس از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) حرف زده 
و چنین محاسبه کرده است که در حالی که پول در گردش در این کشور در فاصلهٌ ۱۳۵۷ و 
۵ رشدی ۱۷ درصدی داشت. در سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ این رشد به ترتیب هر 
سال 1.۵۸ ۰/۳۵ ۰/۴۶ ۸۴۰ بود. گفته می‌شد که در سال ۱۹۹۰ فرماندهان ملیشه‌ها 
کانتیترها و لاری‌های کامل پول را از دولت دربافت می‌کردند."۲ 

برخی از شبه‌نظامیان ازبک به صراحت اذعان کرده‌اند که به این دلیل به دولت 
و 1 
تأمین هزینه‌های آنها می‌پردا : خت. آنها اعلام کردند که تا زمانی که دولت کمکهای خود را 
ادامه دهد به آن وفادار خواهند ماند. ۲۳ 

دیگر مزایایی که قرار بود نیروهای ملیشه از آنها برخوردار شوند عرضه برق و 
تلویزیون برای روستاها بود. پیشنهاد ارائهٌ جنگ‌افزارهای سنگین نظامی به‌خصوص پس 
از سال ۱۹۸۷ نیز برای فرماندهان فریبنده بود. در خزان همین سال. مهمات جنگی 
نمونه برای یک واحد منطقه‌ای, به عنوان مثال واحدی که در همین زمان در ولایت 
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هرات از خدمت فرار کرد شامل راکت‌انداز بی. ام ۱ دو هاوان ۸۲میلی‌متری» دو 
ماشیندار (مسلسل) ۱۴/۵ میلیمتری» ۱۱ ماشیندار ۱۲/۷ میلیمتری و ۴ ماشیندار 
۲میلیمتری ۵۰۰ قبضه کلاشینکف؛ ۳۵۰ تفنگ کارابین و ۲۰۰ تفنگ انفیلد می شد. 
روشن است که تجهیزات سنگین به خوبی عرضه نمی‌شد. در ولایت هرات بسیاری از 
فرماندهان نسبت به کوتاهی در انتقال تسلیحات سنگین در طول ۱۹۸۷ دست به 
اعتراض زدند و همچنین از کمیت اندک تجهیزات تحویل داده شده شکایت می‌کردند. 
موج بی‌سابقه پیوستن گروههای مجاهدین به دولت در مناطق در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ 
(۱۳۶۵ و ۱۳۶۶) ممکن است با مشکلات در جهت تأمین تدارکات برای آنها بی‌ارتباط 
نباشد. همچنین احتمالاً دولت با بخشی از آن» به نیروهای تازه‌وارد واقعاً اعتماد نداشت 
و چنانکه یک خبرنگار اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۹ گزارش داد مایل نبود بیش از 
اندازه امکانات در اختیار آنها بگذارد. در هر صورت. در ولایت بغلان حتی یک مستشار 
شوروی از فقدان تسلیحات سنگین؛ تجهیزات ارتباطی و وسایل حمل و نقل زرهی در 
میان نیروهای قبایلی شکایت کرد. وی توصیه کرد که چنین تدارکاتی باید در دسترس 
قرار گیرد و در هر عُند. کندکهای ویژه‌ای با دو تولی مجهز به سلاحهای سنگین و برخی 
واحدهای کشف و شناسایی ایجاد شوند. به همین ترتیب در ولایت هرات در پاپان 
۷ (پاپیز ۱۳۶۶) تنها ۱۶ درصد وسایل برنامه‌ریزی شده برای حمل و نقل و ۱۹ 
درصد تجهیزات ارتباطی در اختیار ملیشه‌های مرزی و نیروهای منطقه‌ای قرار داشت. 
برخی واحدها حنی در مراحل بعدی همچنان دچار کمبود تدارکات بودند. نظیر بک 
واحد قبیله‌ای در ولایت قندهار که در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) ادعا کرد که به ۷۵ تا ۸۰ 
درصد تعهدات خود در مقابل دولت عمل کرده است. در حالی که کابل تنها به ۲ تا ۴ 
درصد قولهایش جامهٌ عمل پوشیده است. در پایان ۱۹۸۹ (پاییز ۱۳۶۸) یک گروه ۶۰۰ 
نفره به رهبری شرف‌بیگ به صفوف مجاهدین بازگشت. چرا که ماهها منتظر رسیدن 
تدارکات از جانب دولت ماند و در آخر هیچ خبری نشد. 

اما سرانجام از سال ۸ و به ویژه از سال ۱۹۸۹ تسلیحات سنگین و وسایط نقلية 
زرهی و حتی تانک به میزان زیادی بین آن دسته از نیروهای مليشه که مورد اعتماد دولت 
بودند» توزیع شد. به عنوان مثال فرمانده داوود در ولایت هرات که حتی فدرتمندترین 
فرمانده منطقه هم نبود با داشتن ۰ یروی ملیشه پنج تانک در اختبار داشت. با 
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گذشت زمان. خواستهای فرماندهان ملیشه روز به روز بیشتر می‌شد. در سال ۱۹۹۰ 
بعنی زمانی که دولت تلاش کرد واحدهای این فرماندهان را با ۰۰۰ ۵۸ تفنگ کارابین 
مجهز کند. آنها خشمگین شدند -شورویها این مقدار اسلحه را برای همین منظور در 
359 
تجهیزات ناکافی بی‌حرمتی نسبت به نیروهای مليشه خواهد بود." 

علاوه بر اين» مناصب نظامی» سخاوتمندانه میان فرماندهان ۳ ۳ توزیع 
شد. به عنوان مثال جهانگیر فرمانده یک غُند قبایلی که در امتداد جادهُ جلال آباد .تورخم 


فعالیت داشت شت به رتبهٌ جنرالی رسید که چنین چیزی را می‌توان مشت نمونهُ خروار 


داتست ۲۳ 


۲ ۷ 


فصل هفدهم 


جایگاه شبه‌نظامیان در اقتصاد جنگ 


فعالیتهای مليشه 

به نظر می‌رسد چندین تن از مستشاران شوروی در مورد نقش ملیشه‌ها بسیار محتاط 
بوده‌اند. اگرچه نسبت به ایجاد وگسترش آنها به طور کلی با توجه به این‌که اتخاذ همین 
استراتژی در آسیای مرکزی در ده ۱٩۲۰‏ پیروزی را به دنبال داشت. نظر مساعد وجود 
داشته است. ارزیابی اين منتقدان از نیروهای ملیشه بسیاری منفی بود: آنها قابل اعتماد 
نیستنده به صف دشمن می‌پیوندند و خوب نمی‌جنگند. به طور خلاصه از دید آنها 
تأکید روزافزون بر رشد نیروهای منطقه‌ای اولوبت‌دادن به جنبةٌ کمّی قضیه بود و در 
همین حال خطر فرار دسته‌جمعی آنها را افزایش می‌داده که این امر به نوبهٌ خود تمام 
سیستم دفاعی دولت را در معرض مخاطره قرار می‌داد. با نگاه به توازن نیروها در سال 
۸ (۱۳۶۷) در ولایت هرات می‌توان دریافت که مستشاران نگران چه چیزی بودند: 
از مجموع ۰۰۰ ۵۵ نبروی دولت در آنجا؛ بیش از ۰۰۰ ۲۰ تن را شبه‌نظامیان تشکیل 
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می‌دادند. از این نظره وضعیت در دو سال بعد نگران‌کننده‌تر بودکه فرقهٌ ۱۷ هرات شامل 
۰ تیروی منظم و ۰ مليشه بود و در همین حال در فرقه ۱ شیندند. در مقابل 
همین تعداد شبه‌نظامی تنها ۱۶۴۵ نیروی منظم حضور داشتند. این واقعیت که بسیاری از 
فرماندهان ملیشه تماسهای خود را با احزاب مخالف حفظ کرده بودند و استخبارات 
شوروی هم از این موضوع آگاه بود» دورنمای نوعی شورش تمام عیار را در چشم آنها 
برجسته‌تر می‌کرد.۲۷ 

بسیاری از مستشاران شوروی تا پایان دوران جنگ با گسترش شبه‌نظامیان مخالفت 
می‌کردند» اما اسناد زیادی حاکی از وجود ارزیابی منفی مشابهی بین اکثریت افسران 
افغان وجود ندارد. به نظر می‌رسد نگرانی آنان بیشتر از اين بابت بود که ملیشه‌ها باعث 
شوند بخشی از منابع و امکانات ارتش در اختبار آنها قرار گیرد. در مواردی واقعاً 
خصومتهایی نسبت به ملیشه‌ها گزارش می‌شد و همین امر پرداخت حقوق به آنها را با 
تأخبرهای طولانی مواجه می‌کرد. به عنوان مثال» در سال ۱۹۸۲ شبه‌نظامیان گروههای 
مدافعین انقلاب در ولایات کنر ننگرهار و لغمان هیچ حقوقی دربافت نکردند و در 
۱۹۸۱۲ حقوق ملیشه‌های مرزی در ولایات کنر و نتگرهار در طول ۱۴ ماه قطع شده 
بود و در سالهای بعد نیز گزارشهایی حاکی از تأخیرهای طولانی در این مورد وجود 
داشت. در هر صورت. به نظر می‌رسد چنین امری بیشتر حاصل کشیدگیهای درون حزبی 
بود تا صرفاً خصومت نسبت به شبه‌نظامیان. ۲۸ 

یک خبرنگار مشهور شوروی نظرش را دربارهُ ملیشه‌ها چنین خلاصه کرده است: این 
گروهها به سوی دولت میآیند و دروازه‌های روستای خود را به روی ما باز می‌کنند» 
اما روز بعد شاید دوباره به طرف ما تیراندازی کنند و از پشت به ما خنجر بزنند. ۲ 

آیا چنین ارزیابی درست است. یا این‌که ارتش شوروی به آسانی نمی‌توانست خود را 
با شیوه‌های جنگ متفاوت با تجربه گذشته‌اش سازگار کند؟ بی‌تردید ملیشه‌ها اثراتی بر 
جریان جنگ داشتند. در نیمه دوم دههٌ ۱۹۸۰ (دههُ ۱۹۶۰ ش) عملیات انجام شده از 
سوی ملیشه‌ها به میزان چشمگیری افزایش يافته بود. در فصل بهار سال ۱۳۶۵ آتان به 
طور متوسط ۲۶ عملیات در ماه انجام دادند و از بهار تا زمستان سال بعد اين رقم به ۳۱ 
عملیات رسید که حدود ۲۵ مورد آنها به طور مستقل از سوی این شبه‌نظامیان انجام شد. 
در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) آنها به طور متوسط در هر ماه دست به ۲۲ تا ۲۳ حمله می‌زدند 
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و در همین حال ۱۲۰۰ روستا از سوی آنان محافظت می‌شد. ملیشه‌ها در فاصلهٌ مارج تا 
دسامبر ۱۹۸۷ (حمل تا قوس ۱۳۶۶) ۱۵۰ روستا را آزاد کردند.۳۰ 

در این زمان نقش ملیشه‌ها در جنگهای فعالانه به تدریج اهمیت پیدا می‌کرد. از سال 
۹ (۱۳۶۸) این نقش افزایش یافت. به وبژه در ولایت هرات که در عمل اغلب 
شبه‌نظامیان در آنجا به جنگ دست زدند. پس از همین زمانهاء هر نوع فشار عملی بر 
مجاهدین در جنگ فرسایشی» از سوی آنان اعمال می‌شد. در حالی که بر اساس اسناد 
درون حزبی؛ قبایل مرزی در هرات در ماه مارج ۴ (حوت ۱۳۶۲) نقش محدودی 
در مناقشات بازی کردند. جدول شماره ۵۷ تحولات چشمگیر پس از ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) را 
به تصویر کشیده است. ارقام مربوط به سال ۱۹۹۱ (۱۳۶۰) ممکن است کم و بیش مبهم 
و گیج‌کننده باشد. اما این امر واقعیت دارد که منابع طرفدار مجاهدین از بهار ۱۹۸۹ به 
بعد از گسترش سریع شبه‌نظامیان خبر دادند.۲۱ 

در آغازه جذب نیروهای مليشه در میان برخی از قبایل مرزی در پکتبا و ننگرهار 
مهم‌تر از همه در بین قبایل افربدی» وزیری» شینواری و مهمند و در ولایت کابل بیشتر از 
همه موفقیتآمیز بود. به ویژه پکتیا شاهد ایجاد نخستین فرقه یا لشکر قبیله‌ای در سال 
۷ از میان قببلةٌ شخص نجیب‌اله) بود و ظاهراً این نخستین واحد قبیله‌ای به شمار 
می‌رفت که میزان چشمگیری سلاحهای سنگین از جمله تانک دریافت کرد."" جدول 
شمار؛ُ ۵۶ تشان می‌دهد که چگونه در ولابات بلخ و بدخشان و نیز در مناطق مرزی 
ولابت قندهار که عصمت‌الّه خان در آنها فعال بود-همین شیوه دنبال شد. منابع دیگر 
تأیید می‌کنند که جوزجان تخار شمالی و فاریاب نیز تبدیل به پایگاههای شبه‌نظامیان 

شبه‌نظامیان در مناطقی که شبکه‌شان نسبتاً گسترده بوده توانستد مسیرهای نفوذ 
مجاهدین را در معرض تهدید قرار دهند. مثلاً در ناحیهٌ سید کرم ولابت پکتیا ملیشه‌ها 
۰ روستا را زیر کنترل خود داشتند و براساس گزارشها؛ در سال ۱۹۸۷ شش کاروان را 
به تصرف خود درآوردند. در مواردی آنها با خبره‌ترین فرماندهان مجاهدین نیز توانستند 
مقابله کنند. چنان‌که شبه‌نظامیان وابسته به سازا (سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان» 
یک سازمان چپی و متحد ح.د. خ.۱) در ناحیهً شهر بزرگ (ولایت بدخشان) حملة 


احمدشاه مسعود را دفع کردند. ۳ 
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وفاداری شبه‌نظامیان 
همه واحدهای منطقه‌ای خیلی فعال نبودند و نجیب‌الّه در جنوری ۱۹۸۸ (جدی ۱۳۶۶) 
زبان به انتقاد گشود که برخی از آنها در هیچ عملیاتی شرکت نورزیده و حتی تلاش 
نداشته‌اند تا نصاب کادری خود را تکمیل کنند. به وبژه وضعیت ملیشه‌های مرزی 
نومیدکننده بود و به گفتة یک پژوهشگر شوروی آنها سعی می‌کردند به هر وسیله‌ای از 
وظیفهٌ خود در دفاع از مرزها و جلوگیری از عبور کاروانهای مخالفین شانه خالی کنند. 
بسیاری از جهانگردان غربی به مواردی حاکی از آن اشاره کرده‌اند که شبه‌نظامیان واقعاً با 
ین دستهٌ مجاهدین دست به درگیری نزده و یا با دربافت رشوه به آنها اجازهٌ عبور از 
نقاط بازرسی را داده‌اند. حتی منابع شوروی شکایت کرده‌اند که قبایل پکتیا و پکتیکا از 
دولت سلاح دریافت داشته ولی از جنگ با مجاهدین خودداری ورزیده‌اند؛ اگرچه قابل 
ذکر است که برخی از این ملیشه‌ها گروههای دفاع از خود بوده‌اند که تنها تعهد داشتند تا 
مناطق خود را از وجود مخالفین پاک نگه‌دارند. آنها نیز توافق خود را با دولت نقض کرده 
و به مجاهدین اجازه دادند تا در مناطق‌شان آزادانه به رفت و آمد بیردازند. مواردی از 
توافقات پشت پرده و دوستی آنان با گروههای مجاهدین نیز گزارش شده است. با این 
وصف. صرف وجود نیروهای شبه‌نظامی بر مردم فشار زیادی وارد می‌ساخت و آنها را 
وادار به طرفداری از دولت می‌کرد. به عبارت دیگر؛ گسترش سیستم ملیشه ممکن بود 
شمار اندکی دوست صادق و بسیاری افراد طفیلی را در اطراف دولت جمع کرده باشد؛ 
اما اين امر از همکاری روزافزون بخشی از جمعیت. که واقعا برای مجاهدین دردسر به 
وجود آورده باشدء حکایت نداشت. ۳۲ 

یکی از مسایل بحث‌برانگیز؛ وفاداری ملیشه‌ها به دولت است. در طول دوران جنگ؛ 
شمار قابل توجهی از شبه‌نظامیان از خدمت فرار کردند اما به نظر نمی‌رسد میزان آن از 
آنچه در مپان واحدهای ارتش روی داد بالاتر بوده باشد. اگرچه ممکن است این ارزیابی 
در مورد ترک خدمت کل واحدها پس از اوایل دهه ۰ درست نباشد به نظر می‌رسد 
حیاتی‌ترین مرحله در روند پیوستن به دولت» آغاز آن -به‌ویژه پس از دریافت نخستین 
مجموعهٌ اساسی تدارکات بوده باشد چرا که برخی گروهها صرفاً تلاش می‌کردند 


جایگاه شبه‌نظامیان در اقتصاد جنگ / ۲۴۱ 


سلاح و مهمات دولت را به چنگ آورند. آنچه در اوایل ده ۱۹۸۰ روی داد شاید 
بارزترین نمونه در همین رابطه باشد. در اين زمان فرمانده خیر محمد پس از بحث و 
مشاجرهٌ دو ساله با نمایندگان دولت در ولایت نتگرهار» در روز برگزاری مراسم مصالحه 
ملی به فعالان حزبی حمله کرده و ۷۷ تن از آنها را به قتل رساند و پس از آن به پاکستان 
گریخت. اما به هر حال» مجاهدین قطع نظر از هرگونه تصور و احساسی که در گذشته 
داشتند» پس از برقراری تماس با دولت رابطه نسبتاً نیرومندی با آن برقرار کردند. 
براساس گزارشی در سال ۱۹۸۹ برخی از ملیشه‌ها در ولایت هرات به یک گزارشگر 
غربی به طور محرمانه گفتند که از مجاهدین پشتیبانی می‌کنند اما با این وصف تردیدی 
نیست که سیستم ملیشه در این ولایت تا پایان جنگ کارایی داشته است. رابطا 
شبه‌نظامیان با دولت در اغلب موارد نه براساس دوستی و یا دید مشترک. بلکه مبتنی بر 
منافع دوجانبه بوده است. بسیاری از گروهها ممکن است فقط به خاطر مصلحت با 
دولت تماس برقرار کرده باشند. اما بعدها به پشتیبانی آن متکی شدند. بدین ترتیب» 
رابطة پتهانی میان ملیشه‌ها و مجاهدین ممکن بود به دومی نیز زیان برساند؛ چنان‌که ‏ 
اسماعیل خان به نیروهای خود هشدار داد که از نزدیک شدن بیش از اندازه به رهبران 
شبه‌نظامی خودداری کنند.۲۵ 

اگرچه گزارشها در مورد فرار کل نیروهای یک واحد پس از وارد شدن به صفوف 
شبه‌نظامیان فراوان بود» چنین رویدادهایی در بسیاری موارد از وجود شرایط غیرقابل 
تحمل ناشی می‌شد. اصغر خان فرمانده ملیشه در ولایت هرات در سال ۱۹۸۹ تنها از آن 
رواز خدمت گریخت که در محاصرهٌ مجاهدین قرار گرفته بود» چنان‌که منابع نزدیک به 
مخالفین نیز این امر راگزارش دادند و انتظار می‌رفت وی و افرادش در زودترین فرصت 
ممکن دوباره به دولت بپیوندند. برخی از ملیشه‌ها سلاحهای دریافت شده از دولت را با 
مجاهدین معامله می‌کردند و این اقدامشان ناشی از طمع مالی بود» تا وفاداری به آنها. ۶ 

یکی از نمونه‌های بارزه قضیهٌ رسول پهلوان فرمانده مهم مجاهدین در ولایت فاریاب 
است. وی در سال ۱۹۸۲ با شمار زیادی از افراد زیر فرمانش به دولت پیوست و این امر 
موازنهٌ قوا را در این ولایت و دست‌کم در قسمت شمالی آن تغییر داد. در سپتامبر ۱۹۸۷ 
(ستبلة ۱۳۶۶) به طور وسیعی گزارش شد که او ترک خدمت کرده است. اما در واقع وی 
صرفاً تلاش می‌کرد تا با این‌گونه دستاویزها شرابط بهتری را برای شبه‌نظامیان تحت 
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امرش فراهم سازد. وی غُند (هنگ) تحت امر خود را به کوهها برد و پس از آن با 
فرماندهی فرقه (لشکر) ۱۸ که سابقاً به آن تعلق داشت. وارد مذاکره شد. در نهایت 
پروتکل جدیدی به امضا رسید که بر اساس آن با تقاضای رسول پهلوان بعنی محافظت 
از جادهٌ شبرغان -میمنه. موافقت شده بود. محافظت از جاده‌های اصلی مورد علاقه 
فراوان ملیشه‌ها بود. چون بدین وسیله می‌توانستند از طریق وضع مالیات بر رانندگان و 
مسافران پول اضافی فراوانی به دست آورند. تقریباً تمامی فرماندهان مهم شبه‌نظامی از 
جمله دوستم و عصمت له خان در اخذ عوارض عبور از جاده‌ها دست داشتند و اين امر 
وجود رابطه بین ابعاد نیروهای مليشه و اخاذی از این طریق را نشان می‌دهد. در اغلب 
موارد فرماندهان ملیشه‌ها می‌توانستند نسبتاً آزادانه محل فعالیت خود را انتخاب کنند؛ 
چنان‌که عُند ۵۰۷ در اندراب را برای این منظور برگزید.۲۷ 

یک ناظر شوروی در سال ۱۹۸۸ خاطر نشان کرد که ۰۰۰ ۳ تن از نیروهای مليشه نه 
از دولت پشتیبانی می‌کنند و نه از مجاهدین بلکه تتها به معیشت و محافظت از اموال 
خود می‌انديشند. فرار از خدمت به صورت گسترده‌ای میان آنها روی داد. اما این امر تنها 
پس از خروج واحدهای شوروی و ارتش افغانستان در چهارچوب نقل و انشقال 
استرا تژیک به دنبال انعقاد توافقات ژنو اتفاق افتاد. به طور کلی» ترک خدمت در دوره 
زمستان که طی آن نیروهای منظم اغلب نمی‌توانستند از ملیشه‌ها در نقاط دورافتاده 
پشتیبانی کنند -نسبتاً شایع بود.۸* 

به جز رویدادهای سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) موارد زیادی را نمی‌توان پافت که در انها ترک 
خدمت دسته‌جمعی شبه‌نظامیان طرفدار دولت؛ وضعبت واقعاً مخاطره‌آمیزی به وجود 
آورده باشد. به نظر می‌رسد این امر به سه مورد محدود باشد: اسمار در ۱۹۸۸ و 
خوست و خواجه‌غار در ۱۹۹۱. ظاهراً تنها در نخستین آنها شکلی از خیانت روی داده 
است» اگرچه حتی در این مورد وضعیت نظامی بد بود و نیروهای منظم چنان سربع 
منطقه را ترک کردند که تصور می‌شد آنان انتظار حوادث را داشته و کمی پیش از آن 
دست به فرار زده‌اند. به خوست و خواجه‌غار بعدتر و در قسمت مربوط به نتیجه‌گیری 
خواهیم پرداخت و در اپنجا به گفتن این نکته بسنده می‌کنیم که سقوط آنها به ناتوانی 
دولت در ادامهٌ عرضه تدارکات ربط داده شده است. 


وفاداری نسبی به دولت به‌ویژه از اين رو اهمیت می‌یابد که در نظر گیریم مجاهدین 
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تمام سعی خود را به کار می‌بردند تا جاذبهٌ پیشنهادهای دولت را به حداقل برسانند. به 
عنوان مثال یک منبع در اردوگاههای آوارگان افغان در پیشاور اشاره می‌کند که مجاهدین 
در سال ۱۹۸۴ برخی از بزرگان قبیلهٌ زاخیل را دستگیر کردند تا شبه‌نظامیان طرفدار 
دولت را در اين قبیله به ترک خدمت وادار سازند. حتی ترور افراد به امری شایع تبدیل 
شده بود. به ویژه در سالهای ۱۹۸۸-۸۹ (۱۳۶۷-۸) تلاشها بسیار شدت یافت تا رهبران 
شبه‌نظامی متقاعد شوند که به مجاهدین بپیوندند. اسماعیل خان فرمانده مجاهدین در 
غرب افغانستان به تلاشهای گسترده‌ای دست زد و با مهم‌ترین فرماندهان شبه‌نظامی در 
منطقه به مذاکره پرداخت. اما تنها توانست در سال ۱۹۹۰ در ولایت بادغیس موفقیتهایی 
به دست بیاورد و بخشی از گروه فرماندهانی که ظرف دو سال پیش از آن به دولت 
پیوسته بودند به صفوف مجاهدین بازگشتند.۳ ۱ 


تلاشها برای افزایش قابلیت اعتماد به ملیشه‌ها 
یک ناظر شوروی در همان اوایل در ۱۹۸۴ (زمستان ۱۳۶۲) نسبت به مخاطرات ایجاد 
دولت در درو دولت یعنی در مورد روندی هشدار داد که قطعاً بر نتیجهُ نهایی بحران 
افغانستان اثر می‌گذاشت. در سال ۱۹۸۹ مستشاران شوروی به دولت توصیه کردند تا 
اقداماتی را برای مقابله با احتمال خیانت دسته‌جمعی نیروهای فبیله‌ای روی دست 
بگیرد. به ویژه توصیه شد تا شمار واحدهای قبیله‌ای به هیچ وجه افزايش پیدا نکند و به 
جای آن در مورد جلب نیرو برای قوام منظم» حتی در میان قبایل توجه شود. همچنین 
توصیه شد تا نیروهای احتیاطی منظم در مناطق زیر کنترل ملیشه‌ها ایجاد گردد.۰ 
دولت بیشتر این توصیه‌ها را به کار نبست» چنان‌که شمار واحدهای شبه‌نظامی قبایلی 
همچنان رو به افزایش بود. از سوی دیگر عمل به توصیه‌های شورویها افتادن دوباره در 
دور باطل اعزام دسته مأمورین برای جلب نیرو و فرار دسته‌جمعی از خدمت بود. دولت 
در هر صورت از دردسر بالقوه‌ای که ممکن بود از برتری اولی بخش قبیله‌ای در نیروهای 
مسلح ناشی شود آگاه بود. در قدم اول شماری از لواهای گارد به شمال. پعنی جایی 
اعزام شدند که شبه‌نظامیان اکثریت نیروهای مسلح را تشکیل می‌دادند و هیچ‌گونه تهدید 
جدی از سوی دشمن در آنجا قابل تصور نبود. پیش از این تلاش شده بود تا واحدهای 
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منطقه‌ای از طریق افزايش نظم و دسپلین در میانشان بیشتر شباهت به نیروهای منظم 
تبانتد.,ذر سالن ۷ طرحی برای استفادهٌ واحدهای قبایلی از بونیفرم و لباس 
متحدالشکل مورد بررسی قرار گرفت."" اما ظاهرا به تصویب نرسید. چرا که این نیروها 
همچنان بدون پونیفرم بودند. 

بیشترین تلاشها با هدف تبدیل وافعی واحدهای منطقه‌ای به نیروهای منظم انجام 
شد. در سال ۱۹۸۷ هفت واحد متشکل از ۲۶۵۰ نیرو این روند را طی کردند و اغلب به 
ثارندوی (پلیس) ضمیمه شدند. از سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) فرقه‌های جدید ارتش ایجاد 
شدند که افراد آنها از میان نیروهای منطقه‌ای جذب شدند. در مورد لشکرهای پیادهٌ ۵۳ 
٩۳ ۰۸۰ ۵‏ تا ٩۶‏ مطمئناً چنین اتفاقی روی داد اما روشن نیست که یک لشکر در ناحيه 
لشکرگاه هم به نیروهای منظم انتقال پافت پا نه. در سال ۱۹۹۰ جنرال نورالحق علومی 
رئیس شورای عالی دفاع گفت که هدف آن است تا به تدریج تمامی نیروهای منطقه‌ای به 
واحدهای منظم تبدیل شوند. البته در عمل انجام چنین کاری امری دشوار بود. در سال 
۰ نجیب له خواست این روند را تسریع کند. اما در نتیجه با بحرانی روبه‌رو شد که 
وضعیت را برای مدتی به رکود کشاند و در نهایت وی از تصمیم خود عدول کرد. علاوه 
بر این تبدیل واحدهای شبه‌نظامی به نیروهای منظم به خودی خود تضمین نمی‌کرد که 
تغیبرات واقعی انجام شده باشد. چنان‌که فرقه ۵۳ همچنان شیوه گذشته را دنبال می‌کرد 
و افراد آن حتی از پوشیدن بونیفرم خودداری کردند. "۲ 

به همین ترتیب انتظار می‌رفت با کار سباسی» راهزنان قبلی به سربازان واقعی انقلاب 
تبدیل شوند. کارمل از افراد مظف به کار سیاسی در میان واحدهای قبیله‌ای خواست تا 
با بردباری» تواضع و رعایت سنتها کار کنند. تا آگاهی سیاسی کادر افزايش یابد. 
نجیب الّه به اهمیت کار سیاسی در چنین واحدهایی اشاره کرد که به گفتةُ وی در غیر این 
صورت دشمن در میان آنها نفوذ خواهد کرد. ۲۳ 

مانند کندک نمونه‌ای که در ماه مارج ۱۹۸۵ (حوت ۱۳۶۳) در یکی از روستاهای 
ولایت بلخ به یک خبرنگار فرانسوی نشان داده شدء فرض بر این بود که افسران سیاسی 
در میان هر واحد منطقه‌ای وجود داشته باشند. در میان برخی از شبه‌نظامیان نظیر 
ملیشه‌های زیر فرمان دوستم. پهلوان جبار قهرمان (بک خلقی فعال در ولابت هلمند) و 
برخی از گروههای مربوط به قبایل شینواری و مهمند (از جمله افراد فردوس خان 


جایگاه شبه‌نظامیان در اقتصاد جنگ / ۳۴۵ 


مهمند) کار سیاسی واقعاً انجام می‌شد. در همین زمان تلاشهای زیادی صورت گرفت تا 
اعضایی برای حزب از میان صفوف این نیروها جذب شود. جدول شماره ۵۸ وضعیت 
واقعی را در ولایت بغلان در سال ۱۹۸۷ از نظر عضویت حزب نشان می‌دهد. با توجه به 
این‌که اغلب نیروهای واحدهای قبیله‌ای مجاهدین سابق بودند. روند کند جذب اعضا 
برای حزب از میان آنان نباید مايةٌ شگفتی زیادی باشد. هنوز هم رژیم بر نیاز به گسترش 
شبکة حزب و سازمان جوانان و همچنین افزایش تبلیغات حزب. حتی‌الامکان با 
استفاده از سنتهای حماسی و رزمی پشتونها, بلوچها و نورستانیها تأکید می‌کرد. ۲ 
لاره بر اف در شیا راز واعد‌ها اشیران بای وجوه ند آشعت هد ۵۰۷ سر 
یک افسر سیاسی هم در صفوف خود نداشت. جدول شماره ۵۸ همچنین از کمبود 
افسران در مان نیروهای منظم حکایت دارد. در همین دوره وضعیت در ولایت هرات 
نیز همین شکل را داشت و در حالی که ۸۸ درصد سلسله مراتب نظامی تکمیل شده 
بود؛ تتهاً ۲۷ درصد افسران منظم و ۲۵ درصد افسران سیاسی واحدها تکمیل شده 


0 


دلایل بیشتری وجود دارد حاکی از آن که ارنش چندان توجه نکرد تا ساختار 
تشکیلاتی مورد نیاز میان شبه‌نظامیان شکل بگیرد. به نظر می‌رسد فرماندهی قوای 
مسلح در اغلب موارد توجه زیادی به نیروهای قبایلی نشان نمی‌داد و دست‌کم شیوه 
خاصی برای برخورد با آنان تعیین نشد. به جای این کار از همان شیوهٌ برخورد سنتی 
استفاده شد که در شرابط موجود کارایی نداشت. در اغلب موارد شبه‌نظامیان و نیروهای 
منظم هیچ‌گونه همکاری با یکدیگر نداشتند؛ به گونه‌ای که وقتی ملیشه‌های روستایی 
مورد حملهٌ مجاهدین قرار می‌گرفتند. ارتش هیچ مداخله‌ای نمی‌کرد. اگر به وضعیت در 
ولایت بغلان در سال ۱۹۸۷ بازگردیم؛ براساس گزارش برخی منابع شوروی در حالی 
که مُندهای ۵۰۴ و ۵۹۸ قبایلی و کندکهای ۰۴ ۵ و ۷ غند ۲۴ پیادهٌ ارتش به خوبی 
جنگیدند و با واحدهای منظم همکاری کردند غُند ۷ قبایلی و کندکهای ۴ و ۵ عٌند 
دهم پیاده ارتش کارایی بسیار ضعیفی از خود نشان دادند. چندین رشته عملیات مشترک 
بین واحدهای منظم و شبه‌نظامیان به ویژه در مورد نیروهای مرزی؛ هدف مهمی به 
شمار می‌رفت وبه همین دلیل اولویت ویژه‌ای به تخصص نیروی انسانی برای این منظور 
داده می‌شد. با این وصف. به نظر می‌رسد که تنها در ولایت ننگرهار میزان بالایی از 
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هماهنگی رن ۲۳ 

اگرچه ممکن است تلاشها برای بهبود نظم و دسپلین میان نیروهای قبایلی و افزایش 
اعتماد به آنها نومیدکننده بوده باشد. ظاهراً تقوبت شبه‌نظامیان تنها راه پیش روی دولت 
برای گردهم آوردن نیروی پیاده و برخوردار از توانایی جنگی بود. جنگجوترین فرقة 
رشن ارسال ۱۹۸۷ تشک ماب شمان مت رفت کون عازیک ند هبو 
عبدالرشید دوستم. فرمانده آن؛ جزء مجاهدین سابق نبود. وی در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) 
در دهکده‌ای در تزدیکی شبرغان که بعدها تبدیل به یکی از پایگاههای ح.د. خ.| شد - 
در یک خانوادهُ روستایی به دنیا آمد. در جوانی به این حزب پیوست و در سال ۱۹۷۳ 
(۱۳۵۲) به عنوان چترباز وارد نیروهای مسلح شد و در زمان انقلاب اپربل ۱۹۷۸ (ثور 
۳۲۷ فرماندهی یک واحد زرهی را بر عهده داشت. دوستم در سال ۱۹۷۸ پس از 
کنارزده شدن جناح پرچم از قدرت -که وی به همین جناح تعلق داشت ‏ در 
جست وجوی حلقه‌های ارتباطی به پاکستان سف ر کرد و گفته می‌شد در نظر دارد مخالفت 
مسلحانه با رژیم خلقی را شروع کند. فضای بسیار محافظه کار موجود در پیشاور. دوستم 
را دلسرد کرد و وی پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی به صفوف نیروهای 
مسلح بازگشت. او در آغاز یک کندک شبه‌نظامی را در نزدیکی حوزه‌های گاز شبرغان 
فرماندهی کرد و بعد این واحد به غند و سپس لوا تبدیل شد. با توجه به این‌که دوستم در 
ایجاد نیروهای منظم و رزمی مهارتهای زیادی از خود نشان داده مسئولیت تشکیل فرقة 
۳ پیاده به او واگذار شد و فعالیتهای وی حتی به خارج از نواحی محل زندگی‌اش 
گسترش یافت. در اين زمان؛ آنچه ملیشه‌های جوزجان خوانده می‌شد به دلیل نظم و 
دسپلین جنگی «که غارت پس از پایان جنگ را نیز نمی‌توان از آن مستثنا کرد) و بی‌رحمی 
شهرت بافته بوادخله هبته شبه‌نظامیان از تبررهای ستبتا سیاسی‌شنده تشکیل شلده بوده 
اما شمار روزافزون مجاهدین سابق نیز به میان صفوف آنان راه می‌یافتند. در ماه سارچ 
۰ (حوت ۳۸ دوستم در واقع به سمت فرماندهی فرقه منصوب شد و کمی بعد 
در پلنوم حزب وطن در ماه جون ۱۹۹۱ (جوزای ۱۳۷۰) که در آن حضور داشت. به 
کمیتة مرکزی پیوست. دشوار است تصویر روشن‌تری از اهمیت لشکر زیر فرمان وی که 
یک تحلیل‌گر آن را تنها نیروی احتیاط سار واقعی رژیم می‌خواند. ارائه دهیم. به نظر 
می‌رسد تا اوایل دههٌ ۱۹۹۰ (۱۳۷۰) این لشکر فراتر از اببعاد سه لوا که یک لشکر 
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معمولاً از آنها تشکیل می‌شد -گسترش یافت. ظاهرا لواهای بیشتری به این فرقه افزوده 
شد و اغلب منابع شمار تیروهای آن را ۲۰۰۰۰ تن برآورد می‌کنند. (در حالی که یک 
لشکر کامل از ۸۰۰۰ نیرو تشکیل می‌شد) و یکی از منابع» نیروهای آن را در اوایل 
۲ (زمستان ۱۳۷۰) ۰۰۰ ۴۵ تن می‌داند. در هر صورت احتمال دارد در انن 
برآوردها اغراق صورت گرفته باشد و با این‌که دست‌کم واحدهای مربوط به دیگر 
شبه‌نظامیان و پلیس فعال در منطقه. پس از ایجاد ساختار نو برای ارتش در سالهای 
۱۹۸۶۷ (۱۳۶۵-۶) (نگاه کنید به فصل پنجم. قسمت سوم)؛ جزء آن به شمار آمده 
راش ۳۷ 

شبه‌نظامیان وابسته به جبار خان مستقر در ناحیهُ لشکرگاه در ولایت هلمند ظاهرا 
یکی دیگر از گروههای فعال و موثر ملیشه بود. دولت در اوایل ۱۹۹۲ پس از بروز 
مشکلاتی با دوستم تلاش کرد نقش نیروهای سیار مربوط به وی را به جبار خان بدهد. 
ملیشه‌های وی -که در آن موقع یک فرقه کامل را تشکیل می‌دادند از خود استقامت 
چشمگیری نشان دادند. چنان‌که آنان تنها نیروی ملیشه در کمربند پشتون‌نشین بودند که 
چند سال پس از سقوط نجیب له نیز با اتکا به خود به فعالیت ادامه دادند.۳ 

اگر ملیشه‌های وابسته به دوستم نقش نظامی برجسته‌ای داشتند. دیگر شبه‌نظامیان 
توانایی چشمگیری از خود در ایجاد ثبات در دیگر نقاط کشور نشان دادند. شبه‌نظامیان 
اسماعیلیه در ولایت بغلان چنین نقشی داشتند. حدود ۰۰۰ ۱۰۰ تا ۰۰۰ ۲۰۰ اسماعیلی 
در ولایات بدخشان, بغلان و سمنگان در شمال شرق افغانستان استقرار دارند. در سال 
۴ بک غُند قبایلی اسماعبلیه از سوی سید منصور رهبر برجستهٌ آنان ایجاد شد. وی 
با استناد به اصول و عقابد مترقیانهة اجتماعی این فرقه که طرفدار تحصیل و آموزش برای 
همگان است. زمينه تشکیل کلاسهای مختلط دختر و پسر تا صنف (کلاس) دوازدهم را 
فراهم کرد در حالی که در خود کابل چنین چیزی از سال ششم فراتر نمی‌رفت. 
سید جعفر: فرزند سید منصور -که عمل فرماندهی این شبه‌نظامیان را بر عهده داشت - 
پس از اجرای طرح مصالحة ملی والی بغلان شد. غُند ۱۲۰۰ نفری وی -که ابنندا مشغول 
تأمین امنیت یک جادهٌ ۸۰کیلومتری بود-به لوا و سرانجام در سال ۱۹۸۸ با همکاری 
دیگر واحدهای عمدتاً غیر اسماعیلیه به فرقهٌ پیادهٌ ۸۰ تبدیل شد. در سال ۱۹۸۹ شمار 
ای ای وتان ۱۹۱۲و زو هس که تست ار قانل 
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دیگر واحدهای تحت فرماندهی آن نیز می‌شد. ظرفیت این نیروها برای انجام عملیات 
در خارج از منطقَهٌ محل استقرارشان محدود بود» اگرچه دسته‌جات کوچک‌تری از آنها 
به برخی مناطق دور و نزدیک اعزام می‌شدند. که نمونهٌ آن مأموریت یک واحد در 
۹ در جلال‌آباد بود. در هر صورت. با توانابی این شبه‌نظامیان در جذب و مدیریت 
موفقیت آمیز سرمایه‌گذاری فراوان دولت (بغلان یکی از استراتژیک‌ترین ولایات بود) و 
حفظ روابط نزدیک با نیروهای مقاومت. به عنوان متا با دادن اجازه عبور به تدارکات 
آنها؛ در بخش بزرگی از ولایت سمنگان و بیشتر ولایت بغلان آرامش برقرار شد. حمایت 
گروههای مختلفی حتی ناهم‌کیش به دست آمد و برای آنهایی که در امتداد جاده‌های 
اصلی به کاروانهای دولتی حمله نمی‌کردند. کمکهای اقتصادی ارائه شد. حنی منابع 
مربوط به جنبش مقاومت تأیید می‌کنند که ظرف دو سال پس از آغاز اجرای طرح 
مصالحة ملی؛ درگیریها در اين منطقه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. در ده کیان 
اقامتگاه شخصی منصور دولت یک شفاخانه یک کارگاه فلزکاری؛ یک گاراژ تعمیرات 
ویک مرکز صحی و درمانی برای حبوانات ایجاد کرد. پل خمری زیر کنترل وی در 
اواخر ده ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) عادی‌ترین شرایط یک شهر را در افغانستان یافت که 
خدمات‌رسانی و سیستم صحی و بهداشتی در آن فعال بود.۳۹ 

خلاصه این‌که شبه‌نظامیان در اجرای سیاست آشتی‌جویی در ولابات هرات. فراه و 
بادغیس در غرب. در ولایات بلخ؛ جوزجان و فارباب در شمال و در ولایات بغلان؛ 
تخار و بدخشان در شمال-شرق سهمی اساسی داشتند. نقش آنها در دیگر جاهاء از 
جمله در تمام کمربند پشتون که ملیشه‌هایی نظیر عصمت الّه و جبار خان در این مناطق کم 
و بیش منزوی بودند» بسیار محدودتر بود. علاوه بر اين» فرقه‌های منظم جدیدی که با 
استفاده از نیروی انسانی مليشه تشکیل شده بودند. در مواردی جنگی‌ترین سربازان 
پیاده را در خود داشتند یعنی نیروبی که دولت به شدت به آن نیاز داشت. 


۳۹ 


فصل هجدهم 
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طرحهای دولت در مورد گسترش نقش ملیشه‌ها در ادارهٌ جنگ. تا پایان دهه ۱۹۸۰ و 
اوایل ده ۱۹۹۰ توأم با موفقیت بود و تا اين زمان بر بسیاری از موانعی که در مراحل 
قبلی سر برآورده بودند. غلبه شده بود. البته این امر در کنار خود چندین اثر موازی را به 
همراه داشت. به عنوان مثال اولویتی که به گسترش کمّی ملیشه‌ها داده می‌شد. از حجم 
نیروی انسانی قابل جذب برای قوای منظم می‌کاست و این در حالی بود که تلاش برای 
افزایش شمار نیروهای منظم پیشاپیش با مشکلاتی همراه بود. در واقع بسیاری برای 
پیوستن به ملیشه‌ها ثبت نام می‌کردند؛ صرفاً از اين‌رو که وارد ارتش نشوند. این مسئله 
حتی در سال ۱۹۸۴ یک مشکل بود؛ یعنی زمانی که محمدرفیع وزیر دفاع» به طرف 
شوروی خود شکایت کرد که ۰۰۰ ۸ تن از جوانان در قالب گروههای مدافعین اتقلاب 
مشغول فعالیت شده و از خدمت سربازی اجتناب می‌کنند. در سال ۱۹۸۷ در یک 
گزارش داخلی ارتش شوروی ۵ واحد قبایلی (سه عُند و ۲کندک) مربوط به لشکر پیادة 
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۰ متهم شدند که به منظور فرار از جلب احتمالی از سوی نیروهای منظم به این 
واحدها پیوسته‌اند. همین واحدها همچنین از عمل به توافق خود با دولت برای انتقال ۲۰ 
درصد از نیروهای‌شان به ارتش خودداری کردند. این واقعیت که حتی ساکنان شهرها 
برای فرار از خدمت سربازی وارد ملیشه می‌شدند. وضعیت را بدتر کرد. به عنوان مثال 
شماری از پیروان فرقه اسماعیلیه در کابل به ملیشه‌های سید منصور در بغلان پیوستند» 
بدون این‌که در هیچ جنگی مشارکت کنند. شخص نجیب ال حتی برخی از واحدهای 
منطقه‌ای را متهم کرد که به فراریان از خدمت پناه می‌دهند و تعدادی دیگر برای جذب 
نیرو کاری نمی‌کنند. ٩"‏ 

دولت توانست عضوبت در نیروهای مليشه را به نوعی شغل مورد علاقه عموم تبدیل 
کند و بدین وسیله جذب نیرو را به رونق اندازد. اما این موفقیت. به گفتهُ یک افسر افغان 
مخالف وجود ملیشه شمار زیادی از روستاییانی را جذب می‌کرد که نمی‌خواستند روی 
زمین کار کنند و بر فرض شرکت دریک درگیری, به طور فعالانه نمی‌جنگیدند. والی 
فندهار در اقدام خود برای گسترش ملیشه‌ها کار را به جایی رساند که دیگر برای ارتش 
نیرو جذب نمی‌کرد و در عوض برای کسانی که برای پیوستن به شبه‌نظامیان از خود 
تمایل نشان می‌دادند. مبلغ ۰۰۰ ۲۰ افغانی پول می‌پرداخت. شخص نجیب له نه فقط 
برای جوانان قبایل که وارد واحدهای محلی دفاع خودی می‌شدند معافیت از خدمت 
سربازی را پیشنهاد کرد. آمادگی نشان داد تا آنهایی را که قبلاً به قوای نظامی جلب شده 
بودند نیز آزاد بگذارد. ٩"‏ باید اين نکته را در نظر داشت که گسترش شبه‌نظامیان صرفاً 
برای رسیدن به اهداف صرف نظامی صورت نمی‌گرفت. این بخشی از خود سیاست 
آشتی‌جویی بود؛ چرا که شیوه قابل قبول و آبرومندانه‌ای را برای دست کشسیدن از 
مخالفت با رژیم پيشنهاد می‌کرد. 

بزرگ‌ترین مشکل رژیم در این رابطه نبودٍ نظم و دسپلین در میان واحدهای منطقه‌ای 
بود که امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. اگرچه به نیروهای منظم دستور داده شده 
بود تا مانم بدرفتاری ملیشه‌ها شوند. آنان واقعاً توانایی اين کار را نداشتند» در عين حال 
که توان ملیشه‌ها صرف ایجاد سازمانهای حزبی, فعال‌سازی دوباره مکاتب و مدارس 
کار مفید با مردم و بازگشایی صندوقهای تعاونی زارعان و کشاورزان می‌شد و نجیب‌اله 
نیز درسال ۱۹۸۸ چنین امیدواریهایی را بر زبان آورد. وجود آنها نوعی فضای هرج و مرج 
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و بی‌قانونی در اطراف کشور به وجود آورده بود و فقط در یک شفاخانة کابل ماهاته دهها 
تن از زخمیهای حاصل از جنگ و نزاع آنها تحت درمان قرار می‌گرفتند. ۵۲ 

گزارشهای وسیعی حاکی از آن وجود دارد که دولت به شکایات در مورد ملیشه‌ها 
رسیدگی نمی‌کرد. درست است که حتی واحدهای ارتش, به ویژه در سالهای اول جنگ» " 
دست به انواع بدرفتاریها می‌زدند ملیشه‌ها پا را از این حد هم فراتر گذاشتند. آنها 
آوارگانی را که از ایران و پاکستان بازمی‌گشتند چپاول می‌کردند و در یک مورد حتی 
شفاخانه‌ای را در قندهار تاراج کردند. آنها همچنین مناطق را بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی 
و ظاهراً بدون این‌که در نقشه مشخص کنند. مین‌گذاری می‌کردند. براساس گزارشها 
نیروهای ملیشه در شهر بلخ حشیش می‌کشیدند, اجناس را به نصف قیمت از 
مغازه‌داران می‌خریدند و مسافران را پس از تاریک شدن هوا طعمه خود می‌ساختند. 
افسران قوای منظم می‌پذیرفتند که ملیشه‌ها خارج از کنترل هستند و به مسافران هشدار 
داده می‌شد که شهر را پس از ساعت ۴ بعد از ظهر ترک کنند و به نظر نمی رسید که مردم 
آنها را چندان دوست داشته باشند ۵۴ 

افزایش خشونتها و اعمال خودسرانهُ ملیشه‌ها به وضوح هم به اعتبار دولت صدمه 
می‌زد که بازیافتن آن به تلاشهای بسیاری ضرورت داشت و هم به خود سیاست 
آشتی جویی؛ چرا که جاذبهٌ یک زندگی صلح آمیز کارت برنده‌ای در دست دولت بود. 
وضعیت اقتصادی که سیر نامطلوبی پیدا کرده بود بیشتر در مخاطره قرار می‌گرفت. 
علاوه بر این نیروهای مليشه با هم درگیر می‌شدند که این امر در برخی مواقع تلفات 
بسیاری بر جای می‌گذاشت. به عنوان مثال در پاییز سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) درگیری بین دو 
گروه ملیشهٌ حریف در ولایت هرات که بر سر سرقت چند رأس گوسفند آغاز شد ۳۰ 
کشته بر جای گذاشت, ۵۴ 

در دسامبر سال ۱۹۸۹ (قوس ۱۳۶۸) فرماندهی عالی قوای مسلح اقداماتی را برای 
برقرار نظم و دسپلین میان ملیشه‌ها روی دست گرفت. اما به نظر نمی‌رسید که نتیجه 
خاصی از این تلاشها به دست آمده باشد. بی‌نظمی منسوب به ملیشه‌ها» در شهر کابل» 
پعنی جایی نیز گسترش پیدا کرد که بسیاری از مهم‌ترین رهبران مليشه به سر می‌بردند. 
دولت در سپتامبر سال ۱۹۹۰ (سنبلهٌ ۱۳۶۹) مجبور شد دستور خروج نیروهای مليشه 
را از شهر صادر کند و ۱۳۰ تن از آنها به دلیل کوتاهی در انجام این کار دستگیر شدند.*" 
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وضعیت در ولایت بغلان در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) احتمالاً مثال گوبایی در این رابطه 
به شمار می‌رود. طوایف منطقه به تلاشهایی برای رساندن مردان خود به سمت 
فرماندهی واحدها ادامه می‌دادند و فرماندهی نیروهای منظم در احاطةٌ نفوذ بزرگان 
محلی قرار داشت. در نتیجه. فرماندهان واحدهای منطقه‌ای اغلب منافع طوایف را 
دنبال می‌کردند تا علایق دولت. اغلب آنها به پروتکلهای امضاء شده با دولت عمل 
نمی‌کردند و هنگامی که کابل تلاش می‌کرد بر آنها فشار آورده آنان از اطاعت سرباز زده 
و در برخی موافع فرار از خدمت نیروها را از یکی دو موقعیت سازمان می‌دادند تا بدین 
ترتیب به دولت به طور غیرمستقیم هشدار دهند که اگر دست از سر آنها برندارده ممکن 
است با ترک خدمت دسته‌جمعی افراد روبه‌رو شود. فرماندهی فرقه بیستم پیاده‌نظام که 
این نیروها باید از آن اطاعت می‌کردند. تلاش کرد تا در میان آنها نوعی نظم برقرار کند؛ 
اما تتها در برخی از واحدها پیشرفتهایی به دست آمد. واحدهای دیگی نظیر عُند ۸۵۱۳ 
تنها از نظر تدارکاتی خود را وابسته به لشکر یادشده به حساب می‌آورد و به جز آن به 
خواست خود عمل می‌کرد. حداقل میزان مشارکت افراد و کادرهای واحدها در 
فعالیتهای نظامی ۸۲۵ تعیین شده بود. ولی اشات زاسوها آن را رعایت نمی‌کردند. 
مقررات نیروهای منطقه‌ای آن بود که دست‌کم ۰ درصد نیروی انساني هر واحد در هر 
زمانی بابد در سربازخانه‌ها و در پستهای خود حضور داشته باشند. گزارشهای متعددی 
وجود داشت حاکی از آن که شمار واقعی نیروی انسانی واحدهای منطقه‌ای بسیار کمتر 
از ارقام رسمی بود و به نظر می‌رسید فرماندهان قبایلی از اين مسئله بهره‌برداری می‌کنند 
تا توان جنگی خود را بالاتر از میزان واقعی آن نشان دهند. به تصور بسیاری» سربازان 
قبایلی در وافع دهقانانی بودند که در خانه‌های خود به سر می‌بردند و با دیگر ملیشه‌های 
ساکن تفاوتی نداشتند. شخص نجیب له پذیرفت که این مسئله باعث ایجاد سردرگمی 
شده است و برخی از فرماندهان منطقه‌ای حتی نمی‌دانند که قدرت واحد زير فرمانشان 
از نظر تعداده به چه اندازه است. وی در پلنوم 26126 وجود نامهای فرضی را در فهرست 
سربازان انقلاب محکوم کرد. ٩۶‏ 

از سوی دیگره اگر برخی فرماندهان پول به جیب می‌زدند و بیشتر به دریافت اسلحه 
فکر می‌کردند تا گسترش نیروهاء دیگرانی هم بودند که تمام تلاش خود را برای افزایش 
نیروی انسانی زیر فرمان خود به کار می‌بستند. در برخی از واحدهای ملیشه پسران 
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دوازده ساله به منظور شرکت فعالانه در جنگ جذب می‌شدند و حتی کودکانی در سن 
هشت سال نقشهای دیگری ایفا می‌کردند. ۵۷ 

سید احمد نمونهٌ کاملی از روبه فرماندهان جدید و نیرومند ملیشه‌ها را به دست 
می‌دهد. وی در سال ۱۹۸۷ با ۵۷ روستا که زیر کنترل خود داشت. به دولت پیوست و در 
ناحیهٌ گذره ولایت هرات یک غُند قبایلی ایجاد کرد که بعدا به یک فرقه تبدیل شد. وی 
در نقش یک زمین‌دار مهم و ثروتمند جزء کسانی بود که در گسترش قیام ۲۴ حوت هرات 
نقش داشت. سید احمد بلافاصله پس از آن به صفوف مجاهدین پیوست و فرمانده 
منطقه‌ای جمعیت اسلامی در ناحيهٌ گذره شد. وی با مقام جنرالی در میان نیروهای 
قبایلی» منطقه‌ای با جمعیت ۰۰۰ ۵۰ نفر را زير کنترل خود داشت. او با داشتن چهار 
همسر محافظینی که حشیش می‌کشیدند. عضویت پارلمان مهمانخانه‌ای در کابل و 
یا متس ی از فمادهای شاه وک بر درس تست او از سوق سرت سا 
یافته بود تا فعالیتهای اقتصادی به راه بیندازد که مالکیت تنها کارخانة سمئت (سیمان) در 
این ولایت جزء آنها به شمار می‌رفت. او با داشتن ۰۰۰ ۱ نیرو به دولت پیوست. ولی دو 
سال بعد شمار آنها به ۳۰۰۰ تن رسید. نیروهای وی با تانک زرهپوش (از جمله 
جدیدترین آنها یعنی بی. تی. آر ۰)۸۰ راکت‌انداز و هاوان (خمپاره‌انداز) مجهز بودند.۵۸ 

وی زمانی که به دولت پیوست. به یک خبرنگار شوروی گفت: تنها گفت وگو صلح را 
به ارمغان م یآورد. این حقیقت ساده است, اما حتی آنها که هنوز هم به جنگ متوسل 
می‌شوند وکسان یکه سلاح و تجهیزات در اختیار آنان می‌گذارند, باید آن را درک کنند. 
برنده‌شدن در این جنگ غیرممکن است و باید پشت میز مذاکره به توافق برسیم. اما 
منابع طرفدار مقاومت روایت متفاوتی از این قضیه دارند. سید احمد که منطقهٌ زیر 
تفوذش در تزدیکی فرودگاه هرات بود و نیروهایش در معرض بمباران تلافی جويانة 
دولت قرار می‌گرفت. چاره‌ای جز توافق متارکهُ جنگ با دولت نداشت. اما در همین حال 
به مجاهدین امکان عبور و مرور آزادانه را در داخل قلمروش می‌داد. اگر تفسیر اولی را 
تبلیغات معمول شورویها بدانیم. برداشت دوم را نیز نمی‌توان درست به شمار آورد. 
سید احمد دو سال بعد که پایه‌های قدرتش تحکیم شد. به صراحت اعلام کرد که به دلیل 
پیشنهادهای مناسب دولت به جانب آن رفته است؛ وی گفت: من هیچ‌گاه خود را برای 
هميشه به یک طرف محدود نمی‌کنم. تنها به کسی می‌پیوندم که به نیروهایم خضوب 


۴ / نقش ملیشه‌ها یا شبه‌نظامیان 


رسیدگی کند. هر زمانی که این وضعیت تغییر می‌کند» من هم مسیر خود را عوض 
می‌کنم. و افزود: در قلمرو خودم تنها من رئیس هستم.** 

سید احمد در واقع از قدرت قابل‌توجهی در منطقه‌اش برخوردار بود. خود وی یا فرد 
دوم پس از او به اختلافات رسیدگی می‌کرد. قاضی در مورد مجرمین حکم صادر می‌کرد 
و اگر متهم محکوم می‌شد. به زندانهای دولت انتقال می‌یافت. یک وکیل نظامی جریان 
محاکمه را تعقیب می‌کرد» اما دولت در عمل همه محکومیتها را می‌پذیرفت. تنها 
زندانیان متهم به جرایم سیاسی از سوی دادگاه امنیت ملی محاکمه می‌شدند. چنین 
وضعیتی البته حکایت از توجه ویژه به سید احمد نداشت. چنان‌که قانون خودمختاری 
محلی مصوب سال ۱۹۸۹ (فصل ۱۳ قسمت سوم) به صراحت چنین اختیاراتی را در 
نظر گرفته بود» اگرچه چنین امتیازاتی برای وی ممکن است پیشاپیش اعطا شده باشد. 
همان‌گونه که در همین زمان اعلام شد. به نظر می‌رسد وضعیت یاد شده چیزی کمتر از 
روابط فئودالی را به نمایش نمی‌گذاشت. در واقع دولت متهم شد که به ترویج دوباره 
قبیلهگرایی در میان گروههای محلی دامن می‌زد. یعنی بازیابی مناسبات قبایلی (قومی) 
که تا آن موقع کمرنگ شده و یا اهمیت خود را از دست داده بود؛ تا با هشیاری به اهداف 
خود در جذب افراد وگروهها دست یابد. و مثال بالا را یک نمونه در این رابطه می‌توان به 
فان وروی ۶۹ 

علاوه بر اپن» سید احمد تمام تلاش خود را به کار بست تا میان واحدهای زیر فرمان 
وی کار سیاسی صورت نگیرد. وی از اين اقدام خود که تنها بخشی از پروتکل امضا شده 
با دولت را عملی سازد دفاع کرد و گفت که دولت نیز متقابلا به همین شکل عمل 
می‌کند. به ویژه او درخواست کرد که نیروهایش همان‌گونه که تصریح شده بود کامللا به 
کلاشینکف مجهز شوند. بدین ترتیب مناسبات وی با نیروهای منظم تدش آلود بود. در 
یک مورد سید احمد هنگام ورود به شهر هرات با تفنگچه مورد تهدید یک افسر واقع 
شد. چون از محافظان وی خواسته شد تا پیش از ورود به شهر بر اساس مقررات اسلحه 
خود را تسلیم کنند. او این درخواست را پذیرفت» اما چندی بعد افسر پاد شده به قتل 
رسید. ۲۱ 

سید احمد با وجود حفظ تماسهایش با اسماعیل خان دست‌کم تا سال ۱۹۸۸ 
(۰۱۳۶۷ در سالهای پس از پیوستن به دولت به کرات با مجاهدین به درگیری پرداخت. 
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هخا که نت بل ها رزوی صراست بو رت بو ۱۱ 19 
را برگزید. سرانجام وی در سال ۱۹۹۰ يا از سوی یکی از همقطاران مجاهد سابقش و یا 
ط که فره تفر تب و نگز یاه ویر و هن 

عصمت ال مسلم از اقتدار مشابهی در منطقهٌ زیر فرمان خود برخوردار بود. او نیز 
بارها جبهه عوض کرد و اعتیاد به الکل و مواد مخدر نیز شاید در اين رابطه بی‌نقش نبود. 
در نوامبر ۱۹۸۷ (عقرب ۱۳۶۶) محافظانش هنگام ورود به لویه جرگه -که وی یکی از 
نمایندگان آن بود-به زد و خورد با نیروهای امنیتی پرداخنند. چرا که به او اجازه 
نداده‌شده‌بود مسلحانه وارد جلسه شود. در این ماجرا ۱۴ نفر کشته شدند و تعداد 
بیشتری طی درگیری تازه‌ای در خانه‌اش در کابل, که در جریان دستگیری‌اش صورت 
گرفت» جان خود را از دست دادند. یک‌سال بعد وی دوباره به قندهار بازگشته بود. ۲۳ 

واضح بود که نه کنترل بلکه حتی اعمال نظارت نسبتاًدقیق بر واحدهای قبیله‌ای» با 
توجه به گستردگی منطقه و ضعف مداوم و ناکارایی نیروهای منظم, مقدور نبود." این 
مسئله عامل مهیی بود که به برقراری نوعی روابط فئودالی بین دولت مرکزی و رهبران 
-,مليشه کمک می‌کرد. اگر کمبود کادر و افسران سیاسی به اين عامل اضافه شود. دیده 
مر ی ده 
وبالاخره به ی آن دسته از افسران ارتش که در صفوف نیروهای ملیشه جای 
داده شدند تا آنها را مطابق خواستهای دولت شکل دهند؛ سرانجام خود جذب آنان 


شد ند. 


۳۹ 


۳ 2۷ 


سقوط نجیب‌اله 

روند وقایع در چهار ماه نخست سال ۱۹۹۲ (زمستان ۱۳۷۰ و حمل ۱۳۷۱) که سقوط 
نجیب‌اله را به دنبال داشت و ائثتلاف بین شماری از فرماندهان مليشه و گروههای 
مجاهدین مشخصه بارز آن است. بر همگان روشن است. اما زمينه این رویدادها و 
فضایی که وقایع در آن شکل گرفتند. موضوع بحث بوده است. سیاستهای دولت تا 
۱۹۸۹-۰ در تضمین بقای آن» دست‌کم در میان‌مدت کاملا موفقیتآمیز بود. در اوایل 
۱ (زمستان ۱۳۶۹) به تدریج نشانه‌هایی از بحران پدیدار شد. کاهش شدید ظرفیت 
حزب در زمينه تأمین کار و ایجاد فرصتهای اشتغال برای اعضاء فشار و کشیدگی در درون 
آن را دو چندان کرد. ح.د. خ.ا (وطن) تنها قادر بود ۵۵/ نیازهای مالی خود را رفع کند. 
بقیه باید از سوی دولت و یا اتحاد شوروی تأمین می‌شد. از سال ۱۹۸۸ و زمانی که 
سوبساید (بارانٌ) دولت برای حزب قطع شد. از جانب مسکو به صورت محرمانه پول 
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برای آن فرستده می‌شد. تا اين زمان حزب موسسه علوم اجتماعی خود را به دولت 
فروخته بود و این مرکز تبدیل به مدرسه‌ای برای مقامات شده بود. 

مشکلات در سال ۱۹۹۰ جدی‌تر شد و تا سیتامبر این سال (سنبلهٌ ۱۳۶۹) حدود 
یک‌صد کادر حزبی از خدمت زير پرچم مرخص شدند و با با توجه به ساختار جدید 
حزب شغل خود را از دست دادند. در اواخر تابستان شورای مرکزی حزب وطن تصمیم 
گرفت ۴۰ درصد کارمندان خود را کاهش دهد با این قید که کليه کسانی که شغل خود را 
از دست داده‌اند به پستهای جدید گماشته شوند. اکنون نجیب‌انّه این گرایش را که 
حزب تبدیل به نوعی تشکیلات دولتی شود و یا در آن ادغام‌گردد به شدت مورد انتقاد 
قرار می‌داد؛ اما دلایل واقعی در پشت صحنه این تغیبرات سیاسی بود. پس از کودتای 
اگست ۱۹۹۱ در مسکو آخرین منابع مالی خارجی قطع شد و حزب وطن مجبور شد تا 
مأموران و کارمندان تمام‌وقت خود را مرخص کند و در همین حال روزنامةٌ حزب به 
هفته‌نامه تبدیل ی 

عامل دیگر بحران: گسترش فساد بود. اگرچه این مشکل قبلاً هم وجود داشت و 
منابع کافی به کار گرفته می‌شد تا پایه‌های اجتماعی رژیم تغذیه شود. اما میزان فساد از 
زمان خروج نبروهای شوروی افزايش بافت. روزنامهٌ پراودا در سال ۱۹۸۸ گزارش داد 
که در منطقهٌ کابل یک‌سوم کالاهای عرضه شده از سوی اتحاد شوروی به سرقت رفته 
است. یک منبع دیگر شوروی برآورد کرد که پس از خروج نیروهای اتحاد شوروی تنها 
ده تا پانزده درصد کمکهای این کشور عملاا به مردم می‌رسید و بقیه را بوروکراسی جذب 
می‌کرد." 

در عمل. فساد تنها یکی از عوامل کمیابی روزافزون منابعی را تشکیل می‌داد که 
دولت از سال ۱۹۹۰ می‌توانست روی آن حساب کند. در طول دوران اشغال عرضدٌ 
گندم از اتحاد شوروی پیوسته رو به افزايش بود واز ۰۰۰ ۷۴ تن در سال ۱۳۶۰ به 
۰ ۶۰ تن در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) و ۰۰۰ ۲۰۰ تن در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) رسید و 
بعد در حدود ۰۰۰ ۰ تن تثبیت شد. تلاشهای دولت برای افزایش معاملات گندم در 
بازارهای داخلی در مقایسه با دستاوردهای دور ۱۹۸۳-۸۶ (که هر سال حداکثر 
۰ ۰ تن جمع آوری می‌شد) موفقیت آمیز بوده چنان‌که ۰۰۰ ۱۴۰ تن در سال ۱۹۸۸ و 
۰ ۵۰ تن در سال ۱۹۸۹ داد و ستد شد. اما این میزان هنوز هم تتها ۵ درصد 
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تولید گندم در سال ۱۹۷۷۸ (۱۳۵۶) و ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) را 
نشان می‌داد. یک بحران بسیار شدید در سال ۱۹۸۹ تجربه شد. اما پس از رویاروبی با 
برخی مشکلات. انتقال هوایی مواد از اتحاد شوروی این معضل را رفع کرد و پس از آن 
خرید مواد غذایی از پاکستان نیز مقدور شد. یک بحران تازه در سال ۱۹۹۱ بروز کرد اما 
شورویها نتوانستد به تعهد خود برای تأمین ۰۰۰ ۲۳۰ تن مواد غذایی عمل کنند. تا اوایل 
اکتبر پعنی ماه دهم این سال (میزان ۱۳۷۰) تنها نیمی از این رقم انتقال داده شده بود. 
وضعیت به ویژه به دلیل میزان بالای کسری در تولید گندم در اين سال (۰۰۰ ۴۵۰ تن) 
پیچیده‌تر شد و آثار قحطی در شمال و غرب کشور نمایان گردید. بهخصوص از این نظر 
که مجاهدین مسیر ارتباطی با جنوب کشور را در معرض خطر نهاده بودند. فیمتها که در 
جریان یک‌سال افزایش پافته بود. در طول تابستان به اوج خود رسید و عملا دوبرابر 
شد. در ماه اگست (اسد) نخست‌وزیر خالق‌یار تقاضای انتقال فوری ۰۰۰ ۲۰۰ تن گندم 
را از مسکو و ۰۰۰ ۵۰ تن دیگر را از هند کرد. اين کمبود در توزیع کوپن نیز بازتاب یافت. 
از ماه اپریل (حمل) مقامات پایین‌رتبه و دفترداران و منشیان از استفادهُ از آن مسحروم 
شدند. در حالی که حتی خانواده‌هایی (مخصوصاً خانواده‌های سربازان) که هنوز هم ان 
امتیاز از آنها سلب نشده بود کوپن خود را با تأخیرهای فراوان دریافت می‌کردند. این 
کوپنها در اواخر سال ۱۹۹۱ با تأخبر چند ماهه رسید و نارضایتی شدید مردم را به دنبال 
داشت. در پایان این سال توزیع مقادیر عظیم گندم از خارج به شکل کمکهای اضطراری 
آغاز شد. اما حس عمومی کمیابی بر اعتبار رژیم اثرات منفی گذاشته بود." 

علاوه بر اين؛ تا سال ۰۱۹۸۸ ۷۵ درصد درآمد دولتی از تأسیسات و پروژه‌هایی به 
دست می آمد که با کمکهای اتحاد شوروی ساخته می‌شد و پس از خروج تکنسینها و 
متخصصان شوروی» به ویژه پس از اواسط ۱۹۹۰ این فعالیتها رو به سقوط پیش رفت. 
در جون ۱۹۹۱ (جوزای ۱۳۷۰) نجیب ال پذیرفت که درآمد ناخالص ملی به میزان قابل 
توجهی در طول سال قبل از آن کاهش یافته است. اين مسئله توأم با کمبود عرضه کالا و 
وسایل روند موجود را از اواسط سال ۱۹۹۱ (اوایل ۱۳۷۰) تا حدود زیادی بدتر کرد. 
در این نقطه دولت برای پرداخت حقوق کارمندان تنها می‌توانست به گمرکات و مالیات 
غیرمستقیم که ۳۰ درصد بودجه را تشکیل می‌داد. و آنچه از کمکهای مالی اتحاد 
شوروی بر جای مانده بود اتکا داشته باشد. در سال ۱۹۹۱ انتظار می‌رفت این کمکها از 
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۰۰ میلیون روبل بالاتر برود» علاوه بر ۲۰ میلیون روبل دیگر که از طربق برنامه سازمان 
ملل توزیع می‌شد. در حالی که قرار بود یک اعتبار به میزان ۱۵۰ میلیون روبل دیگر نیز 
در نظرگرفته شود." پس از قطع نهایی این کمکها در اواخر تابستان ۲۱ تنها راه جبران 
کمبودهای مالی انتشار پول بیشتر بود. ۱ 

یک جنبةٌ دیگر و حتی مهم‌تر این وضعیت. عرضهٌ ناکافی مواد سوختی بود. در سال 
۱ دولت تنها ۱۰ درصد سوختی را که شوروبها متعهد به ارائْهٌ آن شده بودند» 
دریافت می‌کرد. اين امر به وضوح اثرات منفی بر کارایی نیروهای مسلح داشت و 
علی‌رغم رسیدن مقادیر قابل توجه مواد سوختی از خارج بین پایان ۱۹۹۱ و آغاز ۱۹۹۲ 
(پاییز ۰۱۳۷۰ نیروی هوایی در زمستان اين سال به دلیل کمبود سوخت زمینگیر شده 
بود و در همین حال در نقاط غربی کشور ارتش وابسته به داد وستد تجاری با ایران بود. 
اگرچه ناظران پاکستانی و غربی در کابل بر این باور بودند که رژیم کابل هنوز هم ذخایر 
عظیم تدارکات نظامی در اختیار داشت. منابع شوروی چنین برآورد کردند که منابع 
موجود تنها برای ۵ تا ۶ ماه درگیری شدید کافی بود.۵ 

مشکلات مالی و کمبود مواد غذایی بی‌تردید در میدان جنگ اثرات خود را نشان 
می‌داد و شاید از همین رو مشخصهٌ سال ۱۹٩۹۱‏ یک رشته شکستها و ناکامیها برای 
نیروهای دولتی بود. شکستی که به صورت وسیعی بازتاب یافت. سفوط خوست در 
اپریل ۱۹۹۱ (حمل ۱۳۷۰) بود که طی آن تمامی نیروهای پایگاه يا تسلیم شدند و یا 
دست به فرار زدند. دلایل این سقوط به روشنی مشخص نیست. اگرچه در این مورد به 
عوامل زیادی اشاره شده است: پرداخت رشوه به آن دسته از نیروهای ملیشه که از 
موقعتیهای کلیدی دفاع می‌کردند؛ نقش نی وزیر سابق دفاع در مذاکرات -که عفو و 
زنده‌ماندن نیروهای پایگاه را تضمین کرد و میزان بی‌سابقَهُ آمادگی نظامی مجاهدین. 
البته به نظر می‌رسد فرسودگی تدریجی مهمات ارائه شده نیز در این باره تأثیر داشت.۶ 

شکست عمدهٌ دبگر در شمال شرق به ویژه در ولایت تخار روی داد که طی آن در 
اواسط ۱۹۹۱ فرقه ۵۵ از بین رفت. اگرچه در برخی منابع از این رویداد به عنوان 
نشانه‌ای از تهور نظامی عظیم احمدشاه مسعود از رهبران جمعیت اسلامی باد کرده‌اند 
دلیل اصلی سقوط این واقعیت بود که به ملیشه‌های محلی سازماندهی‌شده از سوی 
سازا از اوایل این سال (زمستان ۱۳۶۹) معاشی پرداخت نشده بود. پس از چندی به آنها 


نتیجه‌گیری / ۲۶۱ 


حتی تدارکات نظامی از مرکز نمی‌رسید. عبدالصمد فرمانده این فرقه کمی پیش از 
سقوط به کابل رفت تا در مورد آنچه حمایت ناکافی دولت می‌خواند اعتراض کند. 
بنابراین شگفت آور نبود که نبروهای سازا به صورت دسته‌جمعی به مجاهدین پیوستند.۲ 
در ماه جون ۱۹۹۱ (جوزای ۱۳۷۰) دولت تنها یک سوم مرزهای مشترک با شوروی را 
در کنترل خود داشت. حتی در سال ۱۹۹۰ شمار فراربان از خدمت بیشتر از اواخر 
۵۹ (پاییز ۱۳۶۸) بود. اما تنها در نیمهُ دوم ۱۹۹۱ (تابستان و خزان ۱۳۷۰) این روند به 
نقطهُ اوج رسید (نگاه کنید به جدول شمارهٌ ۲ بخش دوم) و نسبت به سال قبل ۶۰ 
درصد افزایش یافت. منابع مربوط به شورویها گزارش دادند که نیروی هوایی؛ 
پایگاههای جلال آباده گردیز و سالنگ و نیروهای مشغول کنترل شبکه جاده‌ها کاملاً به 
تحلیل رفته‌اند.۸ 

علاوه بر این نیروهای ملیشه نیز مشکل‌ساز شده بودند. حتی اگر مانند آنچه در 
خوست و شمال تخار روی داد. به صورت دسته‌جمعی از خدمت فرار نمی‌کردند. از 
زمانی که دولت دیگر پول کافی نداشت تا به آنها حقوق مناسب پرداخت کند. آتان به 
میزان بی‌سابقه‌ای به قاچاق مواد مخدر آدم‌ربایی و کارهای مشابه روی آوردند. یک 
محقق شوروی در سال ۱۹۸۸ نوشت که سیاست مصالحه ملی ضعیف است. چرا که 
دهقانان سابق با پیوستن به صفوف مجاهدین از موقعیت بالاتری برخوردار شده و در 
نتیجه دیگر حاضر نمی‌شوند بروند و روی زمینهای خود کار کنند." باید افزود که این 
مسئله بخصوص شامل حال نسل جوان‌تر می‌شد که در جنگ بزرگ شده بود. در واقع 
دولت با استخدام آنان برای جنگ در صفوف نیروهایش بیشتر به این مسئله دامن زد. اين 
مسئله به تغذیه جریان جنگ‌سالاری در سراسر کشور منجر شدء یعنی روندی که پیش از 
این در اثر ارتباط ضعیف بین احزاب مستقر در خارج از کشور و فرماندهان‌شان در داخل 
و عرضه فراوان و بی‌قید و شرط تجهیزات نظامی از خارج برای مجاهدین ایجاد شده 
بود. چنین روندی به مانعی جدی بر سر راه برقراری دوبارُ یک جریان اقتصادی نسبتاً 
معمول تبدیل شده بود. 

چنین وضعیت پیچیده‌ای به تشدید رقابت بین عناصر مختلف رژیم منجر شد. 
خیانت متقابل میان مقامات حزب و افسران ارتش به امری شایع تبدیل شده بود. بحران 
ایدئولوژیک حزب کمکی به بهبود وضعیت نکرد. دیپلماتها در سال ۱۹۹۰ گزارش دادند 


۲ / نتیجه گیری 


که بسیاری از اعضای حزب تمایل نداشتند که کارت ح.د. خ.ارا با عضویت وطن مبادله 
کنند. پذیرش خط مشی مبتنی بر ملی‌گرایی به جای حل مسائل دولت را با دردسرهای 
جدی در چنین کشور چندقومی روبه‌رو کرد. چنان‌که مناقشات دارای ریشه‌های فومی 
در ماههای پایانی عمر دولت در سال ۲ (۱۳۷۱) از همین موضوع حکایت دارد. 
علاوه بر این نجیب له خود در اوایل ۱۹۹۱ (زمستان ۱۳۶۹) ناکامی در تبدیل ح. د. خ.ا 
به حزب وطن را به صراحت پذیرفته و گفت کار تکمیل پایه‌های فعالیت ایدئولوژیک و 
سیاسی... به شکلی که باید انجام نشده است... برخی از اعضای حزب در برزخ سین 
ایده‌های دیروز و امروز به سر می‌برند. به طریقی ما از شترایده‌ها یگذشته خود خلاص 
شده‌ایم و به شعارهای عمومی دربارة آینده چسبیده‌ایم. [نظام آموزشی و مطبوعات ] 
در تحکیم پایه‌های ایدئولوژیک جد ید موفقیت نداشته است. وی در ماه جون این سال 
(حوزای ۷۰ با صراحت بیشتر حرف زد و عدم فعالیت حزب و فقدان ظرفیت آن را 
برای اتخاذ یک سیاست جدید مورد انتقاد قرار داد. خلاء سیاسی موجود همراه با 
بحرانهای مالی و مادی» توضیحی انیتتت برای آپن فضیه که چرا در اواخر ۱۹۹۱ (خزان 
۰ ) برخی از جناحهای حزب تلاش داشتند به صورت جداگانه با مجاهدین به 
توافق دست یابند. ۲ 

محدودیتهای نهایی استراتژی نجیب اللّه در وابستگی خارجی آن نهفته بود. در نهایت 
رژیم طرفدار شوروی در میدان جنگ شکست نخورد. بلکه زمانی از هم پاشید که منابع 
اعمال سیاستهای آن به پایان رسیده بود. دشوار است تصور کنیم که چگونه رژیم چپی 
در افغانستان می‌توانست بعد از فروپاشی شوروی بیشتر از آنچه عملاً اتفاق افتاده به 
حیات خود ادامه دهد. از سوی دیگر در سال ۱۹۸۹ پیش‌بینی سقوط اتحاد جماهیر 
شوروی در دو سال بعد بسیار دشوار بود. در همین زمان دولت می‌توانست انتظار داشته 
جبران واگذاری روزافزون قدرت محلی به نیروهای ملیشه» شانس زیادی برای بقای 
خود در درازمدت داشته باشد. با توجه به مشکلاتی که رژیم در کسب حمایت در مناطق 
اطراف و تقوبت پایه‌های سیاسی در شهرها داشت -هدفی که اتحطاط مدل اید ولوژیک 
و ونر ان سین زاف ان مانع جدی ایجاد می‌کرد - رسیدن به این آمال می‌توانست 


نتیجه گیری / ۲۶۳ 


احتمالاً از سیاست حزب بعث عراق الگوبرداری شده بود) پاسخی درست به مشکلات 
موجود نبود؛ بخشی به اين دلیل که دشمنان معتبر خارجی نداشت (تا به آن اعتبار 
بیشتری بخشد). آیا دولت قادر بود برای مشکلات پیچیدهُ موجود راه حلی بیابد و از 
سوی دیگر با فعال نگه‌داشتن حوزه گاز در شمال افغانستان تا حدودی خودکفایی 
اقتصادی خود را تضمین کند؟ به نظر می رسد در طول ۱۰ سال اشغال شوروی. تنها 
تلاشهای اندکی صورت گرفت تا تکنسینها و کارشناسان داخلی برای این منظور آموزش 

تا حدودی می‌توان گفت که رژیم نجیب‌اله راه در پیش گرفتن نوعی سیاست 
انعطاف پذیر که ابزار اصلی‌اش (ملیشه‌ها) پس از کاهش وسایل مورد نیاز برای مدیریت 
آن از کنترل خارج شد. خود در سراشیبی سقوط قرار داد. محور دیگر سیاست نجیب ال 
-ایجاد یک رژیم نیرومند به دور رئیس جمهور- نیز به گسترش بحران منجر شد. 
نجیب الّه زمانی در یک مرحله دشوارگذارگرفتار شد که هنوز هم کتترلش پر دولت تسبتاً 
متزلزل بود و بسیاری از دشمنانی که در داخل ح.د.خ.ا وطن برای خود ساخته بوده 
کاملاً منزوی نشده بودند. به هر حال درسهایی را ار آن می‌ شد آموخت. در واقع اشتباه 
خواهد بود اگر دربارء محدودیتهای این سیاستها اغراق کنیم. امروزه روشن|است که ۰ 
روند به راه افتاده با انقلاب ور را نمی‌شد متوقف ساخت. ولی باید راههایی خارج از 
شرایط پایدار بحرانزد؛ رژیم برای تجدید رهبری آن پیدا می‌شد. اما پس از سال ۱۹۸۶ 
(۱۳۶۵) و زمانی که عملاً چنین اقدامی به جربان افتاده این امر تنشها را در درون 
ح.د. خ.| شدت دوباره بخشید. حزب پیش از اين در اثر مخاصمات جتاحی در نخستین 
مرحلٌ انقلاب صدمات جدی دیده بود و اکنون شکاف جدی در آن پدید آمد. بخشی از 
دلایل این امر ایدئولوژیک بود. اما یک عامل کلیدی مشکلاتی به حساب می آمد که یک 
حزب دچار دسته‌بندی در به کارگیری سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در میان 
جوامع محلی داشت. به ناچار رقابت میان رهبران جناحها به منظور تأمین پیوندها و 
روابط غیررسمی در سطح محلی گسترش یافت. 

حرکت نجیب ال به سوی ایجاد رژیمی که قطعا بیشتر از همه مبتنی بر شسخصیتش 
باشد. جدا از انگیزه‌های واقعی‌اش» همچنین واضحاً تلاشی بود برای روباروبی با چنین 
وضعیت متناقض. آیا او می‌توانست در نهایت به موفقیت دست یابد؟ البته شیوه کسب 
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مشروعیت از سوی یک رهبر و گسترش آن موضوعی قابل بحث است. با ارزیابی 
واقعیتهای تاریخی می‌توان چنین استدلال کرد که اگر وی می‌توانست پایه‌های دولتش را 
تقویت کند و برای مدت بیشتری دوام می‌آورد؛ به درجه‌ای از مشروعیت دست 
می‌یافت. قدرت در اغلب موارد اگر دوام و پایداری پیدا کند. خود سبب مشروعیت 
می‌شود. نجیب‌الّه به خوبی دریافته بود که سیاست در افغانستان نه با حمایت توده‌های 
کارگری به سبک حکومت بلشویکها تحقق می‌یابد و نه با توسل به شهروندان به سبک 
غربی, بلکه باید سراغ بزرگان و ریش‌سفیدان رفت و افغانستان هم نوعی کشور فئودالی 
است۱۲ که در آن وی می‌تواند نقش شاه را بازی کند و جنگ‌سالاران ملیشه‌اش نقش 
رعایا را. از نقطه نظر نجیب‌اله این مسئله شایستهُ توجه بود» چرا که چنین دولت 
فئودالی تنها می‌توانست با استفاده از تواناییها و روابط شخصی شاه دوام بیاورد. اما 
همچنین می‌توان به طرفداری از چنین دیدگاهی به عنوان واقع‌بینانه‌ترین (و یا تنها) گزینه 
برای تضمین هر چیزی که نام دولت افغانستان را داشته باشد» استدلال کرد. سیاستهایی 
که در اواخر دههٌ ۱۹۸۰ به کار گرفته شد در منزوی ساختن مجاهدین تا حدودی موفق 
بود اگرچه روشن نیست که چه کسانی واقعاً در بهره‌برداری وسیع‌تر از ملیشه‌های 
نیمه‌منظم تقش داشتند. از دید شورویها این شیوه به عنوان یک وسیله مداخلهً 
غیرمستقیم به شکل نسبتاً خوبی به کار گرفته شد. زیرا بدین ترتیب تضمین می‌شد که 
دست‌کم برخی از شرایط لازم استراتژیک و امنیتی با هزینه‌های پایین به دست آید. اين 
شیوه با تبدیل افغانستان به میدان جنگ بی‌پایان به صورت غیرمستقیم باعث کشاندن این 
کشور به اتخاذ سیاست بی‌طرفی می‌شد. در واقع بسیاری از روسها زمانی که بحران 
تاجیکستان بروز کرد از این‌که نجیب‌اله را به حال خود رها ساختند پشیمان شدند و 
تلاشنهایی صورت گرقت تا زوابط پبرومندی با عبدالرشید دوستم جترال ضابق عمذه 
ملیشه برقرار شود. 

اما از نقطه نظر دولت افغانستان ملیشه‌ها چندان موفق نبودند» چرا که دولت به دلیل 
ناتوانی آنها در وفق با سیاست موجود پس از مراحل اولیة ایجاد با هرج و مرج در داخل 
کشور روبه‌رو شد. تحکیم دولت فئودالی تیب آمطیها زویدی طولانی‌مدت و 
پر دردسر بود. این پروژه به خودی خود ضرورتاً محکوم به شکست نبود. از سوی دیگر 
استخدام دشمنان برای جنگ در جبههٌ خودی استراتژی‌ای نبود که بتواند محققان تاریخ 
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را در اروپا به شگفتی وادارد و توسل نیروهای ملیشه به غارت و چپاولگری نیز نباید 
امری ناآشنا و دور از انتظار باشد. بنابراین ناکامی این سیاستها؛ بدون در نظر داشت 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی؛ به هیچ وجه نباید مسلم پنداشته شود. به هر حال» رژیم به 
دلیل ماهیتش نه تنها در برابر تحولات نامساعد در اتحاد شوروی بسیار آسیب‌پذیر شد؛ 
بلکه سیاستهایش هنگامی که منابع اعمال آنها خشکید. زمینه را برای فروپاشی 
افغانستان بیشتر فراهم کرد. 


۲۹۹ 


۲ ۷ 


عواقب بعدی: فروپاشی افغانستان 


جنگ‌سالار و جنگ‌سالاری اصطلاحاتی است که در یک دورهُ جدید ترویج یافت. به 
نظر می رسد این کلمات مصداق وضعیت در آن نقاط جهان است که دولت سقوط کرده و 
هیچ نیروی سیاسی دیگر تمایل ندارد و یا نمی‌تواند آن را بازسازی کند. در یک تعریف 
دقیق از جنگ‌سالاری بر تباهی ناسیونالیسم و تبدیل شدن آن به منطقه‌گرایی و 
فرقهگرایی» رابطةٌ بين مراکز قدرت ولایتی و منافع خارجی فروپاشی سلسله مراتب 
نظامی و ظهور لایه افسران پایین‌رتبه و تحمیل فشار بر جامعه مدنی از طریق اجحاف» 
زیاده‌ستانی, خشونت و ایجاد موانع بر سر راه حل مشکلات از طریق سیاسی تأکید 
می‌شود. یک جنگ‌سالار تمام‌عیار یک رهبر نظامی است که تهی از هرگونه ایدئولوژی 
ویاگرایش سیاسی حق ادارة بخشی از کشور را به سرقت برده و يا به چنگ آورده است؛ 
اگرچه در شرایط واقعی. نوعی تعهد سست و با جزئی نسبت به یک حزب با ایدئولوژی 
نیز مانع از اطلاق این اصطلاح به دارندهٌ آن نمی‌شود. جنگ‌سالاران به طور کلی نوعی 
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پروژه وسیع سیاسی دارند» چرا که محیط رقابتی پیرامون آنها باعث می‌شود تا آنان 
مسائلی نظیر بازسازی دولت. سازگاری با منافع قدرتهای منطقه‌ای و بین‌المللی و جامعهً 
بین‌المللی را در موضع‌گیری خود در نظر داشته باشند. 

چنین تعریفی به وضوح با وضعیت افغانستان همخوانی دارد؛ اما تحولات 
جنگ‌سالاری مدرن را در این کشور چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ آیا دولت افغانستان در 
هر صورت از هم فرو می‌پاشید. يا اتخاذ سیاستهای خاصی در فاصلهٌ اواخر ده ۱۹۷۰ 
واوایل دههُ ۱۹۹۰ (اواخر ده ۵۰ و اوایل دههٌ ۰ خورشیدی) می‌توانست بر اپن نتایج 
تأثیر بگذارد؟ آیا جنگ‌سالاران ترکیب طبیعی جامعه افغانستان را به نمایش می‌گذارند؟ 

عوامل طولانی‌مدت دیگری؛ جدا از ضعف رژیم کمونیستی که در اين کتاب به طور 
مفصل به آن پرداخته شده است. نقش مهمی را در بحران افغانستان بازی کرد. نخست و 
پیش از همه به ناتوانی احزاب مخالف در پرکردن خلاء موجود باید اشاره کرد. ضعف 
ساختارهای حزبی آنها محدودیت شمار جنگجویان آموزش‌دیده و ببرخوردار از 
انديشه و نبود یک استراتژی همراه با دشواربهای ارتباطی و بی‌میلی مردم محلی برای 
پذیرش هر شکلی از سازمان عمدتا باعث شد تا رهبربهای منطقه‌ای و تقریباً مستقل در 
میان مجاهدین شکل بگیرد. عدم کارایی احزاب به اصطلاح سنت‌گرا آشکار است. اما 
حتی دو حزب دارای ساختار خوب یعنی جمعیت اسلامی و حزب اسلامی مشکلات 
عظیمی را تجربه کردند. جمعیت اسلامی که در اواسط دهد ۱۹۸۰ بزرگ‌ترین گروه 
مخالف بود. از اختلاف میان فرماندهان اصلی و کوچک که دسته اخیر از تمرکز روند 
تصمیم‌گیری رنجیده‌خاطر بودند -و پس از ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) از اصطکاک میان دو فرمانده 
عمده‌اش اسماعیل خان در غرب و احمد‌شاه مسعود در شرق رنج می‌برد. در اغاز 
مقاومت علیه کمونیستها این حزب تنها چند صد فعال داشت. اگرچه این شمار ظرف ده 
تا دوازده سال بعد ده تا پانزده برابر شد. شمار آنها به هيچ‌وجه در حدی نبود که کنترل 
حزب را بر اغلب مناطق تضمین کند. حزب اسلامی در آغاز جنگ تنها چند صد فعال 
حزبی بیشتر داشت و اگرچه شمار آنها ظرف چند سال اول رشد سریعی داشت. این 
روند به زودی متوقف شد. به طور کلی تا اواخر ده ۱۹۸۰ احزاب اسلامی افغانستان 
حدود ۰۰۰ ۱۵ کادر آموزش‌دیده داشتند "که اگر میان انبوه صدها هزار تن مجاهد مسلح 
توزیع می‌شدند» رقم بالایی به شمار نمی‌آمدند. از سویی دیگر جنبش اسلامی 
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افغانستان مانند کمونیستها محصول جامعه شهری افغانستان به شمار می‌رفت و موفقیت 
آن در دواندن ريشه در مناطق اطراف تتها به بهای اثتلاف با بزرگان و علمای مذهبی 
محلی ممکن بود. هزاران تن از جوانان افغان که دارای ريش روستایی بودند. در مدارس 
مذهبی ایالت شمال غرب پاکستان که عموماً زیر نظارت دقیق احزاب اسلامی قرار 
داشت - تحصیل کرده‌بودند. در عوض, آنها عمللا به بییادگرایانی با گرایش سنتی بیشتر 
تبدیل شدند. آنها به همان اندازه مهارتهای خوبی در سازماندهی یک جنبش چریکی 
مدر به دست نیاوردنده اما در نهایت این بنیادگرایان جوان دریافتند که آسان‌تر از 
اسلام‌گراهای برخاسته از شهرها که همچنان قشر نازک بالایی این احزاب را تشکیل 
می‌دادند - می‌توانند در مناطق اطراف ريشه بدوانند. ظهور طالبان نشان داد که آنها با 
وجود عدم کارایی نظامی با توجه به نفوذشان در لایه‌های مختلف صفوف خود احزاب 
اسلامی به آسانی توانستند اسلا‌گراها را از کمربند پشتون‌نشین عقب برانند. 

تا نیمه دوم دههٌ ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) دست‌کم ۰۰۰ ۶ فرمانده مجاهدین در افغانستان 
وجود داشتند که یک سوم آنها فاقد هرگونه تعلق خاطری نسبت به احزاب سیاسی بوده 
و اغلب دو سوم دیگر صرفاً وابستگی سستی با احزاب موجود برقرار کرده بودند. آنها 
مناطقی را از یک روستا گرفته تا تمامی یک ولایت و شاید بیشتر در کنترل خود داشتند. 

یک نقطهٌ جنجالی در بحران افغانستان وجود مسائل قومی است. برخی از جناحهای 
جنبش مخالف ضد کمونیست که طرفدار سلطنت و حکمروایی پشتونها بر کشور 
بودند - ادعا می‌کردند که آشوب قومی ناشی از سیاستهای قومی رژیم انقلابی است. 
برخی جناحهای دیگر به‌خصوص جمعیت (حزب عمدتاً تاجیک) و بیشتر از همه 
حزب وحدت (حزب عمد؛ هزاره‌ها) این استدلال را قبول نداشتند» زیرا جزء آنهایی 
بوده‌اند که در تغیبر شکل قومی کشور ذینفع هستند. ح.د. خ.| مطمئناً در اوابل ده 
۰ مشتاق بود سیاستهایی را به سبک شوروی به اجرا درآورد با این تصور که از اين 
طریق پشتیبانی اقلیتها را به دست خواهد آورد. این دیدگاه به خصوص مورد حمایت 
برخی از جناحهای چپ بود که عموماً در ده ۱۹۷۰ از میان ح. د. خ. | سر برآورده قصد 
تأسیس یک جمهوری فدرال را داشتند و از حمایت برخی از مستشاران شوروی 
برخوردار بودند. اما اتفاق نظری در این باره وجود نداشت و عناصر پشستود رژیم 
کمونیستی خشمگینانه با اغلب جنبه‌های تندروانه اين پروژه‌های قومی مخالفت کردند. 
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علی‌رغم بحثهای فراوان نتایج آن در نهایت محدود بود. سیاستهای دولت تا حدودی در 
بیداری ذهن قومیتهای ازبک و هزاره مهم بود. اگرچه در مورد هزاره‌ها سرکوب 
مخالفتهای محلی (۱۹۷۸-۷۹) بیشتر از سیاستهای مثبت متعاقب آن حایز اهمیت 
شمرده شده است. این سیاستها از طریق ایجاد مکاتب و پخش برنامه‌های رادیویی به 
زبان اقليتها و در مورد ازیکهاء با تلاشهای شمار قابل توجهی از مستشاران جمهوری 
ازبکستان اتحاد شوروی به جربان افتاد. اما کل این روند عمدتاً تنها لاب نازک 
روشنفکران و طبقهٌ متوسط قومیتها؛ به ویژه تحصیل‌کردگان آنان را دربر می‌گرفت. 
نشانه‌های زیادی نمی‌توان یافت که در بیشتر اعضای این اقلیتها حس مشترکی نزدیک به 
نوعی درک نیرومند قومی به وجود آمده باشد. تنها استثنای احتمالی هزاره‌ها هستند. اما 
تمایل آنها به خودمختاری سیاسی هیچگاه واقعاً در معرض آزمون قرار نگرفت؛ زیرا 
دولت آنها را مناطق مرکزی کشور که از نظر استراتژیک اهمیت چندانی ندارنده به حال 
خود رها کرد. 

افزایش میزان آگاهی قومی در افغانستان در سالهای دهد ۱۹۸۰ و اوایل دههٌ ۱۹۹۰ 
هر اندازه بوده باشد» بیشتر حاصل بحران دولت بوده است تا باعث آن» چرا که نخبگان 
اقلیتها. برخی مواقع به دعوت دولت مرکزی و در موارد دیگر در مخالفت صریح با آن؛ 
به پرکردن خلاء موجود شتافتند. با این وصف تا اوایل دهه ۱۹۹۰ پویایی اقلیتها منطق 
ویو خود را به دست آورد. دست‌کم دو تن از سرکردگان عمدهٌ مناقشات یعنی مسعود و 
دوستم تا حدودی و شخص اخیر به نسبت بسیار بیشتر: در این بازی از کارت قومی 
استفاده کردند. دلیل آنی سرکشی دوستم علیه نجیب‌اله ظاهرا منازعهٌ قومی در میان 
رده‌های بالای ارتش در زمانی بود که وی به تلاشهایی که برای محدودکردن قدرت 
روزافزونش در شمال افغانستان انجام می‌شد. واکنش نشان داد. زمانی که دولت از هم 
پاشید دوستم واضحاً به ظهور بی‌سابقهُ یک دسته افسران ازبک در میان ارتش خودش 
روی خوش نشان داد اگرچه به طور کلی نیروهایش از لحاظ فومی مختلط بودند و در 
میان آنها پشتونها نیز یافت می‌شد. در همین زمان وی همچنین به صراحت با ایدهٌ تبلیغ 
خودش به عنوان یک پهلوان افسانه‌ای ازبک مخالفت نکرده اگرچه خود وی هیچگاه 
واقعاً این سیاست را در پیش نگرفت. 

مسعود که می‌خواست جمعیت به یک حزب مسلط بر تمام افغانستان تبدیل شود 
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بیشتر احتیاط می‌کرد. اگرچه شمار قابل توجهی از پشتونها نیز در صفوف مختلف 
جمعیت حضور داشتند. حمایت گسترده تاجیکها به خصوص در مناطق اطراف واضحاً 
به این دلیل بود که جمعیت را حزب خودشان می‌شناختند. در همین حال حتی دیگر 
گروههای قومی و بهخصوص پشتونها به تدریجح جمعیت را یک حزب تاجیک تشخیص 
دادند و چنین وضعی به وضوح بر سر راه تلاشهای حزب برای گسترش نفوذ در خارج از 
پایگاههای سنتی‌اش مانع ایجاد کرد. 

اما عامل اصلی بحران دولت افغانستان قدرت متراکم‌شدهً نیرومندترین فرماندهان 
ملیشه‌ها بود که شباهت زیادی به قدرت خانهای فئودال داشت. داد و ستد مواد مخدر» 
اخاذی در شاهراهها؛ غارت شهروندان و پولی که مستفیماً از سوی دولت دریافت 
می‌کردند» همه با هم بسیاری از گروههای شبه‌نظامی را به قدرت اقتصادی عمده در 
مناطق فعالیت‌شان تبدیل کرد. حتی سیستم قضایی محلی به شدت از آنها متأثر بود و از 
همین رو براساس توافقات دولت تنها به آن دسته از دادگاههای محلی ناظرانی 
می‌فرستاد که قاضی‌هایشان عموماً خود را به فرماندهان محلی مليشه متعهد می‌دانستند. 

شتارست 2 شتی‌جویی دولت دقیقاً از آن رو به درجاتی از موفقیت دست یافت که 
اقدامات آن با آنچه پس از ۱۹۸۰ احزاب مخالف ارائه می‌کردند قابل مقایسه بود. در 
واقع گروههای مجاهدین پس از اواخر ۱۹۸۹ (اواسط ۱۳۶۸) خود را در موقعیتی یافتند 
که این رقابت برایشان منافعی دربرنداشت. به دلیل وضعیت دشوار جغرافیایی (تسلط 
دولت بر جاده‌های اصلی) و نیز سازماندهی و تدارکات ضعیف گروههای مسلح فعال در 
داخل افغانستان مجاهدین برخورد با آنها را دشوارتر از معامله با دولت بافتند. اين امر 
به خصوص در مناطق دورتر از مرز با پاکستان نظیر نواحی شمال واقعیت داشت. در هر 
صورت. حتی اگر فرماندهان محلی مایل نبودند به جانب دولت بروند تعدد روزافزون 
منابع حمایتی دولت» وفاداری آنان به احزاب مخالف دولت را تضعیف می‌کرد؛ چنان‌که 
همیشه این تهدید وجود داشت که آنان در صورت نارضایتی به دولت بپیوندند و یا 
ِِِ در مقابل فشار برای شرکت در یک رشته عملیات نظامی دشوار یا بدون منفعت 
علیه ارتش افغانستان مقاومت کنند. 

برخی از احزاب (مهم‌تر از همه حزب اسلامی و جمعیت اسلامی) طرحهایی را برای 
ایجاد مُندهای منظم از میان واحدهای نیمه‌منظم خود به کار بردند. به طور رسمی 
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شماری از این عُندها پیش از سقوط نجیب ال در اپریل ۱۹۹۲ (حمل ۱۳۷۱) تشکیل 
شد اما در عمل اغلب آنها با تشکیلات گذشته فقط در اسم فرق داشتند. به طور 
خلاصه تا سال ۱۹۹۲ شمار واقعی نیروهای منظم مجاهدین از ۰۰۰ ۱۲ تا ۰۰۰ ۱۳ تن 
بالغ نمی‌شد که بیشتر آنها به جمعیت تعلق داشت. اگرچه اینها از انبوه نیروهای عادی 
مجاهدین آموزش‌دیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر بودند نظم و دسپلین بی‌قید و شرط نظامی در 
موردشان اعمال نمی‌شد. فعالیت و عملیات آنان هنوز به روابط شخصی میان فرماندهان 
و افسران زیردست آنها وابستگی داشت. هنگامی که دولت سقوط کرد مجاهدین 
دریافتند که حتی نگه‌داشتن واحدهای ارتش که به دست آنها افتاده بود نیز دشوار است 
و در این زمینه جمعیت دست‌کم تا حدودی موفقیت داشت. 

پیش از سال ۱۹۹۲ سیستم فرماندهی و تأمین تدارکات مجاهدین با وجود نواقص 
آشکار و روزافزون کارایی نسبی داشت؛ اما هنگامی که مجاهدین در اثتلاف با رهبران 
مخالف ملیشه قدرت را در کابل به دست گرفتند؛ وضعیت تغییر کرد. حتی کمترین 
خواستها و توقعات مخالفین در حدّی بود که افغانستان را به کام هرج ومرج سقوط 
می‌داد. مقادیر عظیم تسلیحات و مهمات به دست فرماندهان محلی افتاده بود و این امر 
وضعیت را بدتر کرده و اهرم فشار احزاب مجاهدین را بر آنها عملا از دستشان 
می‌گرفت. قطع بیشتر کمکهای خارجی به این احزاب وضعیت را از آنچه بود پیچیده‌تر 
کرد. تنها روابط باقی‌مانده طبیعتاً ایدئولوژیک بود. اما اغلب فرماندهان به وبژه در 
کمربند پشتون‌نشین جنوب عملاً از احزاب فرمانبرداری نمی‌کردند. در نواحی 
دوردست حتی روابط احزاب با فرماندهان محلی در هر سطحی. پایه‌ای به وجود 
نمی آورد که به کنترل آنان از سوی این گروهها کمک کند. 

مداخلات قدرتهای خارجی در امور داخلی افغانستان نیازی به توضیح ندارد؛ اگرچه 
این دخالتها پس از خروج شوروی به صورت روزافزونی ماهرانه و فرصت‌طلبانه شد. 
در حالی که تا سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) تنها چهار کشور (امریکا؛ عربستان سعودی و پاکستان 
با مجاهدین؛ و اتحاد شوروی با دولت) در قضیه درگیر بوده و در سراسر دوران جنگ 
هرکدام از گروههای معینی به طور دائم جانب‌داری می‌کردند. بعد از سال ۱۹۹۲ 
قدرتهای خارجی با فرصت‌طلبی بی‌اندازه‌ای از یک گروه به سمت گروه دیگری تغییر 
تمایل می‌دادند. روسیه زمانی از جمعیت و در مرحلهٌ دیگری از دوستم پشتیبانی می‌کرد. 
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عربستان سعودی در دورهُ معینی پشتیبان جمعیت بود (با توجه به مساعی اتحاد. حزب 
کوچک وهابی نزدیک به ربانی) و سپس به طالبان روی آورد. پاکستان ابتدا حزب 
اسلامی و سپس طالبان؛ و در یک مرحله که رقابت بین ارگانهای دخیل در امور 
افغانستان وجود داشت- هر دو را تقوبت می‌کرد. ایران در یک مرحله حزب وحدت؛ 
سپس جمعیت و احتمالا وحدت؛ و سرانجام دوستم را حمایت کرد. تنها هند و ازبکستان 
هميشه به ترتیب به جمعیت و دوستم روی خوش نشان دادند. 

با وجود این برخی از جنبه‌های مداخلات خارجی کمتر شناخته شده است. ابعاد 
کلی قضایا کاملاً روشن به نظر می‌رسد ولی برخی از جزئیات مربوطه نظیر این‌که چه 
اندازه اسلحه‌های سبک وارد افغانستان شده است؛ در پرد؛ ابهام قرار دارد. بر اساس 
یکی از منابعى در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) سه میلیون کلاشینکف در دسترس سرویسهای 
استخباراتی پاکستان بود تا به برخی جناحهای افغان داده شود. ظاهراً رقم بالایی از این 
شاکسها شی قاس لاش ۹۳ 6 رابت به افتاشتان فا شکه تاد کی اوه 
میزان دقیق آن کاری دشوار است. تخمین زده شده که تا اوایل ده ۱۹۹۰ حدود ۲ 
میلیون قبضه سلاح و از جمله هزاران قبضه سلاح سنگین در داخل افغانستان در گردش 
بود. گزینهٌ سی. آی. | (سازمان استخبارات مرکزی امریکا) و پاکستان -که به زودی دولت 
افغانستان و اتحاد شوروی از آن تقلید کردند -یعنی توزیع سلاحها بین افغانهایی که با 
آنان همکاری داشتند عمدتاً بخشی از سیاست جنگ سرد بود. البته تمام قضیه به همین 
موضوع محدود نمی‌شد. به دلیل از هم گسیختگی کنترل دولت بر مناطق اطراف و 
ناتوانی گروههای مقاومت در جایگزینی موثر آن؛ وضعیت آشفته‌ای به وجود آمد. 
توانایی محافظت (در برابر دولت و یا مخالفین» طوایف و قبایل حریف و باندهای راهزن 
و غارتگر) به عامل موثری در سیاست محلی تبدیل شد. گروههای مسلح از همه‌جا 
سر برآوردند و دستکم در جنوب. جنوب شرق و جنوب غرب کشور در هر روستا یکی 
از این گروهها وجود داشت. تقاضای دریافت اسلحه بسیار زیاد شده بود و در عین حال 
روستاهای دورافتاده می‌توانستند مقادیر کافی آن را بدون داشتن ارتباط ببا یک منبع 
قدرت بیرونی -نظیر احزاب مجاهدین خود دولت و يا واسطه‌هایی که به توب خود از 
امتیاز ویژه دسترسی به یکی از اين منابع برخوردار بودند -به دست آورند. پیوستن یک 
روستا به مجموعه بزرگ‌تری از روستاهاء به ریاست یک رهبر مشهور و قدرتمند 
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مجاهدین و یک فرمانده ملیشه‌های دولتی و با یک جنگ‌سالار مستقل» می‌توانست 
محافظت از آن را به شکل بهتری تضمین کند. به عبارت دیگره میزان دسترسی به اسلحه 
و مهمات یکی از عوامل اصلی گسترش نفوذ سیاسی در مناطق اطراف اففانستان به 
شمار می‌رفت. اسلحهٌ ارائه شده به مجاهدین حتی اگر اغلب آن به هیچ‌وجه علیه 
نیروهای شوروی یا دولت افغانستان به کار نمی‌رفت. نقش مهمی را در مناقشات داشت 
و به مثابهًٌ پول به کمک آن می‌شد وفاداری یک روستا را خرید. 

به هر حال» اپن موفقیت نسبی راضحا ثرات جانبی مهمی نیز به همراه داشت. دولت 
در قدم نخست در ارائهُ سلاح برای کسانی که واقعاً به آنها اعتماد نداشت بسیار محتاط 
بود اما وقتی دریافت که راه حل دیگری برای نفوذ در مناطق اطراف وجود ندارد؛ تغییر 
نظر داد. علاوه بر آن واضح بود که شبه‌نظامیان مخالف به اندازه نیاز خود و شاید بیشتر 
از آن سلاح در اختیار دارند. دولت پس از سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) با استفاده از شیوه‌های 
مجاهدین, تا حدودی نفوذ خود را در مناطق اطراف دوباره به دست آورد. 

از سوی دیگر ساختار توسعٌ احزاب مجاهدین نیز در معرض تأثیر جانبی قرار 
گرفت؛ به گونه‌ای که آنها اکتون انگیزهُ زیادی نداشتند تا وضعیت سازمانی خود را بهبود 
بخشند و بر یایةٌ اصول سیاسی دست به جذب نیرو بزنند. علاوه بر این از زمانی که 
سیاست توزیع گسترده تسلیحات به احزاب مسخالف در پیش گرفته شده تغییر آن 
-به خصوص چند سال پس از اجرا-کاری دشوار به نظر می‌رسید؛ زیرا مجاهدین به ان 
خوگرفته بودند. اين امر پس از اتخاذ شیوهُ مشابهی از سوی دولت طرفدار شوروی 
اثرات مضاعفی داشت و عملاً مخاطرات را بیشتر می‌کرد» چرا که دولت از سال ۱۹۸۷ 
(۱۳۶۶) شروع به توزیع وسایط نقلیهٌ زرهی, از جمله تانک و توپخانه؛ به برخی ملیشه‌ها 
کرد. به زودی کار به جایی رسید که فرماندهان مليشه حاضر نمی شدند سلاحهایی را که 
از نظر آنان با ارزش و مناسب موقعیت‌شان نبوده ماند تفنگهای کارابین؛ قبول کنند. 
هسنگامی که شماری از واحدهای ملیشه در ارتش منظم ادغام شدند. تجهیزات 
پیشرفته‌تری به همان نسبت در اختیارشان قرار گرفت. با توجه به اين‌که اتحاد شوروی در 
سالهای ۱۹۸۸-۹۰ (۱۳۶۷-۶۹) انبوهی تانک و زرهپوش به افغانستان فرستاد؛ تعداد 
زیادی از آنها در اختیارشان نهاده شد اگرچه تمامی این واحدها در ردیف لشکرهای 
پیاده دسته‌بندی می‌شدند و وضعیت جغرافیایی افغانستان به گونه‌ای بود که وسایط تقلیة 
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زرهی در آن عملاً کارایی زیادی نداشت. اما اینها وسایل باارزشی به خصوص در کنترل 
شاهراههای اصلی به شمار می‌آمد که به نوبهةٌ خود در بقای نوعی دولت ملی نقش 
قاطعی داشت. 

آبا روندی که به سقوط دولت افغانستان انجامید در هیچ مرحله‌ای امکان توقف آن 
وجود داشت؟ شاید استدلال شود که چون در دهه ۱۹۸۰ ابتکار استراتژیک در 
افعاشغان عملا در دست: واشنگتن بود و امریکاییها مر تواتبشد تصمیم بگیرند که 
چگونه مجاهدین را مسلح کرده و چه اندازه و به چه شکلی کمک خود را بین آنان توزیع 
کنند. آنها می‌توانستند با یک دید درازمدت‌تر به قضیه نگاه کنند. روشن شده است که 
برخی بحنها عملاً با پاکستانیه که اهداف دراز مدت‌شان کنترل (غیرمستقیم) افغانستان 
پس از خروج شوروی بود؛ صورت گرفته بود. بدین ترتیب پاکستانیها تلاش کردند از یک 
حزب که به نظر می‌رسید قادر به ادارهٌ یک افغانستان متحد و دوست پس از جنگ 
باشد -پشتیبانی کنند؛ پعنی حزب اسلامی. منافع آنها از طریق یک حزب عمدتاً مسلط به 
شکل بهتری تأمین می‌شد و در همین حال احزاب دیگر نیز باید امکان حیات 
می‌داشتند. تا این کشور اهرمی برای اعمال فشار بر چنین حزبی داشته باشد. از سوی 
دیگر به نظر می‌رسید امریکایبها عمدتاً به آن علاقه دارند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت 
صدمات وارد شده به شورویها به حداکثر خود برسد. طرفداری از یک حزب تندرو و 
دارای ساختار متمرکز مانند حزب اسلامی به میزان چشمگیری امکان محدودسازی 
حجم تسلیحاتی را که وارد افغانستان می‌شد می‌داد؛ اما عواقب دیگر آن -دست‌کم در 
کوتاه‌مدت و از نظر سپاسی ولو نه نظامی - بیگانه کردن بخشی از مردم و بدین ترتیب 
تضعیف جنبش مقاومت بود. بدین ترتیب. آنها طرفدار توزیم عادلانه تر منابع در میان 
احزاب مجاهدین بودند» یعنی شیوه‌ای که گسترش تلاشهای جنبش مقاومت را و البته 
باز هم دست‌کم در کوتاه مدت. به حداکثر می‌رساند. در نهایت» وضعیت بسیار 
نزدیک‌تر به آن چیزی بود که امریکاییها می‌خواستند اگرچه در توزیع منابع به حزب 
اسلامی توجه بیشتری شد. می‌توأن استدلال کرد که اين گزینه شرایط را برای فروپاشی 
افغانستان در آینده مهیا کرد. اگر متصفانه به قضاپا نگاه کنيم امریکا تلاش کرد احزاب 
مجاهدین مستقر در پاکستان را در قالب یک ائتلاف گرد هم آورد و در نهایت (پس از یک 
سال تلاش) صرفاً از نظر رسمی موفق به اين کار شدء چرا که احزاب مختلف به جای 
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گفت‌وگو در مورد هر نوع هماهنگی و همکاری؛ هرکدام اهداف جداگانه و در واقع 
متناقض خود را دتبال کردند. 

به هر حال در این مورد که آیا شیوه پا کستانیها کارایی داشت پا نه تردید وجود دارد. 
حزب اسلامی واقعاً در محبط افغانستان بسیار تندرو به شمار می‌رفت و در همان مرحلة 
اول اشغال شوروی بسیاری از گروههایی را که با آن وارد تماس می‌شد به سرعت با خود 
بیگانه می‌کرد. دشوار است حدس بزنیم که اگر گروههای دشمن حزب اسلامی شانس 
پیوستن به دیگر گروههای مخالف را نمی‌بافتند. چه اتفاقی می‌افتاد. یعنی چه تعداد از 
آنها؛ به ویژه در میان اقلیتهای قومی واقعاً به دولت می‌پیوستند. اما به نظر می‌رسد که در 
آن‌صورت سیاست آشتی‌جویی دولت مسیر آسان‌تری پیش رو داشت. علاوه بر این؛ 
حزب اسلامی تنها در مقایسه با اغلب دیگر گروههای شدیدا در هم ربخته و نامنظم 
مقاومت کارایی خوبی داشت. اگرچه این حزب (به عنوان تنها حزب مقاومت) چیزی 
شبیه یک استراتژی کلی داشت» ظرفیت حزب برای تحقق بخشیدن به آن محدود بود. 
حزب از ضرورت تمرکز نیروهایش در امتداد شاهراهها و دیگر نقاط استراتژیک آگاه 
بود و به شکل جدی‌تری تلاش کرد با نیروهای متحرک خود به این هدف دست یابد. اما 
توانایی و شمار نیروهایش برای این کار در حدی نبود که اثرات استراتژیک واقعی داشته 
باشد و اطمینانی وجود نداشت که بتواند آنها را در هر صورت گسترش دهد. سازمان 
استخبارات پاکستان (آی. اس. آی) به دلیل پیش فرض‌های قومی (حزب اسلامی مانند 
بسیاری در رده‌های بالای نیروهای مسلح پاکستان عمدتاً از پشتونها تشکیل شده بود) و 
نیز نفوذ اسلام‌گرایان تندرو پاکستان در درون آن که به شدت هوادار حزب بودند. حتی 
ذهنیت آن را نداشت که زمانی به جانب جمعیت اسلامی؛ یعنی نامزد احتمالی دیگر 
برای ایفای چنین نقشی» تغییر تمایل دهد. 

فرصت دیگر برای جلوگیری از سقوط دولت افغانستان در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) پس 
از خروج ارتش سرخ از افغانستان» و زمانی رخ داد که سیاست امریکا چرخش 
چشمگیری پیدا کرد و سیاست‌سازان این کشور می‌توانستند تصمیم بگیرند تا کمکهای 
خود را به مجاهدین متوقف کنند (با به میزان چشمگیری کاهش دهند.) چنین اقدامی 
می‌توانست شانس ادامهٌ حیات رژیم نجیب له را در درازمدت و میان‌مدت در حد زیادی 


بالا ببرد. بدین ترتیب نوعی مرکز سیاسی در افغانستان باقی می‌ماند و از فرویاشی تقریباً 
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کامل دولت که در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) روی داد جلوگیری می‌شد. نجیب ال با هدف 
ارائهُ گزینة مشابهی که بیشتر برای امریکاییها جذاب باشد تلاش کرد رژیم را 
مارکسیسم‌زدایی کرده و به طبقهٌ متوسط برخاسته از شهر آزادیهای بیشتری بدهد که 
قانونی یا نیمه‌قانونی ساختن فعالیت چند حزب کوچک و معین مخالف (البته برخی 
ساختگی و صرفاً ساختهٌ سروبسهای امنیتی افغانستان بودند) جزئی از آن بود. اما 
احتمال بسیار اندکی داشت که چنین جایگزین و آلترناتیوی برای سیاست امریکا زمينة 
تحقق بیابد. ملاحظات کلی سیاست خارجی (پیش از همه امربکا می‌خواست به اتحاد 
جماهیر شوروی ضربه بزند) مانع اصلی بر سر این راه بود. 

احتمالاً عینی ترین فرصت برای جلوگیری از فروپاشی کلی دولت افغانستان (با در 
نظر داشت محدودیتهای بین‌المللی) در سال ۱۹۹۲ و زمانی پیش آمد که مجاهدین به 
کمک برخی از جنگ‌سالاران ملیشه که از سوی دوستم رهبری می شدند -کنترل کابل را 
به دست گرفتند. در اين زمان برای امریکاییها غیرممکن نبود که با استفاده از اهرمهایی؛ 
جمعیت اسلامی یعنی نیرومندترین حزب مجاهدین را وادار سازند تا در مقایل دیگر 
احزاب و پیشتر از همه رهبران ملیشه‌ها موضع موافق‌تری در پیش گیرد. این در حالی بود 
که رهبران جمعیت از سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) در صدد دوستی با امریکاییها بوده و دیگر 
شعارهای ضد امپریالیستی نمی‌دادند. از اين زمان تبلیغات ضد امربکایی -که پیش از آن 
مانند موضع‌گیری حزب اسلامی شدید بود-از نشربات جمعیت حذب شد. جمعیت 
پیش از آن در برخی کشورها از جمله فرانسه. فعالیت نشراتی مطلوبی داشت و سعی 
می‌کرد تا افکار عمومی را در امریکا نیز متوجه خود سازد مشخص نبود این تلاشها تا چه 
اندازه موفقیت در پی آورد اما سیاست امریکا دچار تغیبرات چندانی نشد. شاید از این 
رو که سیاستگزاران این کشور نمی خواستند در مخالفت با پاکستان دست به اقدامی 
بزنند؛ در حالی که اهداف اصلی آنها رشکست رژیم کمونیستی) به دست آمده بود. در 
هر حال» حتی اگر امریکاییها به جمعیت تمایل نشان می‌دادند و این حزب را تحت فشار 
می‌گذاشتند تا موضع آشتی‌جویانه‌ای در پیش گیرد نتیجه آن قطعاً شکل‌گیری یک دولت 
ضعیف بود. کاملاً تردید وجود دارد که در این صورت ولی‌نعمتهای خارجی منابع قابل 
توجه مورد نیاز را برای تقویت و دوام چنین دولتی در اختیار آن می‌گذاشتند. علاوه بر 
آن در هر حال یک رشته مشکلات پیش رو بود: به عنوان مثال. حزب اسلامی تفوق 


۸ / عواقب بعدی: فروپاشی افقانستان 


جمعیت را؛ به خصوص در صورت پشتیبانی امریکاء نمی‌پذیرفت. اما در هر حال 
هیک نشکا دی کل قمار یکی اد ی شتا 

با رس یه ان کف مها هی تعوا تسد ی ]قرط درلت رال ۱۹۹۲ آنتو 
بازسازی کننده به نظر می‌رسید وضعیت به گونه‌ای پیش برود که در آن اغلب کمربند 
پشتون در هرج و مرج کامل فرورفته و یا از سوی جرگه‌های محلی و غیرسیاسی اداره 
شود و معدودی جنگ‌سالار بر اغلب دبگر مناطق افغانستان فرمان برانند. با این وصف 
واقعیتها نشان داده که قدرت جنگ‌سالاران هم از ثبات برخوردار نیست. شرایط فقرزده 
کشور و ویژگی غارتگری آنان بقای دولتهای کوچک‌شان را با مشکل روبه‌رو ساخت. از 
آنجا که مشروعیت آنان عمدتاً و یا منحصراً مبتنی بر مهارتهای نظامی‌شان بود. نیروهای 
آنها فقط به خاطر پول و به امید غارت می جنگیدند. جوّ بین‌المللی ایجاب می‌کرد که 
وضعیت فرویاشیده موجود امری گذرا یا انتقالی باشد و جنگ‌سالاران بی‌رحمانه با 
یکدیگر رقابت می‌کردند تا در ترکیب نهایی جایی داشته باشند. با توجه به این شرایط 
یکی از دو احتمال مخالف زیر زمینُ تحقق داشت: 

یا این‌که جنگ‌سالاران یک دولت فئودالی به وجود می‌آوردند. بعنی دولت مستقر در 
کابل (احتمالاً به رسمیت شناخته شده از سوی جامعة بین‌المللی) که ناتوان‌تر از آن بود تا 
قدرت آنها را تضعیف کند. به خودمختاری محلی‌شان مشروعیت می‌بخشید. این 
وضعیت از برخی جهات بازگشت به شرایط آخرین سالهای رژیم نجیب‌الّه بود. امکان 
دیگر ظهور یک واکنش در برابر جنگ‌سالاران از برخی بخشها احتمالا خارج از متاطق 
زیر نفوذشان؛ یعنی از کمربند پشتون‌نشین جنوب بود که در آن از رنجش قومی علیه 
تسلط اقلیتهای قومی در کابل نیز می‌توانست بهره‌برداری شود. ظهور پدیده طالبان عملا 
به این احتمال عینیت بخشید. 


۷۹ 


پی‌نوشت‌ها 


پی‌نوشت‌های مقدمه 

۳۲۵۵٩, ۰‏ بدنجه/ ۲۲ ما۷۵ رهز ۵۴ 0تمهصوه17 176 .1 

۰ ,15۱01۵ مرمجص و۸ ۱ مرمس لا ماتاهم تعفنم مد تعصمامتجموک۸ ۷ مطله ۲۷ راعافجهن۷6 ,۷۰۸ 2۰ 
ما" ,بط .33 :(1990) 5 .مه رامس2 باهش م۲۵ ,عاونا مله امک" رتمجمت52 ۷۰۵۰ ز(1995) 35 
۱ 
۱9 ,0۳۵0۷ .12 :103 .2 ,1986 رفقع:ظ رزه/نونا مهم راولش با سنمیز 
۵ راطع 9 از معدزامتم تحطامصیک وز معصقول 126 :81 .2 ,1994 رقمتع۲۲۵ م۷096 رهیضما 
,مج عطا جذ فعطزتا تعطاه بدا فعونایه صععها مق رفعقط تعطام عظا 

6 ۲08 ۷۲ ۱۷۸۳۵۵۵ بلعدهاا طهنامط رک 1980 امه عطا مزر مادام رام امه هش 3 
6 عنام ,1983 ممناتطاتاعو تعبمو رجنسم بعظ 790 دوز ۹62 اعمعصی لاادتاجفادداناه 
لش هت ۷۵۶۵ ره عاممطیمع عطا جا عمهیر طعقه معطعتاهناج ععل‌تاده 

مطئتنه1 تمد طاز سعزبعاصا ,123 .۲ ,1988 ,۷۵۲۵۵ عاعش ۵ و17۵ 1۳6 ۸۳۷۵۲ 1 .4 
.جع 1979 و6120 278 ,عطهاکنطموکه ۷ هناردام > ,16۳55 1816 :1994 ۸۵۲۵ 8 بزمنصم1 
+14 .۲ ,1995 بطه‌ختنه ,۷۲2۳۲ 1978-1997 وه 0و ۱ 
اتانامط لصا عءتععامتاگ ی گ۱ 
ممتاماهب1۵ معطه‌فنامامصمل آمومناهم ععل ور (۷۴۸۵ظ) عصماهنمهطو‌که ما۷۵ حعده‌کنا ماهر تم 
139 تهل 2 هط مها مدا موم وعزه امن ‌علاعمع0 عب فزججم‌معلظ رععنل ر(1985 ون 1978) صهاعنطحطو۸ 1 
۰ ۲۰ ,1986 

,عطاحات .1 :(1980) 119 سبهتبم نا بو (صفافتصمطوگه ما مزاتاهنه؟1 له ۷۷۵۲ بومقااا1۸؟ ۲۰ .5 
۰ 0۱۴۱6۲۱ [6۷(6(] ۱0۱ 
هن مه تحمناب مه ممته العلم۷ عبع۲(" عون صهاوزمدطعگخ ,۳6۵۷6۱6۵۷۵۲ ,۲.۳1 :1986 بر .110 راک 


٩۱۵21۵۱, 0۰‏ هط قمع و مرسمه جح قصداعیعل ۷۷ عصنا]تمل 


۳۸۰ / پی‌نوشت‌ها 


4 4عقمیت ها عممماعنمی: متصعلوژ فصه ممتاناامی اعصم تومتاه‌بقماما رتصفطمطه 6 
.4 6)ناا و1 ععز‌بناگ اهجمنامجه‌اها نله حز اطع قعه امه ب(حقع) تححعطدطه 

۵ ,۲مامعو اتید عطا که عدمتاء‌نکمتنی عطا 4معطه‌تم‌هم ما 60[نع] واقطکا م1" ,معصطم .۴ .7 
اوعد ,معط جر بمده‌مماممطهی محطوکه حه :طامانیی" رتجعطت ۸ :1980] امتاوه/راناگ مور 
۲ ۲1۵8 ۳۵۵4 ,12۷۳۲6۵۵ ما 3484 .۳ ر1993 رکتتلاه]" .1 بصلت 371 باعف ۱۷۱0016 متملم مطا دز آمزن6 
18۰ - 117 .۲0 و۵ .20 م1 ,۷۵۲ رهز تیگ ارهز , طعطانت‌صن! عطا 

,6۵۱60۷ نا 87 بط رعصهاا۳۳۵ فعتصنظ رعنسهنا ب71 ع تشم نموه رنمجمتن0 8 
۰ ,1987 رختکک؟ للم 1۷ رتمعم۷ ,.ععنك رفحعهمام عتاعمتطفم ز معماعنموکق قفا مردام تاممو] 
112۰ 

۰ .۲ ,1991 ,۱۷۵560۲ رک ۲۱۵۳۵۵6 رت‌تاع۹26 ۷۰ 0و نون ,1 .9 

,امه بک هه تممطفط؟ ,۱۷۵۲ مصتفجه جوم ونطا_ جوز ها نصمتمم‌ها اعمجه. فق؟ ,10 
۰ به ,2610۷عظ روعنهبااگ تدممنامحعاما ۵۲ عاساناعجا مهو ممناطع له ربمم 

فصو )اس مذ صماعتممطوگه مز معمماعزی: امهزم‌مدا ما جه ع۲امعمصتمم آمعم۱ ۸۵ رجعفع0۷ .7 ,11 
جمتاتاهن۵ ناگ 16 رجعععان0 به :1988 ماع جهممره) رهوش ]۵ 1۳۵6۵ 1۳6 رردلع) «0ومتروگ 
۰ اه عاامع۲ظ ٩.۷۷,‏ رهز از له دز رسمه صز از ما عفجمووی: آمعما عطا 20 
فعصفط ات1۳ « مقموو علززم رحعععع۳60 0۰ :1983 معتحعطمعم معمعطامناطذظ ررفتع) ممفصیهآ( ‏ 
224-6۰ .رح ,1994 ,1110808 200 

انه۱۲۵۲] مود میک ۱ ۵۳۵ رمتعصبو تع۵ک 7126 +م فده زارحا جحفوفا! ۸۷۲۰ 12 
هاعنجحوله حعصمام دمم معمامظ ‏ رتلوبم‌لجهن0 _ با 126 بجر ,1995 فقعظ . متصهئتامن 
11 0۰ ۲۲۵۳2۱۵96 ,506۵1۲6۷ 2:00 021 15 ,116 .۳ ب(1987) 6 .مدا ,1۷ 5551 آحه عار رو هآمه‌وک 
24 .20 پاک ۲۱۵۵۵4 امک رماطعمعميم ما باحصفطهمم . :مفامتجهوگه ره مدمه ۸ 
توتصزط رتسا ٩.‏ یاج ,1994 تهباتهگ رادلگ ه مهنرموک رعمحم‌تانه1 ۸۱۷۰ 69 ,ور( 199) 
,1986 م6تطدهه رسمه یی ری رممتممرش ,تمفناهظ م0 قجم 207 ۷۰ :93 .و رعتتهادا۳۲۵ 
۰ .۱ ,1980 ادتاوننظ اهلگ امه موز ,تمجفطام:ظ ۸ :34 ,30 .22 

رقفا تزا 566966۵ 46 »ده) ۳۳۵۳ ۵۷۶ , حدطواه عم عاطاتامل ما" مهد هت رم 0۰ :13 
6۰ 1260812066 

6 ۷۷۵۵16۲ ۸ فصه ملعم نهر 1993 وقود۲ظ ههور ۱ ۲۲۵۶6 بمع‌جهلاه0۳8 .۴ .14 
۲ ۶ 1 ۲۵۲ واحاق .1 :1990 بووعع۲ معزاوع۷۷ رال -(۷۵ ۲۷۵۲۵ 11۳۵ ع ‏ ه۱۲ ۵عع1 ]۵ دنه 
2 م 1۱۷۱۵۵11۸ رماعنه دوز ۰ ۲۵۲ بتیوطرتا ۸۷۰ :1989 رجملعما رقعع:۳ تنامصته هه مصظ ,سستوی 

۵ ,10۷ 0۵۰ ۵4 ا0ع:ظ ۵ طا صتصها م1 عبای جمناهه‌تگاه‌وم مك مبامتانامم قا" ,رم 0۰ .15 
جی حمنام‌اگههم عه عباوناناهم ما رمتم‌عدم۵ن1 .0 ر1985 رععتهاجه۴ ممناهاجههه وتا ما رومتاه مزر 


۰ ۲2۷۵۱ 247۷/۱۵ ۱۵ 46 حعاعع۵1 5۸ ,(.0ع) 0صمنامت 06۰ طا هماعنصه‌داوکه 


پی‌نوشت‌های بخش اول / ۲۸۱ 


پی‌نوشت‌های بخش اول 
جز "قمع 1979 هجرد 12 نم 55 151 متوطاناه؟ درتججهءعو2 149 .۲۱ ملمامامتج مد مماکزه۰۷ 1۰ 

,6 ,94 ,90 .9 را 0۵ م0۵ وک نج ما00 0۱6 قزاع زاگ 

,کلم ,1993 > با ,۷۵۱ رع مهد سا عوهت راتعنمءای‌ظ 06 .5 .2 

۳ نخستین گروههایی که مخالفت مسلحانه خود را پس از اشغال شوروی کنار گذاشتند دلایل اقدام خود را چنین 
عنوان (که البته ممکن است این برداشتها تنها بخشی از واقعیت را بیان کند): «امین جلو هر نوع آزادی راگرفت و حتی 
طرفداران خود را در معرض اتهام و بدرفتاری قرار داد.» (روستایی در نزدیکی مزار شریف همان‌گونه که در 
2 .0 ,1989 ۷۵116 رانااقک ۳61222 ۰ 220 ۲۳.۷0 آمده است) و این‌که «آنجه خانواده‌های ما 
گفتند ما را به درک این نکته رساند که کارمل مانند امین نیست» (4/1/1984 ,فقالهلا مل) 

:129 ,122-3 .0 ,1995 رقوع۳۳ ۲ازععهنونا عاد ماعنه له و۳۵ 1۳6 رحتدانی؟ ب۴.ظ .4 
اومءت8تمهع0 ,تمحمتت 186 .ج ,1995 ردجمعاو؟ ۵۵960۰ بهمقزه ععلوامت ز م1۳۵4 رتنطاوهه‌طادنا ۸۵ 
117-۰ .۵0 ۸۵۳۵0 

ز املک۲۵ رعحداونجدوکض ۱ دزم مهتم داهن متام ۵ رتنلویماجمت0 مب .5 
درمهمام تمه مماملا موز تمتقعط؟ 1 ر83 ج ر(1993) 3 مه و50۲۵ 
,4 .جر ,1982 ,0۷2۲92 

۱ 
6۵ 0 مزلم 6 طز عانت فصد رتدل. مععقع طز مهم حفطوگم . راجمههحعمااجعن 
7 ,4۵ :348 .۲ ,1994 رعععع۳ دنولا معتهحرگ ممحفله۳ قنه ف رداص بر 1۳۵۳۵/۵۵۵ 
تمعلعرمه مد زمجافنعامی عنصم‌نمعی مد ۸(ظا۱۱ نک رمممطتکمهتامطک ‏ ,۱۲۵ 1986 م0 
موز ۷ مود ها ممطفتنط! بظ1 .۷ 35 یج بر1988) 4 0 ان الزتا 
6۰ 060 1۵95,7 :78 .۲ ,1988 رلاعته‌مک وتطعل‌مع۳ حجطع‌کضش مه روط معطوه سبع۷( 716 رتطاه؟ 

:18 06 19 ب4۸؟ :52 .0 ,(1984) 1 ,۱۲۵۸۸ در ۱۱ 
ول صتطفط :2 .2 ,1986 ۳۵۲۰ 16 6٩,‏ .مظ رعنططاهع7 معطوزش :136 .۲ ر(1990) 6 .مه لته ز تک ۷۵۵ 
هدما موز 6وونماآممتمومتامان ۳۵0 ممط‌ناعناهنرهد ععه وهنالازطافامع11 عزظ. راههتدنز 
,84 01اه ,۲۱0۲۳6 ۲۰ :83 ح ,1985 رعتع1۱۱6۵۵ 12116-۱۷۷ رازه۲۲ عطاس-ع ۱۷۵ ,.ععنك بعطهاعت هدوت 
,1,990 عناه۵/ناگ «م۵عع]0 وم 76 :1985 0۵ 16 ,عتلفعنه :28 .ظ رکاناظ عم ععاتجهماماهان501102 
:8 انا 19 3۸ ,ال دنزهظ :6-8 .و2 

محصیاجع۳1 00 ,1987 عهنا 14 هه مطاقللناان ۱2( 864 ۷2۲( 27 82/0۵7 :1,983 انا 5 یه .8 

متیاطاناهم منمعاهه‌مفاوه۴ 33 .۲ ,1981 ۵۲۵ ,۱۷۵۹60۲ ه0 ب تزع 720 ما0 0 ,9 
,اوه زوا موه بارانصهطاعط بان باصعطععه 21 و ۵ ۲ تاومداهاموه ۵ ۲۸تاظ 195 
« .عم 1984 ۱2۵2۵0:۵ 7 .,...تتصمطمی عاوی ۷ نطععمامهه تقعته ماود مت آعاماتادمه ز زملفعطء‌ناتاهم 


7 220 1986 1۷۵۷ 17 یه بطدللنطانزه( 314 .2 ,1986 ,تحعطد1 (بمتهصیهاه عاتجهضع) مزرز۷( 
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وال مداهوتصفطوگه 06۲ ملامک عن رممممممطم)۱ 0.۸ ر۱985 نا 6 یف رجمتفععه معتطانامظ :1986 
رصتاعظ لننعهبندنا قامصصظ بعوزه امامت صدطوگموصاآمامه‌ورمناهمممتانامی: هن سب مرح رز 
4 .7 ,1985 
۰ ,(1991) 3 .۵6 ۲۵۶۵/6 رمطنه80مبهصعم عامعزم‌ه2 12 ,تمجدنام0 ۸6 معاج مهو ععوائیا عطا غتاوطه .10 
.04 
۵ ۲1۵ میرگ رتمامک حمعععل ۱۵۰ ب1981 ۸۲ 21 طخ1 مور مهو .11 
۰ ,0 ,1995 ,فعع۳۲ متصمعلایت اه دنا مدع( یش عراا فبره چبوتممررز 
ومامز۷ ۵۲ 6اطامعمهم‌ون1: ,ردادوتدظ ,۷ و19 .جر ,1988 ,12 .00 ر6نتکموعک ماش ۱ مرح .12 
جیوه ۷ ۷۵۵۲۵۵ زد آمممنعادل ,تمصنطوما ۸۱۷۰ :26 برک198) 6 ۲۸۸۵ مزاتامهه‌ نم 
:1980 ابا 10 ,۸۲ ر5 بو ,(1992 .322 1) ب1 .20 بق ,۷۵ رکسعتمطوله :174 .۲ ,(1990) 2 ۸۷۵۲۵۵ 7 و۳ 
رلفانامو تمطعاهمه هد تمحامزماوه متصم‌نطوعم. مور هار ی رام حمتاولحصاعامط (۲.٩,‏ 
ما00( 60۷۵ 6 ۵۵ مهو تعحطعفحظ رک .ج ب(1988) 2 اهنا ۱ تمد ورن 
رفاک مرلو( اهامای پامحصفک؟ ,1985 ۱6۸۵۵ 27 5۸ 19 .ج ,10 جم رومخای 4عوزامنسر 77 
8۰ ۱۷۵۲۵0 29 
اقدمنادل مه ه۳ناظ زو عممعمم امممتاهه بر و رعههاهام۳۳ موننط روسلسا ,12 
.0 ,1987 هه باهش بلناداهکا ,عامجا بر1987 بنع0 018-20 ممنامتات16600 
۰ ,1988 اتمه 6 روصم ۷ اه تماما جه هم بجقه 3۲4 نوزم رتطول حرط .14 
آمممک ۵ ما۳0 16 ما عاناه امعصعدوه 16" ,لامصه ۸ :1985 ,۵۷( 22 یه :19 و ب3 
و ماه - امس رهم۸2 51 بح رحمتحصافظ مهف دراگ دمم وومووه7 
10 ۲۰ ,3/1987 ۱26۲ یدرم ۱ دمفیمصل1 جصح ح‌بططنیه بیعایجه1۴ بظ 236 .و ,1981 مازومرماطز 
۰ م۵ ,00 مک۲۷۵۳۵۵مک 7 ۲۵6/0 | حهامنجهوله تاناطناجهت رازه عونمم ۵۹۹ 
به درستی روشن نیست که آبا این ارقام شامل اعضای غیر نظامی هم می‌شوند با نه در اين مورد روایتهای ضد و 
نقیضی وجود دارد. به نظر می رسد که ارقام مربوط به سال ۱۳۶۶/۱۹۸۷ شامل آنها شود. 
۲۱۱910 14 .۲ رتصفاعنمهوته نانوی رنه مدحمطمجهمم ۳۷ رزتماوبم‌لمیم0 :1988 نتم 16 رقک ,15 
بزواطامسر 4/7۰ 1980 دک 25 وال :128 .۵ ,1995 لوهجم 17 
2 .2 ,1984 ,امعم( رماناهاط ۱۵۳ موه 
ذروز اک ر مصفاعجصمعلخه ععهععل ۷ مماءانانجم! اه اهتعامی موه مرومنموون؟ ,بمازجهن] ه .16 
۰ ۰ ,(1987) 2 .0 واللککگ 4۷ "هنعط 
۷-رقم ۰۰۰ ۴۵۰ از جمع ۰۰۰ ۲۰۰ نفری که ادعا می شد عضوی تعاونیها هستند. (696وتاونامنعم‌هنننمه) 
(7 :۳ ,1980 ,7/8 .20 بتفاعلللاه و نیمی از ۰۰۰ ۲۹۶ روستایی که طبق برآوردها از مزابای طرح اصلاحات ارضیی 
برخوردار شده ولی به عضویت تعاونیها درنيامدند. به دست آمده است. برآورد آخر از آنجا استنباط می‌شود که گفته شده 
نیمی از ۰۰۰ ۸۰ روستایی دریافت‌کننده زمین که عملاً آنها را کشت کردند. در سال ۱۳۶۶/۱۹۸۶ عضو تعاونیها بودند. 
(1987 »عنا3 14 ,۵۸؟۴) 


پی‌نوشت‌های بخش اول / ۲۸۳ 


00ج ها رای فتاه کر ابطامک ص ۳۵۳۵6۵۵۵۵ وق بک ب(1980) رک .20 ,۸۷ .18 
و ۵0۵۵ امومع ۱۱6 زن هه 2 20 :6-7 بو ب] 11983 لص رفظ تاجن 
1۶ ۵۵ ۲ ۱۸ عطا منکن ۳۱۳۳۸ 9۵ ۵ و۱۵ ععازریاز وا کی ماما ۱ یهورگ 
0۵1و بتعطج0ظ ۷۷۰ ها ته5 ,1۷ :12۵۵1981 23 ۷۵۳۸۵۵ ما :23 .0 ,1985 10 .ه( لژ اه 
2012) .1 :1980 رتعااهاظ م‌زاعنهه۱ واه ۷ رزاهاله وه همم همه سر مترآنهز 
ملاع ععل ‏ عع0مماممو‌مزسحظ . مفط‌عتاتامم.. میا موف مهم‌صمامامنمد . معل . عوواممم؟ 
طع هماج ۷ ماع الط معام تاعط تم فمنه 1978 فرط 1973 جمه حصیاماتهه وم بط محفاونمداون۸ 
۰ ,1601111 باهازفته ۱۲ ا0امحاهبا! رعوزنا 1978 صمو ممتاتاتمعاتیم عل 

,4 1 طز هل بل :1987 ۱6۵۷ 18 ر(جملعمما ماهتا ححصع‌گه . شعااظ سور .19 
0 ۸92۷6۵ 1988 بتدسددی۳ بوعنهگ نام ۵۶ ماناختاعما رتاو ره ص۵۲ آمومتمزمدموار 
.4 .1۲60 26 ,م4 را8۱0281م :37 .0 ,1986 ۱11216 

0 مانیه ۸04 رکه بععععم از ممجومل صحطو‌گم پاحمیصه ذ]-عمع میت ۷۲ :1989 میگ 20 ,ععاناع] .20 
"ی ۱2126 351 ,348 .0 تماق مر هوک ۳ رمامصومو1۳ اعنههک زه دننام :11 
۰ ,1990 ,و۳۲68 ۱۷۵۵۵ ههور رود :1498 .ج راق19 ماازاهط همه ۱0 یه 
۰ :239 ,224 .0۳ ,1993 ,2۵ رتع0۱0ظ متعصصعنک محصبا ره۲۵ م۱0۵۵ م0۵ ۸۷۰ ۷۰ ,225 
۶ ما۵( مت راصق ٩‏ 140 بج ر1987 رلامممه)۱ وه0۵ 6 اقلا نوی 
1983 ,۲266 23 ۵۳۵/۵6 صم :۱78 .۵ ,1990 ادها بوداه۷ لا امک را ههام۸۵ 
,6۱ 18 رها ب۵ناظ لحم ]1 مبطفاانهتزد۱ :1988 بجنت۸ 15 بهکا بطفاانهنزه1( :1984 ۰ 7 ,مایا 
6۰ ۳۵0۰ 12 ,6۲ااع16 ,1986 ,زانلا 2 ر1صل :1987 

هرهم حمطولم راومه عماجم - اب1424 اجه وله ۱۱6 ۱ نامه بطزتهممت) .21 

۰ 06 18 ر۸ ب۱۳(۵ظ من 11 بدافاابطنزه :353 ,۵ ,1994 ر,عاله 20204 رته۳ بقع 
21اب ۷۵ 1۳6 ,نطاعک م۷ ۱۲۵ ماک نک ۷ :5 جر امک ۴ 0۳/۲۵4۵8606 هو ,22 
۷ هرج‌دا) :صفاکجهوله رماهناه۲ بت مرج ت«معمظ :77 ۵۰ ,1988 رلاعژهه5 متطول‌دعز۲۳ «مطع20۸] 
ماو اجه عنتمد‌هه2 روامعفزطرفطگ بکلنگ :1986 ,۳۵9 8 رقطعانع۳ :1988 عهنا3 7 بهک :48 رنلفانزاه۲۵ 
۰ ,1989 العف رععنه بعع "1978-1988 2۵)ونرموکه ب«ملمتمه یبط ناهد ۲ ع 1978 تذفاناوآهبه۴! 
,۷0500 رمزومجمعط بحماعنمموله متاماناری با مزودمجوتهاه موول‌مهان هماع ,بط ر60-1 
1914 .0 ,3 »26 ,1987 مها هه 0 06ات۵ صل عرکاه رگ رتدع22ظ .5 :50 ,49 .وج ,1988 
۰ .1.۲ ,1986 ناگ 23 بط ۲ عه2مامم ! صاظ ۲ مارم زا۲۵۵۵ روهظ ۱۷۰۸۷۰ 
ره اهممنعامممعمن) ۰ رمله‌طانطعمطکگ بخکا فجه تمه .۷ رتتعمط ,۷ ۷۱ بولهافانه م 4 
۷۰ 1 ,۳۸۵۳ :1986 0۵ 7 یهد م,طفالنطنزه۱۷ :129 .2 ,1993 مفاناداط ,هت موصهممم2 دز ماعنتدوم۸ 

۰ ۲۵۷ 2 ,۳۸۳ :1983 ,1266 29 بورظ :1986 .۵۵۱ 7 به رتطقاابطنزه( :1983 
۰ 6 204 1980 162۷ 12 ۳۴۸۵ :1993 ۲۳26۶6 10 نانوی آقومفعم رل‌صفطاطفعک شند 23 
ماو امعم ۸۵2/۵۵ 7 .0 1980 ,7/8 .مظ سبط 6اه هش :1980 


۴ ا/ پی‌نوشت‌ها 


1 ۸۲۳۱۲۵۲۵ :1980 ,عب۸ 21 20 1981 ز۸۵۲ 1 ره :1981 ,1۲۲66 28 وک 7987 60۶0۳۳6۵ 
6 .ظ باولت‌ه6جا ,اطانم‌جا_ ,20-27.10.1980 جهاعامفطنه ما انفز؟ ه جم اتمورمک ررملذ([۳12 .۴ ر1985 
844 .۸۱6 16 مه م10 قماعاجدهوله ۵ جعهبنممه. طا 65 مه مععمژ. 6 2۲۵ 
۰ ۸۵۲۱ 2 ,م۴ 559010 لیامت جحممنات امه عطا نم مرگ فاصم و ارم 
۷ ااعاناراهن۵ظ نماد اجه علعمم ز مه رمع تمجهوه تزمادهعاوم ۷ 92 تهصه صرق مرطمصوم؟ رومل‌ ادج 
۰ ,1982 ,۱۸۷۲۵۸۷ ۶ فک 4۸۷ رتجههه هک .جع 1978 تما امه مراا8ام :وه رعجماکندعکم۸ 
.لک 2 ظ :166 .طز م1983 ملظ رتماعنمدطوله ع۶ه جوتامونیم اعزلامژ م1 رجماتعالنا۳ بآ 175 
عذل م۵تا معوتصافاهصموه عل . مساامام‌ع‌هنا ...موز مامجومل-مممتابدامنو: .مزا رتاعام1۷ 
۱۰ مفت ۵۱6۱۳۱۵۱۱۱۵۳ _1- مار عاعش , حداعنصه‌هاعکظ ها حمنایاقه۴ظ معوم‌تلا) هدهع تزه‌جد۱ مه وهتاا-ه سار 
818-۰ .0۲ ,(1985) 5 .0 ,13 
۴ این امر یک موضوع جنجالی است چرا که بر اساس فرمان شمارة ۸ اصلاحات ارضی (آنجنان که در . 
(ع .1979 مععل۷۵ ,1978 - 1973 وله بدنااع۷ منتشر شده که تنها منبع کامل و قابل 
دسترس در غرب است) مالکیت زمین به ۳۰ جریب محدود بود. در حالی که در اصلاحیه های بعدی به این میزان به ۱۰ 
جریب محدود شده است. .(1984 .129 19 به) 
۲ لامک ناه رتصقاعتن ۲( ,۸۲ :1981 ,ع۸ 10 هم 1984 بجع 10 ,1980 اتمه 17 بش14 .25 
(اعدط) رعنجدمدمام0 .عبط ملییطعط ما رععال رت عصفافته‌دطوته مممعم۲ مووهمزاباهنه؟ ‏ ها ۸2۲۲۲۵۵۵ 
۰ ,1993 0۲و۷۵ رقناهاظ رها ع موم رو مرش بملودن1 ,جايه 1054 بط ,1987 رطزاتعظ 
.126 
۰ 00 19 ب۸؟ ضوع ,26 
01 1981 ,۵۷ 12 ,16۸۵ :1993 ,۱266 10 ممحما رصمتاه‌تمصصم اقصمقصعم رصهتهاطدع1 شوگ .27 
(1991) رد3 .00 ملماف۲۵ رفال0ه0(0هم عامعامر22 12" رتمهلان ,۸6 :1984 ,۳۵۵ 29 وهء00ظ :1983 6۵ 21 
هاکموعه ممناطموعک مادام مهن ۷ محصمتع مررفهمجم همع ریامت مق ,و۲۷ بفم. .2 
1۰ ۰ ,6/1983 رد۵ وه هیلع زاتمم وین 
,4 ۱۱۵۷ 5 200 1983 ۷6۵۲( 25 ,161 19827 62 4 200 1982 ,56۲ 23 به۴ .28 
یاهع 0اصتموش دنله( جرج ت«محققا ,1984 بصهآ. 8 20 1984 بصجل 10 بههدً .20 
...1984 مصن؟ 26 ۹۵۲ :47ج اادت 7۵۳0 
,6 ,۳۵0 14 ,80/0۵ 1986 بو 7 هخا :213 .ج ,(1986) 4 .هه اه #یرسجی 0 .30 
,080006 :06۵۱1983 10 ملظ :1985 بان ۵ بخ :1988 ر12 .20 تک مهار ز م(ع4 .31 
:186 ۹60 4 0/2 :1985 زان 08جه 1986 ,۳۱0۷ 22 مه مطفللنطززدا ر(1988 ناگ 30 .2۵ 
عصنال ,0 طورش :1987 0۵ 19 به۳ :1986 ,00 25 ب3۵۸ :1987 ۷2:08 13 بهک مطفااهطآژه]( 
0 ده :ممناباام1۵۲ ححطعل۸ ما1" بمتاعتمک ,۷۰ :20 .۵ 1986 ,۵۷ 22 رف مطقالنطازد :21 .ج ,1987 
۰ ,1993 وعع:ظ بازوهندن حصمتج ردهامر الم/2 ک امین یلع ممصاهها ۱۲۱۳۰ اه اجه یه 


1987 عهن3 2 (جممجم ,وعدطهظ ححدوکض) بط عسع۸۷ :20 .۵ ,1987 ۵۵ ب0لژ معاعاههصع :112 


پی‌نوشت‌های بخش اول / ۲۸۵ 


۰ 0 ۱۶ موم رم مور مرادن ر1992 باحعک ۵ م0۵26 م۷۵ دز «م(مع‌2و1 

عمطزلهنوم- 4 223 .ج ,1982 ممزومصماظ زاو همه هس .32 
رگ ۵۲ ۵۲ص هرز ۵ بطم ۵/۵ رده ٩.‏ 21 . ب(1983) 4 رهاظ 
تتعصجوه ربماحعما ۷۰ 1983 ,»۲۳6 29 ,۰۲۷ صهزتممدت۳ ر31-2 بجر ر1983 تاه 00ظ مادم ,104 
عز. ,عمط 17 .۲ ,1983 اوت؟ ۸2 122 .م (1989) 11 ۵90۲ رد1 
۰ .۵ ,عفقاطاافته۲۲ دوه تم هب اماعهعهناهه‌کا) دماه مع۲0 مهم تاژ0 ۲۵۷ 

ات۸0 2 ,۵ :(1983) 4 علاط ع ۸۶۸۲۱۳۵۵ :1986 ۳۵0۰ 4 تا 1987 0۱ 19 ب16۸ .33 
۸ 2 ب۴۵ :1985 ,ع۸ 17 بش ,لفق :145 .۵ رهوگ گنه ۲۵۵۵0 116 رجتطانگ؟ :1986 
۰ 0 ,1983 56۵۲" ,10 .1986 

۰ 24 الملو۷مط و هه :1987 و۸6 11 بفظ ,طفالب‌طانزه۲ :143 .2 رعمههاطامع۳ عوتصنط روز0۳نن1 .34 
,2 . ,1991 ,فاقوا رصع تماعممو۳ه 12 رجنلمتطاه2 1۷ 

,1990 رتمعوم۷( رمک 80۲۵۵8 ۷۵۵ 276202 بحنطادمایا مگ فجد منطانماطه .مه و3 
,4 .0 رهاظ عهتصنط ,عز0س1 :11 بر رهززتو0 وردم]1۷0 

بونمرهند سم 12۲6 جح طتاحاصمط موز مماعنممطوکم رجموتت 112 .5 :1987 عصناژ 21 ,52۸۷7 .36 
19877 3۵۲۵ 13 یه :1989 ات۸ 13 جر :1989 ,۵۷ ۲۸ :0.187 ,1988 معمعطاهدظ ۲۲۵/۵۲۵ 
,160۱5۲" ,20270۷ ۵۰ و7 .جر فک ۷ مابا0صاکتاه ۲۵۵۶۵۳۱۵۵۵۵۵۵ محتاعماط :1988 جرخ 26 م۳۲۵۲ 
,حنااع۳(2 ,۷۰۵۲ 29 .2 و(1992) ,12 .0ظ تک باتش ( مزع نموم ۲ دردمی ۸۵۲/۵2۲6 
بمصماعنطمعگه ۷ ممنه ۷ رتللهزع)۱ :7 .0 ,1988 حز سمعوم) هز حهبع عتناهع۱ مور ۷ مرزکامبزگ 
۰ 0 ,۱۵۵290162 تاعز220 

عزمهانمجفاهه(۰ :2 .0 06 مفططظ 6 ۵۴ توا هوک ۱۸۱۶ ۵ جعععرک امشک کتل«اعظ .37 
معماموی وم ناوج فاصم موم آمتفامامج معمط8امتهع عامطاه: و هنا کو1. هامتماه‌اهه 
راصمطا128 ,(ب۲0نسعامک اورمطی) ۷4 جر .ع 1984 ماعده 10 بهطنال و1 فصناجه‌ام ار ددع۲ 
,155-6 .۳0 ,1986 مر طهافنعاهط2 

۰ 8 ۷۵۱۰ 5۱۳۷۵ هک ۵۵۵ ولاز مر هزور 6 ,۲0210 ۰ 2320 12۵۲۲۵088010 0۰ ,38 
تعاانصصی احمهصه007 م66۵۸ ۷۵0۵ ۴ن لوط عا وسضلم7 رطمااتطانزهظ ۷۲۰ :96 .م,(1989) 4 
۵121016121 ۸ مدمآ ۵۶ بانط م1" رمفجورعع۲ .[:94-46 .وم ,1988 باتاطاهک بتامه‌ناانام 2 وعععم ۵۲ 
5 16۷77 :(1988 ۳۲۵۲۰ / ززناک) ,19 .مه رورش عم ز(1988 تاک 7 .مه رآآ] ۲ ۲۵ روتنک هنوم 
9۰ 160 31 4و2 1987 ,۵۷ 21 ,1986 .1266 

تمورمن ۸۷۵ ۴ه بلفعظ عبا هام1 رطملانطانزه :1984 ۵۲ 5 ,۵۲1 :1982 166 16 ملظ .39 
۷۵0۵( ۶ 0۴ 0۲ ۵۱۱ ره06 :1986 ه۴( 18 رهاظ عسع۸۷ :97 .0 ره .جه رهم۲66۵ 
42 .0 1982 14-15 ههلا امک نوش اه وو عمجم اوه ۸۱ ۵ ممه00(۵ 
بع/1/0۳ :121۳021 ,1985 ط:3/2 27 ب8۸ :1987 327 14 ,16۳1 :1987 32:0۲ 13 بح بداهاابطانزد 


عطا که وممناهنودوه وتحصنم 1988 ما راعنامهدمز اعزمموک 2 ما عجنتمعع۸ ,112 .2 رعصعا۲۲۵0 ععاطزظ 


۶ / پی‌نوشت‌ها 


۵۱ 2۳۵ هماع[ ۷۵ 16 ,(47-9 .ج ر(1988) ,17 .۵ 120۲وش) معع‌ه(۱ز۷ 9۵۸۵ زوم حا 4عاحلت ۲2۲۲ 
2 ۵۲۵« ممو‌هلاز۷ اه اد تقاما عطا ما پاطاجداميم ععاع: اوزا عطا عاطانامم‌همرا کتاهفی»عر 
۵۵۵ ۳2۵ ۲۵۲۲ ۱36 هط ممع‌دالژا ۵۶ تودادهنتهد عطا ما عصه لجمععه ۱6 رلع16۵۵۲6 ۷۷۰۲۵ ۲۱260۵6۲5 
همه ۵ تعجاجصیادر یهتصنجهر مه مومع حعنطا بقممناممجديه امعم نا انام ها نامع 

,4 ۹۵0۱ 21 یه ب) ناهام طا 14 رلحتصفک ,40 

۱ مایت مومت ۷۵ 1987 ۱۷۵۲ 11 بط بطهالبهازد :1987 ۷2:۵۵ 14 ,۲۲( .41 
۰ 0 ,۳۳۵0۱686 مماصا! روتسا رع 1988 فرونجندع] فامجم هط از( 

1254 .0 ,(1989) 11 و0/ک۲۵ ردنا تعامجمو‌که رتماحعملا ۷۰ امک ,1985 ۱۷2۲۵۵ 27 یه .42 
۰ ۲۲۷ گنک 4۷ 6۱۵۰رظ ور امک , فصهاهنددوله حهصعنمر طماتعمباطميم معمامظ همم الا 
۰ ۰ ,116 .۲ و( 1987) 6 

۰ رازه اهتهصعدده م1" ,امه :1987 طم:1۷2 14 ,2۷2 :8 .۵ ,1986 ۱۷2۲۵۲ ,60 .۳ ۸۷۵3 ]4 .43 
1824 رانا 29-20 نها پلف ,1987 جه( 13 یه مطفلابطنزهلا ,1985 1۷270 27 ره بافتتهکا :58 
:280 .0 ,۱994 حهل[زهه1۷]۵ ,1947-1992 مهم هگووم وه ههام( 6۵۷9۵۵ بطلناه/۱ ۲۱۰ 
۷ 18 ,2۵0/۵ :145 .و رعصهاهم۳ عون روزسلنا ,1985 ۷۲۸۲۵۱ 27 بفک متصتاتهام طا 15 م1627 
۰ ۲۱۱ 23 ,1988 

7 ۸۵۲۵ 14 ,۲1 :63 .۳ و(1991) 3 .0ظ ماماده ۷ ,604ص اهعاورم2 12 ما0 ۸۷۲ 44 
7 ۸۷۵۲۵۱۱ 27 پاک ملظ ۷۱ 15 1107010 1987 بح 6 :۵۲۲ 1985۲ ۸ 1 بش 1956 ۱۱6 2 2۳۵4 
مهم رس ۲ ۵04 66 اممهطمدن ز مره موم ناه معاناهط زرونهعل۴۵8 .۸4 
(تاحه ی 0۵ ۲۰ 59-60[ ۳۳ ,(1990) 2 ,۲۱۵ 5۹51 اه 1۷ 62/ع( مرک موز 
01۵ ۵0۳0۷ ۸۷۹ 66 .م 1986 0و0 رککطلظ 19 ظ 1۵۷ ۷۵۸۵0۱۵۵۱۵۲۵ 
2۰ م ,994 ۵۵۵4 ۷۵2۱۵۵۵۵۵6 

,207-8 ,203-4 ,195 .وم رتم۱0۳2 ۷ 5۱68۵۲۵ ۵0 06 .45 
سخنرانی ببرک کارمل در پلنوم هفتم کمیته مرکزی ح. د. خ.۱ صفحة ۷ خلاصه گزارش ببرک کارمل در باره وظایف 

حزب در مورد تشدید کار سیاسی در میان توده‌ها به پلنوم نهم کميتهُ مرکزی ح. د.خ. | صفحه ۲۷. 

,۵۷ ,۷۰۸۲ :179 .۵ ,(1987) 12 ,0و۲ 2۳۵2۵40 هی موممصهعاه 1 رمطجهمم ین 

,193-4 ,191 ,71 .00 ,1988 لضضون ۱۲ همه اوعد اتابهیاج 


۵۵۷ ۵۳0 له : 63 .ج ,1991 3 .۵ افص هه عامواجرق2 12 رسمصنان 3۷ .47 
٩۶661 ۱۵ ۷۱۵ ۲‏ امتجصمک منم :1985 ایا 10 جع 1983 یره 1 پمک 201ص بهاهجاج 1/10 
۱ 
۵ 0۴ 2۱۲۱ ۷۱۵۵( 10۱6 1۵ حهفه ۱6 هریت م۷ متام ۵ امه با منم 
,4 0۷ 24 ,شخ ,لقتاهک :27 .0 من ار 


ماحط صصفط‌نم مک ریمز ۱۱۱ مجح مها ,۲.۲ رک۱99 ناگ 21 مزع مهن 48 


پی‌نوشت‌های بخش اول / ۲۸۷ 


۰ ۳ ,1991 باملتنجه۷۵0 هت ۲ ۲۵۳ :79 .۵ ر1995 2 .مظ ام ایاز۵9۳0-0ن۲] 
عم 14 بح رطفلابهنزد :1987 ۱/6۵ 19 بح ,1985 ۱۷2۲۵۲ 27 رف رهام 2۶۷ رافتجویکز .ود 
1 همه امزماونا ۷ امعاعزم ۲ مامجاود وریاممطم‌زاتامم-مصنتانوط باتحظه پصنصهاظ 00 ,1987 

۰ .۲ ,1990 ,هلاه فصلق رععتل ,نع 1979-1989 رعجداعنو موم ۷ 

۰ 211 29 روگ طفلوع1 مج :67-10 وه م۵۵ ۵6 امممنص ۷ رتقاعممطه01 .50 

راک ک۵ ۱2 ات2 راماناه5 ,۷۰ :۱993 .۳۵9 16 5 رمانمنهه۷ :87 «ه3/6 19 بف۲ ,51 
۰ .0 ,1988 1(05۸۵۲] 

0 20 ما۲ رهم مها مومعاعبمد منونمم آمجمتعاممعهن1 رتم‌لزدمتک ی :52 
۰ ۲۰ ,(1988) 

۵ «حاحظظ مما-زاو میم0۳ 7 جر 19827 عیوطمره۵ 010ص ار ۲ اما ۵ 0۵016 53 
۰( 1988 ۱۵۲۸۵ 69۲-1 24) 6۲۲۵۲ بر ۲ ع۵09( امانز ۳۳0۳۵8۵ 

,1988 10 .۸۵ ما۲ هه رفهتوا مومااهبمو درزنعونده دروم آهجمزدامهاصا ربمعاتقحن ,۷۲۲۲ 54 
بظ0ع1 وک عاطاه4 ۶ 1۳۵۵6۵40 باتعاعبمطادزآ خ :۱988 196 7 یه ,1987 آز۸۲ 13 متام :5 ر 
#رمملما۵ ٩0۲‏ :178-9 .09۵ ,1992 ,19600-100 مطلع۱۵ مایت بدرتصعودامطگ 1:۷۰ :330-1 ,جرج ر1995 ۷020 
۰ ۱۲۵00۵961 ۱2 ,وصمدنع! ۸ :87 ۱۷۵۲ 19 یه رلفتجتمط ر1987 56۵۲ 26 ,1987 500۱۰ 23 م۳610 
,اللااه۳۱۵ ۷۰ 113-17 .وو 1994 عوعع۳ هنجهاناف اه ردنا هنک ععهت8امک 7۶ رمهاعطهن۲ا۱ 
۷ ۵ تمارک رتتهادوامی: وجهاه «مححمهع 0۲ هه بمتصجیتروی 1 مافصئله رومتورونا تخرظن ار 
2 .مر ,(1937) 6 .8557۲۵ 1۲ 

وه ,واومجدرانا بش2 .ه مه یی عرص موش نمادتاه۲ جرج ت0فحظ ,55 
6 ه 60۵۲۵ ره اسهم 9 .جرهه رکه 3۲4 بتدهنا ۱۶ وه ماهر رتع‌طول‌۳۵ظ سا رجمتاتااه۲۵۲ 
۰ ,1982 ,14-15 2۲۹۵۲۵۱۱ ااطاتک هلعش ]۵ جع ۵2۵۵۵ جعآورهع۴ ۱ ]۵ ۵۵۵۱0۵ ۷۵۵۵۵( 
بط 964 ماما ز میزاه - مایم ررهمم یت ۷/۵2 19851 انا 25 ر1 ۲ ,126۵ 15 ,۷7 3 
6 14 هدنج ۱985 انا 6 یه :236 .ص ,1982 ما«هصا ز معاتازاه مور اوه ص62 220 
۰ 98 .۲ ,۳۳۵۵۱۵۵ عوتصزظ بسا ر1987 ۷2:۵ 14 ,161 :1986 ۱۷۵۷ 23 8206 1987 
1 ما2 ممم ,مهم ساممتم موجه معممممنی نامه ففعفا۲۲۵ .ممافنجدوگه طمم۱۷ 
۰ ۰ ,(1987) 

(وصامتعامه ماه نموم مه ۱۲]<(۳۸ نیک ,فجن فطل ۱۷۲۰۸۰ :1987 ۱۷۵۱ 18 رتشهاابظ م۷۵ .56 
,۷۵۵ اناقطک :35 .جر ,(1988) 2 6ماهطاعلا ۲ لام معط راتصانواونهر تماقاوه دح 
وحاحل مج هرس اطع 1۱ جع ۱978-87 5۸ نماد زممای‌د‌نازاهم-مصادزدامد ۰ 17۵۳/۸ امک 
۰ ۵۸۵۳ 2 ,1۸68 :27 ,24 و22 .00 ,1990 بالتعط128 بکلفه اماماه20(] ۲۵۶ 

3 .0 ۲۵۵۲۵ ۳8۲600 امعنررج2 12 ,تمصدنان0 ,6 :1991 عحنگ 13 مره 1987 ,۲266 2 ,471 .57 
مو 1۲0294۸ ماود مومحامتامعها عامدامر هن ه۲ظال 1916 ماهندهاعععه عنمعنممماوم؟ :66 .۳ ر(1991) 


۸ ۱ جع 1984 هلر 7 بتتمعهدمه ماعله ۲ تاعاهنمميه حتاعمعده تاعمصاهاموم رنجمافی نان 


۸ ا/ پی‌نوشت‌ها 


8۰ .۸6 15 رهگ مطقللنطنژه۲( ,299-300 .0۵ ,1986 محفاعل۳هد۲۲2] رکمهنددی1 ب(بمنبهصجامة ازجوطی 

۰ ,1988 رهام تکوم 0۲۶ امه ما۶ بمتمممطانا٩‏ به قمه ممتاهمفت6 :0 :58 
.2 .160 24 ,0۵۲ا8 :48 

اقجمعهسجنمهآ. 2 ر39 ه تشسره ۲ یت عویو -عماونموزگ تملدتاهط جح تموحظ .59 
۷ 0۳۱۵و موه ۲۷۵۲ مک کورمو(بل ۲ رپولوهمحمظ ۳۰ :1994 طم2 8 مصمتامه‌تماصوم 
,20۵ :1983 .122 25 بک1) :1983 .122 24 ,]167 :103-4 ,جر ,1985 رکه‌طکنادانط آعومنامه‌ام رو 
۰ 1366 8 رفح باقا62:۳ :1983 .6۵ 25 ,1266۵ :1985 1۷2۲ 1 

۰ ۸۱8 23 ر1465 :1983 .1266 7 ,171 .60 

۰ .نا 19 ۸۵۳۸۵6 ع «1 عصونوم‌نان .ظ :61 

مماده۵ع :۱۵۱-۵ عامطاهر و نا 1916 متام عتصهاممفاعو۳ :1988 .۳۵0 8 80/0۵ ,62 
۳۵۵۵۲۵ 5۷۵۸6 ۷ بهتام‌تعاعنت ز ماعصنقع مومهناتوم بارنممامه انا مه نانوی فاهاتهم معمصامتفا 2۳۵۲۴ 
رکه مامت ۵0 ۷۴۸4 جز بع 1984 دوامواه 10 رهبا و1 منامام ماگ 
6۰ ۱۳[ 3 ,5۸7 :160 .0 ,1986 مطهاکنه770] 

63. 00:6۲, 8 1:69 - 1 

۰ 0 ,42071۵ افعاط4۵ ! 1۳۳8۵6۵ رننلاو0۲ط دیا با .جر ,1989 ۷2۲ 1 روحعده‌طوکه 1۷ 

۱ وس ۳۵۶0 جز از ما عقجموعع: م1 عطا فهق ممتانتاهب138 تنامک ع1۳ رحعفعان نهر .65 
۰ 141 .0۵ ر(08ع) مصقنهاظ 06 قصج علامع:ظ ٩.۷۷۰‏ هژم 

(1993 [ذ۸۵۲) 33 .مه ,0 مرش دج متمقومتمتا ب0 :66 

16 ۷ ,۱08210۷ ۷۰ :1993 1۲26۰ 13 ردرمنامه‌تصصجحم آقصم‌عوم ررومتمانمم)۱ ۳۲ظ) انم .7 67 
۰ 0 ,(1989) 6 .۵۵ اجک ارب معانا رججته تعصاعلناه 169 

۰ ۰ (92 ۷۵۲۵۲) رد3 ,۱0 0 مرش دج 0۴۲۵060۲0( :0 68 

6 ره رل212ظ :1985 ۱۷2۲۵۲ 27 رفک رتعتاصعاظ معط اه اقصصحط :1985 م۱6 1 7۵ 69 
۰ ۱۳[ 5 یه نان صتاجماط ظا 12 26 ا2تمع ر1985 راوخ 

۶ 6۲2)108ا1 رحس12 ,۷۲۸ 19917 1۷2۲ 15 ,75عصحطوکم 42 .0 ر(1989 ,860۲) 102 .00 ,2۷ ]4 70 
,8 ,35-6 .00 ,1989 ۷2۲60۲ - 129 بهطل ۷۷ م,تحفطوتم‌ماط حتعاعو۳۲ 

۰ ,12 ۸۲ بکتهاناه15 19877 1۷2۲00 29 ,11 ,1989 بطق 23 و16 1:6 71 

۰ ,1991 رد3 .20 ۷۵5/0 ۵۲۵۷000 220506 12 رته‌صنان ۱۷ ععو رتصتقطت ما ۲6۵2۲۵ ۷۷11۲ 72 
۰ ۵ ۲۵۷۵۳4۵ موه رجاهم حتاعیتتاش :190 .0 رعمیش اععاما0 1 1۳۵86۵۵ رنتطومط در :66 

:1980 1۷13700 5 ,171 :46 .۳ بتانله اهتعمعطده عط1 رامته :1981 .۵۷ 12 062۵۲2۵ 16 73 
۰ را 1 م26۳0 9676 جاک ۲۵2۲۱۴۵۵۷۵۵ :188 .0 رمک دعاطا۵! 1 1۳۵۵6۵۷۵ رنن2100۷5[ 

۰ ۵ راکش ۵ ۲۳۵۵۱۵۵۵۵۵ 116 رجذطنا؟ ,.ظ 96 .جر رعجمعادام:ظ ععتصنظ! رعتجهس1 74 

۲ ب«جاه۲ زمافجمطرهع درتصمطعهتاميو طامتانامم رزتعاوهمطلجمن_ با :1989 م12 .0 06۳۳ 75 
۷۵۵۵۵ ۵۳۶ مرا ]۵ ۵۳۵۵۲۵۳۸۵۵ ۷۵۵۵۵۴۵۵ 832 ,۵ ب(1993) 5 .مظ ادم۵ 50۷۲۵ 1 7۵5۸01 21151236وگخ 


پی‌نوشت‌های بخش اول / ۲۸۹ 


۰ ۷۱ :43 . ,1987 بلاقه1۲ حفاعتجمطوگه باناطاهک نتسه ,(1987 18-20 -۵6) ۳۲6۵60۴۵0 
0 ۱۱۶ ۵7۱0 یمیت ر(.0ع) نطدداعع ۷ طز عممنامام؟ مفطوگممهتومط؟ کم ممتصفورن 16 رواددم‌اجدن 
۵و0 ,نمجوتت6 :360 .عم ,1994 بحقتتم۳۲۱ که معع۳ وتا مه عت0کاووص عا جر ۲۲۵۴۱۵0 
228-۰ .صه راا ۱ص 
و0 0 0۵۶ رععنملتمن .۲ قصح جمو112 .5 4و5 .و وثنله امتعصه‌جمه ۲6 ,قامسه 76 
2۰ .0۵ ۵۳۱۱۵8 هون 000 2013 00۰ ,1995 رکفع:ظ باژوهتنت] 00۲۵0 
,اهنا 314 موش رعمطاعل2:ظ :1986 ااعور۸ 26 رعک :1986 بطق 22 0ص 4 7 ۱ 
1986 ,2 10 ففص1 ر157 .۵ ,1993 ,مننعع۳ واططع :۳۵ 72 ,امه ۸ :8 ,5 0۴ 10 .وم ر.عله 
هدن رعز0 87 .۲ ,1987 ,۸۲1 معتعطهزادان۳ لیات و۵0۲ هوک ۵۳۵۵۵۳۵۵( بانام ,۲ 
.۲ ب6اثاه ا2تعصعدامه 16 رلامسه :98 .۵ ,۳۵۵۱6 
6۰ (۷]۵۲۵[ 18 6۷۵۳۵۵ 16 78 
۹-به عنوان مثال مولوی عبدالولی حجت (وزیر شتون اسلامی. ۸۶پ ۱۹۸۵) به خاطر مناسباتش با «ستم ملی» 
شهرت پیدا کرده بود. 
(1985) 4 .0 ,4 ۷۵۱ مورک هتفگ 022۵ راناداف؟ رز صقاعا رماتام ‏ 
و مولوی عنایت له راشد برعکس به پرچمیها نزدیک بود. 
1147 .0 2 ,۲986 - 1980 اناحامک رماحتاما ۵ 
23 عوه ,7 ,۷۵۱ زاگ عاعش 099۳۵ اسهم بژمنسمم 16 تمصنانعع۱ تبمم_ تاه صعاو] 
88(۰ .0 ,(1988) 
3 .20 ,7 ۷۵۱ واگ عاعش ۵۲۵ راتدظ اعتصتاصحصمیت محطوکه معط ۵۶ ععتونده 1۳ ,رمک .0 80 
7۳۵۵2۵ 716 رتدصه 3 :33 .ج ,1982 برع۷۵2۱2 ال تاک ۰ 1286 40 رجتمططهباظ ۷ 52 بع ر(1988) 
۵۲۶ 207 .و (1987) 6 پاککک 4۵ 7۲ صههارظ ترباهنصهرک :150 .ظ ,1989 ,مه ۷ بصعت اج [ه 
۰ 0 ,1984 ,۱۷۵۹60۷ هناد ۵۵( ماه زتهاا۲۵ 
هم م13۱6 عههعنع‌مامع۱0 عوناعهصعوعع جع هن حصفاعا صز صاعاه‌مرفه مم‌فنلمتم۱ رطانبطانم/۲ 2 81 
۰ مطتاتعظ راهاتوعبنون 0101حاص1 ,ععنک بشهان عم تعطم‌تلاعز0 عهناه از مارم معم‌منافعه])نه صقل هز 
۱۷2 18 ره۵ 0۵ 16 :347 .۵ رقانیه 220 رد۳ ععهعم صا موه حدطوگه راجممه نلوهاجوعن 89 
۵۸۷3 :13 .2 ,1986 باع0 ,۸۷7 :1985 بعننه ,(عحهم؟ ررععدداهظ ححطو‌گض) ۸۷۵۸/2۸6۵ :1986 
:8 06۲ 10 ,0۵۲0۵ 76 :1989 ,166 
.0 ,۶014 رحانااط۷2( ,113 بط راتاطامک ما صقاعا رما2تام ب) 82 
8 270 1986 ,عتنه 12 ,220027 :113 .۲ رلباحاف؟ س صقاعا رماوداما :1980 ماگ 26 ولا۳۳۳۵ 83 
موممممونه اند مرمماه‌امرتاه همه دز درمطمیزم موه دناد رتممطیکمطاهادظ تم 1987 و۱2 
ب64 :10 .0 ,1990 بخلک5 تماعع2 بادآ «رنصهعه منم راطت 129 ,موز مازاطیمریک جز دتاععط‌عاه 
مزاع« 2۵۲۵۲۵۵ عتجهلوه 2 عب1۳ 7:2 یط زه ع#کیهت عبر ۵ ۱۵۲۵۷۵۵ :1987 عمط 21 


طرنرهمزونلم: ز تتوناه؟ نام عنلقمه تتهامیطه‌نعمام‌زماهی-مطوامعملز۲ رفن12 ۱۷۸ فعه۱ظ امه‌جه‌نمن ینام 


۳۹۰ / پی‌نوشت‌ها 


123 .0 ,1991 ,۲معع۷)0 ر.ععاه مدصه‌شعتيم معمصامهم‌تفاهه تتاتامم نزعاه2ن(2ع۲ ۷ دمماعتمدوکه امه 
راتکه لک ۵ عصهاعنظ افهتامه ما ام معجعهه ظ ما ,1986 باوم؟. 11 و۰۲۷ ۲1۵۸8۵۵1129 
۰ ۰ ,1987 م0۲22 ۲۱۱6 ۸2061۲606 

۲ مفاحتاتی ودجومنعزام ,بهمنه ک :1988 و5۵ 19 تفرعم ره جه طانططه۸6 84 
3 ,1۲۸65 :1988 دنا 30 ملظ ,218 .2 رتعاتاهیم [ ننتمعا پزجمتوه۷ دز 6ههاعتمهطوگه صمنرجم 50۷168۲ 
عصع ص ۲۷ ۵۵۵۱6 موجه( ۵ مراحهطل میا-زاط 016:68 2 :1986 1266 20 ,1۷ 0۷16۲ :1988 7۱۱ 
,50 .و واصاعن ول ]۵ و1۲۵ 11۱2 ,تمساش برع 1988 ععوه 2911 24) 

:4 ۱۷۵۲0۱ 25 وه امملهعظ :1988 0۵۵۲ 19 رتم02۵ :1980 نآ 10 ره 85 

ما :130 رک6 .08 ,1986 6۲اه ههد له تمصع متام ماهر رداجنان .قصنظ :86 
12۷۷5 :90 .۳ ,1986 ,۳۲۳08۲658 6 ۱۲۵ ۵4 بصع سوه ماه عرص ربتوامز (۲‏ 
زا6212 ۷ مصداعنجمع‌عه عادو ط)ارنجعمنونلی: 1 تتعناع: نام متافصه اععط‌نعهامزعاهع-0عکا0و0[ز۳ 
,2طفاعنجوعک۸ معصعنم امعم ففماوط رتللوبمصوت0 :123 .و ردرنجه‌نهتيم معمطاممه‌نعاهد نانامهم 
۰ 20 ,115 .ط 
۷_به نظر می رسد وی یکی از افراد مترقی بود دستکم یکی از فرزندانش عضو سازمان دموکراتیک جوانان 

افغانستان (س.د.ج.!) بود. (تلویزیون شوروی ۲۰ دسامبر ۱۹۸۶). 

6 ۵ ۵۵۵۲۵۳۱۵۲۲ رجمنادو‌نهعه اعز509 ]هم تفع اطوتم :صمافنجمطوله رفک ۲ 01986 44 ,۱۲ 88 
,0(4 ۸۵ ,1980-1986 اناطامک ,مادام :(1988) 20 »زگ 18 ,1988 طته6 اهاط 
1۷۵۲۵ 18 هب0 7۲96 :461 .2 1989 تک سم ۲۷۵۲۵ چم »اممرامع۲ م۱ حماعتطدطونم۸ 
,۸۱00۷ ع :1985 بعنه 10 ,۸۷7 :1986 ۳0۲۰ 10 .0 قرش فتل۵ر مادام اماصفت :1986 
218-19 .ع0 لاه معا ومبوه۲ دج عحماعنمه‌طوکه حممهمجممد ۲ فیززمامناند. درومط2ونوااع1 
3 معطفاعنصهوه ۷ واه تماعممطتماي . مومطهه4هيم ...متام ۵ ررتطافلماجمت 
۰ 6 ,7۸5 :1985 2 ۵ 1 ۱۵ عامرهزجهی وم مک هر ۷ مهن 10۵67۳۱۵۵۵۱۵ 
.1997 

6۰ 1۷۵۲0 18 0۵۳/2 :1989 ۳۵۵۰ 23 رمءصجععون) آع ۷۵ ۲ 89 

6 0۲۵۵۵۱۲۶۶ ب1۲۵۵ ٩۰‏ :89 .0 ال 6 وه هه ۱6 مه یولوم ههام۱ 90 
1 ۱6 18 رمک :1415 .0 ,1987 رتفاه عصنطم/( ۲62۵ ۵ ۷۵ 

هنهک رحتامع‌طمطواه حطفته ردقمتمد فاگ بحماعتصموه .۱2۰۷۰ تتاعممطفان ‏ ,91 
۰ 0 ,(1988) 5 .0۵ 150120۷۵۲۵64 


۶ هم مه نم ۸ 
پی‌نوشت‌های بخش دوم 
تمرم تتما رام مادهنا ممآممق مصلمممماهه ۲ مومت مروماجمآفاتاواهنه؟1 رامت م2 1 


۰ مطهاکصووله تانلطنووعد رنه عوممه‌طعنرم۷۵ رتلدهمآجو0 :123 .2 ,1988 س«ممعم ,عفن رزدمماهنهدوگم۸ 


پی‌نوشت‌های بخش دوم / ۲۹۱ 


۷ ۲۷۲ هاعاسر هرک ,حصمادنمدوکه نسنده تممعد‌تاناهم ۲ له عرممهدنهه۷۵ ,مت 5 4 
.(1992) 9 رهش ررطنه۲ تمطعصمعگد بزدنع1 رجنههتطام2 ۷۰ مومع تلزوهمطاعیا 184 .۲ ر(1990) 2 2۱0۰ ورککک 
تماصهوژه راهم اهلگ :180 .و رحجدوگه اععاطامه ز درنههع1۵ رنتلدمطاهیا ۸ :645 .۲۲ 
5۰ .و ,1984 مقناداا 60۲ع۷۵ ش۲۵۲0 

۰ ووزم۷ رصنع( ۷ :192 .2 ,1992 ,19600۳100 رچهایه2۸ میت رحتطععدعطه 1:۷۰ 2 
بلتاط۱)2۳ ,]۱ :96 ,و ر(1995) 3 .مظ رما موه ز مهو بقتاعفطب فاوزروه عصمافنمدوگم۸ 
هلژ 2 ۳2( پمعمفلاه08 .ظ :845 و۳ ,1993 بطعتشا موه ۷ موم میاه زاوع۷۲ 
,3 .0 ,۰1989 ,و۳۲65 عنمصه مجح عحصظ یه معط » چز ۲۲۵۲ راعاً .1 :144 .2 ,1993 روزهوعه:ظ 

تاحعصممعععم 9۲و رتم۹ ,۷ .5 :180 .ج مش عاط00 ۱ و1۳ رانلوهمططدیا 3 
1 ,0 ,1994 ,بانوهبندتا ج«ماعومع0 ر.ععن بطهاعنهدطوکش ۱ 

طازبه تینما ,1987 هع6 مارم 0 رامعم موم عمزمب و :صماعنهعطوگه رعااناطه‌کن؟ ما 4 
۰ ۰ ,51۳00۳01۷2 ,۷ 

۰ :36 .0 و(1993) 11 .امه تما رام 0اکا۲۷۵۵۵۵۵ رتا221800 00 قهن۷۵ رنه ۷.۸ 5 
۰ ( 95 3 .۱0 مرماعا موه ۱ موبه ۷ رمتاعمطا هروه :عجهاعنمدوگه ۷ م۷ تتاعصتنع ۱۸‏ 
9۹ 

,1990 ,19 لاک اهسه۲۵ اسهم علصعد تمحمه‌طعطتزه تمعطموکه هلا بانلدهمطاها ه 6 
عاعزتناعظ نت۳ ۳۵۲68 4عستظ ۵۶ ومنامع6 :1989 ,1۳66 20 رخ5 1 ات وتا ,1۷200۷ .من :77-8 0۵۰ 
0۰ ۸۵۲۵0 هو ,بمصومتت0 :1981 تنم 16 رک رافسمک زد ممتنق 

۱ 
۰۷ ,052۱0۷ ۷۰ :60 .۲ قاخاه وش زن ۵ رجعنم0عم) فد جوعت‌ه جا 0مامنای رکطفتدهع0 16۵ 
معط ز رقطنهه ايی هطزن۲۷ :76 .۵ ,1989 ر6 .مط نگ روعش ,وحم تعصاه‌لنادزعل علق22 
رد۳0 رهانهژش ه «منمچیهع0 ع50۲ 716 رجملتعلاناظ .3 :16 .۵ ,(1983) 3 .مه رهعه] ,120080 
,اهنا ,اطانارمدا ,بطفاعنصفطعکه ۲0۲ جمتابدامی اعمتناهم که :لباطامک جز معصعه‌تلممن روط بعا :93 .ه ,1983 
۰ .۳( رل .06 ,010۲00۷ .ظ ز(1983) ,۵.ظ 

0۴ 16550۳5 17:6 ,۷۵8۳6۲ محمومه۳0ه0 .که رک12 .هرهز 7 ۲7۵۳ بععمداهظان 8 
4 .۲ ,1990 ,عفععظ بهزناوه۷۷ بالآ ۲۵۱ ۲۷۵۲۵ ۸۵۵6 

۰ امموع0 :43 .ع برا99ل) 7 .مه یله تلوعیاهمنش م۲۵ عنمعطعع: فهلفصتجتيم مک و 
19887 .۵۱8 14 رت :60 .۲ نوش ۵ 0 رجعنملتمت همه ممعتصفل؟ موز قعامناو رفههآتهع160-01 
رجع 12۵ مها زاومصز2۵۵0۵۵60 0 عنص تتصممطع22ظ ,]۲ فصو مصمانلز۱ .۳.0۲ 
.2 ب(۱5 19) 2 .00 اصصهله تفای ۲۵۵۱۱۵0-۵۱0۲ 

,10 ,20 1 یلیم1۲۵ سوم رعلصعد زمصطعطعطمزه تمعمموگه هلا اطعا ۸ 10 
۰ رفاعقطها نامزمه عصماعتمدولم۸ ۰ ممزه۷ ,تنعهته) ۵ ۷ :2 .2 باتاطامک مز ععصعلتلمم) عون :54 .۲ 
1 ,407 عنام ۶ م8عع7۳ رزناهبمطادیا 1985 16۶ 22 ,۷1 ول[ 
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۰ .۴ مهو همم صوم۳ 2۳6 رحتطانط نک6 .۲ رعمحفع! 776 رحقصفه‌قتمی :11 

۷۰ لا .۵ رتاسماع2 مج م۷ رزتامصنه۷6 :54 .۲ بعلصعد زمحصهطعطعزه تماممموته و۳۲ بزنلونه‌طدی1 12 
۰ 2۰ ,1985 باعتصععط‌ناگ وه ۲ ماکنسمتزش رد‌زمهناه]۷( 

.1 :13 . ,1984 .حاع-جع3 ر0ل طورش :1984 1266 28 ۸/۵۳۵۵ ۲۵ :1985 166 22 ,1 13 
,1986 ۲الوتعنونا عفحعگعن1 احهمناد بیجع هنهک زه وبعع۷ عب اور عز :موز رحاتاعوم۸ 
10 .2 

۰ ۰ ,1988 .عناظ رات مهم رحماعنصح‌طوته ,تمحفطام:۲ هم 14 

1۳۵۵6۵ ,نتلومط دیا :13 .ج ,1994 رطضحتتتهاتای رماحزه موز ۵ معهچرگ .۸ بمط‌مانط1 15۰ 
۰ ۰ ,(1991) 7 .0ظ اور زاعیاهزرمریز۲۱۵۵۵۵ عنصهطوع: ومامصنتم ام :191 .0 مهوت نادمه 

راللاگ 8218770۲6 :1980 ,۳۵۵ 8 ,1۳۳7 :1980 .۳60 8 ,0۵۳۵/۵۲ :1987 ۵۷۰ 10 ,00:۵6 92 امسر 16 
۰ معا ۲/۲ :1986 ۱۷۵۲۵۵ 18 0۵۳۵۵ :1986 .22 

۵۶ :1988 لا ننک نع محفاونجمطوکه مدمآ( له متتانط ف1 ریگ صقصععآظ 17 
4 هت 1982 اه ۲۵ص ممچهنه ۳ جز فممتام 0 :9-10 .وه ر1985 عهناگ رادشه 
93 .0 مطمک رتتمعناله۳ لجع ۸60 :1981 احع؟ 11 وم :204ص همم رعتزوم‌5 
2 0 ,1994 رومعطومصاه0 همه ما۲۵ ,عمجمص؟ ,۳۱,6 :1982 م۱۷ 1 ۲۳۲۵ 

۵۹ 5۱60۱6 .۲ :137 .۲ ,جملعما ,1155 6 19851 اک »58۵68 :736 .۳ واه 0۵ مهت ۱۵۷ 18 
07 راللاگ 2127۳۵۲6 :153 .ط .نا .ج۵ رتع‌صطم ز6 .۳ ,1986 بعنن- لاناک روصم ۸/۵ رحعتهمصی بای 
,4 ,0 ,1989 .۳60 تک :1986 

0۱۵ 6۶ ,قنال[50۷164 ااحتاع: 16 ععتوه حده صنا ممافنصه‌طوکظ ,ماعناما مج متمفجمجمجر 19 
6۰ .0 ,1990 مصهلانهه)۱ زمره ۳ ۲۷۵۲ بجوطا:۲ ,6 :1989 ,۳۵۷ 22 ,ط۸ :1990 

17 .0 ,1989 و۸ ,97 ۸۸8 ۸0 :1989 ر12 .0ظ 020۳00 :204 .2 ,نا محفطتنا 3۷ 20 
وم تدم ماهانهم1 مومصافتعاهزهمج معمفامهع عامامر و ۱۱۳۴۸ و1 مامزتماعمامی منجهاهممماوم۳ 
پ(01016۵۵0۲ //6007۳۱) ۸۷۳۳۸ طذ بع 1984 قاتقهه 10 بخطناا و1 معا 261 تتصعطفی با همم 
0 207۳۱651/۱6۷۲۸- هط ممانان امیام ۷۵ رات ۵2ج وق :157 .ج ,1986 رحفاعنلهد2تا ,احق‌نامع] 
,6۰ 26۲ رگ باصهضاگ ۵۵۲۵۵ هیا دازام مصر گر ۷ هی مومرومر 

,5۷2 317 .0 ,1987 بظ ,قاتا رفعع:۳ ههلا معلناح مزع هتجمتک ,تعجدمظ هر 21 
۰ 00 21 

8قک صععدق]۲ ,۷ 98:۰ .2 ر6صه0۱6ا۳۳۵ عونمن۲ ,وزستسا :36 .جر ق22۳1 مج ق۲۷۵1 رتلعاعه1۷6 22 
۰ ,1995 "روعع:۳ ونجمانای که اهنا عدهمرع موز ۱۵ مه تهب عراهک عب عرم وناز 
95 ۷۵۷ 19 ,ملعم ,هماج 1000 بطهال ۷۵۲ 39 .۵ رک0عکص 0۲1690۵ :193 
19934 ۱۷۵۲0۵ 1 ,هم عمهوزا/ع۳:1 مرول رعذند(1 ظ :337 .0 بعصموش اهاط 1۳۵260 رزتاوهمدور 
9۰ ۹60۲ 22 2۵ مبطوالمانزد۱( 

.ظ ,1989 وقعع:۳ ۲نامگ فصه فصتظ رهاظ م۵ ۳ ۲۷۵۴ ,اقا .12 23 


پی‌نوشت‌های بخش دوم / ۲۹۳ 


٩. 1984: ۳۲ 7‏ 21 یه ب) صناطمان ۰۲۷ رافصنمط :98 .ع رفصعااام۳۳ ععنمنط رعزسهس 24 
۰ ,28 .0 ,1984 2۹۵۲۵۷ 2 رفطحاظ ۱ ]۵ مها ۱۱ 13 ۱6 ۵۱ 601ع 

6 هم ۸ناار و۱ واهتاه)6(عو عنوهام‌جهاون۴ :1984 ,۳۵۵ 11 بهف1 ,1984 ص12 12 رامع 25 
0 ,1۲۳۸۵ و1 مصصام رآ تمد راهم مر ایدم ماعتتجهم مومصلهاامزنمتم معمفامتهع 
0 |0ع۳6ک 159 ح ,1986 مطهاکنه۲20 اوه سامت لوط ۷24 ج1 .ع 1984 822۲۵ 
۰ 0 ,1985 .0۷ رلتادام نک رد زه «ه۲۵ه0ع معجع1 دمص 320۲۵۱ :14 .0 ,1365 رصم 

1988 ,۱۷۵0۷ 27 رسک ,188 .۵ رورش ۳ ۲۲۵۲ رجوطاءنا ۸۲۰ :1986 ناگ 21 به -,طفالدانزد( 26 
۰ 00 18 رهد ]هم ۱۸۳۸( ع4زسممناه ٩66020‏ مطهااتطازهل( 

قاقتصتقط :1986 ,۹۵۵ ,۲۷ طهزتوممصت! ادوهنا اف فاص( عمصعععنز رتصئمض ادا .۵0 27 
تتاععطتانزمم-موه۱ ردیم‌طناهمتهاک ۷۰ 0۵۰ :1982 1۷62 23 رف روصتاعه‌ه آعمدم‌عیعم بتفط ما حمععمو 
۲ 2۸ 7۶ 1۷۵۲ ,تاو 86 ۵ رك199 ات1290 مععنه ر"2ظ2افنجدوکه اند دمن‌دنممه اهزفاصهاه2۵ 
۰ 0 رارف ۱ ۲۲۵۲ رصوطارنا ۱۷۰ :60 .0 رقطهفعمصا رهم۵۲ 8 اه ۵ 

:4 .0 رومام بصع ۵ ۳۱ ۲۵۲ ررداع؟ .1۲ :337 .۲ ,موش اهاطمه ۱ 1۳۵260۵ رزتلوبمطدی؟ هر 28 
2 ,258 .00 ,1996 بحفعا ,۱۷۵860۲ ر۲۵۵ نامهم م۸0 توت ۱۷۸ 

1 106 29 ,6 ,284 ,202 ,214 .ع0 ۷۱2۵ مبوربههلدهم م0 بعع۳د0 ,۸ 29 

ما لو 2 هه محع؟ رردل‌تلاهظ :54 بج بعلصعه تمصمعطعطیز تمممجوکه هل رتتعله»مطامی1 30 
تامزورم2 بعجماونجموه ۷ وهنه۷ رامع دا معامناو 020 به ر7 .ط_ ,2027.10.1980 طواعنجه‌داوگه 
همه ۷ رنزمویمنجدت0 با 434ص رسمه( تمامموژه مامت مسا :111 .2 رماافمطها 
۰ اناط نارمع رازه 

0 ۱ 1۳8۵0۵ رنتلاوب1200 :435 ,440 ,427 .ه هب۱ تصامصهله واه ۲ص راتسا 31 
01 ,۲۱۱۲ 10 ,۸۳۲ :265 .ظ ,00ج 

۰ :442 .ج ۱۵۲0 تماهیه (جواوه۲مع ات4 :184 0 رومامن/ ما رحتطععطعط۹ ۲۸۷۰ 32 
,5651 ۸۵ 1۷ رتمععم۷ رععتک وتقصهصهفام متلممب‌طمندم دز مصماوتجوکق تعقاه درفجاهتامعو1 ربملامط 
,4 00 ,1987 

۰ ۰ ,2/93 بل دج ,9۵موتک ماتنزش ز مزع رامع تلاتهت) رصتااعقا ۷۰ 33 

109-0 .۵0 ,1996 محفنا ,۷۵860 م۷۵ مرهربقءآمهم م0 بهعتعت ۸۷۲۸ 34 

ز علمه‌نهنم عمماهممتفادا( مصناعامط ۷۰ 97.ص ۵0۲۵/۵ ردیمداناهمتهاگ . 35 
۰ ( ,(1990) ,2 .مظ ,۲-ککک 4 مانمگ رع 1988 ۷ درآعادباانه. ورم8هده‌تاناهم م۷ 

,0 .0 و( 1991) 3 .مط ۲۵6/0 حطنمبهعم عامعزمرع2 12 ربمصتان ,۸۷ 36 

مصتااوه۱ ۷ رع 1987 موطصاع ‏ 31518 معط ۷ اب۵۳۵۵ 0 066 37 
مه :3 .ط راطنومت 1986 لباک 23 بهمطظا ۲ عتمعطهمامم ز ۱۳۸ ۷ مابمممتواه هررمامه‌ط‌ناناهمزمممه0 ۱۷ 
,.ول بهخان ۲ عابرامبه و0 و 96و زمصصه‌طویطصموب با عنام تلزدعطنصاءمماممهنمادا ,ههام 


.4 .0 ,۹554 آل۵ 1۷ ,1983 


۳۹۴ / پی‌نوشت‌ها 


۰ ۸8 1 ر/266] 38 

۰ ۰ ۳۳۵916816 ماو رعصنا رد .۵ مهم ایه م۸۵۳۵ ردبهطانال۳۵ها۹ 39 

۰ ۵ ۷۵3۲۵۵ مرهن(هاتوم ۸0 02۳6۵ :204 .ج ملعم مایب رحنطیتدطهط؟ 40 

م20 ر,بهع:02) :188 ,120 .۵ ره۲ موز رنه رحته 220 ,۷۰۸۷ مج تلامبمط(دجا 41 
۰ ,196 .۵ ۷۵ 0516002 

۰ 00 راک ۳ عبع۲۷ رعم‌0۳2112 42 

2 .20 پککگ 4۸۷ ۲ ظ هنهک رکه چه رهظ :5 74 ۵ ومهاه0ا۲۵0 عولمن۲ ,سا 45 
8۰ 0 ,(1990) 

184 ,1266 25 رح 0 4عبوزسمام1 توع۹20 .جهت-ع۳ظ :106 .ج رتاو «ز ۲۲۵۳ رجدطا1۲ ۷۲ 44 
:لناحامک رهظ ,(1987 18-20 ع۵2)) نامع ۷۵۵۵۵ (۵ فرح هن ۵ م۸۷۵0 
,4 .2 ,1987 ,10012۷ «ها)کهعع۸ 

۱۱۲۲۲۸ و1 هامتءفاعطلهو متجماهمصماعم۲ ر2 .و رر1985 اوه 16) 31 .مظ ناه لش 45 
مصاجعام 2411 تتصعطوی بچممامم و محر تاتدم ماعاتجهم مومهاهتمامهتج 0عم8ادتهع ۲2۲۵۲6 
:155-6 .00 ,1986 مطهاکنله۱۲2 راصهاطعد1 رزبمیتیمامت مازوچروطی) ۸۷۲۳۸4 ۶۶ .ع 1984 اتمه 10 رظن 
معط نزن تامطکزه ماع وم ۲2۵۵/۸ 1516 تاعمملهادول ۵ ۱1۳۸ 151۶ متام عتمهممفاو۳0 
مواهومه 17 ر..تتحعطعع؟ عاعبوه نطعع0مامیه زلع۳ه بامداهد تمصلهاهازاد۷0 ز (ملععط‌انامم رتممممتعاهمعجهع:ه 
8 وا0اعظ و ۷ راهم ۵ ۵۷۵/۱۵۲ :316 .0 ره ره ریما مازوهای) ۷۳4 جا .ع 1984 
1987 املع 

عنصن رعصلسا :52 .ج رل198 داتعم درمعاه۲ه۹ رمع باعل 0۵ رتدلنعت .1 46 
۰ ۹60۲ 24 را 1087 .۲ ۲۲۵01606 

0ص ۷ م۵۱۵۵ 0۵ ۵۱۵/۷۶ 157 .ه امتهنهم (ملوعهتزآمم۸۲۵۳۵۵۵ ردمدانالهتها5 47 
۷۵۵۵۳۵۵۵0 ۲۵۵۵۹6 ۷ (مزمانور موی ماتعنیه0ع۷ متام بع 1987 2629 1518 
8 10.10.87 وععحزآذااه: 

6مصهطعنصم0 ۷ رتتلوه2210 :437 ,436 ,433 ,430 .وج تتبط۵( (مادزذموزه مادام تاه 45 
1991۰ 6 24 و۷ :1217 .0 نگ ۳ ۷۵۲۶ ری‌صقلا0۳32 :13 .ه رتصهاعنصجوکه تاناطناوریی لاژه 

۰ 1126 26 رف ر8)1۳0214ع5 5.۸ 49 

۵۵ ۰۲۳/0 ,صداعع‌جقداه" رحعالما؟ ج۷2 هعناظ 4۵1 .ج رتم تصاعموژه رهآراهم ءواتها4 50 
٩۱.5. 1۵0800۷, 0010:0166‏ 22 .2 ,2060 .0ظ 82 ۷۵1 تلا 6 گن 6۵۵۳۲۸۵۵ ر طمناددهنعهعن 50۷161 ]0 
هدمع :امومع ۳۵۳۵۲ رتملم‌عتهتاگ ,۷ رگ :270-1 .عه ,1994 رفرنممطعمصام ع9وملمممت ۱۷62۲0 
۷۵ ۲۳۵ .جهافته موه :330 .و ,1994 ردنا ججماه‌يتمعن ربعونك رجماعنطت‌طوگه ح ۲۵9۵ 50۷18 
۰ ما0 ن ۳۳۵۵۲۱۵۵۸۵۱ 1۳6 رصان رحتاءللناظ عنقا5 ۵۶ اصمصتدمه‌ن1 بجمتادم‌نمعه ]50۷18 ۵۲ 
۰ ۲۱۱۲۵1 06و طز پچ 120۲0060 ۷۵۲۵ ق0ه .1 .206 .هر رتسمبو 0تاومممرن2 02۲6۵۷ ,132 


تاعزمرم< عصهاعنجموعه ۲ مطزه۷ تفه :305 .ج راحه‌نطعععفعه ۳۵۳ رمل‌عنمتاه ۷ . 51 
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۱ 2۰ .۲ رقطنا۱۱6025 

7 19 مه :156 .۵ کنو ۵ ۵۵۳۲۱۵۵۵۵۷ 1۳6 رطذطان۳ :1980 :1266 4 بف3 ماقم 52 
۱ ۳۱۳۸ ع۱۱ ۶ه متباوازان۳ قطا ۵۶ تعطاجمهه بلق مصصمطه۷ بدا مه اومملممو هم 1۵2 ,1987 
ما26 [مصصهطدرزه زمرعمموکه دا راتدمطدیا هر نمهب1 کون انم( ما موه ععااتصصومن 
۰ ۳۰ ,1990 م2 لگ ۵۱ رو و۲ زور 

22016 :17-18 .00 ,1984 ۱۵:0۲ 00 بهطناط عطا ۶ه معط 131 عظا اه طمعوو٩‏ فاحصمط نز 53 
و بصک مومومموول :۱ و9ظظ 15۳ ماع0ام هتفه۱ معا رباله22*7 دبرآماتاععصم2 وج 
ب128 ,۷ ,۲ ۸کلنا بماعنک هاعبمد رهم۴608 ممامازام226 بهناآر 1 متام صعمصهاطه 
۷ رله:52 :108 .۲ رهصع[۳:۵0 معتصنط رعتسهن 4 .ع راهم ,اانام‌منه 1984 0۵ 18 باناحامکً 
4 ۲ ,1365 راقت21 .13 ۵۶ طمع5۵6 :1985 1۷2۲۵۲ 27 یف رتصتاصهام 

:1986 ,00۲ 7 یه مطفالناانز۱۷ ,1367 ,132 .0۵ هلژ ۵ نموه 16 رجتطایبی؟ 54 
ره هب۷۵۵0 رننبتنظ (1989 ,۳۵۵ 21 ,۸۳۳ :429 .0 موش تعاطام 1۳۵۵60۵ 1210۷5 
.4 ۰ ,2152و تصعنطه تمامع‌که‌تانامم 

۰ 00 ,1987 فصناگ 14 بح رطقلابطنزه 55 

۰ ۴ ,۷۵۵ ۵هرعآووم مرن 02۳6۵ :578 وه ردمدانالهتها٩‏ 56 

۸۷۵۵۶۵ رجمتاوم‌نمی0 اعز50 ۵ جع ۲۳۷۵ عراز عمط :جهاهنطهدو‌گظ یه ظ 7 57 
3 .0 ,1986 وه 

۰ 36 .ظ ص2۵ ۵ط ما۲ ام موه تایه( ای و۲۵ (مابمامت 58 
7 2 1981 ,۵ععم مبهاطاع0۲ک رحهعط صنعجدعگد ۲۵۵ رتهل‌ندت0 

ماو ۷ و۵۲٩‏ عصم2 ۷ اقا مادهنا ز درتمهنم‌نجم؟ مزال ۷20۵ ع7ماومو ۵ وررنجمع6 .59 
۰ 1980 ...۵ بازطد0او0ع و2 

۵ ( مک یی ز هگ رتمک ععنا) رانا هر ۷ مامتان ۲۵۵۵۸0۵۵۱۵۸۵ 60 
۳28 1۷ :127 .۳ ,(1989) 4 .مظ رممتعمرظ طنجبعمل اتاعجدولق ,ماحدم۲( ۷۰ زج 1988 درتاعز اجه 
عوع۳۳ دنهه‌نایت زه ههلا هدع جع ۵۵ ورمتعما اعتبهک 716 ینلع رتقاقط 
۰ ۲ ,1995 

رازه م۷۵ راتلوهملجدن0 437 ,402 ور ۱۵۲0 اماکموزه واه ع«رافساش 61 
۰ ,1987 12 م۲۵ 2۳6220 ر‌نجبهمل معمعجدوکد 12 رمعلجهج:ع 0۵۰ :14 .ه رطفاعنمدوته تنامانامدع۳ 
.185۰ 

188 انا 2 رطظ :1982 0۵ 20 یف رعطناعع۱۷ عاعزنامه نو «مل‌موتوگ ما 5۵660 فاق‌فط 62 
,۳62 :1985 ,۲66 20 بف باقصامط :14 .۵ رتهاعنمهوکه نویر وان عرجمه‌طمبم۷۵ رززلاونم‌نمهن0 نالا 
۰ .۵۱8 16 

تطزایجوع له >وحمعطسهم۷۵ بننلوبماجدت :401 .و همه تملعموت ماهر عابتا 63 
۰ .0 ,91016)20عظ 


۳۹۶ / پی‌نوشت‌ها 


۱ ۰ 06 1 بفک بطقالهطززه۲ :1984 .۵0۷ 24 رفک راهجتهک 64 

در ۱ 
بر امزصهصزک ره ۵ ,0ات ,294 ج راحتوکه‌دعظ ۳۵0۷۵۲ رمحا ,۱۷ .[ :هو ۱۵.950 بازتوبز0اوهی 
مع«عورااص سح اععطزهظ کو9 1989-1 هرگ :183 .هر ,1990 ر2 .مه کی 4 ۲۲ ملع 3۷ 
۰ 0۰ ,5/1996 رهم۱۸ ۳۷۵72۵ (7مک 

6 ,ظ۳۱16۲)0 .1 :323 ,2978 .و0 راتعتصوهوعه ۳۵0۳۵۲ رنلمعاگ :270 .۵ 6تعا100 ,تمعن 66 
۰ ۰ ,1983 ق1601 102۵ رهوش زن یی بعزباگ 

0۳۱۵۵۲ و ۵۴ 1۲۵22۵۱۵۵ ۱6 77 رجنطاناج 67 

,0 1 .۳ ,1986 بلناحاهک ب2۷ 75 معا 22 امه مه مالیا دمص 68 
دس ه فحظ 856 ,1918-1992 ماه را ای ۲۵8 0۵ عوصیت ۴۵/36۵ رررمل‌تلا۲ 
,1 .0 ,1995 ,16۳01۲ 

1 1 ,120 .0 ص۳۳۵ عمتصاظ روزههن :189 .0 تسژ ععلوامه ز و1۳2 رتنلوهه‌ادی1 و6 

هرگ رنعهطعننط16 ۸:۷۰ :237 ,2889 .0 ریک امه »و1۳۵ رتقاهبمطادیبا 70 
۰ .0 ,1994 لمات موز 

,46۲0۲۱۵ حعاطام4 ز م(عوم7۳ رنقلونمطاعچ1 :219 19٩,‏ .۵0 روشنم مهو مومت :71 
۰ ۲ ,۳۴۵01626 ععتصا روزهه؟ 17.ص رتابیز چ عمصهورگ ربعط‌تعنط16 :239 .2 

بننتاه0طادض1 :457 ص هیهووش ۳۳۵ رنلعصت؟ :104 .2 رعصعلااهع۳ مونصات روتسهس 72 
288-۰ .00 ,06ج ادعاطاه ‏ 7۲۵86۵02 

مجح تنلوهملادچ موز عاطاهت ز مر»وه7۳ رنن(وه0ط دج :1986 باب 10 یه بطفلابطنزه۷ 73 
0 ( ۷۵۵ اماعموزه 12 رطنه2۵0۳0 

:88 1۷۵۸۲0۱ 11 معط :323 .۲ ۵۸ ره ص02 رنمجمتت :1988 عناظ 14 رعک 74 
۰ ,341 .00 ,096و اععا20 ۱ 1۳۵8۵6۵۵ را1۷۵۱۱0۷5 

۷۵۵ موه آممومر ۸0 تععتدت0 58 .۵ معاصع2 زمصصه‌ططفزه تماعجموگه دا رتنلهبمطهرا 75 
.134 

۰ 0 ,0۵ +جعاطاهه ( م0»عو1۳۵ بنزاوه‌طلاد 1 .76 

۰ ۷۵۳۵ موه اتمممر ۷ 0:۵8 :59 .2 رعلصع2 تمججع‌طتطیزه تمعجموگه ۲۲2 بتقلدهمطادج1 77 
,200 

تمصحمطعطعزه زماعجمواه دلظ رتتاهمطادج1 :3745 .00 رعضمورد بعاطامة ۱ »و1۳ رتتلدبم‌طادب 75 
جع 4۱۵۵ رهنل‌نطهز ۱۳ عظ) ۵۶ معا : 1988 ه هاعنمفطوکه رال .1 :1988 ,5۵2 1 بصا :64 .۲ ,261016 
9۰ ۱۷۵۲0 ۱۲۵۵0۲۵1( امین 

«ومتمدام ماملم۱ مازوزه هداد 0 ,55 1816 :209 .جر مهب مرمر2عآومط ۸02 ,۵۲6۵ت. 79 
0 ,۴55 15 :508 ,506 .ع عاه620 عهینلهزسروی ها رحهاعنمدوکه بتلطاناموعک ۱ 5551 


,1989 .129 23 رقطهاعتصهوکظ 12 عروزه۲ دلاداه50۲ ی هه رماععرم وه موه ۲ طهادتاه۵0 8۲ 


پی‌نوشت‌های بخش دوم / ۲۹۷ 


پولا۷۵ ۲۵ط ۲۵2 دلوت رازه50 .۸۵ :476 ,474 ,472 ,470 ,468 ,466 .وج رتفطف ط 
.2 ۲۰ ,1990 ر۵نصعطعممان 

16 رهم۳۷۱6 .ل :1989 آنر۸ 15 یه فص 1989 انا 20-21 بق۴ بطقلان‌طنزه 80 
۰ .ظ ,1983 هه 6۵۳۱006 عرع ۲و رجداعندمطوکه ۵۶ جمنادم‌نمعن 

رلک اهع۸ 4مصجمطم .جعن:1 ,1992 ناگ روا ءقوعزمک تک بهزه۳0۳ ۵۸۵ عورهزه< 81 
1989 .120 9 مه800 ,1989 ,3 .۲۵ رظ۸ :1988 .عننه 4 ,مک دز ۵عبعزتعاما بلتفتت عطا کم مل‌هجصصومت 
۱۹۱۱۰۱۱۱۱ 

۰ 96فو اععط 0‏ 1۳۵86۵0 رتتاوبه‌طدج1 :200 ,308 .وج ۲۵۵ میرمیعآجمم ۸/0 0۵۳6۵ .82 
.340 

(66 بط و(1989) 6 .0 رون هجوتم تعصاعانادنبع ولفطعه ۷ ,بماجومآظ ۷۰ ,83 
,۲6۱010 اطع ۳۵/۵۸ 77:6 ,ل(هحتظ :1987 ۱۷۲۵۷ 19 یه :207 ,۷۵۵ بویربقءآوهم مرول ربهعتو06 
ار ۱6 2000۰ رعانااعحصه :1987 عهناگ 28 بفظ ,طفللنهنزه۸ :1987 34۵۲ 19 یه :128 .2 ,1992 
۰ .0 ,0066۳۵0 50۷2 ۵۴ ۵۲ع۲ رز 

:1990 06۲ 4 ,1984 .0 مب منورجشاعهم ۸/0 02۳667 ,35 .۵ (1988) و3 .20 ,16 ,[۷۵ رش 84 
۰ ,401 .00 ,هتونوزش عاطامه ز وزضهعع1۳۵ 121000۷51 

۲۵۵۵ هرهز م0 مهوت ر79 بط رقاتاعمطهنا تا8زورم2 عمهاعنمدوکه ۷ ما۷۵ رزتاعهنم/۱ .85 
1988 ۲بع۲ه فد ۲ ۲۳۵ 69۵۵426تاک ی ف مبماعهی ,۳۸2۶ ۵560ظ 2 :208 ,201 .29 

86 0۵۲۵7 27 ۳69۰ ۰ ۱ 

ما0 ۲ 2۳۵86۵۵ رتتاوبمط دز 121 .جر امش ۲ رم مرومهامطاهع۷٩‏ باننط1۷]2۳ ۸۲,۲ 87 
۰ .0 ,42071 

۰ ۷۵۸۵۵ م(قماومم میر۷0 ,0۲6۵ 88 

5۰ ,۳۵0 23 رع00صما بطمنامفه‌تم ی اقممعنوم رکناجوک فعصصوطم ر25 .ع رهتم 89 

تاناانیی نی رتم۷0 زتلوهمنجد0 :354 .ج ,سمش امامت : 1۳۵86۵9 رنلادههطادی 90 
2 :1991 عوتال 29 ,5 :189 .ج رما تماعهموه رم رجتم‌طاق2 که تلاوهمدادجا ,14 .ه رحماوجدوگم۸ 
1988 امیوبه.4 ۷۲ ۲۷۳۵ هک ی شا مبمنجوی ۵ 2عوهتط 

نمی نی یمن۷ رتتههمتنجهت :476 .0 بمسمتزش بعاطا2۵ ۱ 1۳۵26۵۵ رنلاوبه‌طا دج 91 
9 رطک :258 .0 ۷۱۵۵ یولوم ۸۸0 0۵۳6۵۷ :148 .0 ۲۷۶۵۳2۳۵ ,به‌تنجه‌جه 200 7 رجفادنجدع‌کم 
0۰ 06 

۰ ,40790 001651 ز 1۳۵28 رزتادبم‌طادج :436 .ه اه( تماموزه اهوم تالم 92 
480 


۰ 23 بهه رصتاصهام 0۵ ۳۱۱۳۸ پحملانطانزد۵ :202 ,203 .عه رصه۲ مووربءآدوم 20۵2 ,بهعتو06 93 
1998 


۵۵۵۵۵ تنادبمج02 ۷ ,112 .۵ رفطتاومطعته تافنممه :عصماعنمقوه ۲ همذم۷ رتاعهت۸6 94 


۳۹۸ / پی‌نوشت‌ها 


4 ۲ ۲۷۵ ع۵9۵۵42زک ی کب مبمتعوی ی عبط ع :1987 3۷2 19 یم بحماعنجهوعه نانوی زد 
.0 ۲۵۵۵ راهم ۸02 ,062۳۵ برع 1988 اوه 

9 رطع 3982 ۰ 21 یه ,1027 جمناهتاوننهلض ۲۵۲6۵ تمه و10 ما طععوه٩‏ فافتصم 5و 
1 ۵ ملفا8اهم آلوم(۸۵۳۵/۱۱۵۰۵0/2۵ ردبوجان5۱2۲00 :1991 عهناگ 

ه‌هط۱] رهم۳۲ ۱۵ تمه ۳۵ احفظ ۱۸۵۵۱6 ور بر ناو نیت ربونازمعد ۷ بح 96 
۳0 مک9طط 19 :310 .0 م۲۵ یرومم م20 ربهعتجت :281 .و ,1993 ۳۲685 
زک طا . ,1989 6۵0 کگ متةافتصدوعه دامع ماحصعلزفه:۳ . طاومتم.. دررنجه؟ ۲28920 
۰ ۰ ر۳۱۵1۵۵/6 جع 

۲ ۲۷۵ 6۲۵۴۱۵۵26رک ک ع مبصلجمی رتلقل۳ 96۶60 2 211 .۵ بفز۲۵ هز0۲عادهم ۵ 2۵ ,بعهعتح0 97 
1988 وه 14 

9 تمه ره7 رصتم‌طه2 فص تقاعممط دی :200 .ج راهب مووب0عاعهم م0 ,062۳69 :98 
٩0۷1۱6 61‏ رع 1988 و0۲ فل ۷ ۷۳۵ کی فد عبعاوهی ‏ م۳ ۵۶60 2 :187 .2 
۰ 0۳50و زن ۳۳۵۵۲۱۵۵۱۵۸۵۱ 116 رصژطان۳ :1988 م۵ 2۵ ,۲۲۵۱0 ۵0۱60۶ موم بر 4ع هدز 
۰ .0 واکتک ۱۵۵1۶ 6 «ز تام بماععیتر ربعهزلژهعد ۷ جز 4عبعزمعامز ومع تمل معودطاصه 155 

۵ ۱۱6 ۱۵ج هل ام( بچع یمک ۵0۲6ک مهد( فععی 1۳6 ,م۲ 500۳626۲ ,ظ وو 
:7 .0 راحعصففهوعض ۳0۳۵۲ رتامی‌جهتاگی ر251 .ج ,1995 رععع۳۳ زاجم منامدلنگ متا 0 96 
ما ,کته هو ۵ 0۵۲6 رئعیه۳2 ,۳ :209 ,184 .جح ص۲۵ دمم م0 ریمعت 
۰ .0 ,1984 ,14080 12016 

77 ۳۰ ,1988 6 .20 وله ۲۱۵۵۳۵ نامک راحه‌طافینات‌حنع 20ظ وعاناه2 ندنام به 100 
ااده 0/۱ 15۱0۳- ۳۵۵۱۱۱۱۵ مرها ماع عاقک رمدمهه .۷۰۵ 185-6 جص ۷۵ عقوم م0 02۲68 
۰ 0۰ ,(1990) 5 .۶0 277۵ 

964 ۵ م۷۵۵۵ قفوم م0 ٩26۵‏ 429 . ۲۵۲۵ نموت رتیت 101 
215 .0 و۱۵8۵ رهه 09۵ رتمججمت ب58 .ج معلجصهه2 زمحصهمطمطمن زماعجدوگه هل رزتاوبه2] 
6۰ .127 20 ,1660]678] 

رنطتع۵0ظ لانامم نموم ع مامنامهماعندا فالهبزر تفصحطواد ممصعهاونوع ها رت2ماوناتت0) نهر 102 
.110-1 .۵۳ و(1991) 1 .۵0 ۵۳/۵۵۲۵ عز(۵زک ‏ ملعزبن1 

,12016 کتک 04 ۸6 ۱ مریگ عبزمظ رحتل0باهاه)۱۷ نز265 .۵ 1010۵6 ,تمعن 103 
19۰ .۲ ,کزاهل‌ززه/۷ 

8 ,1و2 تج ۷ مکاصتل‌مفوم و اعجعام _ و1988 ,23 اف ۷۷6 ع6ع۲6۵2ع۱ عمعت 104 
۰ 1987 0620172 

نا ععتازامم مادم رمبمطیم0ممنک 424 بر رتلعانومه ‏ تماممهم هماج داهنتله .105 
۰ ۲ ق۲0۱6 

:69 .2 و( )1990‏ گ5 .۱0 2 ایهط ۷۵۵۵۵۵۰۹۱0 مللاها. ماع مک ,521۲080۷ ,۷۰ 106 


پی‌نوشت‌های بخش سوم / ۲۹۹ 


تیه واه تعماهانادنهه عاقطهعه ۷ ربماجعم ۷۰ 1995 انا 21 رمخععمد دعر 
,512۲۳00۱00۷۵ 562 ,566 .00 ب۵مجک م00 ۶ م1۳۵۵ رزنطده‌ط دیا 75 .۵ ر(1989) 6 .۵0 توت 
(۱ 


پی‌نوشت‌های بخش سوم 

۰ ۰ رکه رک ۵ ۳۳۵۵۵۵۱۵۵۸۵۵ 11 مصتانن؟ 1 

6 0۴ 29و۵7 اوه‌ما ۵۶ احعصنومونا مان ۵۶ اممجووتماهعتزن رتصادن0 مفنصهگ آبل‌طا۸ 2 
,(1989) 12 .10 رئمنتهع0 طز 4عه ماج ,ما۷۳ آمهجع0 ,1983 ۱۷27۵۵ 12 بفگ بومتاهاعتونجلم۸ 

2۵۲ 27 بصتجعام 26۷ ,امک :1982 .عننظ 11 ۵موتامیوظ ممیه۸۷ :1986 166 4 ما2 35 
,66 ,0۳ ,1988 ۱۷۲۵۹۵۵۳۷ ۲5 ند 10۲ وم ۷۵۱0۵06 رتتلدجفدعان0 12۰۷۰ 19857 

ما ممناممعماجد مر نجماعزمه‌طوگه رزطلوتمجه0 بیط :16 15 بجر ر1985 .0۲ راعتیام) ه اعت 4 
,4 ۵ ,(1992) 1 .00 ,۲۷ ۷۵۱ کل م۵۵۵۵ زه هل جرعنعه رجماهنامجممعع اقجه‌ناه 

وتجمگنایت ۵۶ ونوهندلا هیک ععهنهلهک 18۶ رمطتصعطم‌ن ۷۰ رممجووم هزنه۱ ردمجمفدزع1 يم 5 
۰ ,00 ,1994 ,۳۲65 

۰ .۳۳۰ و۵۱06 0۵ نمحصمت) 63 .ص وش ۵۱ عمءمرد, رتعدم‌تنه1" 6 

۰ ,۱ ,۵۳۱۵0 هن تهو6 رمججم0 7 

,2 انا 17 و۱۵ و426 و1۵6 :2646 ,00 ر.لتطآ 8 

,4۲ 365 .۵ ,1992 بده‌ناظ عده‌کذطاده فدون هک ۱ ۲۷۲۵۵۵ ۱0 وعزن ربرادزه۳ ۱۷۲ و 
۰ ۰ ,1992 رکتتالم ۲12۲۵۵ م4 ۵۳20( 12202126۲ ۳۷۰ 19 .2 و1989 ,06 

۰ 0 0و 3 ۲۷۵۳ رجفدا:نا ,382 .جر هنن رزلداه۳ 10 

٩6۵۲ 4:‏ 280 ,10 .۵ ,1989 ,06 ۸۷65 ت۸6 :13 .۵ ,1984 .حاع-ط32 ما ههور 11 

زد زده ره مها موز رمنجاه5۳ ۷۰ :425 و382 ,381 .و نگ رراطاه۲ 12 
:1984 ,1۲66 28 2۵۳۵ ما ب122 ,126 .ع مرش ب ۲ه۷ ,م‌معلاهظه :78 .۵ ,1990 رقتاناع( 
۰ ,06 0069۲ ز م۵عع7۳۵ رذنکدنمن دیا :1989 .۲60 5 زقوناا ی :1987 .۱۱۵۷ 10 228۵۲۵ 06 عرص 
1160 هک ۸۸۵۵ رجداعنححطوتظه هم مومع رعزمونا؟ مهم فجد ععاعادت ب جعبعهاه :404 
۷ ما00 ممناه مک ۱۲۵ ۱6 +۵6 ۱۷۵۵۱۶ رعزهطانادمک بح 39 .ه ,1989 عهن [- )۷( 
97-۰ .وم ,1992 ۷0۳6 

صز زان 16 رماجحاما بت موجه ۲0معج20۲۵] ,0 :1983 ۷۵۷۰ 17 ط1 ۷۲۵۳۶۵۶ ۱6 طز رمع .0۵ 13 
۰ (16 ,15 .0 ,1985 ۸۷۵۲ ۵651 ۵۶ لع :101 .۵ ,(1989) 4 .0 هناگ عاعش افطه رطعاعنه‌دداونه 
6 ۲اه ومزای‌تگلهمم 1 مباوتانآمم ما رم ۵۰ :121 .۵ رر1989) 11 ومتعمظ تصعون تلاعجدونه ,ماععوآ 
66 .0 ,1985 ب6عزهعوه۳۳ حمنادامعصنههن1 ما ترش توص ,رف رن رامعتاظ بخ طا نها 
#ز ره ولا وب ول 1۳6 همه رحانافمه 322-3 ع راديد ۳0۵۲ م5۱16 


۰ / پی‌نوشت‌ها 


۰ ۱۷۵۷ 24 هلال :292 .0 تربع 

۸ 1۷ ,۱۷0560۷ رععتک رفصع‌هعام عتفمهت‌طفم ز ممماعنجموقه اعقا 22جامتاجمو1. رملامک نی 14 
,2066)کزع۲6 تفطوکه عطا 24 معطتت) نافوط رتصهکت۱ .۲ب قصه امسنج12 ۲۲ ,182 بج ,1987 ,5591 
,20اعاحطوئه ما طونامتطاهعره ۸ رجمعتع۲ .5 ونامک :48 بو (1985) ب .0 بد ۷۵ م17 
۰ .0 ,(1983) 51 .20 رنناهط 

رامعم مد ساه‌طمنامه همه ر173 رد14 .وه رهش رن هتاماهصهه۳۲ 716 رصانع 15 
معا 197 .۵ 40۲9۱ وتو رتمعزم۲2 ر25 بع ,(1993) 3 .موز ومرو۲ ما۵0 
:130 .0 ات۵ 0 ۲۵۲ بعمصهالهظن :176 .۵ وعه۷ 7507007۳۵۳0۵6 ,16210۷ :1990 ,۳۵ 22 ,عصتاطز:] 
,106 10 ظ۵ صصناوع(ظ 2 رطفللبطتزه۱ :1986 ر18 ,احعگ رتعاناع1 :374 .2 راظه‌تصوه‌دعض ۶۵۳۵۲ رتعامعصتاد 
۰ ( 0و زه «0مریهع0 5۵۷6 ۱6 77 بتاماعع]۳۱ :1987 6« 14 برم4؟ 

۸۶۵ وه متمم 06 6 هش نامگ صمععه1؟ ,۸ ر(1986) 52 ,۲1( 16 
میگ عاه۱ .ظ مدید و هه اماموزه اهر ء«اهصاک 127 .جر 6و0ووعجز 
16۰ .0 ,1982 صصاع۱؟ مود رماعنهتوزم 

بذ .۱0 و3 ۷ روگ فنعگ 099۵ رحفاعتهد‌طوکه گه همناهعناهزبهو بطالجعاگ رصئصنه اناوع؟ ۸ 17 
,2۲2 :1985 ,1266 20 ۲1۸ رلقتهگ 56۵ .۵ ۳۵۲۵ موه کطه 2 39 .0 ,1984 
۰ 1۷12۲۵0۲ 27 بهک رتتالع(0 2۷ 

0 0212۲ .1 :1980 ,1266 31 ص۹6۳ دسع ههد ر37 .ج ر1986 هناگ 29 مواههسهنعش 18 
0700۱۵401 زک 48 مته ترش رححصبو! یلا6 .ج 1981 بورتععم؟ درماعاهبه5 رمع موه 
193 0 رمع متص تلو رتقاه؟ . سقفوه۳ . :191 .بو ,1984 مصهاانته۱2 
270-۰ .00 01616 رت0عممص 572 ر571 ,570 ,567 .0 دگه۲ موه متام 

و(1983) .2,0 .ها .تاطناههن ۲عاعک هر متامی آمعتوزاهج 4 لامک ۳ 00۳806۵ ,6 19 
572۰ .0 ات۲۵۷0 اصماکصولی ماه ور« ماش :1981 1۳۶۰ 28 و7۵267-4۳2686 :3 .2 

جاک 4۵۷ هنهارظ اه‌هورگ رحصماکنصهوکه حعصصعنم حاعصطفتم فومامظ رتلمادمطمعت ,۳ 20 
۲ فجمافیتوصه1 ۱۷۲ لفط .3 به :270-1 .۵۵ 0/0161 ,6010۷ 14 بط 115 ,110 .۳۳ ب(1987) 6 ,8۵ 7۲ 
,193-4 .و بر( 1983) 13 .00 موق 06۲۵ رالعز حصهاعنجدطوگه 

۵ ۵۱60۷ :48 .0 رتطقاف1 دز 6)ا6مفه م‌عزلمر۷۵( راناطاط2 :1986 ۵۷ 22 ب144 21 
0۰ .۲ ,3 2226۴ ,1987 بلعمصه! :کزتعظ م6 باه 006 و۳۵ صل عرش ,22۵۵۲ ٩.‏ :175 .۳ راعه 

,(1988) 4 .۱0 ,3 ,۷۵ ,۳۷/4 ,قافن فطوکه ۵1 عهمجهمد عقط) 0۲ ۲۵ناان؟ چ 28عط] و1 رجه‌ویه/۲61 0۰ 22 
.۳۰7 

۰ 1۷۲۸۲0 27 بم۸؟ ,۳1۳۳۸ نامام ظ 15 رلقتطم 23 

۰ 1۱۷۲2۸۲0۱ 27 ره بتتتاجعلط ) 2۸۷ اقصام۴ :1981 2 3 ,1980 انا 3 1/۵۲6 24 

بش4 ب4 ۳1 تصناجهام 2۶۷ راوتصفک :1981 اوه 17 ۲۵۵ هر عهیه۸۷ :1981 .322 25 ,۳۸۴ 25 
216افح2عته ۷ لطاه۲ زمعصملطجويع فره‌طوههم متام ۵ رالکم‌طموت) بنالا. ر1985 ۷2۲ 27 


پی‌نوشت‌های بخش سوم / ۳۰۱ 


جز معامنی ۳۴۸6 نام 21۷ عط) نج لقصرفک :84ج (1993) 3 .مه دمک 1 ۲09/۵۷ 
| ,16216۳ جحعع۲12 :1986 .۳0۷ 22 ,1986 6۸۲0۲ 30 بف :112 .۲ به‌صعاا:۳ عمتعنط ,م0۳ 
پ34 ,لقع :572 ,5689 .وج زسه ۲ تمامصعوت واه هاگ 176 .ه رماع( ز۵۲۵ک #6 
۰ .160 20 

لد مج ماهاه آه فعمعته احعما عطا وه ها عطا ۲ه ققرظ ,1984 ۳۵ 12 ,۵1 26 
1916 060 4 220 3 ,5۲1 ۶ه ععقع:ه امعم( بصنصم لباعق؟ ۸ :1981 ۹60 30 ماع رممناهتاکتدتو20 
۳۸4 :1984 .حد3 4 ,قلا" ۳ :612 .09 ,(1986) 4 .مظ ب1 اه رفتلل ۱۷ ,جداعتصمطوته حاً جعاادم 50۷6 
:1984 ,۰ 22 2۵/27 :1985 ۳۵۷۰ 13 بفظ بجمتانداه132 مک وه اصعصهعاهنگ تمممت واقطهمتاناه ت1۵ 
1 ( اارآه۲ع۲ امامسمجت امامت عراتیتاش 

1۳2/۹ رطمتایدژننه عطا مهو عصمتازه۲۳2 آمدمناها ,زهادید3 ,۸6 :1983 ۸627۵ 15 رف راقعط 27 
وعمجامدهتعاهه تعنامم رید تنعاجعقمهعا 1 وتصمزهممقاگ رتمتقهتا._بطعا .8 ز90. بق ‏ (1986) 4 
۱ راق52 ,۸ :50-1 ,۳۵ ,1990 .کول راتتط125 مههاعنصدع/۸ ۷ درزندهتنهنتم 
۰ .0 ,1986 بالالا2ک 

۳ 

رطمنان(۲70 عطا عسفه مومنانهع؟ افممتاها رزدامیدظ ۸۷۶ :103 .ج رفصعلاه:۳ عوتصنظ روزسلسآ 28 
۰ .2 ,(1986) 4 ,1۲۸۸ 

20 رطفلابطتزه۱ ,1986 ناگ 8 ب4ظ ,له :1985 طم۸۵2 27 یه 0 نامام 2٩۷‏ رادم 29 
6 ۵۶ 5۳666 ,لته 19867 4 ,3۸۵ :1986 06 7 به؟ مطهالدطنژه۷ :1986 ۸0۲۰ 22 بف4 رتناتعام 
۰ انا 12 ,23210716 :15 .م۳ 6 ۱۷۵۲6۱ ۳۱۳۵00 ۱۱2 ۴ه یه 17 

0۸ یمه 2 عطا اه طدالددنژد۲ :574 .ج رسمه تمامسمژه رجواطامبم عرساععهاه 30 
را ز دامصنمی ومتوم :ار رمت‌عدزظ ۷۰ دز قعامناو ,(1986 برلتاگ) 
.129-0۰ .وم ر(1987) 6 ,۵۵ بکککک 42۷ ۲ عاسر هنهک رلعان ۲۵۷۵ 

بتقامک مفعوعز؟ رر1991) 61 .ظ 3 .0ظ عامیع۲۵ محطنط0هتوتون عاموزورق2 م12 رتمهنا ,1۷۵ 31 

٩601. 4.‏ 1 ,8۸ 06 صنجعا 261۷ پامفک :197 بج وجمتعهر تعتبهک مب تحتصیون ماو 
8 00 23 ب3۸ ,۳۱2۶۸ 00 متامماط رطفالبطززه :3 عم 26 بف ,19۳1۳0270 32 ۱ 

:عصمادنصمع/۸ ۷ مصزه۷ تمه :63 .ع ,قلصع2 تمحصهطتطونه تمعممواه دلظ رنلوبمندزا 33 
مایت رحتطوعاهط٩‏ :56 ۳ موش تععاطامه ز مهعو7۳ رتضلوهمطمج :110 .و رفتاهقطه تلوزوره2 
۰ .۲ ,م2۱05 

۰ ۷]2۲0۴ 14 ره :1988 انبو۸ 3 بح :1986 .۳60 7 بصع 34 

,4 .و مرهوش ۵ 0 موه و۳ 1116 رجتاناک 35 

ججاعنصجطع۸ رعلامل۴ جوه .ظ :1981 م۷6( 0 ,۵ :1981 .122 14 هیلع :1980 ۷2۲۵۲ 10 بش 36 
ره :64 .۲ ,(1981 061) ,2055 ,مج صتاعلاظ8 عاهاگ 6۲ احعصدمظ1 رحمتادم‌نههه اعزام5 ۵۲ عطندههر 18 
پزجهماطامبم ءعرتعصاه :16 ,کل .و2 ,1985 ۱ 


۲ / پی‌نوشت‌ها 


کم مممو موز نوی مق عطا ]۵ طاحصه‌اگه ر۳.؟ ماه 568 -ظ اوه تفه 
1 .7 ,1982 ماه سم ۳16/02 رصهاعنجهطوگه مد همع عمها تامهم 

:11 بوناظ 28 همه وعیه ۷ رفع2 4فصجهطم۸6 طملم6 :1986 عمباگ 18 یه مطفااناانزه( 37 
گه ۳۳۵۵۲۱۵۵۱۱۵۸۵۲ 1۳6 رطتطاتاج؟ :1986 عصناگ 27 باتموعظ جماعنصمطوکه 126 .2 رعصعاام:ظ موتمن ,م1۱0۳ 
علصه[مصواه۴ :(1986 0 10 مد رفصقطوکق عتعظ وم متعاماً اعاحقط :135 .هر هه 
جمنم(معدمزامتام دروتمعط‌ماوه عاع ۲ ۲۳۸ ۱۵ نامز تتممدعزنمم معته‌جاعل ۵ ۱۲۲۶۸ و1 متناط‌تاوم 
,1986 رتقاعناهطعنا ماحعططده1 ر(بمنجه‌صممامت عمط فطل جز بع 1984 دیوطهیواجعه 26 روطقتای اند 
.305 

۰ ها جعاعنححطوکه مه حمنام‌تگتهدم ع1 متامناناهم ما رمت0عوم‌صوتآ بت 1987 ,0۵۵ 18 یه 38 
جع و01۳0 رهاط :4578 ,جح ,1994 باملزد۳ بعالتصهیج 16 ع2 هوه:3#7۵ ب(0ع) عناق 
تاک راعش 0 ععتآهس ۷( 1987 ۲قعی0) ۶۱ تفظ :1984 ,560۱ 16 ,۲ :20 ۳۰ ,1984-1985 ۲۲۵۵ 
عتممانمجماد۳ :1988 ۷۵۲( 1۳7۱۵۸۸۵۸۵24 6 .ج ,1987 بقل رافعتا0 6 اعظ ها عننلاط .لگ 8 .2 1981 
جماععده‌نامتداجم دوتصعطه‌مامء عاع « ه۳ظ ۳۲0 نامر تتمعطعزهمم مممطعزه‌مامه و ها 15 معباطاناهم 
,1986 مصفاعنلهدهتا رفحعطهه] ر(بمتسصمامت اتممطی) 2۸ جز جع 1984 موطاعزانهه 26 فتاه له 
مومصاه وه فانززاهم ز تیم تاداع مه تمولهمی چجواطه۳ رجمکنه ۱۵۰ :311 ر305 
604-۰ .وج ۲۵۲0 اصاومیت برع« ایشا :28 .2 ,1988 ,هنک منم ۶۲۵ 

/ا ربمم م۵ رجونهمصی اناطامک دبجمی‌عم۱ واععک .1 :1984 ۱۷۵۲۵۵ 8 و۵بنهت 26 آممرهل 39 
۰ .0 ,1986 .ع۵ 

,4 ۱۷6۵۲۵0۱ 8 6۵۱۵۲۵ 42 ماه :143 .ص رمک زه «منام و۳۳ 1۳6 رجنطاتن1 40 

5 ,1611 :1987 06 18 ب3۵ :1987 ,00 20 ,1۸85 41 

قانرزاهم ۱ ایهم تماداه۲ جع تمامترمی ‏ لام رجعلنه)۷ .1:0 :1990 ۰ ۱۷2۲۵۲ 
۰ رل3 .0۳ ,1988 ,هنک 0۸6موکک ا ۲۵ص 7۱۵۵90۳۸۵۸0 

جمزامه‌قه‌هم ع0 عنوناناهم ما ,مت0عومصهم .0 رر1986 ۵۱0۲ 10 .مه راز هرا وز ترمکا بن0 42 
عتصعط‌منه2 رهممهرنصفنگ کلگ 458 . بیع وا 42 فعنعع:5۳۵ برغع) مهافت طا جفاعنهدطوگض جه 
اصععلطعه 1 ,.ععنل رعع 1978-1988 مهفاونممو‌که بم0مهه وتاب ت22 ۲ ع 1978 ززوایارامبعک1 تمعاعاهتمخ 
۰ ,29 .ع رقکتیراه نع اصعاحق ۲ص مب تمهزدمی وموطان۲۳ رجعلن2) ر55 .و ,1989 

۵ زر قمع 1983 اتف 10 55 1916" معبرطتاه۳ متصملعع228 ما رمانصه:0 ۸ 45 
جز طومتطمعه هر رحجمعتصق؟ :120 .وج رقصعاطام:۳ ععتصظ رعمنا 48ج ما0۵ 
,4 .0 ,127151817عگ۸ 

0 بدمنامه‌نصت‌جومی افعمصوم رقجمصطعمک :16 .رز ,7 ماوتمطوکق ضا دهنامتطالوهتط ۸ رجمفتصفا؟ 44 
2۵۶ :124 .2 ,1986 بتعاهز۳ ,هنهک 0 م0 لام منهج رداونات) ۲ع6 ۰ظ :1993 ,»16 
احماحجتهاض؟ رنه اوه ۲۷۵۲ عبعکگ و ممشله۲ وادتمتت0ظ ۳۰ 1984 وگ رهال۴] 
19827 ناگ 1 /ظ رععو٩‏ عازطام 10 علحصمط :1983 ۳۵۷ 1 ,1۲ :165 .ط ,1985 رقجمنایزا۲۵ 


پی‌نوشت‌های بخش سوم / ۳۰۳ 


بصا۲ ۲ ۵۵۲۲۵ 5 ۲9 زممه۷۵0۵۲2 ۷ 2100۲ زامه‌دمتصات-مصامممتفاجا رهجهامک شم 
۷۰۵ :217 .2 ,1989 ,موه ۷ هه (هعوه7۲ 11 ,ده بخ :122 . رکلکک5 آنش 1۷ ,1983 ,.عونه 
۰ ۰ ,(1994) 6 .مه ملد ۲۵۱۵۵ تجدلعطاهمطت1مه > صندیزهه ۲۷ نامهتم 

:1985 ۳۷۵۲۵۲ 27 یمه ب۸ظ0۳1۲ حصتتجعام طا 15 راقتطتفک ,1983 ,۱۱۵۷ 17 ۸۵۶۸4۵ عم طذ «مخ 45 
40 148 .2 هزمهنهع0 5۵۲6۱ گنه جمع۷ عبظ خقز 116 ماعنوهطوزش رتانااعهگ طز 4عامنان رونناط .لگ 
۰ ۲ .از 

۰ ر۱/۲گ ۵اع ,1984 جز جواعتجمطوگه بهتفامت :16 .۵ 1986 بععه1 صاکه هرک بع//۸۷۵۷۷۵ 46 
0 .0 ,1/93 ,6904 ماتترشا مرک رامع 00:۱۵ رجتااععاظ ۷۰ 2417 .۵ ,1985 

اصدراما زر ماع0عر دز بمتم0ععت۵ج فررنجه۷۵0 ع206رهن ۵ 6نمم‌طعم۳۵۱ ر1985 بوک 12 ومع۸۵ 47 
" هه بامطعتعم 1 طع باپرتمعدملله وم فصوها طارهدهمزیابرآمیهنجم رز مممعزم ۵4و۷۵ 
,اعد یهام موی 24 جز .ع 1984 دامع 30 رتاعها زمهههباوهناوهع 510۲0۲۲ 
6۰ .127 24 روتهایاه13 :418 .جر ,1986 بتتقاکناه20ن] 

,6 10 رطمتاهه‌تونا موی اقطموه( رفجفتصاطفعگ 19851 بوعل 6 ره ر1985 1۳66 2 وتاب سع۷ 48 
۰ ۴ ,باق ,۵00 و۳۵9 :134 .0 ر6 /1985 روتنک ع۲ع۵6؟ ,1155 :1985 .عسظ 1 0ص ۳۵۳۵ :1993 

25 ۳6۵0۳۴۵۳ 76 :1986 عبت 13 بذام۸۸ 7۳6 :1986 عهناگ 29 جاهءسهاد 49 

,20 ,1987 ,کفع:۳ بنمهنونا ععلناظ تزع و0٩‏ تعجده3 به :1986 ,22 1۳66 ,02826 51 
8 6 .۳۵9 ویرک ملع ,1985 وج مهاعنمفطوگه رجهعلامی ,1986 0۵۵ 7 ر732 ما رمق .0 :119-20 
۵ تادمججهطمعی 1[ درزمم‌تنهنرط مومملفمهمنمندا ملنانامط رترمععل00ظ به :1987 عع(1 26 بهع1 :241 
,0 ,(1990) 2 .مه گنک ۷ 7۳۲ مالس ترتنهء‌وگ رحجهاعنمموگه حفصمنق: درمز با درندع۲۲۵۷۵۵0 
۰ ,126 .۵9 راح0 2 ۲۲۵۲ روعصهاا(0۳-8 ,1589 

6 ,امه :1985 ,166 22 را :56 .2 بقلصع2 تمصمه‌طعطما تمعجووا2 دلط بتتامن‌طهز .52 
,4 0 راک و۵۱ ق جمبطاهه لش ۳ 1۳۵۳۵[۵۳۵0 م5۵ [ه وعنوزامط 6 1 81102 [6۲۵عظعه 

,0 ,(1993) 3 .عمط ما موه رحفاعنحمطوگه موردم طنودامعم مد ونحصهتاهه عرزماهتععک 53 
مود ممتصبممز نان عطا مه موزانهاع۳ تمنجعفمه ححطوگه عظ1. ,مهتم 0 شوم 
((1994 عمجت 2 .مد بلا 2۲ ۱۵۱ وءنیهک عم 2۵:۵۵ ۵0 مزع لینوگ ن مینز ۱9۷۱۳02 
78-۰ 0۰ ماکت لژ با ععمعظ مر 56۵۳۵1 17:6 رصلحاتا؟1 

2 .مد ,۳۲ :1980 لوط 16 به؟ :230 0 وه ما و0 رنمنده0 .54 
6 ب«ا9ان1۸۱ :1 ,۸۷۲7 :48 .۲ بل 2 224 232 .20 66دک عمعذنه۸۵۳ رداناطط62 :22 .۲ ,(1986) 
1990 15 .طع3 رک :167 .0 رکه وک زه ماهس 

,0۳۵۵0۷ :467 .جح ,1987 رعتعطهناطن۳ م1۵0 جداهنجدطن‌گظ بءتهمظ را «وتیهززنه660۳ ۷۵۶۵۳۵1 55 
۰ 0 ۵۵8 هب0909 

8 6۵1۵۷۶ 9 آهویبول جز 0ع«عزصه‌اهز پلنطاهگ مذ ععطصههع) بزطممعملنم تعموه؟ رطتثنق 1 56 
2 جلعموعظ عنطعن۳ حفصهدظ 1990 ,1991 ,.طعظ 1 هط »5:۵1 زن ومع کت :1990 .طعظ 


۴ / پی‌نوشت‌ها 


,۶ 18 ۸ رل1 .۵ 10 .6۵۵ 60 4عوزاطوس 21 یلککلا ۱ 9۱2 اه قرش رتعطو2ظ 57 
عاصعنصتنح عمجاموه‌زعادل رجتاي‌مک ۷۰ :189 .۵ مماع۸ مایت رجتطعتدطهطگ ,1987 06۲ 17 ,۳۲۵۷۵۵ :1987 
:60 .0 ,1990 م2 .ظ ]تفگ ۷ص هار رو آماتهری ر.ع 1988 ۷ 2رزعاهتاژه درم ا8مدهتازامم‌تت ناو ز 
۵0 :1987 ( 11 بح 4جد2 1986 ایا 10 بش ,1986 ۱۷62۷ 14 رتعتطادظ رطفااانزه ۱‏ 
,۳26۱04,88 مه ومومص اهر ماناهمزاه۵2۵ع۲ ۱۵۱۵۵6 0۵ :318 .م بهصمیژف مارم < 7۲۵88 
:1989 بصع 3 24 1988 0۵ 25 ,۳۲ظ 150-1 .0 رصاعنه لش ۵ «هتمصهطجوهمتز 7۳6 ,هناب 2 -ظ 
۰ ۹۵۵۱ 20 10/۵2 :92 .۵ راقتعاجعامن زاعاععده‌تزامممصامم رههمدانال‌متهاه 

۴ 0 ,00۲00۷62 ,1 مجح «معل:۲12 ٩.‏ ر65 .۵ معلصع2 تمجمعطمطدزه زماعمموکه هلا رزتلههمط دج 58 
مطهفذآ ۲۵۵ ایهم م0 02:6۵ به۸6 :94 .و ,1995 رععع۳ظ زوهنهت] ۵۲۵۲۵ نوزم 
۰ 96 29 م27۵9 :1990 71۵8 13 ,14 :160 ,159 .0 ,1996 ۷05609[ 

۰ ۸۵۲۱ 15 روهحقطع۸ :1990 م72 12 رطع :1990 هناگ 25 ,۳۲2۷۵0 59 

رتفا ۲6۷۲0 تمعاهته ده تمصافنعنمی عاجم‌‌نطععه: قه خهطناآ نک رومجفطدمفطک ۸۲,۵۰ 60 
۵ 4/۱۵۱ ,تعوعظ 0۰ :1980 ناگ 10 ,۸۳۳ :36 .0 ,(1988) 2دظ رح هط ( ام ورن 
رقاو0 م5 :1984 ماگ 4 :1988 0۵ 19 همست :278 .۵ ,1988 ,مالل۲ع1۹۵2 رصنجع؟1 6۵۳۵۵۵۵ 
۳۵۸6 ۱۱6 ۵۳۵ معوط ع۱ا موعسحعط مهو رزدافز۷( ما :130 رک6 .و۵ رداص ماکزه اش 
۵ وافهباطوته نصماونممدوکه رمک ب) :01986 44 ,مه بآ :90 .۵ ,1986 ۳۲0۵۲635 :۱۷10560۷ 
,100210 2) :1988 ,20 .00 عع۳۱6ک 6۲( 18 .0 ,1988 ۱۷۵۲6۵ رهاظ مرک ]۵ ههور رممنادم‌نععه 
5۱۳۷۵ ماع 02۵ رعاکتصنصصهمی مامح 16 تعهتاآمع1 تنامج 0۲۲661 حصحفاعً مدا :1980-1986 2001:1 
ووموممعاه وله درمصاما ماه مدمه دز دررمده‌کته‌ممرن- ه۸ظرن1اآ۱ ربعمط002طاجطادظ بهیی۸ ر(1988) 2/3 ,۲۸۵ 
۵ :10 .0 ,1990 رخلکگ تمامی‌داعتا] بادآ دنه ملظ راحه‌طهد1 رامش ماتامسوی مز 92افعطهعاه 
ب۱۵9)0۲4٩‏ بطمتاناا که ۳۱00۲6۲ مر هن ۳/۵۳۵ ۳۰ ۲6۵۲۳۵۵۵۱ طز دهاعتهدطوئه .10محت۸ 
66۰ 25 ,1۸65 :(1986 .۵0۷ 10 .مه رتیه کرو :1986 ۱۷۵۲۵۵ 18 رمهن۵هبت 16 :461 .۵ ,1989 
۷۵ ۵۲۵۵۷۸6 7136 ۱0۱5/۵۲ رش رحل۷۷2۱ دزعه :1989 ۱۵۷۰ 8 ,1988 ۳6۵۰ 10 ,1985 .۸2 10 ,51 1987 
6-۰ 0۳۰ بتل۷۷۵]6 عاطعن1 محدصا 

61 ۳۲۸۵6۵۲۵ ۲600۲1, رلودمن) 1۳۱۵۵ بامه‌جننه 1986 لا 1 با‎ 1988 7۵۵۵۲۶ 5۸ ٩5 
بقتممهظ :1988 ۵۲۵۲ 15 رفتعاتامظ رقتمی‌فه۳ظ :1988 بطعت۱/2 2 رعتعاه۴ رقدم‌مصرظ :1987 ,تم‎ 
4۳, ۱۱0۷. 17, 1988: رفتهاناع رفتمم‌قصه :1989 ۳۵۵۰ 21 رکته‌اناع! روتم‌هدهر‎ 15 ۱۲0۷. 1990: ۸۳۳, 7 
موز( ع۱۵۲ک ۵۴ ,1۳60 دنا 1992 رهگ 5 موی عسع۷ 20240 +1991 ۱۵۷۰ 15 ,۸۲۲ :1991 رباوه5‎ 1 
وک 60۲۸۰ عون مور 1990 ,1991 ,.داع۲۳‎ 0۱۱0 

77 ۷۷ ۵10/۵ :1987 0۵ 18 یه :1986 ۱۷۵۲۵۵ 18 0۵۵ 1987 عصداگ 29 ۳۲۵۷۵۵ 62 
۰ راعااا۱۵۲0 یه عبرجام‌بم تجهاونجهوگه رمادتاه۳ ه6 /250۷ظ ۷۰۷۰ :1989 06 27 و2۵( عمرز 
۰ 06 25 ب14 :57 

19887 2۷۵۲0۲ 27 ,5۵1 :4-5 .۳۳ و( 5 062 0 ,00 ۸8۵ 47 :1990 ۱۷۵۲ 2 ماو 635 
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,(1996) 2 ,۸ :1990 .۱۲۵۷ 21 :82/0 :1993 ,1266 10 ممه‌جما رطمتاه»ءنمتاصهم اقجمجهم رل ممهاطاومز 
۰ ۹60۲ 14 ,۸۲ 64 .289 .2 

64 ۸۵۳۲, 14 ۹6۳0) 0۰ 

لک 1726 مصنحاتاچ .ظ :1990 ۱۷۵۷ 5 رط۸ ب221 .2 بهوضما توجوت‌نهون مومت ده 
۰ 0۰ لماکت لش (ز عععع 

۸۳۲21 16 ,م۳۵۲۵ :1987 ممتا3 14 یه رصنامهاظ ۵ رطهاابطاتژه۱ :1986 ۱۷62۲ 24 یف مطفلانانزه( 66 
بطلطاناک :203 .وه رماهاا6۵۳۸ع ۷۵۵۳۵ :1987 ,جع 4 ,۵1 :1989 ایا 10 بهفرطهااسانزهآ( :1989 
9۰ ۱۵۷۰ 22 ,۸ :175 .0 رهوش زه 0زامعججه1۳ 71:2 

کزنه۲( :4950 رک .و0 رفن66۵۳ ۸۷۵۶0۳۵ :1987 بجو1 1 بخ رصناصها۳ ن رطهاابطنزه۲( 67 
معمهمصم‌تعاهه تنانامم رازه22 فادها ز منصعابمصهاگ ری ,13 «متحصهتا 1989 ۲۵۷۰ 13 رهاظ 
7 1۳۵۵60۵ 12600۷۹ :15 .0 ,1990 راتطعد۱ لها وونل اقهاع۲تهاننخ بعصداعنمهوکض ۷ 2نصهتنصتزم 
6 ۵ [0ععطگ عطا(۷۵ ۵۴۵۲۵۵6 1989 م,عناگ 24 رممرا ۲۵۵2 سسصم :357 .0 رعوزه عهاطاهه 
گه و 6 واه بمبعسهصعر رطفاادهانژد۱ :16 .0 و( 1987 6 1366 ۵20 00 رگرناط ]۵ ها 
۰ .۳ ,1987 اهاط جح فععرظ هم عمااتصویت احمصصه0۵۲ رهاماا66۵ ۷۵0۲۵ 

اجک رع 1988 ۷ 2زداهناازه 2 رزماعم‌تازامم تاناه ز مزدم‌تتلمتدم ممومهمزهاهل رجناع :مک ۷۰ 68 
اقجمصعم رصنجع1 نجمه :1989 موی ,99 ,۸۸8 ۸76 :56-7 .۵ ,1990 م2 .00 ول ککک رک یهایس 
۰ ۳۵9۰ 25 ,1985 ۱۷۵۲ 1 ۵۵۸6 19957 عم 16 رطم‌صما ,«مزنهاهز 

۵ ۵۵۱۱۵۵0 م۱۵ مورک اعد( ۱۷,۵۷ :1987 ۳۲۵۵۰ 25 ماهر 69 
4900700 رصم 06۰ :1995 عمط 26 رامجما رسهزنمه‌اها تقومعصهم رصنجهآ. تاطمع ر28 .ظ م1991 رء2] 
6 1۳۷0۲6۵۱۹۷ ما هه صتتوة .۵ :1987 ٩۱۵۷.‏ 10 60166 6 0۳۵۱ 196 .0۵ ,1990 رقعع۲ 1۷۸8021۲18 
۲۵ج هه ماهر تاماهحزل76۵ ۱:۵۵ 0 :134 .۵ ,93" رعععع۳ منلزهع مک ارم 
آماناه۲ ممفطاهم 112 .ظ ک بیع 6۰028۵8 م«صوصا هر ۷ مالمصعوان 5 4 .و2 ,26.04.88 
۶ ازهبندتا ,ووماهنهه5 اه .احه1۳ رععنک ,1978-1992 تصفاعتهفطوگ۸ه ۵۲ ۲1222۲2 عظ) همه ممتاهکنازا۱۷0 
۰ .۲ ,1995 ,0510 

:1984 62۲ 13 ۲۲ جا جمعتتتم ٩.‏ 225 ج مزع هی 6 ماعنت رش تحافکا جمعدهت۲! 70 
۰ .0 ,؟طهاعنطمطوکه مد نموه ۸ رجهعتصم! 

85۰ ۷12۲0۲) 2 ۳۷۵۱۵۱۱۱۲6 :1986 حول واگ 81870۲۵ :20810 .۳۵ و1992 باه ره ,12282185 71 

۰ :121 30 02۲ظ رطحطاط(دعط 72 

1 ,عزبرع5 عععر۳ عنم :1993 ,1۳66 10 بطممم رمزاهمتصناصصوم اقجمعوم ر‌طمطصاادعط شنو 73 
0 0۵۷۵۵۶ 5 . 260488 هر مومصامههنمهد گام نامع ۵۵2 0 :1988 ۷۲2۲ 
:6۰ .128 24 ,قاتا بع 1987 ۱۱۵0۲۵۵۵ 810 6۵۲۵ ۷۵۲ م۵7۵0 

1987 ۱۷۸۲6۲ 13 بفظ مطقاانطززهل 85۶ ۱۷۵۲۵۰ 27 فا ۳۱۳۳۸ تام 2۷ راحصهط 74 
زنل 18 مهم :1987 62۲ 11 بخظ رطماانهطنزه۱۲ :1986 ۳۲۵۲۰ 22 ره ۲۱۳۵0 منامام کی ,طمااباطاژه ۲‏ 
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وم عنم ج تجهاعنفطوگه مادهنا ما بک7ک ۵ مهد موه تاطاهتم رهام :1990 
۱ 
۰ موم نتاعومطعام 12۰۷۰ :(1985) 6 .م3 ۲۲۵۸/۸۵ ,متا اهامای من وماءز بو عاطامعنعمو 120 
۰ .2 ,(1988) 5 .مه 00۵هام عامهجاهتوماهنفزهک ردنافهطهطهداه عطالناه رهکهتهه عطلناه 

0 ,۵ :1988 ۷/۵۲۵۲ 29 رهاظ سع۳ :1986 واگ 6 ,1986 .176 11 ,1985 .0۲ ک2 ,]الط 75 
۲ 2۲۵۷6۵06۴1۷۵ ۱ ۱92-۳ 
,158-9 .ع0 ر(1990) 2 .۵۵ جلککک 4۷ ۳۲ معااس زو آمنجء‌درگ , حجمامتمموکه طامههنه: طارحطتار 

۵۰۸ :1988 ۱/۵۳ 24 ,1984 طمت2 14 ,5۳7 :43-5 .جج ۵عتعمبظ و ومنیعناه0۴ع6 م2۷۶0 76 
موز خحتععط‌عاه موم‌اعممویه مان مرمملمامر مرممه. ز. درمط‌وزهجم‌ب ۱۱12۸ رم‌فطع0مضدطادظ 
1123۷ ,110 ,5 470 :15 .0 ,1990 ب55 تمعلوه-۲2] نادل درنحه0مه راجمطاهد؟" مور موی 
374 ,356 .00 رتش علطم ۱ مخ0عو1۳ ,نوماه :244 .ج رمصلوزت جوز رتش 6-7 .2۲ ,1990 
۱۹ معط ۵۶ ممتامظ مهزمطا .6 روک عم قلعم زمممه‌ططعزه تماعمموگه ۵ رزتمر0۲8 12 
من ۵۵ ح۲مععک م6 اهلگ ,ردقع) هتعمح ۷۰۲۰ دز 206عع0 قفا عطا تنل ممادنمداوگه 
۱ :13 0 ,1988 ,فطل ۱16۷ ,امتتا۳2 

,8 ۷۵۲/۴( 12 ,]167 :1984 ۷۵۸۲0 9 6۵۱6۲۵ 92 فتاه 77 

,8 ,(1992 طمت/0 31 .۵0 رم موش رز متمقوم10 78 

همدص یهورگ بازهتهظ به ,1986 166 4 ,1671 :1987 .۸۶ 18 ب4۸ظ مطفللطآزه۱ 79 
وعنا۳ .1-1 :1986 1۷12۷ 4 ماه ,طولب نزو( :1990 ع16 30 وش :139 .2 ,1990 ,۵22۴00ص رعا25605 
,۳160۰ ۰ اطهتع1 .1 ردمیونومآهسهآهم ععنهررزگ صحامنجمطو‌که مه مناوتازنه؟ ااهتاع: 16 ععتوخ 
,4 0 ,0ج اععاط40 ز م(0عو1۳۵ ,زاوها :241 .ه ,1991 زنط 

1 مه مخشمعهک مش ز مشمه رتحسندد زمامهع‌طم‌تاناهم ۷ طمد طاذ دز وتتطفناط یصت‌عما؟ ۷۰ 80 
2۰ ۰ ,(1995) 

نمهب00 رامع آمومنه۷ ه معط عطر وله لاوز رطهاانطتزدل 81 
.20 22 ب4ظ مطفلادهنژه۲ :1987 ۳۵۷۰ 16 ,6 :116 .۲ 1988 مصمنای‌ناهاظ 220 و۳۶6 0۶ ععااتصومت 
۲و ,عاصهصهناهط ۷۰ :43 .8 ,3 1991 مور ۲۵۵۳۵۵ عنجه‌طوعد عملمهامنرم ام :1988 
:126 .0 و۲ (ماعمجله رت رحزکم‌طام2 ۷۰۷ فود تنلومطامو؟ جز ماه .وه بطفالبطنژهاط امع0زوع:۴ م1 
8۳۳۰ ,1993 راتفعااتاا؟ مااصاعحض معم۳ه ۷ عطه‌عابعظ ما۱۲ وه معط معصعا عذظ رهم15 م۸ 
معمحاهتمامننهتن معماعمهطعطام وه عاوطاود و ۲۳۲۸( و1 مامزنماه‌عاهی منجم(بمجفاعه" ر237 ,235 
0 ,1791361 اه ۳3۴۸ کلو1" متام مرزمعاممماومن برنجعداموو مج ماعاننوم! _ موههتانعم 
259 .۲ ,1986 مطهاکنلهطعنا باحع‌طعد؟ پ(بمجهستعاهت رهطم م۸4 وز بع 1984 نویامه 
۱۱ 00و ۲و 562۲۵ 706 رصتطان۳ :59 . رعلصصع2 تمهممطتطعژ تماعمموا2 دا راتوبمدر1 
( 1988) 30 -80 08070/6 :84 م81 ۲۳۲۰ 

فافع صحععوا :3 بو ,260488 مهم معمامههز۵ا۵ ماززامم خددتعنلمع: 1۵۵6 0 82 
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:418 ,455 .0 مهصمجژه بععلطامة ‏ م1۳۵۵ راتاع«مطاعر :127 .0 مهب هک مار نموه 
معمصامممهاه ۳۲ ملناتاه۲ ,زرجعع!۳۵۵ رع 1987 لمع 15-18 العف و ۲ روصم ۵ عیاهز0 
6.02.۵8 وت ۲و۱ مانرمصتعطان :163 .۵ رعراهنج:۳ 

1۰ .۳ ,1988 معا ,(حعد0]) کتک هرمن ههامنجدوئه رمجعطام:۳ هم 83 

0 01651 ۶۱ کط رعناونام]۹0۷ ۲۵۲۵[۱ ۱6 وع۲م2 هد صبا ق)عنجفطو‌تضنا ,مادام 290 0عموجمجون[ 84 
۰ ,1989 .5601 و۸ طا م۴ 200-17 و0 ,1992 وثثا .0۲ ر5ع121218 :1990 اتمه 30 ,لصا جا طنصئزه/ :1990 
حعاعجفطوکض جه حمناهه‌تگنه‌دم 06 عباونالاهم ما رم۲معجم1۳۵ 06 198 باق 0۵ تاه ,هتم 21 
.459-4 .وه 59۵/62 ,(:60) عناق 0۰ هر 

۰ 1۷2۲0 27 15*0 :1989 1۷۲۵۷ 20 بهعا 85 

فصناگ 12 ,۷۵۶۵ 176 1990 ۸۵۲۱ 30 ,7 :1990 .1266 30 9/6 :11 .2 1990 هل اجعبهل) !۵ اح 86 
15-6۰ .0 ,(1990 ,1266) 50 .0ظ رتصاعنت وش دعاآ۸۷۵۷۵ :1989 

87 ۸۵۶, 3 06 ۰ 

,12 0۰ 0۵07904 حز 60اه «ماتصجعد ۷ :1986 هدک 12 رمه۳۳۵۷ :1983 1۷۲۲ 22 رمایفعه] 88 
شاء‌اتصجم معمصاحزفامزههم موعم8ا2ع02 مق عامطاهر ۵ هنال و1 متام عتصماهم‌جفاعه۴ :1989 
۱۲3۴۵ 15 مصبصعام ۸۲۷ انودبمصع۱ عبعه ۷ زدتام‌تهاعنه 1 داعجنهی معمهنتانهن تمعن مم تتانوم 
1627 .۲ ,1986 رطصفاعن۰۱۲206 باصعططعه1 مامت رطع ۸۷۸ دج بع 1984 972دبجلاه 10 
11 ,163 .۲۲ ر2زنه‌نصز:ظ مومع لمههم‌زعادا۱ ممتاناه ۲ رژزمعع۳۵01 

.556-۰ .0 6ص اوعاطامق ز م1۳۵6 رنتلوبه‌نا دج :1988 ,۸2 24 ومع 2 هب7 89 

252 0۰ ,1992 رطنتاهجه۳ واها4 0۲ ۲۲۵۶۵۵ ,ط«اص؟ ۰ :1989 ,۱۱۵۲ 2 ,5ک1۸ :1989 ۱۷2۲ 23 رقم 90 
,0۲۱۵لف 00991۱ ز م1۲۵6 نله :1990 ,26 .۳۲۵۵ ,م50۲1 وعع۳۲ 1816۲ :1989 .۸۲۵۷ 16 ,تلهم 
,6-۰ 0۳۰ 

17 ۲0۶6 29 رطع :465-7 .و رجفاعنجدوگه جه ممتاهتانمدم 06 عوناناهم قآ ر120۳۲0290۲0 91 
ریق آووم م۸۷۸0 بععتد0 :1991 ۳۵۵ 19 ,که :169 .۵ رهش ۵ ۳۲۵۵۲۳۹۵۱۵۸۵۵۸ 17:6 رطزطاناک1 
۰ ,556-7 .00 موش فواطامك ز م0ءع1۳۵ رتناد130۲ ,306 .۳ ,۷۵۶۵ 

92 ۳۳۵۷۵۵, 6 ۳۵۲۰ 6: 

:1983 ۱۷2۷ 21 ملع :28 بج ر(1985) 12 ,۵0 ,۸۲1 :1986 مناد رواکاسه وگ ۳۵۵ 95 
۰( 17 .0 ,۱۲1 :1980 عصلاگ 25 م1۵ 

ععع۳۲ فاص :1989 ,5601۲ 22 ۱06۵8000 :1989 .1266 36۳۵2/۵ظ ۲۶ ((1989) 12 .20 00706 94 
,0696۷۵ 86 ۳۱۵ وج ماقحاصا ) :89 .وه ر(1989) 26 .۵ رت عورش 1990 ,۲69 26 ,56۲۷8 
۰ .1260 27 

467-8 .عم صماعنوطوکه جه ممئای‌تگلهدم عل عبامتاناهم ها ,رم0۲قممتو1 95 

۱ (1989) 12 ,0ظ 089۵0۳0/6 96 

۰ ۵86 27 یف رطقالنطتزه3۲ :1989 ,1۳66 18 ,1۸65 :250 .0 ۲۷۵۵ طاتجصا 97 
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۰ .0 ,۷۵۵۵ یووم م0 06316۵ :1990 ,26 .۳۵ رعع56۳۷1 5عع۳۲ 1۸۱6۲ 98 

۰ 0 ایک هن ۳۳۵۵۵0 1۳ رححانن؟ 1992 560 5 ره هش وو 

طز صهاعنججوته بطتاطانمعظ! ۷ تقو زجممهاه. فافتا ۱۱26 مدمه 0۵ رقوظظ 186 100 
۰ 0 ۱۲۵رببامزع جع عبلعکزاع 501۷ 

۷۶ 159 .0 90 /1989 بوتیرگ 5۳۵/6۵86 1185 :1990 نجل 16 تا :1989 ,56۲۲ 8 1۸85 101 
,0۲۵۵۷ 2 66اه ,1987 بلعمههن1 هه باه 266ا9لوع مب رتمع22ظ طق :1989 ماگ 13 رهاظ 
2۰ ۲ ۵۱۱۵۵ و0 

۰ ۲ ۷۵۵ زاتمم مر0 02:6۵ :1989 ۱۷6۵۷ 23 رمک ها 6104 ه1 بمطانججع:۷2 102 

,6 :1988 ظ۳2:۵ 24 ,]۴۵۲ :1987 ,06۵ 18 ,1۸85 :21 .۵ ,1989 عصناگ ,1008 منز ۵۳۵ عاعش 103 
۱ 

سم ر(ع0ع) هلک مصفصاجمک جز ممادنجفطوگه رجمعز‌ف! .5 :176 . لاوز رههه 104 
ععععاوتم صواعنمموگه رلمفهه/] ۱۱(۱‏ 18ج و1987 رکط0فم. ممعطاهدظ ‏ ۵هه ۲۲ واه 
0200۷51 .۷۳ 78 .ج ,(19987) 1 محطتاطه درمهنا2( ههام ورزنمهآبمماه معممجمافانازآه ۲۵ 
193 .۵0 ,۷۵۵۵۵ اوه ۸/02 ههد ب(1993) 6 .۵0 روهموعگ م46 ز عم حا له زعاعا 
1/0۳6 :1990 ۹۵0 17 ,۲2ه۲ظ :170 م16 .عه هوک ۵ ۳۳۵۵۲۵۵۵0 1۳۵ بانا 113 
مرمصامنهتعامه6اح؟ راماتعهکک متا 67 ج مسر وصمزانهممعع امرهم ۸۷ :97 .2 رعحصعادام:۳ عوت«نظ 
۰ مها( 9 رهام رطفلانطنزه۱۲ :6 .و ر(1988) 10 .۵ظ ماامه۲ رهم رفطتها موماماه هی درتکوزنر 

,6 ۸۷0۲۷ 5 رکص14 مک .م7990 ۸۵۲۵ 58 ,تفاظن تاهاب 105 

37 م رزهاو ۷( معالتل راطع :192 .ه رجمزعد 1۱ اعزنامق عظ) حفاعتححطوگه رتمامک مفععفا۲ 106 
۰ 0۰ ,۷۵182 60۵۷۵گ۵۵ ۷۵۵ ۵۳۵۵ 

] ,۷۵1 ,وتصلمعع٩‏ ماتلگ ز ۸۵ ماهس (ماج6۵" رسمه( ۷۰ :104 .0 رعهاطاه۲ظ عور هواس 107 
,3 بکتطایه ۷ بججهه۷ ماه بواطت ۲۵ «صماعط 5۵2 ۷۰ :1987 00۱۰ 21 ,5۳1 :10 ۰ ,(1993) 
6۰ 29 رقتناطل1۳ درممتهطامظ 1987 انا 1 بالط و12 .جر ب(1987) 30 ,(1988) 2 ,1 :16 .ج ,1987 
۰ ,1991 ۷۵۵2۵2 رعجهاعنهوفه ۷ ۷۵۳۵۵ :179 .۵ ,قججوئه ععاطامل ز درنلهع1۴2 راتاوهیل/هج۲ 19907 
۵ 50۷۱6۶ ۱۵۵ ۵ 0۳۵۵ ۲۵۳50 5۰ زاهک :24 .ه رمتمب راهم ۱۷۵۷۵ ۶۵۳۵۵۲ :320 
بلآا۲ ,هناهط مجماجععجی احمتطاهاجمی ر(کهع) 2۵0816 سل وه اعطعظظ ملظ ۱ لاوز و 
۲ 0650۳0۷۵ ۱۷۵۲۵ 000 ,70 20090۶ ۵۴ ,35,500 وا ععوها۷ ]۵ ۱۱۵۵ ۱۵۱۵ 11:6 :468 .0 ,1986 زا۱۷۵۵ 
۸ 86 بط 00۳9۵۵۱64 وهآ ]۵ ۱۱۵۵۵۵ 2۱6 ۵۱ ععلاعناتای 1۱656 ۷۵۲ ۱۱6 عا 2۳0۵۱0۵ 
۴ (۱۵۸ 0۳ ۱۵6( جعوها ۵۴ عصر ۱۵:۵ ۵ 1988 بو و ععوه ۷ 1۱۱۵۱6۵ ۲۵ ۲۵۵۲ ۱۵ 5607 
,(1988 ۸۸۵ 24 ,تاتجفهن؟11) 13000 که مومع ۱6 زا تفس 600 0۷6۳و 

از 24 ماش عل تلم امبتا 104 .و مازامم ماه 6۱۵۳۱0۷۵۱۱6۱۵ ,۵۵۴۵۲ 108 
3 0 بوطز۷۵ 0۷2۷۵اومج ۷0۷۵ به۵ع:02 109 بو 4 ماه 1986 

۵۲ 10 بهظ3 ۶( 1988 ,۳۲۵۷) 92 .20 ,15 ۸/6 :1988 ۷۲ 14 بط :1988 ۷2۸۲۵۲ 31 ,5۸77 110 


پی‌نوشت‌های بخش چهارم / ۳۰۹ 


تامهم 0 ,تععتعت رل38 .۵ راثا وه رتزلطاهظ ٩۸۲‏ :1991 ۸۲ 26 08۱67۵ ع3 میرن :1991 
۰ .0 ,06ج اععاطام4 ۱ 1۳۵۵6۵۵ راتطاههمطد1 :193 .و ۲0۵ 

۰ ,0 ,1989 .۳60 5۵:4 :1983 .۵۷ 17 ۸2۵7۵6 ع1 ,120۷ :1989 ,1266 27 ,م1 مطفلانطنزه3۷ 111 

۱۷۲۸۲۵ 6 ره مطقلانطانزه۸۲ :1986 ۳۷۵۷۰ 23 ,1986 .۵۵۷ 5 ,1611 112 

148 .0۳ ,1990 رکعع۳ طمعهات0۵ رهوش و( معس0 207 رتعتهاه؟ م۲ :1988 :126 7 ,086 113 
ع 1988 ۷ راعاهتازه 2۷2 کمههناتاهمتایه زر عزممامتتم. عمملمممتفاها رجناع تم ۷,۰ 155-6 و153 
.1 .0 ,(1990) 2 .0 ,۲۷ - ککک 42۷ عبعاسرظ ارصاعنعتمک 

۰ .1260 23 ,2۷6۵ :342 ,3457 .00 موش امامت ز م6۵0عه7۳ رزناع122۳0۳ 114 


پی‌نوشت‌های بخش چهارم 

6 عناوااناوحر ما ,متمعممترونا 1996 ت۱2 31 راتعظ رطقل۳2 ۳2۲14 از هماع 1 
,20-27.10.1980 طفاعتطقطوته ما للع 2 ج«ه دمحم ,پرهلذ ۲۱2 ۳۲۰ 454 .ه مطفاعاصدطاوئه جه همتاماهدم 
٩۱26 2204 ۰‏ شم 1 بع ب(1984 باوعک 1-15) 22 .0 ت۵۵/۵ موز :13 .ه باوتتعهننها تناما 
1621621 حمععع1] :18 .ص ,1987 رتنطهتص صهامندطوته معهه‌ننمءه/50۳۳ 1986/7 فرش رتعتفطناظ 
۵ ,92۱0م] 304 1۳۵0۵80۲0 175 .ج مق0ط۲6۵ لک مرا ۵ تفت اعبامک 116 :صاکاه نژ 
۶ ک2 صا 160زه رک1 - ظ ر(1989) .۵0 0۵0 ز(تدسمه مز2؟۳! وصنام‌ناج) 102 .2 ب4 بجهاعتجمطوته ما ععتاتاننه 
,0 ,1990 ,16۳55 156 تج ۵ با[ ۷۵50( ,زرط 

.1 ااجوظ 17 ۵۵دیع عمیع۷ :1981 جع 28 ,۳۸۵ 1988 .۲۵0 8 م10 2 

14 ,69 ,63 .0۳ ,(1992 عاطزم 31 .20 ,متفگ امطیی ‏ عهاعنجه‌طوکه دج عمتانان6 فط1 اه حفطط 3 
۰ 1۷۸۲۵۱ 27 ب۸ک رتطنامعام ظ 15 رافتصیطز 

1 .۳60 25 227 ای لعک :1988 .۳۲۵۱ 2 وتاب عسه 19887 انا 10 ,1۳1 4 

,فزن ها 6 له هگ کطنز۸۷ 0۵۵۳۵۵۵ 324 .ج راحه‌جصفی‌کعه ۳۵0۳9۵۲ رنکهعتهتاه 5 
0۰ ۰ ,( 1987 عنال) 366 1 

مومحصمنوا رام مصان هر ممانا ر175 به ررمتعمول رمک ع وا :تاج تماق محععفت 6 
جاممزم حاوصاهتبمانتها و فرونهمطممام۳ . تتاهرمزر؟ ‏ ۵ بیع 1984 . عواطاماع . 30 بهخان.. قاه50۷ 
ب(0۲زو هام وهای 4 دز حهاهنجدوه هدمع زماععط‌نامامجهه‌. او طنمهنهمه۷ 
,4 1۵۲0 29 ,1611 :412 ,406 .۳0 ,1986 رلتهاکا۲۲206 ات126 

۰ ,69 ,63 .0 رطفاعتمع‌طوعه طا فمنان۱ 1۳26 بحقطعً 7 

7 ,109 .۲ رقصصعا0اه:۳ عوتمنظ روزساسآ ,1988 .ول 17 ,هد 8 

طازبه موز :1995 ماگ 16 مصم‌عما رصتصو] تنطامه مانب عماج :1989 اوعد 28 هب20 9 
6۰ ۱۷2۸۲0۴ 31 رطنلتهظ بعلم220] ۳2۲10 


7 8 ,۱۷0860۳ رحطعد؟ طازه هبنج :1995 وبا 16 رجمهجما رصتصع؟. عنطاعه دز معزبعام1 10 


۰ / پی‌نوشت‌ها 


۱ 

۰ 1260 3 ب4۵] :1986 ۹60۲ 8 هل 11 

,6 ,15 .۲ ,1985 .0۷ 5 1 کت 12 

عصدگ 19 ماععسمتعش :1988 مد 17 بهظ :104 .۲ رقصهاهام۳۳ معفصنظ ,وس :1984 ۳۵۰ 22 مک 13 
.196 

6 :95 .۲ ,1986 نادمه ,معا 4علا ,۸۷۵ <(ز عوز «هر ولو ,بماوهامظ ,۱۷۲ 14 
2 010۷ ملارواوبه۳ط0 مرزم هه میا ملرمک رححاهاطه موعمصاحتعجهع عنمعهمبا عمممتامتهوه 
6 ,1 :(10.1.84) ۱ 
:87 ۲6۵۰ 19 رم بطدلابطنزهآظ :1987 .عنا۸ 1 ,۲۸65 :1988 .129 17 رهظ م,طمالهدانزه۲( :1988 ۱62۲۵ 
0۰ .27 24 ,عتماب۳ :1990 ,۳۵ 13 ,07۲ :1989 ,0۵ 26 بکلتظ ۳ 

1 .12 17 بش مطوااندنزه( :1986 عهناگ 27 :۵/0 15 

۱ 
۰ ادهش زن «ونامله جوم 1۳6 ,حتطاب؟ :92 .2 ,1984 ,عمجم علطه1" 

عط ۵۶ ۷۵۵۲ :15 طا «ماعلمدطو۸ بلانل .7 :1989 .129 6 26 1:65 16 77 :1986 .۳69 3 ,۲۸85 17 
,۳0۵861 ۸۰ :1989 ۲60۰ 5/6 ,1۷024 عم :1989 طه۲ه۱ ممزامفا امینل وععه 4۵0 بصنک‌زطدزن )۷ 
۰ , ,1987 رفوع۳۳ پانویهبنهنا معا موز 6 ۸۵۵ 

عفزه۷ 16۲۱۵0۳۴۵ ۱۳ 
,4 6و 5 ,1 زج 811.87 6۵۵ 

تصرحنطار زمومط‌تاتاهم ۷ رازه هه ۷ ,161۷70۷ :1985 ۷2:۵۲ 27 بهک باصعا ۷ ,16217721 19 
٩62۱ 989:‏ 20 ,۲۸۹5 :1988 .عق 17 یه رطفللدانزه( :86 ۵6 17 رفظ :183 .0 رقطفاکنمدع۸ 
۰ ۱۲0۷ 1 ۲۵۷46 

4 .121 6 280 1983 ,۲2۵6 27 م2 20 

نوم( رم 0۰ مد امعتظ ۸ صا حتجصعا 18 عیو ومتای‌تلتهمم ع4 عناوثاناهم ها ,رم .۵ 21 
جوز ۷2( 16 ,ماقحاما هه ۲0مفدم‌صمنا 69 .2 ,1985 ,قونی‌م۲۳۵ ممتافاجه‌هتههج من رهاطهعَ 4 
مصول از عماج ر59 .ج رجماعنمددوگم وز عدتانلن/۱ م۲ رصح :1988 .و1 بط :100 .۲ رطفاعلههعگم 
عطممزامتض ود رهوش و۲۷ 0ب چوزتک ,برلطامظ ۷۲۰ :1995 0۵۵۱۰ 22 رجملرما رکنتگ مفدل 
۰ ۰ ,1992 ما13 

ما ۲۵وی عوسیمتعن عمسع_ رف161 .و بحفاعنطمطوئه که ممنافامههع۲۳۵ متا رصتطانجک م2 
۰ ۲0616۵ امعبامزآهم مصاه۵۲ میم هنک رحرنجدهمتهتم؟ دم قاتفگ ,فتاه مهو 
۳ ,دفاهنحجطوگ۸ 0۶ 1۳۵۵6۵۲ 16 ممسسش :1995 0۵۲ 22 امعص بتزیاگ معل مبل با بوتنطعن 62 
,9 .و 6 9 ۱۵ پ(ع۲۱) اعتجطاجمگ م۲۵ زمادا بت و10۲0 وهتتتب ۲ ۷۰ :218 

23 ۵۷:۵5 16 ۲66, 10۰ 

4 معع60۳2 بخ ز( 1990 ۳۴۵۵۰) 22 .۵۵ رعحفطوکه ماج رتم17 ک ۵و هللاشنا معنسن 24 


پی‌نوشت‌های بخش چهارم / ۳۱۱ 


۵ تللفا0 59 .2 ,74 0 ,1990 مهه۳ ولا ,۷۵ رکتد حجعلمص ۵ عجمععع1 116 ۲۷۷۵2۵ ۸4.1 
طانملمتماتتها ۲ مانممفاهاه فرممتامعهون بیع 1987 هدرم 8-10 قیعت) 2 ۲ 1۵2۵201۲0۷۵ 
طارصلمتمانته۱ تنمدزمادمه 0 نامام پ(رع 17۰1287 رصفاطعدظ ۳1۲ 20 ۷ منمهمعم0۵) داعم 
بد ماعمم زا اعو ,«هعیلر .0 :200488 پوتعادههاصا سمل ۷۰ بع 8.۱۱:87 رامتعت0 تج ۷ عافز۷۵ 
۰ رع۳00۷1 0۲0۵٩‏ بلاماعهم ۲" رک سب :31 .ج ب(1996) 3 ,درنجهموعک ماتتکه ز دنه دمصصتا سور 
.2 .0 ,(1989) 34 

۰ 0 ,م۷0 2۵رصطومی فرزم به06۵۳۵ :1989 رنه 10 ۳۵05 25 

۰ . ,۱۷0 منک »۹ 26 

«هز۵؟" هام2 وه تقاوبمفامج :1996 امه 31 رفظ وافهعه/ 2و باس همه 27 
زبع 1988 و2۲ 5۵۸ ۲ ۷۳۵ 22026عد و ۸ دقاومز حون لعععه 12 :189 م رهم تم(عمدقو 
۰ 0 رهم۷۵ 22ظ8]60مه ۱۷۵۲۵ نت6۵۲ 

4و طازیه سهزمعام؟ :1996 ۷/۵۲( 21 موم عاسه‌ا! باتام؟ امعجعن 1991 عمبگ 29 ,ظظ 26 
وهی تام مومزم۳ ,تقلوبیلم02 :1988 مصو 17 رف ,طفلانطنزه۱ :1996 ط3۷۵:۵ 31 صناعظ 1۷222 
1۰ ۰ ,ق205)21ع۸ حعصععنم 

۰ 0 ,1988 .ناه فلگ مهم و جهاعنهدطوگه ,تممحطاه۲۲ ۸ 29 

۱ ,6۰ 026 17 ب34۸ :1988 ,122 17 بهک رطهااهنزه۲( 30 

تدم ماعاتهم معمصاهتهاه2۳09 مومتداه ۲ج عا20 و ۲1۲۳۸۵ 19 هامتتماع‌ماهه عنمع(۳۵۵]۱۵۵۵۷ 31 
۸ ۱۱۳۸ و بع 1984 قااف 10 پ۱1۲۳۸۵ :۲ منامام 2 تتصهطوی زجعداهم رو 2۵ 
ععصزمتم م1 فصقل عاحفاوزعه: اه فللت رماقتاما ۲ :157 ۲۰ ,1986 بطه)کا۲۲2۵6 ,امی‌اطد1۵ مر نعاهه 
۰ .۱۱0۷ بق1 جرف ,1989 عمصهماباه1 ده افتع1۳ 

,۳۵0 25 راب2 وهای اعک :92 ,90 .وج رسیم تعکر ۵ ۲ ۲۷۵۲ راوآ 32 

,459-4 ۵ ,فاعاححطوکه جع ههمنامه‌گزهدم و4 عونانامم ما رمعه‌عومتتم(1 :1988 ,۳60 14 ر1۸85 33 

" 12 :574 ص راب0 یاه املمیژه امس »2« امیتاه :1988 ود 17 یه بطهللبه‌نژه۷( 34 
۰ 17 ,۷۷۳ :1982 ۷ات 19 ۷( ز,>ر) 8 وه م۲ ۷ ۲۴۵ ع2 هناگی کیک مبماو۵ی 12 6960 
۱۰۱۸ رقانااوده .ظ .1 :1986 ر22 ,1266 ,66 ها فعامتاو رع۲8ع۷ عباونهنده‌ن1 :1983 
۱ 

۲ انا زا۴۲۵۲0اه۵ع1 و عطتوط تمممعطونهمم ۱ تمطلو تاعط‌زهاهمماممه‌زمادآز رهتعامظ شم 35 
ها ,م۲معومت1۳۵ :1989 اوع5 22 1۳:46 6 :122 .0 برخلک55۹آ۸ 1۷ ,15 ,1983 ,واه ,11۷۸۵ 
.459-4 .و رصفاکلجدطوکظ جه حمناهء‌تگله‌ه2 46 عنونانژه۲ 

م4 رطفلابطززه۱ 1990 ۰ 22 .0ظ له عقوظ دز ۲عنالمنطط .6 4صه عصصهمانا ممتاع 36 
۰ ۰121۳ 17 

۲۳۵۵60۵ رزمایبه ام :459-64 ,ور راطع بت «صتام؟عهم 26 عنام صل ,120۲۲0750۲0 37 
,0۲۵۲۵ اه جرا ت۱6 ۱۵/6۵96 :41 .2 ,1986 عهصنا 29 بطلعع«دزعه :410 .2 ,حجموکه عفادامه ز 


۲ / پی‌نوشت‌ها 


تاطام ۷‏ مج ۲22 عطفطهظ ‏ حمامموگه م0 بر 9و9 و 79 رد100 
۰ .۲ ,1990 مه دون 

1988(۰ عا4 011 77 .20 بتماهانهگ ۳ هراوهگ بر 38 

7 ,۲675 حقطوکه :411 .ج رحصدوته اععامامل ز دررنلهع1۳2 زملدملاهچا 1984 و5 42 ,۷9 ۵۲ 39 
2 ,۲ 1990 .6۲ 

و۷۵08 2۷2ظماومج در۱0 هه 574 .جر رتتعاناواهیه: تمطعمهوزه زمامامیم عبجلدنله 40 

۰ 1۷۵ 19 بط 41 

۰ ,26 .160 ,561۷16۵ ۳۲۵85 1816۲ :1989 ,00 26 ,خآ۳۳۴۳ :1988 .120 17 ره رامااطنز2 42 

۰ .121 17 بش توالت دنزه۲ :1985 ۱۷2۲۵۵ 27 ره متصتاصعام 2۸۶۷ رقف :1982 1:26 29 رقکً 42۵ 

بطهالبطززه۱۲ ,1995 عصناگ 16 رامعم بصتصو؟ تنطم2 داز هزمامز ر1985 تمه 1 ۵۱۲۱۵«ب7 44 
6۰ ۱۷2۷ 27 ,1۸ 

28/0۵ ,۳۲ ۳1 20 ۷14 عنمهجع(00) میاه م۱۵۵۵ ۲ مانامصاقطه موهس‌هون0 45 
0 ۱ 

6 عناوناناهج ضا ,و۲۵ هن برع 1987 مدمه 8-170 مه ۲ عم ن بعیاهز0 46 
لفیا م۵ ۲ ات0۵۵ 459-64 .وم رحهاعنجمطو‌گه مه ممتامه‌قتههم 
6 ,0۲0690121 :1986 انا 10 ره مطفاانطلزهآط برع 1712.87 رهاظ ۳۵ 20 ۲۷۵ 80۴6۵602) 
.8 .121 17 مه رتفاانادانژه :60 .0 ۲۷۵۲ 2/۵۵6 ]۵ جوتموده[ 

0 ۲۲۵۶۸۵۶ ع1 :1993 .۱۵۷ 6عءزک 2۵۲ :1993 م۵ هه و۱۵ کعرمل ۱ وز122۷ هم 47 
حاز سهزعاهز عجمطمعلع) 1992 ۱۷۵۲ 26 ربهنمهطنل و8 .وم ,(1988 ۳۵۷۰ 92 ۸۵8 ۸6 1992 1۷2۲ 
5۰ 1۷۲2۸۷۲ 19 ,1۲۵0002 رطهطا ۱ ۱۷۵۲ 

۰ .0 مطهافن02اوعه طا کهتانان۳۵ 10 محقطک 48 

۸ 71۱۶ ردان :1995 ۸۵۷ 19 رجمهمما بهطارنا اه داز هعماج مجمطمماه1 وه 
(۵اک 1983 ,12۶6 23 ره‌زاهاهنامع م1 1989 ناگ 13 بخاططط :(1989) 26 ٩۲]‏ :160 .۵ تاه [ه 
1۱۱6۳۷16۷ اقهمعع ر همعط :1989 ,56۵ 20 ,۷۵۱۱۵۵ عیل :1989 ۷۵( 21 شوه 7۳69 
1 .1260 10 م۵9008ر] 

و20 مرمع (عععرط ارم 1996 32 28 رب«معوم ,هنماد رقطعم؟ 50 
م2۷ 16 مزا 2:80 ی شا موماسمصهرنا ۰ ففط کح واه له 
۰ .11.0 و6002 1984 درورطادااه 18 راناحامک مگ ۸ شرا بوک 6۵۵ یاهع 200۵۵۸9 
7 2010۲ ۲و دا 20 ۲۷ 20(65606) موم امه ۲ مارممزداه م0 3 
۰ .2 17 یه مطقلاانزه۱ :1996 مه 31 ناه م۱۷۵2 4زد۳ از هعماج رم 

۰ , (1991 انا - ول 4 - 123 وم ,۸۶8 ۸6 :1996 رفظ 21 همهم ,هزاجا راتافطط لفتهجعن 51 
۰ ناگ 5 مه رق‌مههاط ۵ موش تمجمناداط اعتنط رطهالبطازد 50 

۰ ,(1991 انا 120.1) 1234 .و20 ,۷۵ ]1996:.۸ ۱۷27 21 


پی‌نوشت‌های نتیجه گیری / ۳۱۳ 


۰ .127 15 رط۸ :1988 .ص2 17 ره بداقلابطنزه۱۷ 52 

,6۱ 3 ر,ظه :40 .2 رد۷۷۵۲ عاطونگا حمصتا! ر۲۵ ۳۵۵۵ 71۱6 هورگ رها ۷۷ داعض 53 
.1989 

13 6۵۳۵۳ 1۳6 :1992 .هگ 6265 ۵ اف ر۲6ناکتار] ,1992 ابامنامط ,متمعوم۲۳0۲] .0 54 
1990 

۰ 560۲ 5 رظ۸۳۲ :63 .۲ را ماعاصهامم قاتا زاهمممصاهتم)۱۲ روهمدانالمتهاق 55 

081۲ ۲ ۴ 20 ۲/۲ 20۳0656:6) وچمه م۱۵ ۷ موه مبهس«ننمهم0 56 
14 .0 ر.ع 1984 »روطمعاع0 30 شا عاءبهی و۲۵۵0 ۲۲۳۵2۵0۵ تالا ر(ع 17237 
تصرممم 0و هه «مماصرنارمز ز افصنی زومتم۷۵ هنال رونااعم! ۳ ۷۰۲ :1988 بل 17 یه ,طفلات طدنزه( ‏ 
2 0 ,(1987) 6 ,00 ۲۱۲۵۸۷۹56 ها رو میرک رتاعا هب۲۵ عمداه 

۰ 10 .00 ,قاعاناه1 57 

مطتطایتجاعدی بو3گ1.م ر(1987) 11 هی م۷ رتجعنده عون عتصمام2 رعمانط‌هتتناصا بش 58 
: ۰ .0 ,مهاد 2۲۷ ما۳ 

۰ ,1989 موناط1 ۷۷ فده ملناقص رازگ 6 ۴ن عبر وایرملنو بجا ر13 بو ,1987 30 - ومع ,]۸ 59 
۰ ,15 .29[ ,۸ :150-1 

عل عباوناتاهم ما رمتمعجهو1۳0 بل .ص ۵ امه 1۳6 صاصق رهاه ۷۷ دنعه 60 
459-4۰ .ع رطهاکاده‌طوگه هه عمنایاانه22 

با ۲ ۱۵۳۵۵۵۵ ۵0 ۵2۱۵۱۵ رع 0۰11.87 م60 بصا ماوذمب ۱6۳۱۵0۳۴ اتهرمزجمی ۵ 02۵ 61 
چ 1987 ۸0۳9۵۵ 8-10 6۵۲۵ 

رت 9 ۱۳ 

عمصامصمتعاعاط ردناع]مگ ۰ :1989 ,2۲6 30 ,عتعانا138 14 .0 ,1986 عطناگ 29 4512۳66 63 
2 .20 واآاککگ ک هاءارط رو هی ریع 1988 ۲ رازه دررمایههازاممزت ناه ز عنهمتنطم 
: ,6-7 .0 ,(1990) 


ر2عظ ام طظ 20 ۲۷ 0۵۳6۵ للموعهر راه ۱0 ۲ مابامصهصیان م0۵۵4 64 
(ع 17.12.87 


پی‌نوشت‌های نتیجه‌گیری 
تاج زماومنا۵مصه‌نآمولمهاه تطومصمم . تمصافته‌مه . تتصمرعااه . نام . روط . علو]. .1 
عمصلممماعاداا رجناعتمک 45.ص رهم002۵ ۵506(هی طز ,1987 جع 9 ,حطماهآهدوگ۸ 
9 ,۴۳۵۷۲۵۵ :1990 اوع؟٩‏ 20 رصتاعظ 59 .جر ر.ع 1988 ۷ ورزهادباازه دررمعمد زا نامم‌تنوه رز علهمهتام 
۲ 11 0۷ 26 2801 1991 .06۱ 20 ,۸۳۲ :1980 ,1266 
رطناع۵ظ ,۷ :(1992) 6 .00 4۵و۹6 انش ( مزع ,(مطنمد 2 ۵مصازه نا افتاً بمناعمط ۷۰ 2 


۴ / پی‌نوشت‌ها 


2 :12-13 .۲0 ,(1990) 1 .۱0 ۲۵۵۱۵۱۴۵92نک [ >ا6زک۲0 بافزم۷ طانداهبهد مهم علومم «ماوتجدوکد 
.8۰ ۹00۱ 26 

1705 ,139 .00 راتکه وشن مصع ۳۲۵ 11۶ بصتطانج :376 .ع راهجموه‌دعم ۲۳۵۳6۲ بتاهعصصاو 3 
۰ ۱0۳و ۰ ۲۲۵۲ بم‌جوللدنز :1991 1266 23 ,یعس :1991 ۵۵ 3 ,۸ :1989 0۵ 26 ,۳۳۳ 
1992 ,28 27 یه :1 .۵ م(1992) 56 .۵ه یدعب۵ رهاط رماعتاماً بت :225 
واگ ماع ,1991 حا حفاکنجهطونه رد1 ,۸6 طقوک :1991 عع<۲ 5 وم 1988 .۲69 6 یف رطفالنهنزه( 
۰ ,1989 عا لاتروه بهل] ۷۷ منود ححطونه چم فاعهم‌طا ۷۷۵۲ بحتحصقق .مه :196 بجر و1992 .فاع۳ 
.23 

915 ۷0۵6 29 رطع :1991 .جول ,1۳4 جر جمعتصما :1991 مدا 11 جح 1988 ,۳۵۵ 6 ره ,دانژه( 4 
۰ 0۳6 11-12 ,1/۸68 

,هه( :1992 .122 31 ,162 :1991 ,56۵۱ 24 رک :171 .ج ندموا رن ««ممنصم۳۳۵ 76 رحتطاننط 5 
101 ,166 5 ب1*4۸ 

۶ 1 ۱000۷۵۵عدمگ هه صن‌نطهز مان رافتاونگ بت بمتناونآر 1992‏ آنامجامکد رمتمفجمصوه 6 
22۰ ۰ وساه ۵۳۰ ,۵۳2112166 17 .0 ,1991 برض هک 060 ماه هلول 

هچ 1991 انا 30 رکهاناع1 را .۳ ر(1992) 56 .مه لورت ما۵ سعزتعاطا ,ماححامآ بت 7 
10۰ 0 14 

6 02۲6/۵۷ ,1۲ :1991 عصیاگ 14 1۳2۲6 62 .۵ لقزفاجهامم تم8مدل‌نانزهممصلهم رهبمطنتمتهاگ 8 
1 ۰ ,1992 ۱۷۵۲۵۸ رازه ۱۸۵۵۸۵۵۸۵ رو‌ممتا اعز5۵9 احمطاز۳ جع 1۲6 : مهزدامم هاوگ 

۱۷۵۹60۷ 1 حعننع عتناامع1 05۸6و ۷ منرهتنگ رحتاعقاظ ۷۰۵۷۰ :1991 ۲عحاجمها۵ع٩‏ 13 ر17شسا 9 
۰ .2 ,1988 

10 عصناگ 11 یه :184 .۵ رررژه۲ املموژه رنه بجتهه‌طهد محه تقادهم‌طاعمیا‎ 1991: 12۲. ٩, 
صا مامتان هه ۷۷ ۵۲ همه رطومع[ طقلانال‌تصوصه[‎ 6 27 ٩60۸, 1992: بش4‎ 11 21. 1991 ۸۵۳۳, 
14 ۹60۲ ۰ 


۲ اصطلاح فیودال در ادبیات امروز یک بار منفی دارد اما در اینجا برای اشاره به یک مفهوم فنی به کار رفته است. 


و اه مه ه ۰ 
پی‌نوشت‌های فصل بیستم 
۰ ,(1989) 456 بط روصهعهعک آمءرزاهظ عمش زه موی رفن دا ون ۷۷۵۲۱۵۲ رقفاطم1 .)هل 1 


206. 


۲-اس. هاریسون نیز در اثرش همین رقم ۳ آورده است. 
۰ راااطاههوووع۲ ۷۵۲۵ 1۳6 ۰ ماق اهر رلمده‌نامصعاط1 تافعصصحه 3 


«(۵ 


پیوست‌ها 


جدولها 
نفشه‌ها و نمودارها 


۳۱۹ 


۳۷ 


جدولها 


۱-_گروههای سنی در ح. د. خ.| در پایان ۱۹۸۳ (به درصد) 


تا ۲۰ سال ۱۳/۴ 
۱۳۱۰ ۳/۴ 
۳۱-۴۰ ۳۷۳/۳۱ 
۴۱-۰ ۹ 
+ و۶ ۰/۱ 


(69ط0جهمع2) 5 0صح 4 فعاصها عصهمامان:۲ ونم روز9ناز 


۸ / پیوست‌ها 


۳-درصد اعضای ح.د.خ.! و سازمان دمکرا تیک حوانان افغانستان 


در میان نیروهای مسلح 
سال ح.د.خ.ا س. د. ج. ۱ 
۱۳۶۲ 3 ۳۲ 
۲ ۱۳۶۲ ۶۰ ۳ 
۴ ۱۳۶۳ ۶۲ ۴۰ 
۱۳۶۴۰۶۵ ۶۴ ۰(تقریباً) 
۶۷ ۱۳۶۶ 9 ۳۶ 
۶۸ ۱۳۶۷ ۱ ۶۴ 9 


ك ,290۷ ۷۰ 188 .2 رقطهاعنجه‌که تصعنطه تممعطه‌انامم ۷ اند مررممهطهننمه0 ۰۷ رمبزیظ 
یه :1986 ,)560 14 هه مرمادامهم«۵ :46 .۳ ,1985 7 مه مساو ما۲ تمامطهوکه 
0 807 :1984 3۵۲۵۵ 4 رخ ,لفق :1989 عع 31 یهد ,طفاانطنزه( :1988 رنه 15 
1986 .اه 21 مه ,طفالطانله۱ ر45 .ص رتقاارامه ناه عرجل‌دها تحفاعنصعو‌گه رملهنام۲ 

۰ .۲ ,۳۳۵0|66 ممنهنط سل[ 


۳- ترکیب اجتماعی نمایندگان در کنفرانس ملّی دوم ح. د. خ.۱ 


در سال ۱۳۶۵ (به درصد) 
نیروهای مسلح ۱ زان( 
کارگران دهقانان و صنعتگران ۱۵/۵ 
روشنفکران ۳/۹ 
کادرهای حزبی ۳/۹ 
کارمندان دولت و سازمانهای اجتماعی ۷/۵ 


.مزا (اهط مزازه۱ ۱9۵ ز نهک ربص 


جدوها / ۳۱۹ 


۴-دوره‌های سوادآموزی: شمار شرکت کنندگان ۲ معلمان 


سال شرکت‌کنندگان (دانش‌آموزان) 
۱۳۵۸۰۹ ۳۳۷/۴ 
۱۳۵۹۰ ۵۵۰ 
۱۳۶۰۱ روم 
۱۳۶۱۲ ۳۸ 
۳ ۱۳۶۲ ۳۷۶۴۶ 
۱۳۶۳۶۴ ۳/۱ 
۱۳۶۴۶۵ ۳۵۳۰ 


منع: 


معلمان 
۱۷۵۴۰ 
۱۳۷۵۰ 
۱2۸۲ 
۱۴۳۶۸ 
۱۳۴۸۵ 
۱۳۴۹۰ 
۱۳۳۳ 


۰ ,1988 ۳60۵۵0 ۱۷۵۹۵00۷ رازه0۵۲ ۸۷۵۲۵۵۵۵۵ 610261856۷ ۱۰۳۲۰ 


49. 


۵-عضویت در سازمان دمکرا تیک جوانان افغانستان (س. د. ج.۱) 


مارچ ۱۹۷۸ / حوت ۱۳۵۷ 
جولای ۱۹۸۰ / سرطان ۱۳۵۹ 
آغاز ۱۹۸۱ / زمستان ۱۳۵۹ 
پایان ۱۹۸۲ / پاییز ۱۳۶۱ 
آغاز ۱۹۸۳ / زمستان ۱۳۶۱ 
پایان ۱۹۸۳ / پاییز ۱۳۶۲ 
توامیر ۱۹/۴ | عفر ۱۳۶۳ 
نوامبر ۱۳۶۳/۱۹۸۴ 

آغاز ۱۹۸۵ / زمستان ۱۳۶۳ 


سپتامبر ۱۹۸۶ /سنبله ۱۳۶۵ 


منع: 


موه ۱۵ 


موه و۲ 


وه ۵9 


زه‌داونمم 02 و2 120۷۵۸ 6و۲ تام مرو ۵ ۱۲۲۸ 19 0عبطانامم ونمعزبممهاوم۳: 


۳۲۰ / پیوست‌ها 


۲ ز2ع0مامده ن0عز ماع زمط آماهاناده۷ 1 تمعمه‌دم‌تاتاهم رزمطمتقاهمنموع:ه 1916 تارادم دا8طه‌تازتا 
۱ (بم۱۲یجامه .موی م۷ هام 1984 هوطاه20 .17 . رتتته‌تایم  ٩۷646‏ 
۷ مما مرومام م۳ رتاطا ۷۵ ۸۲.۲ 1986 اوعو 14 رطط :313 . ,1986 مرطقافنع20 17 
حصذ جمع‌داگ ممام‌دنمه‌طوگه تع0 ملام عزنا رقل۱۷]0۴8۵۵2۵ 0.1۷ :26 بط ر1993 رده‌تانا هژم 
,۱۲۵۱۷6۲616۵1 )010حانصبز! .عفن ر عطفاونمه‌طوکه مدااهاه‌جنونا عتفممناتاامبه عذل با ۶ورحجمک 
اوه ۲۲۵۳ عمعک کاممهله ۳۲ رودبمد0ظ .ظ 1986 ,6۵ 14 رک :103 در 1985 ,ت61( 

۰ ۲ ,1985 ,۷۵۲6 ۸۱6۷ .انا اوطماامصماهط رمتننهت‌توزم 


۶-عضویت در ح.د.خ.ا 
سال عضو کامل نامزد عضویت ‏ جمع کل 
پایان ۱۹۷۸ / پاییز ۱۳۵۷ ِ ۲ ۱۸۰۰۰ 
پایان ۱۹۷۹ / پاییز ۱۳۵۸ .۰ ۳۳۰۶۸ 
اگست ۱۹۸۰ /اسد ۱۳۵۹ ِ ‌ و ۴۱ 
پایان ۱۹۸۰ / پاییز ۱۳۵۹ ۲۳۷۶۹۵ ۱۳۹-۰۴ 2۹ 
مارچ ۱۹۸۲ /حوت ۱۲۶۰ ۱۳2۸۴ ۱۳۰۰۳ ۶۶۹ 
مارچ ۱۹۸۲ / حوت ۱۳۶۱ ۴۸۸۹۹ ۴۳*۰۷۲ ۸-۹۶۷۱ 
مارچ ۱۹۸۴ /حوت ۱۳۶۲ ۶۵۴۵ ۳۶۹۶۶ ۱۱۱۵۸۱ 
دسامبر ۱۹۸۴ /قوس ۱۳۶۳ 1 ۰۰۰ ۱۳۲ 
مارچ ۱۹۸۵ / حوت ۱۳۶۳ ۸۳۶۸۹ ۴۸۳۸۹ ۱۳۳۶۸ 
مارچ ۱۹۸۶ /حوت ۱۳۶۴ ۱۰۳۳۳۹ و ۱2۴۸۵۳ 
مارچ ۱۹۸۷ / حوت ۱۳۶۵ ۱۳۵۶۵ رد ۱۷۶۶۹۹ 
مارچ ۱۹۸۸ /حوت ۱۳۶۶ ُ ِ ۰۰ ۳۰۵ 
جون ۱۹۹۰ / جوزای ۱۳۶۹ 2 ِ ۱۳۶۰۰ 
۱ ۱۳۷۰ ۰ ۱ 1 ۰ ۱۵۵ 


۰ ‌ 
و ۱60۲۱۵ چیه ماما ز ع۵بمز۱۲۵029۵ مب شعل 1990 وب( 20 رطتااه‌ااباظ دیمع 
۵یا افوطتاهعنط2ع) :341-2 موم 1992 رمع عحنق ر ۷4 وم مروت اوتهاهتهنمو۲۷ه 
,۷۷ 9 ( :138 .ص ههام۴ و وس ۵ سوم ۳۱۳۸۵ عطا ۶ه ممزانده‌مردهمه 220 


197, 


جدرلها / ۳۲۱ 


۷- ترور معلمان» شاگردان, مقامات وکارمندان از سوی مجاهدین در برخی 
از ولایات افغانستان جنوری ۱۹۸۰/ جدی ۱۳۸۵۸ تا جولای ۱۹۸۲/ سرطان ۱۳۶۱ 


ولبات 
جوزجان 


پروان 


منیع: 


معلمان شاگردان - دانشجوبان 


۳ 
۲۳ 
۸ 


۳۹ 


۸ 


مقامات منشی‌ها و کارمندان 


۳۰ 
7 
۱ 
۱ 


۳۹ 
۳ 


,5 م ,1984 ۵لوهزله لاعط س«ع رحعع۳ع5 ععامحو۹ عطا) فصنطه‌ها صهادنمهیرکظه ری .1.۳ 


۸-عضوگیری ج.د. خ.ا 


۰ (نیمه اول) 
۱۳۶۱ 

۱۳۶۲ 

۱۳۶۳ 

۴ (نيمه اول) 
۱۳۶۴ 

۱۳۶۵ 

۶۶ (نیمه اول) 
۱۳۶۶ 

۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ 

عقرب ۱۳۶۶ تا جوزای ۱۳۶۹ 
سرطان تا جدی ۱۳۶۹ 
جمع کل 


۱۰ 
و9 ۳۱ 
۳۲ 
۳۴ 
۰ ۱۸۵۰ 
۴۵ 
و9 ۳۹ 
۱۷۳۳۳ 
وه ۴9 
۱۱۸۵۳( 
۷۵۰۰ 
موه ۱۰ 


و ۳۵۵ 


۳۳۲ / پیوست‌ها 


منیع: 
,۳0۱1۵0۷ وه 1۵80۷ :2 .0 بتک رفظ تیه سول وک ۵6 ۱۵ ععههرک امتمک وعلهطعظ 
وامتم 8۵7۵ :1990 فهتاگ 27 ,1987 ۵6 20 رک اتمه «ا یی ی مکاصموه 


,۰ .1366 28 ,۲۵46 :7 .0 1985 ۷/۵۲ 00 رفرحزطط ۱ ]۵ ها ۱۰ 15 ۵۱ و56۵ 


٩-سطح‏ تحصیلات اعضای ح.د. خ. (به درصد) 


سطح ۱۳۶۰ ۰۳-۷۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ 
دکترا ۰/۲ ۰/۲ ۰/۱ ۱ ۱ 
فوق لستافین ۰/۸ ۰/۸ ۸۹ ۱/۲ ۱/۳ 
تحصیلات عالی ۱۶/۲ ۱۰/۱ ۱۰/۴ ۱۰/۲ ۹/۴ 
تحصیلات عالی ناقص ۶۸ ۵/۹ 2/۷ ۸/۳ ۵/۵ 
تحصیلات کامل متوسطه (دیپلم) ۳۳/۷ ۳۹۸۴ ۲۹/۵ ۳۹/۶ ۳۷/۳ 
تحصیلات متوسطه ناقص ۱۹/۲ ۱۷/۴ ۱۷ ۱۷/۱ ۱۷ 
تحصیلات ابتدایی ۹/۲ ۱/۸ ۱۳/۵ ۱۲ ۱/۵ 
تحصیلات ابتدایی ناقص ۳ ۴/۲ 2/۳ 2 ۶ 
دوره‌های سوادآموزی ۰ ۳ ۳ ۱/۳۳ 2/۲ 
بی‌سواد ۱/۹ ۱۹/۲ ۱۸/۶ ۱۸/۱ ۱۶/۷ 
ی 


۰ .2۳0۰ ۹ مص زر ۰۷۵2۵۵۵۷۵۵۱ روزهاظ 


جدولها / ۳۲۳ 


۰-عضویت در سازمانهای گوناگون ولایتی حزب 
ولایات و شهرها ,۱۳۵۸ +«عی۱۳۵۹ اب۱۳۶۰ ۱۳۶۱۲ ۱۳۶۲۰۳ ۱۳۶۲2۴ ۱۳۶۴۸۵ ۱۳۶۵۶ ۱۳۶۶۷ 
جوزجان ۹۶۳ ِ هر ۲۷ و با مها ی 
بلخ ِ ۵ ۱۵۰ ِ ِ ِ و ۰ ۰ ۳ 9 ۳ 
سمنگان ۳۶۴ 1 ۳ ۳ ۳ فا ۳ 
قندوز ۶ ٩۷۳‏ . - ۴ با ففه ۳‏ ۳۲۵۲ 
فار یاب ۳( ی ۰ 4 با و۱۵ موه۴ 


جلال‌آباد ۳ ‌ ۳ ت ِ ت ت ت و هه ۱۲ 


پکتیکا ۰ ۰ ۲۳۶ - , : 1 ۱ ِ 
فا ۰ ۲۵۳ - ِ ِ رتیه ما 
غزنی تا مین 3 چم 0 ی یه رما 
زابل ِ , ۱ ِ نا م۳ 2 3 
ی , ِ ِ ۱ ِ 1 ی ۲ 
بغلان ۶ ا" ‏ - ۲ ِ ۲ وه میاه یف ْ 
کابل ۲ ۸ - ِ , 2 ۱ , ِ 
کابل ؟ ۳ ۱ ‌ 5 ‌ ۳ ِ 
۵ 


زابل ۶۳ ِ ‌ , 7 ِ . 2 


توضیح: در بسیاری از موارد اعضای زن که اغلب کمتر از 4۱۰ را تشکیل می‌دادند اضافه نشده‌اند. مربوط به 
پایین همین جدول است. 


1 ,0۷۵۲۵ موه رازها ت۵0 ادمل۷۱0۱۵.جهاکنجهطو‌کظ دبک ۲ 7 رتفاط 1۱2 17 اک 
۵ 0۶ 1600۳ و3 1 1986 ۳۶( 23 وبز10 :1986 ۵ 28 بت :1981 ۸۷ 8/9 ۸۷ :112 ,96 ,م۲ 
(ماحجهوگه ههام۳ وج دلگ :14ج پزوتممعوچ ارس 109 8 2027.10 اوه مد وب 
ام مممهزم عطا لاه اتامهاح فا۲مهع۲ ۵۶ اون ,7983 2۸2۳7۵۶ 7 رقنا۲7۷68 :98 .2 رداتاوا۲۵۷۵ 
19888 1601۵1۵ فاعممع هه ملصهااا .هر ۷ ما0صفاوهاه .هروه هه نازاهم-مه۵۵۵ ۷ راناماه 
و 1988 ,100۲ راطقات۷2 2 ,قدصم تامهم ۷ ۵مصماهان ما69 طهزازامم-۱۷۵۵۵-۵۵ 
1985 ۱۵۵ 1 هط عنهورماومد مه تقدینگ تافامزمم ۱ ممصهاوهاه 9۵۵ همزانا0ه-۵ج۱۷/۵۵ 
,۸۷۵۹6۵0۷ ککطک 75 "بر ۱0۸۷ بمهه6۲ه۱ز0۳ 2۵6 تقممتفاجل خممما0 ۲ رمماطودظ ورتعامزه۴:۵ 
1360-1۲ رفن۲۵۴ ۲۲۵۷۱۵۱۵۵ :عمج هون م4امایسطصاصم ععماوط تلعبماه6) ما 1986 

۰ ۲۸۴1 هرزهاهز ۲۳۱۵0۷ 


۹200 ۴ (۳ 
۵٩ زمستان‎ . ۵ 


جدرلها | ۳۲۵ 


۱-عضویت در سازمانهای گوناگون ولایتی وابسته به س. د. ج.ا 


ولا بات ۸ 5 5 / ( 6 5 6  (‏ 6 ۱ 
هرات ِ ۳ 1 3 وه ۲ ۲ ۴ ۳ ۳ 
بلخ ۱ َ و ی ات نج ۱ 
۴ ت ۳ 3 ۳ 2۷۳۰۰ ت ۵ 
قاریاب ۰ ۰ ۱ ِ ۰ ۳ ۰ 
1 ۱ ‌ ۱ ۲ ,۲ و ی ِ 
جوزجان 5 ۳ 5 . ۰ ۰۰ ۶ ی 5 
کابل م۱۸ م۴۵ - ۱ ۱ 0 
۳ ۱ ی 9 3 ۱ ۴ 1 ۳ ٩‏ 
قندهار ۳ ِ 2 ‌ وه ۲ ۳ ۳ ۳ 2 
کثر ۲ ِ ِ ۱۷۰۰ ۲۲۰۵ - ِ ۲ 
کندوز " ِ بت ۳ ۱۸۰۰ ِ ۳ ِ یت 
لقمان ِ ۱ ِ ِ ً ِ : ۱۸۲۷ 
بتگرهاز ۲ را موه ۶۵۴۲ - ِ ۹ 
پکتیا ۱ ۲ ۱ ۴ ۳ بر تاد ها 2 
پروان با م۲ - 
سمنگان 2 1 ۱ ۱ ی ۱ ی ۱ اه 
منیع: 


ای امس جا. قصماعنمهوته نطعع0مامصه همه 8مهمناهمتمند ‏ رما .۷ 
2127 ,211 .00 ,1982 ,۱۷۵۹۵۵۳ ,1۷ / 110 امه م۲ سنمیز ۲ ع 1978 مخسرمه 
.4۵ :1 :40 .0 م1982 رد0۷۵۲ ۱۷۵۱۵02۷۵ امه ومههآم :مافنهیززم ٩360۲0۵۷‏ .1 


۱ حوت ۲ جوزا 


۳الف - ترکیب قومی ح.د. خ.| (به درصد) 


تومیت ۱۳۶۰ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۵ 5 ۱۳۶۶ 


پشتون ۶ ۴۲۷ . ۴۰/۲ ۳۸۸ ۳۹/۲ ۳۷/۷ 
تاجیک ۰ ۴۱۹ ۴۴۶ ۴۵/۶ ۴۳۷/۰ ۳۶/۰ ۴۳۷/۱ 
اک 2۱ ۶/۹ ۷/۳ ۷/۶ ۷/۵ ۸/۳۱ 
هزاره ۲/۸ ۳۸ ۳/۵ ۳/۸ ۴/۱ ۴/۰ 
ترکمخ 1۸ ۱ ۱/۴ ۱/۴ ۱/۴ ِ 


منبع: 
رکنه۳(۳ :69 .ج ,1990 رک95ط16 کلق1تم ام بآ ,۷۵960( رل ۱۶ 25 ها تصهزاهک1 .۲ 
.9 66(] 31 51 :3412 .مه ۵90۵ عا۵امان ز منج۵2۵1۵۷6 ۷ 


۳ب - ترکیب قومی ح. د. خ.| (به درصد) 


قومیث ۸ 00۰1۹۸۰ 0۷۱۹۸۲۱۳۶۰ ۱۹۸۳(۱۳۶۱ 0۷12۷ .۰ ۱۳۶۴ (۱۹۸۶ 427 
پشتونها ۵۶ [(/ ۳۸ ۳۳ 
تاجیکها ۳۵ ۴۰ ۳۲ ۳۴۳ 
دیگر اقوام ۹ ۷ ۰ ۳۳ 
ازیکها 7 ِ ۳ ۷ 
هزاره‌ها ۱ ِ ۳ ۳ 
ترکمنا : ۲ : ۱ 
منیع: 


زنمهاهامتم مره امممفاه رحتق0ظ ۲۷۰ تا ددص مه موه اون اما 


۰ .0 ,1992 ,1۷۲۵۹00۷ رام 1۷ .عفن ر هفاکنصهوگگ 50۷۲۵۵2۵۴۵۸۵۵0 


جدولها / ۳۲۷ 


۳-سازمانهای اولية ح. د. خ.۱ 


سال روستاهای زیر پوشش جمع کل 
۱۳۶۱ ِ ۱۶۵۶ 
۱۳۶۲ زو ۳۰۹ 
۱۳۶۳ ۵۵۶ ۳۹۳۱ 
۱۳۶۴ ۶۰۵ ۳۶۶۹ 
۱۳۶۴ ۶۷۳ 5 
۱۳۶۵ ۷۵۰ 
۱۳۶۵ ۱۰۷۴ 20۳ 
۱۳۶۶ ۱۶۰ ۶۶۰ 


00 ,290064 ۵رمامند ز فنممام۵2۵ ۰۷ روزویزاظ 


۴- فعالیتهای تبلیغی از طریق ارائةٌ کمک (دریافت‌کنندگان کمکها در هر ماه) 


سال کالاها کمکهای صحی و درمانی ‏ کمک‌کننده 
جوزای ۱۳۶۰ تا ثور ۱۳۶۷ ۰ ۱۱۹۰۴ ۴۳۶۱ ارخشن شوروین 
۱۳۶۰۶۱ ۳۹۶ ۱۹۷۴ ارتش افغانستان 
۶۶ ۱۳۶۵ ۱۳۰ ۱۳۰۹/۰۰ آرتشن شورومع 
۱۳۶۶ ِ ۵۰.۰ لین 

ِّ 


۱۱202060-101 موه ۵ راتهمد و441 .ه ههد تماممموه مهد ماه 
رهه۲ رقصاه ابو و۵راففنده ورف امصماقامدع) ]۰ ربمطتوهنک ‏ ۳ 60 ده 260016 


8 انا 2 ,14۳ 19877 7۷2 19 یه :5 .0 ر(1988) 10 .20 ۲۶9 


۳۳/۸ / پیوست‌ها 


۵- ترکیب اجتماعی افرادی که جذب ح. د. خ.| می‌شدند. (به درصد) 


کارگران 


سال 
۱۳۶۰ 
۱۳۶۲ 
۱۳۶۳ 
۱۳۶۵ 
۱۳۶۴۶ 


کارگران دهقانان و پیشه‌وران دهقانان 


۳۸ 
۴۳۳/۵ 
۳۵ 


۴۵ 


۳۷۳/۸ 


۸ 


توضیح: به عنوان مقایسه در نظر داشته باشید که پیشه‌وران در حدود ۲// را تشکیل می‌دادند. 


منیع: 


۵ ۳0۵۳ ,۷6۶۱۵۵۲ 2 ,1987 ول 4رکل رافااط(۷۵ 1985 بل 6 رک هنوگ یزان 


۱۳۵۵565 008 ۱۱۵ 0۳۵0۵ 2۲۵۵۵8 ۵۲۵۷۱۱ ۰ 


۶ ترکیب اجتماعی ح.د. خ.! (به درصد) 


2-۶ 5۵ ۰ ۹ 


۱/۳۲ ۱۳/۳۲ ِ 

۵/۰ ت ۳ 
‌ ۱۶/۷ ۱۷/۳ 
ی ۰/۷ ۰/۱ 
ت ۶۰۷ ۶۲ 

۳ ۰/۳ ۳ 
۸/۲ ۹/۷ ِ 


مه 0هه ۲۵ستام‌تتای اقمملاهدتمی :۵ :3412 


۱۳۶۳ ۱۳۶۲ 
۱۳۷ ۱۳/۷ 
۱۸/۳۳ ۱۷۳/۳۳ 
۱/۳ ۰/۱ 
۸ 2۸/۹ 
۰/۱ ۰/۱ 
۰/۸ ۶ 


۱۳۶۴ 
۱۴/۱ 
۱۷۳/۳۹ 
۷/۶ 
۵۵۸ 
۰/۱ 
۹/۵ 


.و مهد همه ز م۲۲۵2 روز 


۵ 24 رخطناط ظ) ]۵ 


جدرلها / ۳۲۹ 


۷ نوسانات در ابعاد گروههای مليشه دفاع از انقلاب در چندین ولایت 


۱۳۶۶2۷ ۱۳۶۵-۶۶ ۱۳۶۴۵ ۱۳۶۳۴ ۱۳۶۲-۳۲ ۱۳۶۱۲  ۱۳۶۰-۱ ۱۳۵۹-۶۰ ولایات‎ 


بدخشان ۱ ِ ‌ با اف رت ۲ ۳۳۴۰ 
بغلان 3 ۳ 1 ۱۷ ۳ 3 ۳ ِ 
بلخ ۱ : 4 رز ۱۳۸ مها - 
فراه ۷ ۴ ۳ ۳ ِ ۳ گ ۸۰۰ 
غزنی یه .ند له جد اه یر . 39 
هرات 1 ۳ ۴۵۰۰ ۴ 0 ۳۸۰۰ ‌ ۳۵۰۰ 
هلمند ِ ۳ ۴۵۰۰ ۳ كِ ۳۸۰۰ ت ۳۵۰۰ 
تن ۱ زا ۱۵۵۲ را ما و 
وا ۲ رت مب ۲ ۱ ۲ 
قندهار ۱ ۰ ۰ ۳۷۰ ِ ۹۶۰ ِ 
کثر ۱ ِ ِ ۹۳۲ - ,۲ ۱ 
لغمان ِ ۴ ۳ ۳۹ ۳ ۳ ۳ 3 
ننگرهار ۰ - - ۰ ۰ ۰ با مووع 
بکشا ۳۲۰۰ ۳ ۴ _ ۷ وم ۲ ۳ ۱۳۱9۰۰ 
سمنگان . ۳ ۳ 3 ‌ ۸۳۰ ۷9۰ " 
»۱ ‌ ِ ۱ ۱ ره ۲ 
منی: 


6۰ 00 9 ,ناهه تصهاتمصا امون۲]۵0 فا رل 


۰ |/ پیوست‌ها 


۸-شمار رشته عملیات انجام شده از سوی نیروهای مسلح افغانستان 
به صورت مستقل پا مشترک با ار تش اتحاد جماهیر شوروی 


جمع کل آرتش پلیس 
بزرگ کوچک بزرگ کوچک 
۸ (۱۹۷۹) ۴۰۰ 
۱۷۳۶۰ 
مشترک ۹90۰ 
مستقل ۸۰۰ 
جدی ۱۳۶۲ تا ثور ۱۳۶۲ 
مشترک [(/ 
مستقل ۳۴ 
جدی ۱۳۶۵ تا ثور ۱۳۶۶ 
رک ۱۷ 
مستقل ۴ 
۱۳۶۶ 
مستقل ۲۶ 
حمل تا اسد ۱۳۶۷ 
مستقل ۳۵ ۱۸۶۵ 
متیع: 


ربج 1988 )2۷۵5 ۴۵۸ ۲۷ ۷۲۵ 02ههتدبم که 1۸ و5۵ ,تزور 9۵960 2] :1982 ۸2۵ 24 رش 
3 ۸۵ رحاتماکل زاوها [ ۱۱0۷۵ مها فاعزممد :عصاجهوزش ۷ مصم۲ زفامه 2 1۲۸۰ 


۰ ,284 .0۵ ,۸83 افع000۱ 1 درز0ههد۳] زمامبمهام1 112 وم رر995) 


جدولها / ۳۳۱ 


میزان فرار از خدمت در میان نیروهای مسلح افغانستان 


وکسانی که ناپدبد شدند. 

سال ترک خدمت درصد ‏ ناپدید شدگان 
۱۳۵۸۹ وه( ۳ ۷۳۳۱ 
۶۰ ۱۳۵۹ ۱ ۳/۹ ۸:۴ 
ی( ۳۰۹۴۵ ۱2/۸ ۱۹۸ 
۱۳۶۱۶۲ ۴۳۵۴۴ ۱۹/۷ ۴۰۱ 

نیروهای مرزی (جدی ۶۱ تا سرطان ۲ع) ۴۰۰۰ ِ 
۶۲ ۱۳۶۲ ۱۳۵۰۵۸ ۱۳/۲ ۱۸۷۰ 
۶۲۶۴ ارتش ۲۶۴۰۰ ۱۸/۲ 1 

ثارندوی (پلیس) ۶۴«۰ ۸ ۹ 
۴ ۳ ۰ ۲۸۵۵۰ ۱/۴ ۱۳۱۸۵۲ 

پلیس وه ۴ ۷ ۳۹۰۵ 
۱۶۴۰۶۸ ۲۲۴۲۲ ۲۹۰۵ 
۶ ۶۵ ۲۹۰۴۸ ۱۰/۳ ۳۷۳ 

ثارندوی (پلیس) . . هه ۱ ۳ ۳ 
۶۶۷ ۲۰۹۴۱ ۹/۹ ۷( 

آرتش ۱۳۵۳۳۲ ۱۹/۳ 
۱۳۶۶۷ ارندوی (پلیس) ۶۰۰ ِ ِ 
جدی ۶۷ تا عقرب ۶۸ ۳/۶ ۱ ۵۶9 

رن ۳۷۸۰۰ ‌ 
۱۳۶۸-۶۹ درهرماه ۳۰۰۰ ۱ ۳ 
جدی ۶٩‏ تا جوزای ۷۰ موه ۳۵ ۳ ۳ 
میزان تا عقرب ۱۳۷۰ نت۹ ۳ ۳ 


توضیح: جزئیات مربوط به هر بخش که در دسترس بوده ارائه شده است. درصد میزان فرار از خدمت را نسبت 
به مجموع نیروی انسانی نشان می‌دهد. 


منیع. 
ززد مرمممطمه ۷ رزتومممن رد 5ص رل8م)ازامم-مه ۳۵۵ ره00۲نا512۲00 


۳۳۲ / پیوست‌ها 


۲ ۰۷۵۱8۵ رالاکده۲ع)۷ 204 رد10 .۳0 ر۲۵6 ییاوه مرو 02:۵ ر حعاءنمدوگه تناطناجوع 


14 200600 ر592 ۰ ,06له ععاطامه ۱ مرشهوم1 رتبمط هرا رما ع رعطهاعنمه‌وگخ _ 


۲ ما۵ روهام رطع ات۷1۵۲ 184 .0 موه تماجهوه ونم رمنهءطه2 همه تادمص اهر[ 


8 1988 و2۲ ف ۷ ۲۷0۵ ناک ک شک متماوهی امن 0عحفظ 2 :109 .و 20۵ 


۰- جذب نیرو در ولایات شمال و شمال شرق میزان و عقرب ۱۳۶۶ 


ولابت "طرح" . جذب‌شده 
بفلان ۱۲۰ ۷۶ 
فیدود ۱۳۰ ۵۲ 
تخار ۱۱۸۰ ۳۰ 
بدخشان ۱۳۰ ۱۷ 
بلخ ۱۱۴۰ ۳۲ 
سمنگان ۷۳۵ ۳۳ 
جوزجان 19 ۳۵ 
فاریاب ۱۰۰ ۴۵ 


طرح 
۶۴۰ 


۷۰۰ 


جذب‌شده 
۹ 
۷۸ 
۳۴ 
۲۸ 
۳۶ 
۳۲۳ 
۳۷ 
۳۳ 


ار تش 
طرح ‏ جذب‌شده 
۷۴۳۳ ۵ 
۵.۶ ۹۹ 


منبع ,مما0زکن 6۵0-۲ ۲ رگ م۲۵۷۱ ۷ 1366 (رامماه تن اوه 2 مسجارم چم اجه 


۱-میزان فرار از خدمت در میان افسران نیروهای مسلح افغانستان 


۱۳۶۲ 
۱۳۶۴ 


حمل تا قوس ۱۳۶۵ 
۱۳۶۸ 


میزان و عفرب ۱۳۷۰ 


۶۸از مجموع ۲۵۶۶۰ 


۰ از مجموع ۰۰۰ ۲۸ 
۵از مجموع ۱۸۹۳۶ 


۰ از مجموع ۲۴۲۱۵ 
۰ از مجموع 999 ۹ 


۴ درصد 
۲ درصد 

۱ درصد 
۳ درصد 


۲ درصد 


توضیح: درصدهاء میزان ترک خدمت افسران نسبت به مجموع میزان فرار از خدمت را نشان می‌دهد. 


منیع: 


۱ آنجه در طرح بود. 


۲ نیروی جذب‌شده (درصد) 


جدولها / ۳۳۳ 


.006ز)1عکع گ0تعطانمتاه تقاما عم ۵۲۵ ممناتمم۳۵م ‏ قطا و۲6۲ ۳۵۲6۵۵ 
۲ مم مررمارم طمع با ۷۵ :58 .ط رافتعاصماهم اادمطم‌ناززهم-۵۵ ۱۷۵۵ روب0طبا۱2۲00٩‏ 
۱ 1۳۵۵6۵۵ را0۷۵۵۵۷۹ 1032 .ج رمزه۲ مرمرهء‌آووم م0 0۵۲6۵۷ :109 .۵ ماونمعزه 

0014 0 2 


۳ اعضای ح.د.خ.. و س. د. ج.ا. در میان نیروهای مسلح 


ارتش واد پلیس جمع کل 
حج.د.خ.ا س.د.ج.ا حد.خ.ا جد.خا س.د.ج.| ح.د.خا س.د. ج.] 

اپریل ۷۸ ۰ همع موه - . ۱ . 
سنبله ۵۷ ۴ ِ ۱ ِ ّ ِ 
حوت ۵۷ تک( ۳ ۵ ۳ ب ی 3 
عقرب ۵۷ وه ۹ . ود ِ ِ ۱ ِ 
پاییز ۲۵۸ ۱:۷۶ . ۲ ِ ِ 2 
۳2۹ ۱۳۴۰ ‌ ِ ِ ۲ 5 
پاییز ۳۱۳۵۹ ۰ ۱۵۱۵۲۳ ِ ۱ ‌ ۰ 
۱۳۶۰ فه ۳۲ ۳ موه ۳ ی ۵ 
۱۳۶۰۱ ۳۰۳۳۵ ِ ۶ ۷۰۳۵ م٩‏ ۳۱۷۶ 
۱۳۶۱۲ ۶۵ 1 ۱۵۵۵ زا ۵۱۲ 
۷۳ ۳۱۰۷۴ : ۹ ۰ ۲۳۱۵۴ از ۴۴ 
۴ ۳۶۱۵۷ ۱ ۶۵ ۱ ۳۰۷۴۴ از ۸۲۶۸ - 
۱۳۶۴ 1 ِ ۲ و۴ 
۱۳۶۵ ۳۳۳۶۳ ِ ۱ ِ ً ِ 
۱۳۶۴۵ ۴۰۵۹۸ ِ ۷ ۳۳۸۸۴ .از ۱۲۵ - 
۱۳۶۵۶ 9 ِ ۳ 
زمستان 2۱۳۶۵ . - ۱ ِ ِ ِ 1۷۶۵۰ 
۱۳۶۷ ۴۸۶۸۴ ِ هت ار ۷۵9۵ 2۸ 
۱ موه ۳۷ - م۲۸ م۱۴ زا مها 
۱. به اضافة گروه قادر. ۲ پایان ۱۹۷۹ 

۳ بهار ۱۹۸۰ ۴ پایان ۱۹۸۰ 


۵ آغاز ۱۹۸۷ 


۳۳۴ / پیوست‌ها 


توضیح: ارقام سال ۱۹۷۸ همچنین اندازةٌ گروه طرفدار شوروی ع. قادر را نشان می‌دهد که بعدها به ح.د. خ. 


منیع: 

عزک م12 170 ,78 .هط ماه لاه هه ۵۵ هرگ :1982 2۷۵۲۵۱ 24 م4 
ره الوم مرزراههد امه ز عهامتهنگ ملظ بمتصصلا :124 108 ۳۵4 
اوه رنه هس۷۵ ص06۵ 116 .ط 1990 رفن ما7 موه ۲ ماهر 
ااعب هام1 موه :27 20 .ط ر6ط2اکاصوه ۲ هقطام۷ 2هها دامع 9:۸۵ و بهممعزم 
11 مرطمنونا اعنبه5 عط) قهد حهامنجهه مک معبادهم۳ظ 14 عطهممممه رخطدیگه اععامام ز 1۲2۵60۵[ 
۸ ۷ ۷۵ .ع2مهوب۵و5 و ۸ ۹08)2۷2 ,طززنا؟ ۵0دتاه م1 19 .۵ 3 عطه رنه 60ص8ززهنام‌هنا 
زمصهههع0۲ ۱ زماهم۱6۵۳ هریت هزم ۱ عزصعمیانج ۷۵ نع ۲۵۸۰ بجر 1988 ادیاج2۷ 
ها 


6 .و ,1988 عفن ر(ماصه عم مص اه ۱۵ 7۱۵1۵20۳۵۵۵۵ 


جدرها / ۳۳۵ 


۳-اعضای نیروهای مسلح که عضو حزب بودند. (به درصد) 
۰۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ 


تفای فلج چم ۰ یلا رجا و ۱ 9 بای و ۰ 

افسران ۳۳ ۳ ۸ ۳۷۵ - زا ۸۲ #۷۰۸۰ 

افسران پایین رتبه عی یر ۷ یل ری ۳۳۰ بی. اه 8 

سربازان 3 ۳ ۵ 2 ِ ۲۱ ‌ِ ۳ ۲ 

۳ هه یه و ی و مد و ند 
۳۶ و۷ 


#. به شمول اعضای س. د. ج.! 


لت 

ماو 1۳6 4ا40 .۸« .هه 1986 پیلک ,34312455 .م وومامطنم 1 ۷۵2۵۵۷6۵۵ ونم 
»یمرک رحهاعتاد۳ مزع صحعا رصماعنجموکم حذ حمتاهجم]عمهتا امزهمو ۵۶ معتاناهم ۰106 ها تاه 
رقرا12/68 :99 .ج ررطه۳ تمعجدواه بصند1 همه ۵و زناسه‌لاما رلک .م ,1994 وع۲ امه 
۲ م۷۵ ما۸۵ فاناممدر :1988 هک 26 میت و«امالبطن(۸۷ 1982 0۵6۶ 26 رل :1983 ۸1۵۷ 21 
رقافهو شا معه( هلعهه ۳۳ اوبصان0۵ 1 79 بط ,ماه ۲ را 4 نموه 
رووآطمسم تایه موه 4مک شک رک وم 1989 6 ۵ رقتطلهیع۹ ۸ 1 ت۵۸ 


۱ ,51۵۲00۲۵ :82 ۸۵۲۵۲ 24 رف :76 بط 1990 2 ,۸۵ ر 2 هنههنامدظ۳ 
با 2 :76 .ط بأهاکا0169م 


۱ ح.د.خ۱ ۲ ح.د. خ.1 
۳.س.د. ج.ا ۴.س.د. ج.! 


۳۳۶ 1 پیوست‌ها 


۴- سازمانهای اولية حزبی در میان نیروهای مسلح 


سنبله ۱۳۵۷ 
۱۳۶۰ 
۱۳۶۱ 
۱۳۶۲ 
۱۳۶۳ 
۱۳۶۴ 
۱۳۶۵ 


منیع: 


واد 


2۶ 
۸2۱ 
۵۶۶ 


جیع کل 


اماعصحعگه محصعاطامم مره تقد علصع بمطنم02 ۷ :343.ه رومام 477 1984 متعط۳ 


۲۵۷۵۱۵ 


جدولها / ۳۳۷ 


۵-اجرای طرح جذب نیرو در سطح کشور و در ولایات (به درصد) 


سراسر کشور 

جدی ۱۳۵۸ -حمل ۱۳۵۹ 
۱۳۶۰۹ 

۱۳۶۲ 

حمل تا سنبلهٌ ۱۳۶۳ 

۵و ۴ و۱۳۶۳ 

زمستان ۱۳۶۵ و بهار ۱۳۶۶ (نیمهٌ اول) 


ولایات مناطق و شهرها 

قندهار (مارچ و سپتامبر ۱۹۸۴) 

قندهار ۱۳۶۳ 

شهر کابل (زمستان ۱۳۶۵ / آغاز ۱۹۸۷) 
بغلان (میزان و عقرب ۱۳۶۶ 


بغلان (جدی ۱۳۶۵ تا جوزای ۱۳۶۶) 
لغمان 
بادغیس 


بامیان 


لشکر بیستم پیاده (شمال شرق) جوزا تا عقرب ۱۳۶۶ 
۶۷ / ۱۹۸۸ 


۷۴ 
درصد‎ ۰ 
۶ 
۸۲ 
۵٩-۹ 
2۸ 


۳۹ 
۲ 

۹ 
۱/۴ 
2۸/۸ 
۳۳/۴ 
۳۳/۵ 
۳۳/۳ 
۳۱/۲ 
۳/۵ 


۳۳/۰ 


۸ / پیوست‌ما 


تمام ولابات به جز شهر کابل ۳ 
۶۸ ۱۹۸۹ ۷۳۲ 


منیع: 

۵ 0۵ ۱۱۱2۳۴۸ 19 :74 تصعابممهاوه .مه رلقتفامعامم تاوه‌مم‌اازاهم ما۵۵ رهبه0هانا00تهاه 
۲ طتام‌اهاعاه ز مامتان مه تتاتهم فاعانهم مممصاهتامتهمم معبطاتزووم 20 ماک تهیرفمهع 
0 ج 1984 دراطادوااه محصناهعام 2٩۲۷‏ م۵۵۵۷ 10 بهناآظ ۰1916 هبافمنهع 0عممتتاته ۵۷۵۲6 
۵ ...۱۷ مار 0۱۵/۱۵۲ 163 .۵ ,1986 بتهافن۱۲2۵6 راحی‌طکه] رزبمیمعامت اوه مزر 
مچت هک ج رچ ۲85 هط 2۳83 ه مارم ۷ عماج ۵04 2۵0 ۲۵۵۵۸6 1۰1۲۵۵ 
ه6ا0۵۱0 ۵۵0-۲ مگ ما0 (۵۵0 ۳۵2۵ ۱۳6۵ ۲ ع 1366 2 چام تایح رع1985 
,1987 6دال 14 ره مففلاداهانزها بع 1987 ماع 1-18 راب۱۵۵ ۵ عامز0 
رل2۵0۲۳0 جح تلدبمط‌ دج :407 .0 عمموله اهاومه ز مرمو1۳۵ راهطا رصتجماط 060 
,08۲66۷ راهاکنصهیکه تانزط نامع رازگ ۷۵0۵0۳ عمجت :187 .۵ رروزها تملمموله م1 
بهعجعه اره2 436 .۵ رسمه تملقموژه وجواطام۲م ع(ز ملگ 2003 .۵ ماه یرویوبعاومرمیر0/ 
ی ی 


2 .0 رقاافهصهن تلونم2۵ :عصداوتمه‌یته ۷ ۷۵۱۵۸۵ رتلافجدزنع]۱۷ 


۶ کارمندان سیاسی در میان نیروهای مسلح 


سال خاد/ واد پلیس ازنن جمع کل 

۰ ِ ۶: )۱۹۸۲( ۱ 

۷۰,۰ ۴۳۳۷۳ ۱۵۵۶ )۱۹۸۶( ۱۶۵ 

۶ ِ - ِ )۱۹۸۷( ۶۶ 

۶۸ (۱۹۸) ‌ ۳ ِ ۱۰ 
منیع: 


)1 اهزرم عم لمرمعه رتتکفجه‌طوان. 1۱2۰۷ 827 طه1۷]۵ 24 یه ر188 ۵ ره ۵۵ 70 .5 
۰ رلقل2۵۱۵)8 لنکومتاهناززمم-۵۵ ۰۷۵۲۵۲ رهبهطن00:هاه :63 .۵ ,1988 ,۷۵960۲ رففلط عل13 زتم 
135۰ 


جدرلها / ۳۳۹ 


۷ توان نیروهای مسلج افغانستان بد تفکیک شاخه‌های آن. (ارقام بد هزار) 


۱ ۲ ۳ ۴ 
سال جمع کل ( وزارت دفاع ارتش‌منظم نیروی‌مرزی پلیس خاداواد گارد ویژه 
۷ ۱۳۵۶ ۱۶ ۹۸ ۹۰ ۳ ۳۸ ۱ 3 
پایان ۱۹۷۹ ۷۰ ۲ ۵۰ ۲ ۸ ۹ ِ 
۸۷ و 2 ۲ ۲۰ ۷ ۴ 
1۹۸۰ ۳۹ ۴۵ ۱ 2 ۴ ۰ ۵/۱ 5 
۳ ِ 1 ِ ۳۹/۶ ۲ ِ 
 . ۸ ۸ ِ ۹۷ ۱۳۷ ۱۹۸۱‏ ۶/۵ ِ 
۱۹۸۲ ۱۸۰ ۱۹۵ ۱ ۲ ۵««۲صث _ ۹ ۲ 
ِ ۱۰۰ ۱ ْ ِ : 
۱۹۸۳ .۳۹ ۳ ِ ۲ ۸ ۱۷/۲۳ ۲ 
ماه ۳ ۱۴ ۳ ِ ۱ ‌ ۱ 
۱۹۸۴ ۳۴۰ ۱۳۹ ۹۸ ِ ۵ ۰ ۲۰/۲ ۲ 
ِ ۱۵۰ ۳ ِ 1 
۱۹۸۵ ۲۶۰ ۱۶ ۱ ۲ ۲ ۰ ۲۶/۷ ِ 
۱۹۸۶ .۳ ِ ۳ ۷ ۰ ۵۸۸ ۱ 
۱۹۸۷ ۳۹۰ 1۶۰ ۱ ,۳ ۷ ۰ ۶۴/۲ 1 
۱۹۸۸ ۳۹ ۱۳۲ ۹۰ ۲ ۷ ۰ ۶۸/۶ ۱۱/۵ 
۳۴ ۱۵۷ ۱ ۲ ۵ ۳۴۸۰ - 
۳۷ ۱۳۸ ِ ۲ . 1 ۱ 
۱ ِ ۱ ِ ۱۷ ۲ ۳ 
۱۹۸۹ ۳۳۹ ۱۶۸ ۲ 5 ۹۷ ۵۷ ۲ 
۲ ۱2۰ ۲ : ۱۵۵ ‌ ۱۲-۵ 
1۹۹۰ ۴۰۰ ۳۲۰ ْ ۰ ۳ ۳+۴۵ - 
1۹۹۱ 2 ۲ ۲ ۲ ۳ ۴۰ ِ 
وه 


۵۰ 10 1295 ۰1316 متزلبرهاناه۳ عزط2۵662 :342 .0 بهاءوده »بومتملنه ز متمهبصنمهه۲ رکندزا۴ 


۱+ ۳+ ۱+۲ ۲ پایان سال 


۳۴۰ 7 پیوست‌ها 


۰ رلاکاصهلجعا 1 علمعامصفاد" بمتعصونا 08 .0 عردمسمامهتش60 عیلهوزه‌ردمک دز تلم 1983 
6 رتاو 0۲ ۷۰ رطهاعنمموکه تناطناووی ند ورحجه‌طمنموم ۷ رزتعلوبم‌صمن :116 
۰ ( 7۲ ککک 4۷ عیعالسرظ زر اهنمهمرک .2 1988 ۷ وزماهازه. 9رمعمد‌تازاممزتایهب ز ونصم‌تنو‌زام 
طمزادزاتومعع لقممت۱۱۵ م1 ممنامهعاصز هم تدرمامنمه‌طوکم تقاعملمعت .۲ با .م 0 2 
٩. 61۷0۷‏ 135 .۵ ر(1992 قطاجع) 1 .0 ,1۷ ۷۵ رده مهم ]۵ مرول رمرم 7۵ 
۸/0۵ ,02۵۲6۵ 60 ر36 .20 راقتفاصعاه منز ومطه‌تاتاه‌منمه اقتما۷ روب0طا الم هگا 180 .عم رانا .0 
20 99 ر82 .0۵ رها تماعمموزه م7 رصزکه2۵07 0صح تنعاهمط دی 192 .و رعسم مومویءآوور 
1988 .۳60 19 ,13 ۵۲۲ 77 .۵ ,1993 رفوع۳ظ مز4ز8ه۲ظ مرک مش 7۳6 رقاه:1(۷۵ ۵20 
(طی هی هورگ مقا۵ظ 0 ب0فوظ 441 .ج رسمه تماسهوه وهاطاوم ع هام۸ 
1900۷9 1987 ۱۷۵۷ 28 ۵۲۲۷8 ,ونهمووی عم ۱ ماشعل رطفاادطنزهاه ر232-3 .جر اتمه 
۳3۵۵۵۷۹ 107 .۵ ۵هاطمظ ون رمزهد‌سا 14 جهووگ ,مسوز عاطمه ۱ مخ(0عوم7۳ 


۰ رهوش افرموی مسا زعبعمی و ومودزمنه1۳۲ 


۸ میزان تکمیل نصاب پرسنلی نیروهای مسلح 
سال ۹ ۱ ۱/۲ ۱۳۶۲-۶۳ ۱۳۶۴-۶۵ ۱۳۶۵-۶۶ ۱۳۶۶۶۷ 
جمع کل ۶۵ ۶۷ 3 َ"«* ۸۱ 2۳ 


۰ ۵6860 17 :14 0عممخ 339280 .۵ رقصحوکه )وماطمل 1 ۲۲۵۵601۵ راتاوبمط در تفممتناو5 
,8۲66۷ 1989 6عنال 27 زج 1988 اوه خا۵ ۷۲ روط و 14۵ 90502۷2 
4۰ ۰ ,۷088 ۷۲0۷۵۵0۵10011292[ 


۱ زمستان ۶۵ ۲.بهار ۶۶ 
۳ زمستان ۶۵ ۴ (فسستان ۶۵ 
۵ باییز ۶۶ 


جدرها / ۳۴۱ 


نصاب پرسنلی نیروهای مسلح 
احتمالاً از سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) طرحهایی برای گسترش نیروها در نظر گرفته شده است. 
(ارفام به هزار است.) 


۱۳۶۹ ۱۳۶۷ ۱۳۶۵ ۱۳۶۳ ۱۳۶۱ ۱۳۶۰ ۱۳۵۸ 
وزارت دفاع , ۴۵ آا ۲ ۱۵ ۱۱۵ ۱۰۰ 2 
ارتش ِ ۷۶۰ ۱۴۰ ّ ۸۰ ِ 
نیروهای مرزی .. - ِ - - ۳۵ 
نیروی هوایی ِ - - - 1 1 - 
واد - ۱۰۰ ۳ ِ ِ ۳ 
هایگ ی 5 «و ۱ ۲ ۲ ۱ ۳ 
نیروهای محافظ ۴۰۰ 2 ۲ ۱ ۱ ِ 
٩۰ ۱۰۰ ِ ۱۱۵ ۶۶۰ ۳‏ ۵۰ 
جمع کل ۰ ِ ِ ِ ِ 
کف 


تملعمکه همه عرر اما مهافنمهرته تمزادناموی؟ ‏ رنه رهم۱۷۵۵ رتمدوم‌امعت 
72۳ رطتله2۵0 مجح تعوبمطلوی و107 بص رعهمزطام۱ظ مین رتزهننا و442 ص اس۲۵20 
هام2 ز مهءعه2۳ رد0 1982 ,1۲۶۵ 28 رفاءطاهعه2 اععز۲ ر187 .0 موه تمامچژه 


۵و0 امه ر 15 ۵ مور ره «متمجهوم ع1ع] دابا رد4 .و موم 
۰ ۰( ,1۵۲۲۳869 


۳۳۲ / پیوست‌ها 


۰ - شمار نیروهای دولتی در چندین ولایت 
جمع کل ارتش پلیس واد/ خاد ملیشه‌ها 


(شبه‌نظامیان) 

۱۹۸۵ غزنی ۷/۸۹۰۰ ه9۰ ۵ ۱۲۸۵۰۰ ۳۰ ‌ 
۶ " بامیان ۷۰۰ ۱کندک ۱کندک ۱کندک ۲ 
۱۶._ لفمان ۲۳۹۴۰ , ۱2۰ ۱۵۰۰ ۳۹۰ 
۶. ا جوزجان ۱۹۳۴ ِ 1۱۳۷۴ ۱۳۳۷ ۹۳ 
۶۶ بفلان ۱۹۰۴۲ ۷۳۸۰ ۴۳۲۳۲ ۹۶۸ ۶۵۶۲ 
۶ سمنگان 2۳۷۰ " ۱۶۵۳ ۱۱۳۷ ۲۳۸۰ 
 . ۶‏ بلخ ۱۹۶۴ ۵۵۹۶ ۳۴۷۴۸ ۲۳۹۸۶ 2۳۲ 
۶ بدخشان ۱۰۱۴ ۱ ند ۳۷۹۴ ۱۵۹۶ ۴۳۴۷۵ 
۶ فاریاب ۱۰۵۳۸ ۱ ند ۳۹ ۱۳۹۳ ۲ 
۶۶ تخار ۶۶ ۱ ند ۵4 ۱۳۳۱ ۳۷۶ 
 . ۶‏ قندوز ۷۸۷۵ ۱ ۶۹۳۹۵۸ ۱۸۹۹ ۲۳۵۶۷ 
مسع: 


ی کر ۱۸ 
وج 60284 راماههه0صای ‏ 94 رلمهه(هاه۲۱۵۵ امه 19۳2 
رقکل06۳6۷00 2۵018016 412 نان ۷۰ :405 .0 رت4>۵ واطامه ز م(هعوه2۳ مرا 

۰ .۱ ,و( 1991) 3 .120 ۲۵۵/0 


۱ به شمول گروههای دفاع از انقلاب ۳ .1۲ 130106۳[ 
۳ ۱ ۳0۳6۲ ۴ 1۳ 0۳16۲( 
۵ .1۲ ۲۱0۵۲00۲ ۶ ,1۳ ۲0۲۳۵6۲ 


جدولها / ۳۴۳ 


۱-فرقه‌ها و لواهای (لشکرها و تیپیهای) فعال در سال ۱۹۸۰ 
و نیروهایی که در سالهای بعد فعال شدند. 
۱۹۸۰۱۳۵۸۰۹ 
1 گرا هفتم یاه مقر 


) هن ۱ 

) 1 جلاآباد نها در سال ۱۹۰۸۲ (۱۲۶۱) انجام یک رشته عملیات فعالانه را از سر گرفت. 
) دوزدهم پیاده گردیز 
| چهاردهم پیادة غزنی 
) پانزدهم پیادهٌ قندهار 
) هفدهم پیاده هرات 

( 

) بي 

( 


هحد هم پیادهٌ ۰ 


1 


بیست و پنجم پیاده خوست 

یپ) چهارم زرهی کابل 

یپ) پانزدهم زرهی کابل 

بپ) بیست و یک زرهی قندهار . . 

بپ) بیست و یک مکانیزة شیندند (در سال ۱۹۸۷ به فرقه (لشکر) تبدیل شد. 
بپ) گارد (در سال ۱۰۸۸ در گارد ویژه ادغام شد.) 
ب تویخانه ۸۸ کابل 

بیپ) ۳۷ کماندو کابل 

لوا (تیپ) ۳۸ کماندو کابل 

)۱۹۸۰۰-۸۵( ۱۳۵۹۴ 

لوا (تیپ) سوم مرزی, قندهار 

لوا (تیپ) هشتم مرزی» پکنیا 

لوا (تیپ) ششم مرزی» پکتیکا 


/ 


ده مد( نمی میم 


0 


لوا( 
لوا( 


ی ی ی ی 
ِ‌ 


۳۴۴ / پیوست‌ها 


تیپ) دوم مرزی» خوست 
تیپ) چهارم مرزی» نیمروز 
تیپ) پنجم مرزی, هرات 
تیپ) بازدهم مرزی» هلمند 
)٩۱۹۸۱( ۰‏ 
فرقه (لشکر) نیم پیاده (پس از اتحلال در سال ۱۹۷۹-۸۰ اصلاحات در آن به وجود آمد.) 
۶۷۳ (۱۹۸۴) 
فرقه (لشکر) دوم پیاده جبل السراج 
0۱۹۸۶۵ 
(تیپ) ۲۴ پلیس بدخشان 
(تیپ) ۷؟ پلیس جلالآباد 
(تیپ) هشتم پلیس پل علم 
(تیپ) پلیس گردیز 
(تیپ) 
بپ) 


لوا 
> لوا( 
لوا 
لوا( 


تیپ) پلیس چاریکار 

(تیپ) هفتم پلیس قندهار 

لوا یا ند (تیپ یا هنگ) در پروان 

لوا یا غند (تیپ یا هنگ) در بفلان 

لوا (تیپ) چهارم پلیس هرات 

لوا (تیپ) پانزدهم پلیس کاپیسا (یک لوا در اغلب ولایات ایجاد شد.) 
۶ (۱۹۸۷) 


۳ 


و 
و 
و 
و 
و 
و 


فرقه (لشکر) بیست و یکم پیاده شیندند 
۱۳۶۷۰۸ (۱۹۸۹) 

فرقه (لشکر) چهلم پیاده پروان 

فرقه (اشکر) پنجاه و سه شبرغان 

فرقه (لشکر) پنجاه و چهار قندوز 

فرقه (لشکر) شصت سروبی 
فرقه(لشکر) هشتاد پل خمری 

پلیس کایل» چهارم پیاده 


واد کابل دهم پیاده 
۱۹۹۰۱۱۳۶۷۹ 0۱۹۸۸۰ 


قه (لشکر) ۵۵ پیاده تخار 

قه (لشکر) ٩۳‏ گرشک 
فرقه (لشکر) ٩۵‏ هزاره کابل 
فرقه (لشکر) ۹۶ هزاره کابل 
۱۹۹۱۶۰ - ۱۹۹۰) 
فرقه (لشکر) پیاده ٩۴‏ هزاره کابل 
فرقه (لشکر) پیاده کابل 


# این فهرست برای چند سال اخیر کامل نیست. 


منع: 


جدولها / ۳۴۵ 


و۷018 008-1600۷2۷2 ۱۷۵۷۵ 0۵۲۵۵۷ :12.ص مشاه ی ۲۵۵ فبهآهی 


راله20۲۵ ی تاوبم0اهر] 579,589 ر337 .عج رقصحوگد اقعاطام 1[ ۲۳۵2260۵ زشامهبلاهر1 :230 


۵ 0 ۲۲8 1993 ۸/۵۲۵ مهبم مممم‌منالمام1 مها ور رک16 ۶ رزطز۷0 تمقممعک2 رمزه ]1 


۵0۵۲ 0۶ وومععما ۲36 ممسمشه زانطامک اوممیه معممزمم عط) ناج رز حمتاهتاژه فص چم 


۷۷2۲5, 0. ۰ 


۳ فعالیت کنترل مرزها از سوی دولت افغانستان و نیروهای شوروی. 


سال شمار حملات انجام شدٌ هر روز 
شورویها دولت 

ثور تا سنبله ۱۳۶۲ ۱۸-۹ ِ 

جدی ۶۲ تا میزان ۶۲ ۳ م 

ثور تا سنبلة ۱۳۶۳ ۳ ِ 

زمستان ۱۳۶۲ ِ ۱۶-۷ 

۱۳/۳ ۱۳۶۶ 


منیع: 


شمار کاروانهایی که در هر ماه 
از عبورش جلوگیری می‌شد. 


شورویها دولت 

۵۲-۲ ی 

ِ ۳۶ ۷ 
۸۵ 1 
5 ۳۰ 


۶۹-۷۰ ۳ 


جه حقطاهو5 متطءتاه7 ۸.۲۰ 3556 ,2889341 ور رحعقوگخ اقعامامل ز 1۲۵۵609۵ اعقاو 


۳۴۶ / پیوست‌ها 


۲۵۷۶ 323 م راطه‌جهتادم! رهمعده‌نجمرن0 ,2۲۵۲۵۷ :29 .ط 1994 ملظ رطهاهنددتارگض 
8 4 14 ۵۱:4 1988 ۷/۵ 11 س :104 .م راداهب عوزدرزوز 


۳-ضایعات نیروی هوایی افغانستان 


۱۳۶۸ ۱۳۶۷ ۱۳۶۶ ۱۳۶۵ ۱۳۶۴ ۱۳۶۳ ۱۳۶۲ ۱۳۶۱ ۳۶۰ ۹ 


هواپیما ۲ ۲ ۷ ۶ ۹ ۳۸ ۲ ۳ ۳۴ 
هلیکوپتر ۳ ۴ ۸ ۱۵ ۱۵ ۳۲ ۷ ۳۳ ۳۳ ۴ 
چمع‌کل ۴ ۶ ۱۵ ۳۱ ۳۴ ۵۰ ۳۹ و( ۸ ۱۰۲ 
منیع: 
۰ ,۷۵10 5 1۷۲۵۷۵ ,0۵:6۵ :14 ضه‌‌هرمه رقصفوکه تققادامک ز درنلهع1:۵۵ نفامبملامرر 
208۰ 
۳ - تلفات نیروهای دولت 

سال کشته‌شدگان مجروحین ناپدید شدگان دستگیر شدگان 

جدی ۱۲۵۸ تا جدی ۱۳۵۹ ۰۵۱ ٩‏ 0 ۷ ۳ 

جدی ۵٩‏ تا جدی ۶۰ ۲ ۳ ۳ ۸ ۱ ۲ 

جدی ۶۰ تا جدی ۶۱ ۲۸۸۵ ۸۹ ۷۳ ۵۰۰ 

جدی ۶۱ تا جدی ۶۲ ۸ ۲ ۹*۳ زورک 

جدی ۶۲ تا جدی ۶۲ ۵۲ ۳ ۰۱ ٩-‏ ۳۳۲ 

جدی ۶۲ تا جدی ۶۴ ۰ ۲ ۸ ۸ ۶ 

جدی ۶۴ تا جدی ۶۵ ۲ ۵ ۱۱۸۶ ۲ ۱ 

جدی ۶۸۵ تا جدی ۶۶ ۹ ۶ ۶ ۱۲ عم 

جدی ۶۶ تا جدی ۶۷ ۷ ۱۰ ٩‏ ۱۶ ۳۸۹ 

جدی ۶۷ تا جدی ۶۸ ار( ۸ ۲۲ ۴۵ ۳۲۹ 

جدی ۶۸ تا جدی ۶۹ ۷۲ ۷۲ ۳ 

جدی ۶٩‏ تا ثور ۱۳۷۰ ۱۶۸ ۳ ۳ 


جمع کل ۶ ۶۸ ۹ ۱۱۶ ۴۵ ۱۷۲ 


جدرها / ۳۴۷ 


منبع: 
رتم1۷۵۵ ,1978-1991 مهایزممدوتمرداعک( من معط ما عاممتاه 8و( شم 1 
۰ .۲ 1۵۱0۲۵ 


۵ - تلفات ماهیانة نیروهای مسلح افغانستان (کشته شدگان و مجروحین) 


سال ار تش پلیس 
جدی ۱۳۵۸ تا جدی ۱۳۵۹ ۱۳۵ 2 


جدی ۵٩‏ تا جدی ۶۰ ۶۰ ت 
جدی ۶۰ تا جدی ۶۱ ۳۰۹ ۴ 
جدی ۶۱ تا جدی ۶۲ ۳۰۷ ِ 
چدی ۶۲ تا جدی ۶۲ ۳۳۲ 
جدی ۶۲ تا جدی ۶۴ ۱۳۱ ‌ 
جدی ۶۴ تا جدی ۶۵ ۳۳۵ ت 
جدی ۱۳۶۵ تا جوزای ۱۳۶۶ ۲۹۰۱ ۳ 
جدی ۶۵ تا جدی ۶۶ ۳۰۷ ۱۳۳ 
حوت ۶۶ تا اسد ۶۷ ۳۸ ِ 
حمل تا اسد ۶۷ ‌ِ ۸۰ 
جدی ۶۶ تا جدی ۶۷ ۳۳۶ ۱ 
حوت ۶۷ تا جوزای ۶۸ ۸۶۶ ۱ 
جدی ۶۷ تا عقرب ۶۸ 1۹۰۰ ِ 


منیع 1 
ک فا مسعاعمی 2ب 0عععط جا 14 ت0صعحووظ هه 339 .0 ,هوک اهاطامه ۱ 1۳۵8۵۵0 1۷۵۳۳۱0۷9 
4 .۵ ۲۵۳۵ م0 آنممو2۸0 81660 :1989 ندال 27 ع 1988 اوه گ ۲3۵ 5۱۵۷۵۵۵2۶ 


۳۳۸ / پیوست‌ها 


۶ ضایعات اسلحه و تجهیزات نیروهای مسلح افغانستان 
۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۲ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ 
قانک ۱ج ۱ ۲ ۱ ۱۲ و ۱ ۱۳ 
وسایط نقلیهٌ زرهی ‏ ۵۲ ۴ ۴۵ ۱۴۳ ۷۷ ۸ ۵۱ ۵۷ ۲۴۳ 
مسلسل وتوپ . ۶۵ ۴ ۶۲ ۰ ۲۹ ۳۵ ۶۷ ۳۲ ۳۳۹ 


ِ« ,4 هه ,عم ععاطمه ز مرهعوه7۳ رتقاومط12 
۷ اسلحه 9 تحهیزات نیروهای مسلح افغانستان 
۷( / .۰ 04۸۸۱۳۶۷ ۰ ۱۹۹۰۱۳۶۹ 
تانک ۶۵۰ ۸۴۳ ۱۵۶۸ 
ماشین محاربوی (تانک کوچک) ۸۷ 1 ۸۳۸ 
زره‌پوش (نفربر زرهی) ۷۸۰ ی 
نوپ ۱۹۹ 5 ۴/۹۸۹۰ 
هواپیما ۰ ی (جنگی) ۱۲۶ 
هلیکوپتر ۲۵ : (جنگی) ۱۴ 
منع: 


۵۰ .0 م۷۵3۵ مرمع آممهرمیر0 ۷ 6۵ 28۲) 72 .۵ ۲۵۳2۵ یرمک فرح نوت 


جدرها / ۳۴۹ 


۸ میزان تکمیل نصاب کادری (چارت پرسنلی) نیروهای مسلح افغانستان 


۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ 
نیروهای مسلح ِ خر ها و ما ۵ 
ِ ِ ۰ 2۳ بی روج 2 
2 5 نج ۴ ِ 
ارتشن ِ ۳ اد هه ی خ 2 
5 ۲ ۱ 3 ۳ پ ۶۱۶ - ‌ ۱ 
افسران ۲ خه ۰ ده :۷۵ ان جر 2 3 
واحدهای جنگی ی 2 ِ : هر ِ 

نیروی پیاده 2 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۷-۰ 
خدمات ۳ ی ِ ۳ ۳ مها 3 
نیروی پیاده » با هه .۴۵‏ - ‌ 3 " ِ ۳ 
تانک . ۳ ی ۳ ۳ ۶ ۴۰ ۳ ِ 
توپ 3 ‌ د 5 ۳۸ 3 
کارشناس و متخصص , 3 5 بش ۰ » < ِ ۱ 
نیروی هوایی ۲ ی ۰۰ رب ِ 

نیروهای مرزی ۶ . - - 8و دح ۰ - 

کادرهای سیاسی 5 ۷۹ ۳ ت ‌ ۳ ۳ " ِ 
ثارندوی (پلیس) پا یا تایه رم تب ِ 
واحدهای عملیاتی م۱ ی اد ی ی ده مح و 
افسران ید ات ی 9 ۳ 2 ۱ ۲ 
آفسران پایینر تبه ۰ 0 . . - - - ۰ ۰ ۰ ۰ 
سربازان کم ۰ متز ف دی ی حقد مت 
واد " ِ ِ ۰ با ۷۵۵ - ۰ 3 


آ-آغازسال ‏ و-اواسط سال پ-پایان‌سال 


منایع: 
(مادهوژه زمر »ساسا و592 رد1897 .و بمصعوزش امه ز مر8عوه1۳ رتن۷۹ه2] 


52 .۲ ,1981 ره[1055 ۹0۷6۱۵۵۲۵ ر«مطعد مشامسموژه 0۵ رتقلنع0 1۰ :426 ر402 .وج زمایسزمه< 


۰ / پیوست‌ها 


مرویوته‌آموم م۲0 ,2۲66۷) رع 1988 یوت مظ ۲ ۲0 ۵9۵۵42 ک فیط وبصتدمی میور #عجعط 2 


,391۳0۷ :112 .ظ رقکاقوطهنا زور2۵ رمرهاعامهوگه ۷ ص۷۵ راتععدصننع]۱ :204 ,203 ۵۵ ۷۵۵ 


۰ رصهاکنمهوگه انوم زاف نت۵0۵ ۷ اتلوهمطصعت 117 .2 رتفامهلهها تعنصعابمصهاه 


۸ :187 ,165-6 ور روص تمامسموژه رنه رطتلنت229 ,۷۰۸6 مج دیور 14-15 


,10 :645 .جر ر1992 و9 م4 ررجزه تمعجوراه زصاع1 ردنهءصو2 ۷۰ مه پتاوب0طهر] 


۰ ۰ ر۶۵90606ظ 6هزطز 


۹ -کمکهای نظامی شوروی به افغانستان (کمکهای تسلیحاتی) 


سیستمهای تسلیحانی تا 0۹۸6(۱۳۶۸ ۰ ۱۳۶۸ _ به جای مانده از 
آرتش چهلم شوروی 

تانک ۷۶۷ ۳۰۵ 

تانک کوچک (ماشین محاربوی) ۴۹۱ ۳۸۳ ۹۹۰ 
زره‌پوش (نفربر زرهی) ۳2۸ ۷۰۵ 

راکت انداز ۱۶ ۷۶ ۴۳۳ 
مسلسل و هاوان ۳ ۱ ۳۳۴ 

آر. پی. چی ۳۳۰۴ ۱۷۰۶ 
شعله‌انداز (؟) ۵۶۸۰ ۱ ۱۳۴۴۳ 
اسلحهٌ سبک ۱۹۰۰۰ ۴0 ۳۳۱ 
تفنگ انفرادی؟ ۷۰ ۲ ِ 
هواپیما ۷۶ ۸ 
هلی کوپتر ۳۶ ۱۲۳ ۲ 

ت 


۱۳۶۹ 


۳۸۰ 
۳۱ 

۶۸۱ 
۵۰ 


جوم تمصله‌نممنمه 0۵ روط 31113۴ ,310 رد85 .0۵ هت قفوم م20 ,62۲66۷ 


,606 .00 هام06 عبلم‌کنههزموگک صا 1989 رصهاهنمهوگه ماطانمعع و9اوممفتجهتگاهم٩‏ 
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جدرها / ۳۵۱ 


۰ -کمکیهای نظامی شورویها به افغانستان. (به میلیون روبل) 


۱-۱۳ ۱ ۰ 


۱۹۸۳ 


۱۹۸۹۴ 


۱۹۸۵ 


۱۱-۸ ۷ ۶ 


۱۹۹۰ ۹ 


۲۲۰۰/۰ ۳۹۷۲/۰ ۱۶۲۹/۰ ۱۰۶۲/۴ ۵۷۹/۱ ۵۱۶۲ ۳۲۶/۲ ۲۲۱/۴ ۲۷۷/۵ ۲۳۱/۵ ۶ 


نیع 


4 60جظ موه حادم ز 1۳۵864 مرا 


۱ تسلیحات و تحهیزات مجاهدین 


موشکهای ضد تانک 
راکت انداز ضد نانک 
ان 

مسلسل و هاوان (خمپاره) 
هاوان (خمپاره) 

تفنگ بدون؟ 

راکت انداز 

ماشین آلات سنگین 
مسلسلهای ضد هواپیما 
راکتهای ضد هواپیما 
تانی 

وسایط نقلیه زرهی 


نیع 


۱۳۶۸ 
۳۰ 
۱9۳۰ 
۱۰۰ 


تابستان ۱۳۶۹ اوایل ۱۳۷۰ 
س 2 
۱۴۰۰ ی 
۰ 

۴ ۰۰ ۳ 


میزان ۱۳۷۰ 
۰ ۱۱۱۵۵ 
۱۹۰۰ 


۳۸۶۰ 


:580 .0 موز علطم ز و1 نتنآ 186 .0 مه ویورمهآدهم م۸ ربهع2۲ت 


.۳ خه هون مهن :58 .۵ رعاصع2 تسده زمفصمونه هلا رتتعوهد 12 


322. 


۲ اسلحة سبک به غنیمت گرفته شده از مجاهدین (در هر ماه) 


۰ ثارندوی (پلیس) ۳۳۲ 
۶۰۱ (ارتش) ۷۰ 
ور تا سنبلهٌ ۶۲ (ارتش سرخ) ۸۶۶ 
ثور تا سنبله ۶۲ (ارتش سرخ) ۸۱ 
زمستان ۶۳(ارتش سرخ) ۵۸۱ 
۴ ([نیروهای مسلح افغانستان) 2۴۱ 
جدی ۶۸۵ تا جوزای ۶۶ (ارتش سرخ) ۳۹ 
حوت ۶۸۵ تا جوزای ۶۶ (نیروهای مسلح افغانستان) ۳۸۵ 


منیع: 

285 ۳0۰ ,400 عاطامه ز میرقعوه1۳ رناهب1983:]20 اتمه 16 0ة 1982 ۱۷۵۲۵۰ 24 بط 

موم مره اصلمره امس 3 تتصاسراه نع تماداک«زک چم تمصله‌اعاهی بوهاطهنظ رحقل[1۷]2 1.0 339 ,288-9 
۰ .0 ,1988 ,لک موه ۲ فا 


جدرلها | ۳۵۳ 


۳ ترکیب قومی نیروهای مسلح افغانستان (به درصد) 


ارتش 
پشتون تاجیک ازبک دیگران 

۱۳۵۶۷ 

افسران ارشد ۷۰ ۲۰ ۱ ۷۰ 

افسران تازه کار ۴۵ ۳۵ ۱۰ 

نیروهاً ۶۰ ۳۰ ۳ ۱۰ 
۱۳۶۳۴ 

جم کل ۳ : ِ 
۱۳۶۶ 

اقسران از و این ۵۵ ۳۵ ۳/۲ ِ 

۱۳۶۷۸ 

نیروها ۰(تقریبا) ۳۵۰ ۲ ۳ 

پلیس (ثارندوی) 

۶ (۱۹۸۷) 
افسران ارشد پایین رتبه ۳۶/۹ ۴۱ ۵/۷ ۳ 
۰ (۱۳۶۹) ‌ ِ - 
چمع گل ۰ (ممکن است فقط در مورد واحدهای سیار درست باشد.) : 
منیع: 


۵0۴۵۷۹ 12 .ظ م1983 مقاتاهل ,مج سامتاه ۷ «اصاوهع۱۵: رحناع:0 ۱۷۰ 
0 نومه و1985 .صهل 12 همه ر حهافنمهوگه تناطانموی زد عوحمم م۱۷۵0 
,52۲00000۷3 184 رل ۵ رتاک ٩‏ 99 . ره امعم 72 رحظل229:0 
مهتم . فرطاهمهایعظ رحافوظ ,۷ .۷۲۷۵۰ . و105 ...۵ ملقافاتهاهم . تعامعطم)نز0-۵ظ1۷۵۴۵1 


۰ .0 ,1992 ,1۱۷0۹00۷ ,م۸ 1۷ ر.گقال رقهاکنطهوگظ ۹0۷۲6۲16080۵20 


۴ توانایی کلی جبهة ملی پدر وطن بر اساس مناطق (۱۰۰ »6 
۱۹۸۲۵ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۸ ۸۸۵۳ ۸ ۱۹ ۱۹۸۹۹ 


ولایات شمالی 
بدخشان " ۱۶۰ ۳ 5 ۹ ند ‌ 
۱ ۶ ِ ۷ ۲۲۶ ۰ ِ 
قندوز ‌ ۱ ۶۲ .۲۴۷ ۱ ۳۳۷ ِ ِ 
بغلان ۱ ۶۰ ِ ۶ ۲۶۸ - ۱ ۱ 
سمنگان ۱ ِ ِ ۱۱۲ ‌ ۱۳۰ 
بلخ ‌ ِ ۶ ۲۵۴ ۴۲ م۳ . 1 
و ۰ ِ ۲۴۰ ۱ ۳۷۰ ِ ِ ِ 
فاریاب : ِ ۹۹ ۲ ۲ ۲۵۰ ۲ ِ 
و ‌ ۲۰ ۴۱ ۱ ۵ ۱۳ ۷۵ ۱ 
کات : ِ . را ۷ - ۱ : 
زوا 0:۳۵ ۱۱۵ ۲ : : ۱ 
دیگر ولایات 
ولایت کابل . . - ۱۲۰ ۱ ۹ ۲ ۳۰ ۲ ۳۳ 
لوگر 4 ۲ ۱ ۷۲ ۱ ۱ ۰ ۰ 
وردک 2 ۳ ۳ 3 ۳ ۳ ۶۴ ۳ 
با ۵ ۷۰ 2 ِ ۲ , ۱ 2 
۳ ِ ۱ ۱ ۳۹ ۰ ‌ 
هرات ِ ۰ ۰ ۱۷۹ ۳۰۴ ۳۵۵ : , ِ 
نیمروز - ِ - 7۶ - - - 
فراه ۱۳/۵ ‌ِ ۱۹۵ ِ ِ ِ 
هلمند ۳ ۹۵ ۱۴۰ ی ۱۹۰ گ ۳ ۳ 
غزتن ‌ ِ ۲ ۰ ۱۵۰ ِ 3 
قندهار ۶ ۷۰ ِ ۳۲ ۱۶۴ ۲ ِ 
کنر ۲ : َ ۰ ۰ ۱۰۵ ‌ 
لغمان , ۸ ِ 2۵ ۸۴ ۴۰۵ ۵۱ 
ننگرهار 1 1 ٍِِ« ۹۰ . ۱ ۲ 


جدرلها / ۳۵۵ 


توضیح: اطلاعات کامل نیست 
منبع: نگاه کنید به شماره ۴۵ 


۵ -عضویت افراد در جبهة ملی پدر وطن بر اساس مناطق 
۴ ۱۹۸۵ ۱۹۵۶ ۱۹۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ 


ولایات شمالی 

بل" ِ ِ ۷ ۱۵۰۰۰ ۱۳۹۲ ۱۳۱۰۰ 
قندوز ۱۳۹۳ ۶۵۰ ز ۷۳۰۰ 3 . 
تخار ِ ۳۳۲ ِ ِ ۱ ۵ 
سمنگان ب ِ ِ ۳۵9۰ ی 
فاریاب 5 7 ۳ ۳ و ۶ 8 
پروان 5 2 ِ ِ و 
دیگر ولایات 

فراه ۳۵۰ ۲ ۲ ۲ ۲ 1 
غزنی ِ ۳ ۰ ۳ ِ ۳ 
قندهار ۱۸۴۰ 1 ۴۰ ۵۴۱۳ ۵۶۸۸ . 
لغمان ِ ۱ ۴۳۰۳۸ 0۰۰ 
پکتیا ۱۷۶ ۲ 2۰ ِ ۲ ۲ 
کنر - - 
ناحیهٌ نپهرین - - 9« ِ - 


توضیح: اطلاعات کامل نیست. 


منبع: 
.7 ۸۵0۲1 2 وی (طمبنچ آ-مونوم ۳ ن۳ :1 


۶ میزان متوسط زد و خورد بین مجاهدین و نیروهای دولت / شوروی 


جدی ۱۳۶۱ تا جدی ۱۳۶۲ ۳ 
جدی ۶۴| ثور ۶۵ ۴۲(۲ مورد علیه شورویها) 
جدی ۶۵ تا ثور ۶۶ ۱۲۶(۷۶ مورد علیه شورویها) 
منبع: ۰ 0 ,10۵166 ,16090۷ :3293556 .00 ,عهیژه تععاطاهة ز مزقءو1۳۵ رتتلولمصادر] 


۷ فعالیتهای محاهدین: شمار مردان مسلح 


فعال فعال + غیر فعال ‏ کل گروههای مسلح 
مخالف دولت 
۱۹۸۱ ۰9« ۳۵ ۳ 
۱۹۸۳ و ‌ ۱ 
۱۹۸۵ 9 ی ۱ 
۱۹۸۶ ۰ د ۰ ۱۳۵ ۳ 
۱۹/۹۷ ۰ ۶۰ ۱۳۵ 
۱۹۸۸ ۰ ۷۵ و ۱۴۵ ۳۷۴ 
۱۹۸۸۹ ۰ ۸۵ ۱۷۵۹ ۲ 
۱۹۸۹ ۰ ۵۵ ت بت 
۱۹۹۰ ۰ ۸۵۵ : موه ۱۹۰ ِ 
۱۹۹۰۱ ۰ ۵۵ ۳ مه ۲۱۲ 


ی 
,3246 ر318 م32 ,290 ,204 .00 ,6و آععاط2: و1۳۵ 12۵10۷9 :1988 560۱ 26 بهسهبط 
7 مشعج (1989) 11 ,]3۲ :185-6 .0۵ راهن مرمیویهءآومم م۸0 ربععتهت ر581-2 ,575 ,455 ,418 
کی ۱۵۱۵۲ مور مار زحع تما ز ماو بهانههتجطاه مر مسر :1989 .عبت 
9۵0ص اه 0 ممامنزگ ۳۵۵۵۵6 1۱6 4۳ ۶ 40 ۵۴ ۲هسع۵ ۳:6۵ :8086 ۲.0688 ۱۵ 
مایت ۷ اایه ۵ ۱۵۵۵66۵ لاعفا نع ع معا هوجو میادهمتعطاه 
تمصصه۷۱22 تمعصفرکه دا رااوب0ط هر :1989 ۸۷۵۲0۲ 18 م۵۲۵0 برچ 67287 ۵ صاکهیژه 
2 م۲۷۱۳ :322 و23 .00 مها مهو ,موه :1992 ,5 ولهند۲ 58 .ظ 26۳6 
۰ .20 [ 


جدرلها / ۳۵۷ 


۸- توان نظامی بالقوه گروههای قومی و قبیله‌ای ۱۳۶۲ (۹۸۳) 


فبایل پشتون 


درانی 


منیع: 


پوپلزی 

بارکزی 

نورزی 

دیگر قبایل درانی 


حمعیت 
وه ۱۸۵۵ وه و۱ 
۲۵۵ موه و۲ 


موه ۲۵۵ هه ۱۵0 


و 0و۵ 


و ۲۲۵۵ وه ۲۵۵ 
هو و وه ۴۵ 


وه ۱۵۵0 همه و۹ 


و ۵۵ وه ۲۵۵ 
وه ۲۵ 
۲۵۵0 

وه ۱۳۵ هه ۱۵۵ 


۷۵۵ 


۱ . هم در اففانستان و هم در پاکستان. این قبیله هرساله از مرز عبور می‌کند. 


۲ فلت هرد با کنستان, 
۴ همگی در پاکستان, 


۳ لقلب در پاکستان. 


مردان مسلح 


۵۵۰۱۸ ۱۵ 
موه ۲۵ وووه ۲۵ 
و ۲۵ وه ۱۵ 
و ۲۵ موه و۳۲ 


وه ۱۵۵ 
۵0-۵۴۲ ۵۱۵ 


و ۶۵ 

۶۵ 

۰ ۴۵ 
وه ۲۰ ۱۵ 
۰ ۲۰۵ ۱۸۵۰ 


۳۵۸ / پیوست‌ها 


۲ ۵۵۱۲۵0 ۵ عه مه زمممطرنامم تمناه) زتاهمط‌نماهمماهممافادآظ ,ههام م۸ 


قوس ۱۳۶۲ 
۱۳۶۲۳ 
۵ ۱۳۶۴ 
۱۳۶۵۶ 
۱۳۶۶۷ 
۱۳۶۷۰۸ 
۱۳۶۸۹ 

۱۳۶۹۹۰۷۰ 


.11 .2 ,55672 ۸۲ 1۷ ,1983 ,ععنة ,۸ 


۹ اعضای گروههای مسلح غیر دولتی 

که در روند« آشتی‌جویی» مشارکت داشتند. 

به دولت پیوستند آنشن نس کودند با دولت وارد 
را ان جر 09 

۵۶ ۳۰۱ 9 ۳۱ ۳ 

۳ ۳ ۳ و و۱۵ ۵ ۵0 
۱۲ ۳۲ ۳ ۳ و ۵9 
موه ۳۷ موه ۸۲ ض و ۱۱۴ ۶۳ 
موه ۳۲ ووه ۶۰ ۳ موه ۱۳۵ ۱۱۵۳۲ 
۰۰ ۸۵۷ هه ۱۳۲۵ 5 7 ۰ ۷۴۵ 
٩۹۱ ۰‏ ۳۲۱۷ ۹۳۹۳۶ ۰ ۳۹۶ ۳ 
و وه ٩۶‏ موه ۳۳۹ ۱۳۶۰۳۳۹ ۰ ۳۵۸۸۰ ند 


منبع: نگاه کنید به شماره ۴ 


جدرلها / ۳۵۹ 


۰ -درصد مناطق زیر کنترل دولت 
1 زیر کنترل دولت زیرکنترل مجاهدین بی‌طرف يا مورد نزاع 


سنبله ۱۳۵۹ (سپتامبر ۱۹۸۰) 2 ۳۰ ۲۰ ۶۰ 
بهار ۱۳۶۰ (یهار ۱۹۸۱) 9 ۲۵ ۱۰ ۶۵ 
۰۱ (۱۹۸۲) > ۸ ۸۲ ۲ 

ِ ۲ ۲۵ ٩ )۱۹۸۳( ۶۲ 

۵ ۸۰ ۲۰ ۶ )۱۹۸۵( ۳ 

۴ (۱۹۸۵) ؟ ۳۵ ِ 

۲ ۷ ۳۰ 5 )۱۹۸۶( ۱۳۶۵ 

ِ ۰ ۳۳ 1 )۱۹۸۶( ۶۵ 

ِ ۸۵ ۱۵  )۱۹۸۷( ۱۳۶۶ 

: ۲ [ )۱۹۸۸( ۶۶ 

۲ . ۳۵ ۶ )۱۹۸۹( ۶۶ 

۱ ۲۰ 1 )۱۹۸۸( ۷ 

‌ ِ_ِ ۸ 1 )۱۹۸۹( ۶۸ 

۸۵ ۱۵ 1 )۱۹۹۱( ۷۰ 

۳۰ ۴۰ ۳۰ ٩ )۱۹۹۱( ۰ 


اوائل ۱۳۷۰ (اواسط ۱۹۹۱ ۶ ۰ ۱۰-۱۱ ِ ِ 


منیع (مطابق حروف الفبای انگلیسی در جدول): 
2 .۳ ,(1989) 2 .۱0 روم عزمعول تامصعیگه نفک وق ۶ 
۰ ۱۵۲ 29 ,۸۵۸۵۵ 1,۶ و 0 هرس ۲ 
3 .12 ,99/۵۲طفعظ بصعت وونامامع‌مبهوا مق صمتاحصهلم؟ حهاهندهدایام ؟ 
۱ ی 
6 م ب(1987 هل 2 72 ما انامه مزر 6 
ونصهر زد +متمنمهطلژگ رررکهک 2 ها مات رافنامه‌تمز حقنکم مه طااه معتعادا زمره( 1 
.9 ۰ ,(1985) 135 .30 باتهم اقنمعمو رعاهاه ۵۶ .امن دنا رمع عزم5 
نع 


9 .0 ,(1990) 5 .20 امد املمطزممه ۲۵ رماوطا ما6 عطق ر۲000۷]ق۹ ۹۷0 آ 


۳۶۰ / پیوست‌ها 


۰ 0 ما۵ رهم و0 مومت 

.۲ ,20اوتصهوگه ناه نامرف نو ع ات۱۷۵۵ 09ج [ 

,4 .0 بارش 2 ۲۷۵۲ رصقطاءرنا 1 

8 ۱۷۵۷ 12 ,۸۸2۷۷۵ بر 1 

۷ 

101 وتا[ 29 ,142 3 

وم 296 ,تجمتنهنانه‌همع16 احممناد۲( ما ممتاصعبعاطز حصم ممفاوامحطتم رواوبم‌اجدن ,۶۰۱۷۲ 
۰ ۰ ,(1992 قط8۳۳) 1 .۲0 ,1۷ ۷۵۱ وله امه ۵ موز 

۰ ۰ ,۸۵30۵ حعاطاه4 ۱ 1۳۵8606 12۴00۷9 ] ۳ 


۲۷6۵۱۵۲ 0۴ ۱۵۵۱۱2 ۵ 


۵۱ -کنترل اعمال شده از سوی دولت و مجاهدین در ولسوالیها و علاقه‌داریها 


(فرمانداریها و بخشداریها) 
زیرکنترل زیرکنترل موردنزاع طرفدار دولت طرفدار 
دولت مقأومت مجاهدین 
قوس ۵٩‏ (دسامبر ۸۰) ۸ ۲ ۷۴ ۵ 2 7 
۰ (۱۹۸۱) 9 ۴۳۸ .۹ ۴۳۸ 3 3 
قوس ۶۰(پایان ۸۲) * ۳ ۱۳۰ ۹۹ ۱ 
ور ۶۲ (می ۸۳) 4 ۳۵ ۱۳۷ ۱۳۴ ۰ 
جوزای ۶۲ (جون ۸۳) ۶ ۵۰ ۸.۰ ۱2۶ 3 8 
ثور ۶۷ (می ۸۸) ؟ ۳۹ ۱۶۰ ۹۱ ِ 5 
مارچ ۸٩‏ (حوت ۶۷) 5 ۶۱ ۸ ۱۸ ۴۴ ۴۷ 


منبع: 
۰ .۴ ,400 بجعاطمه ز 64و1۳ رتلل09طادر] # 
۰ رفاصنه اه وه رمممنز ,22۲ 16 ۲ 
اطه ص۳0۷ 0عاامتاجمه معط :1983 بصع[ 5 مسعط ط راجت صمناهاهعصتهم(1 ححطوکم > 


,1 90-1009 عمجهاوزوع۲۴ 0 0ع1انتاجم مهم ا0تاجمع 50-10026 وعماهعن1۳ 


جدرلها / ۳۶۱ 


۰ 0 ,1989 هناگ ,ومم معته وت متویم ٩‏ 


0*۰ .2 ,موم ۲هاط2 ز مرنگععه(1 رتنادوصع؟ طز رعامتاه رنمامعامک .5 ۴ 


موه خوجهطنجهو0 رنمجه0۲0 :139 .2 ررمنود نموه برع رحات22070 فمه و120 3 


۲-مناطق و روستاهای زیر کنترل در ولایات مختلف (به درصد) 


۱ ۸ ۰ ۲ ۵5 ۲ ۸ 


۱/۳۳ 


۳۸/۶ 


۰ 0 
5 ۱], 11, 99۰ 
۱۹۹۰ 

۳ ۵۰ 

۴۰ 


۲۳ / پیوست‌ها 


ولسوالی پل‌خمری - - ۴۳۷۸۱ - - ۰ 
پا را کی ی موه و۳ ند ی تد دید له 
دیگر مناطقی موب هه تب مد ی س ‏ ۱ 
پکتیکا کی وله ی یر یه چته ی سس 
بدخشان یت - چه ۳۵۰ مر وه ۳ چیه من ره 
سمنگان 5 8 ۳ " ِ ۵ات _- 1 ۳ 
فاریاب عه کیفه ی ی له ۰ نت مت * 
لسوالی قیصار ما سا مس مس ما مب ۲۷ مب 
جوزجان - - ۰ - با ۸ - - 
کنر یه و 9 ی یه و سس 
بامیان کا پیسا کنترل دولت در این مناطق هميشه ضعیف بوده. 
منیع: 


,۳۳۵۲4۵ 0۵۱۱987 5 هد طماتوم مونوه1 :1987 .چاه 6 رخل۳۴[8 :1990 ناگ 2۵ روا سم 
ص۲۵ 28۲6۷000 وود 7 رصان تفگله۷۲۵۷2 :1988 بصو 16 مها :1988 .حول 20 
مزش [ مزع 1986 ۱۵۷۰ :60 ر59 .عم (1991) 3 مه :78 .2 رللا .۵۳ رتافاه:1(۳۵ قصه صزیقه 
1985 ۰ 28 ,۳۵۲۵۵ :1987 ۸۵۷۰ 5 رک :1987 0ع1۱ 2 رهلک 40 .0 ب(1987) 8 .20 رتمک 
ی 6024۵8۵ روما هم با موه و1985 تما( .1 مسر 
رع 1366 لها دهم 20 4ج 71 موه م2 نوماه مرمامهه/نانا۵۵۵0-00 ۱۷ 
هم ۵ ۲۳ وا مادم 0 ري 1988 یماح ۲ یزاوم و۲۵۵ 
ری ۲۷1۲۵5 20 283 ه رصم ۷ مسر مهم مه عمط امنهر 0 ۲۲ 7۵4۵ 
۵ ادمنمه‌طصاموه 1 هدنر میمصامممنفاداا متام ررععاهمظ بخ روک98 7 هام 
2 .00 کی اک 7۲ ها تور امصهک رخ حهمامنمخوته ط‌هطمند طارمطمتر ‏ 2۲۵۷6 
۵ ۱۱۲2۳۲۸ عامعابمجدادم۴ 15۴ ماهزیماههه وم 991و آط۸ 1۷ مهتعاامرظ رفقک1 وم ر(1990) 
مهو 2۵ قاقانجوم! .. معمصانمم .. میمصاهتهامم .. موماعصمطمط‌امقمد .. مامجامر 
۸) ۸۷۳۸4 طا بجع 1984 ۵نطقع 30 ,17.9.1361 ۱1۱3۳۸۵۱ 18 معدطاتامم یتمه ب0حقاوهم 
طونم معمامظ رتادماصهت .با 9و2 .مر ,1986 رطفافتلهجا۱۲2 راصیاطاهف؟ رزسمممعامة 
#مصرن ژه انا :۱10 .2 ,ر1987) 6 .۵۵ ال کی ۲ اسر خر امنمه‌کگ ر قصهاداصفیته حفججهام 
۱۵ ۸۷2۱۳۹۵ 9۲ ۷ مدای ۷۵۵۵۵۵۵ فک ام م09( از اه نزمه 


,0 هت( م۳۳۵۷ :1360-1 ممعاتتامط مزمشزم۳ 14 .0 1989 .۳69 هی بیع 1988 یمس 


جدولها / ۳۶۳ 


۳- نیروی انسانی ملیشه‌ها (شبه‌نظامیان) 
جمع‌کل فقبایلی مناطق ( مرزها(۲ گروههای دفاع گروههای 


(۲+ ۳0( )۳( از انقلاب دفاع خودی 
۱۳2۹ 3 ۳ ۳ " ِ »ِ«ِ۸ 
۱۳۶۰ ۳ ۳ 5 و ۳۰ ِ ۳ 
۱۳۶۱ 3 ۳ 5 ۸۰۰.۰ ۳ 
۱۳۶۲ ۳ وه ۱۶ موه ۱۵ ۶ ۰9۰ ۱۸ ۰۰۰ ۱۳۲ 
پاییز ۱۳۶۲ ‌ ۱۱۸۹۲ ۴ هه ۱۴ 
۱۳۶۳ 7 موه ۲۵ ۳ - 
۱۳۶۴ ۳ ۲۵ 3 4 2 
۱۳۶۵ ووه ٩۵۰‏ موه ۴۵ مه ۱۷ ۱۳۱۷۹۰ ۹ ۴ 
۱۳۶۶ ۱ ۰ ۵۲ و ۳۶ مه ۱۶ ۰۵۵ ۳۳ وم ۴۲ 
۱۳۶۷ ۱ ۶۲ و ۴۲ وه ۲۵ ۰۰۰ ۳۵ 6 
ِ و ۷۶۵ ۲ ۳ ۳ 7 7 
۱۳۶۸ وه ۱۷۰ ب ِ ِ ِ ك 


ار امبم بطم همه اهاز م02 مامکگ روطاهاطدمره‌حاهعصوعع عزهماه۵ 0۵۵1۵7806 012۷9808 
((10,1.84) ج 1983 مر رمزدهی و نود لارط با «موه میمه لماع ونم 2 «مآهمر 
,1983 1۷۵۷ 25 ,1983 .00 10 ,1384 ۸۵۶1۱ 25 ,]16۳۲ :1988 ۷۵۲۵۲( 27 ,1988 .0ع1۲ 5 متام 
هیا ری۳لننا ,1988 .128 17 یه رطفاانطانژه۱ 1985 ۵۵ 7 ها سول :1988 ۷۲۵۲۵۲ 28 
13۳۸۱ 191 ددصناجعام کی بهواهاتعاهها هه ههماات مزرممآفاهاجصم)ه1 110 .مر رعتطعا۳۳۵0 
46 .0و(1985) 7 .00 ممتنوگ رتلقانرا۲۵0 تمفطفوکه تدم ر0فقظ ۷۰ ر1 .0 و1986 راأتاحاق 
۲ اه ۲۷۵۵۴۵2۵۵۵۲6 ,۲۷۵۷ :99 .هر روم تماعموره رشه7 رحنک2۵070 مه 120099 
اقزواصعاهم تتامه‌ط‌تانامم-م۷)0۲۵ روبمطایال0 ها ر180-1 .وج رفصفاعتصفت‌که ناه تمعافع‌طهء‌تاناهم 
5 ما۲ مامصمهت ,1988 ۸۵۲۱ 20 ,1989 ۷۵۲ 2 رهتهست ,1981 از۸ 17 رذالظ :56 .ح 

12606. ۰ 


۳۶۴ / پیوست‌ها 


۴- واخدهای فعال منطقه‌ای 
۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۹۱ 
کندک (گردان) ۳۸ ۳۶ ۳۷ ۱۵۷ . 
غند (هنگ) ۷ ۹ ۳ و ی 
فرقه (لشکر) ِ ِ ۱ ۳۳ 


۵ 006۲۵۷۵۵6 1986:012۷806 فصباگ 18 و1 ۳7 :1988 صع1 17 3۸ رطفلادطنزد( 
۱4۳۵ هصرع بماامم نامام موجه ع4میفا ماس رححاهاطه . منرمهن6۲2جویر 


,(101.84) ع 1963 ۱۵ ام وندهی مج م۵۵ یاوه عز «صتبهآمهه 
ارقام ممکن است بالاتر از میزان واقعی باشد. چرا که ظرف سال فبل. برخی از فرقه‌ها به غند تبدیل شده و برخی از 


غندها جزئی از فرقه‌های تازه‌تشکیل, شدند. 
۲ به اضافةٌ هفت فرقةٌ دیگر احتمالاً با پرسنل مختلط. به نیروهای منظم تبدیل شدند. 


۵-میزان حقوق ملیشه‌های مرزی و نیروهای منطقه‌ای (به افغانی) 


ملیشه‌های نیروهای منطقه‌ای 
مرزی 

۱۳۶۱ ۱۳۶۳۲ ۱۳۶۶ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ 
ملیشه‌ها ۳۵۰۰ موه ۲ ۳ موه ۴۱۵ موه ۲۵ ۱۵ 
فرماندهان دسته‌ها ۳۵۰۰ وه ۲ ِ ۳ ۳ 
فرماندهان تولی (گروهان) ۴۳۵۰۰ ۰ ۶۵۰۰ ۴۵۰۰ ِ 7 
فرماندهان کندک (گردان) 0۰ ۴۰۰ . 7 
فرماندهان غند (هنگ) ِ مه ۶ ۰ ی 
منیع: 


2 71 69 ,63 حرط ,(1992 ۷۶۲۵۲ 31 .20 رقافگلهاصع رهوش ۳ ممزط 1716 معبل .۸ 


م۲۵ ارام مهد تتعچخظ 0۵ رع 1984 عطععاع0 30 بش ماعب۵ه مومهزصا ۵۵‏ عم 


جدولها / ۳۶۵ 


فطط۸۷ و« نموه نمی نممایعبه ۲۵۱۵۱2۵ 0 میخوه2ها۵ظ زک هام۲۵ 
۵ 28 رک ۷۵/9 :1987 ۷۸( 19 رف :413-14 .و 1986 ص۰02 اجه 7 ر(۵ه6صمامه 
,9 ۸۷۵۷ 22 4 :(1990 ظ۳۵) 22 ۱۵ رقصقطز‌که فگن۱ و هام7 ی مضه ابا مس 1987 


۶ توان نیروهای مليشه در ولایات. ولسوالیها و مناطق (زونهای مختلف) 
۹ ۲ ۳ ۳ ۴ ۶ ۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۹ 


کابل ی ی و ی سه ی 2 
ِ ۰ ی ۰ 
زون منطقه شمال‌شرق 3 7 ۱ ۳ ۴ رد ۵۷۴۳۲۴ - ۳ 
بادغیس ۳ 5 5 ی 7 ۹ 87 5 5 
بالا مرغاب ۵ ۲ ۱۰۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
فاریاب ۰ ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
شیرین تگاب بم حو ی ۳ هه ی یذ 
قیصار بر مه و و اه و ات بو 
دولت آباد ۳ ۳ ۳ با موم ۳ ت ۳ 
تخار ب ۳ ِ 7 ۳ 2 ۱۴۰۵۶۴ - 
ترپ بر - تر یه مه موی 3 بت 2 
قندهار ۳ ۳ زا ۴۹۵۵ اه ۳ ۳ ِ ۳ 
اسپین بولدک 2 وا 2 ۳ ِ 1 2 ‌ 
نتگرهار ۳ ی ۱۱۰۰۶۶ »هه . - ِ ۳ 
شینوار ۳ 2 ِ زا ۵#ه۳ - ۳ ۳ ۳ 

ِ ی ۱۰۰ ِ " ی ۳ ِ ‌ِ 
ننگرهار کنر ۳ با م۳۵ - ۳ 5 ِ ۳ 
کنر ۲ ۱ ِ را تون تین ۱ ۱ 
کتر ی ی ید مکی مت رت 

بت " ۳ ۳۶۰۰ ب ی ت ۳ 
ولسوالی چوکی ی و د شب ج. 2 ب 

2 " »۱ ِ ۳ ۳ ک 2 ك 


5 ۸2۸۱ تِ وه ۱ 


جاجی ۳ وه ۶ ۳۹ ِ- ۳۹ سّ ۹1 ۱۳۱9 


۶« فقط واحدهای قبایلی 
۶ فقط ملیشه‌های مرزی 


3 رحطهه تطفاتمصا تادوتموفا؟ رع 9.1187 رافتعن ۵ ۷ منم طررهاهزما نادمه ۵ امدمان) 
۵ اعطما0) رع 60288 ۵۲ ۷۲ ۵۲۵۵۵0۴09۵ م۲مصهادهان) رصحنم افام۷۵۲0 1985 روک 
۵ اقطمام0 :269 .2 مقطام۷ ۵۹6002۵ ۱۷۲۵۵ همه ربع 1987 06۴۵002 15-18 رتقلامظ۳ 
۷ ۷6۵مصفاوواه وروم9مطه‌اناوم-ممجع0 ۷ بیع 1987 اهوم 8-10 اعتعن ,۳۲ ۷ ۲۵۲0۵۵۳01۲0۷۵ 
0 ,16 :1983 4 11 رقنله2۷6] .ع 1366 ادها انمعادهم 2۵ ۵0 11 30 تلوممدمبفاه۲ا۵ 2088 
۷۵۳۵ 5 1988 زب 6 ,1988 2 ,1984 ع 26 1986 ۸۷۵۷ 15 ,1985 ۸/۵۲۵۱ 26 51 :1989 بامبم/ 
:۷۷4 10 1980 562۶ 4 رکب :162 .2 ,1986 20 باهچعز5 ۵۲ 1985 10 ,1954 ۳6 6 ۷/۵۵ 17 ,1985 
2 ,1455 ک ق متاملوهی لمیر 0عوع 32 :1990 :1987 مگ 24 ,1987 ۸۷۵۷ 27 1986 560۶ 4 رهز 
۶۵ 27 ,۷ :1983 ۷/۲ 25 ,2 زج 1988 موه ف ۲ ۲۷۳۵ ع5۵۲۵7:۵42 - 3 ۸۷ :1986 ۱/۵۲۵ 
۸۱ مماعالنا ۲ تردافافاهمگ مدمه ونم فاصم موواهظ وهی 11 1991 

3 ۶۰ 115 .عم ب( 01987 6 7:۵۰ ۷] 


جدولها / ۳۶۷ 


۷- توان ملیشه‌ها در ولایت هرت 
۷۲( ۱۳۶۳ ۱۳۶۲ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۷۰ 
ملیشه‌های مرزی هه ۱ ۸۰۰ ۳ ۴۴۰۰ ۳ ب ۳ ۳ 


ت ۳۶۰۰ 5 5 ۳ ت ِ 
ملیشه‌های قبایلی ‏ . - , و او هب 5 ِ 
ملیشه‌های‌مرزی‌وقبایلی - - - ۳۱۵۵۵ ۳۵۵۵8 من 
اه ۲ زا ۱۳۲ - ِ هه ۷۰ 


منبع: نگاه کنید به شمار؛ُ ۵۶ 


۸- شمار افسران و اعضای ح. د. .او س. د. ج.ا 
در میان واحدهای قبایلی زون (منطقة) شمال شرق ۱۱۹۸۷ ۱۳۶۶ 


افسران افسران افسران افسران سریازان 
کادر قبایلی پایین تبة کادر پایینرتبه قبایلی 
لواهای (تیپهای) قبایلی - - - - 
غند (هنگ) ۵۰۴ ۰ ۳۳ ۴۸ ۹ ۱۶ 
ح.د. ح. | ِ ۴۶ +۲۹ ۱ +۴ ۸+ ۱۶ 
س. د. ج. | " ی ِ ۳۳۷ 
غند (هنگ) ۵۰۷ ۰ ۲۲ ۳۹ ۵ ۷ ۱۹۳ 
ح.د. خ.| ۳ +۱۳ ۲+۵۴ ۱ + ٩‏ 
توص | ِ ۰ ۲ ی ۳۴ 
غند (هنگ) ۵۱۸ ۱۶ ۳۷ ۵ ۸ ۷۰۴ 
ح.د. ج. | 7 #۶ + و۲ 2 و +۶ ۷ + ۵۲ 
س. د. ج. 1 ۳ ۳ ی 2 ۵۰ 
غند (هنگ) ۵۱۳ ۳۶ ۶۲ ۸ و زو( 
ح.د. خ,| ۴ + ۲۵ 1 ۴ +۱ ۰ 
- ۱۵۰ 


س. . ج. | ی ت ۳ 


۳۶۸ / پیوست‌ها 


غند ارتش منظم و کندکهای قبایلی 


کندک ۴ غند ۱۰ 
کندک ۵ غند ۱۰ 


غند ۲۴ ارتش کندکها و لواهای تبایلی 


کندک ۴ غند ۲۴ 
کندک ۵غند ۲۴ 
کندک ۶غند ۲۴ 
کندک ۷ غند ۲۴ 
کندک ۸ غند ۲۴ 
تولی ۴ غند ۲۴ 


غند ۷۵ ارتش, کندکهای قبایلی 


کندک ۴ غند ۷۵ 
کندک ۵ غند ۷۵ 


* افسران کادری قبایلی 
منیع: 


۶۴ 
۵ 


۶ 
۲ 


۳۱ 
۳۱ 


۱ 
۴ 


۶ 


۰( 17.12.87 ر0۲ل0لع0ظ ط هل 20 .کک۷ عه جع( مامردمیه ۱۵۵ ۲ مابصتزاه موهسنعجووه 


۱۲ 2۵0 اه احطانتا موه هه ممعباعه طوزناییطتافنل امه فعمل. مم۲نامو . قط 1 


(۰ 


نفشه‌ها 


تذکر: 
به منظور مقایسه بهتر تمامی نقشه‌ها شامل ولایت سریل نیز می شود که در سال ۱۹۸۷ ایجاد شد. 
علامت مربع ؛ موقعیت شهرها را نشان می دهد. 


۱-مناق اصلی جذب نیرو برای ح . د. خ۱۰. ازمیان روستاییان ۰ (۱۳۵۹۰-۶۸) 
در این منبع تمایزی بین افسران کادری و قبایلی و در جه داران پایین رتبً عضو حزب و جود ندارد. 


۸۸۱ امک 


۳۷۰ / پیوست‌ها 


۹ 


و وی 


2 
رو 


1 


۱۳۹۹ 
۵۰ نش 
۱۳۱ 
۱۳۹۳ 


۲- گسترش حوزه عملیات » ۱۳۵۹-۶۳۱۹۸۰۴ 
(شاهراههای اصلی نبر شامل اين حوزه است ). 


دنام ن وصدتلع معصنصصمت :12 .و ,1985 ,23۵ .۵0 بهاتامیلش 1 سول ما :دمک 


,982 ,عاه؟ اعه خفن مححصمظ ,وله وهای ما ,حمدطو6ه دووی‌ونیظ د1 جمء 
.307-9 .و 


نقشه‌ما / ۳۱۷۱ 


02 ۹۰ 


<< ۶ 


9 ۳۰۵۵ 


۳-میزان کنترل دولت بر مناطق مختلف کشور براساس منابع مجاهدین . 


۰ ,50 121 ۵۲؟ که :ءبره5 


۳۷۳۲ / پیوست‌ها 


۴-ایجاد واحدهای نیروهای منطقه ای » ۸( + 
اطلاعات . در این مورد کامل نیست و این نقشه براساس اطلاعات موجود تهیه شده است . 


مع ! مگ رعطعلی معن) اش و با هه ۷۵۵۱۵۵ :وبرمک 
مرو :1983 راد 15 ,عصع :1988 .عع 5 ,ام 19880 مرااع وعممنا مج (مای 
رتناوام 12 ۵۰ :,ع66 13 امارمسا ندا علممم م2 مر 1 1 خاع9اداجاه مد ۲ مآووتادداه عماج زا ناد 
ز-وهانوه[ -عمونوم( :8 ۱۸۵۲۵۱ 29 1۳۷۰ :189 .جر ,2/1988 مادم دزم دی مدوم 
0 ۵ ابلا60 :1990 ۱6 30 انا :1985 ط۸۵ 26 :۵7 :1985 ‌حانصیرهک 23 ,مک 

۰ نج ,چوادهک۸۷ مایت ,صاحمندداط؟ ۲-۷۰ چم 8۱۱۰7 رامصت ۶ص ب تلففمد بعارو امما»: 


نقذه‌ما | ۳۷۳ 


۵ -واحدهای منطقه‌ای فعال در ولایات شمال-شرق » دسامیر ۱۹۸۳ قوس ۰۱۳۶۳ 
اطلاعات کامل نیست . 


نج بد وه نز تور 


۶-واحدهای منطقه ای فعال در ولابات شمال غرب ‏ دسامبر ۱۹۸۷ قوس ۱۳۶۶. 
اطلاعات تقریباً کامل است - برخی از واحدهای مستقل ضمیمه نشده اند. 


,#صاما10 .۲۲ ۵ظ 20 ۷۲ .عنم( «امامبراعوبل بلایلمماا ب میادمماعطه ویزمطنله0۵) :جلاک 
۰ج ,1988 بدقخ ,(6۸2۵ مایت املانیطاط رز موی بوتنظ 1۲۰ :(و 17.12.87 


۴ / پیوست‌ها 


نمودارها 


ارقام را می توان با محاسبه فاصله بین منحنی ها و محور افقی به دست آورد. 


تعداد 


۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۸۹ 


میمصت 


۱۰۰ 
۱ -میزان ريشه عضویت در تعاونیهای کشاورزی و زراعتی . 


۰ ,1 :و09۳6 


مه 


۱ 


مد نرژ 


۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۱۳۶۹ 


۱-۱-۶ ۲ 


۲ - جذب میزان رشد عضویت در ح . د. خ1۰. (بین محور افقی و سختی‌ها) و نوسانات در شمار 
اعضای جدید استانها.) 

شده و نه ارقام غیررسمی سال ۲ ۱ (نشریه بررسی های دفاعی بین الملل » شماره ۴ 
سال ۱۹۹۲) 


نمودارها / ۳۷۵ 


تعداد 


سا ,۱۳۷ ۱۳۶۵ ۱۳۶۷ ۱۳۶۶ ۱۳۶۵ ۱۳۶۴ ۱۳۶۲ ۱۳۶۲ ۱۳۶۱ ۱۳۶۰ ۱۳۵۹ 
تعداد ۰ ۱۹۹۰/۹۱ ۱۹۸۸/۸۹ ۱۹۸۶/۸۷ ۱۹۸۳/۸۵ ۱۹۸/۸۳ ۱۹۸/۸۱ 


۳۰ 
۳- جذب نیرو برای قوای مسلح افغانستان . 


ویمهه ۲۷ رتن(وبملصدت :117 .و تلهم مرتخد تاعامکهعا ز عتصعابمصه5؟ ,ممتعصتا بععع مق 
:4 .۶ , لوزکام)زوم ننعطءتناه‌ویمم م۰ ردب وایی‌میدیی ر مصصموه تلناطنوییء بان عمط 
-04موب با ۱۷ مووا ری مد مراعانکیع مد هط "عذوم2 :203 .ص رمزهن مبمبولهاممم مزد6 ربعم 
۰ 17 رفظ ,طفلان‌انزد( :3 .و ,اجه رک 4 مدومن ۲ ۳56 13 بارماعلقاه دز 

۰ .۳ ,2فهطهءنا ترجه عصه‌نمدعکم ۲ مصاه ۲۷ رزناودونه۸ :1988 


۳۷۶ / پیوست‌ها 


تمه 
س 
‌ 


۳ 
۰ 


تعداد 


155 


۰۰۰ 
9 
مه ۰ ۰ 
ِ 
ٍِ 


۰ 
ِ 


7 
۰ 1 

و 
ِ ۳ 


۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۰۸ ۱*۹۵ 5۵ 5 


۱۳۶۵2۲ 


عوننظ سنا :1988 لذی۸ 28 ,۴888 :43-1986 ,۱7-1987 ,13-1983 ,۲۲ 50۳ 
,مامت :1985/1986 منک »منک ,۱155 :258 .ع ره وه رنصوجه 3 :104 .مر عدهزطامو۳ 
,1988 .28[ 2 ,1987 .1266 27 ,1987 .2 2 ,1987 :۵6 20 ,1987 06 16 ,1986 5۹6۲6 26 
,1 ۳۵0 16 ,1991 ,5626 12 ,1991 .۴۵ 16 ,1991 عصباز 13 ,1990 ۵6 4 ,1988 ,۳۵۷ 18 . 
ما۸ 8 ,۱987 طعد4 3 ,1987 .صد 3 ,1987 .مد 1 ,1986 ۵۵ 29 ,۸۷ ,1986 .36۲۲ 26 
۰ 6 ,1987 0۵ 6 ,1987 عصدا[ 18 ,1987 ۸۵2۷ 27 ,1987 ۸۵2۲ 17 ,1987 اضق 18 ,1987 
۰ 14 ,1989 .۵۷ 15 ,1988 126 18 ,1988 0 23 ,1988 ,5680 20 ,1988 ,۳۵۵ 3 ,1988 
مچ ععب۱۱ انومتیه 1 :1988 ۵۵ 24 سنا :1۱988 در 16 ,1992 جوز 18 ,1990 
7 .۳۵0 7 ,۸۳۳ :1987 ,۳6۵ 6 ,1۸65 :1986 بانط ,۵4 1 مسبصاظ 2 عماوج 
7 ,1987 ۸۵۵۶۵ 8 ,ه۳ :1987 ۴6۵۰ 26 ,مهب :۱987 .۴۵۵ 26 ,م۲۵۲۵ :1987 ,طع۳. 13 ۵جه 
9 ,1990 .06 2 ,1990 .۴۵ 25 :1989 ,۷۵۷ 27 ,1989 ۸۵4۵۷ 2 ,1988 ۸۸۵2۷ 14 ,1988 .ندز 
بطعااه‌نزه۳۲ :1989 ,1266 27 ب,هظ ,اهلاهطانزه۳۷ :1990 ۳۵۵۰ 25 ,1989 ۳۲۵۷۰ 27 ,1989 بدا 
,۵۷۶1 دیا ,1987 بد۳۸ 6 ,1987 لصوم 28 ,۳۲۲ :1987 »و۸ 9 ,۸۸ :۱990 ۸۵۷ 28 ب1۳۸ 
٩‏ ۵ .تناما ۵ :۹6۵۲۰۰۱987 16 ,قاعجص) مدبتاهعانا :418-19 330 .وح .منگع7۵ 
۰ 3 ,16 :5 .۳ 1988 ,هکیت یاو ل ات ۵ ۵ ,ماو وهاووان مو برقمیز۲ 
رمتاتانابموع ما :۱989 امه 4 بخلک :1988 انز 4 میم وف طعد۵ ۱9-20 بدا و1 
۳۵۵۵ :1989 جع 20 ۸۵۲06 م۲ :1989 انز 4 جنهاني :1989 ام و ,1۸55 :1989 ود و 
چات 27 , ووعت ما5 :۱989 ۸۵۲ 11 موی :1989 126۶ 29 ,1۸۵5 :1989 1262 13 
هیآ :۱983 طععه 9 ,1۸55 :۱99۱ ع۵2 17 بظ۳88 :۱991 .صدل 14 رعتدمظ :1990 
۰ ,1۸88 :1991 .مد 14 یم( : ,۸ 3 ,۸۳۲ :195 باه .وه ردنكتهطه2 فد 
م تم بصاماد ۱۵ لاور ربما ما۱۱ مومت یناما ۵ زو .وه ,ص106 :1992 
اانمممنوي اوه مر رفص :(مقهي 1987 مروامومه 20 مه مر مد مامتان ز 
تدم/۷( عمجت ,معذک .۱۵ :(هامو 1.06.88 و شح تممنا ما یمه ادف تقامما 
۰ .۵ ,1994 ,فصتلاهت مد راتسمم‌مک( اه 


۴ - آهنگ روند «آشتی جویی » شمار مجاهدینی (مجاهدین مسلح ) که به دولت تسلیم شدند؛ 
(۱۳۵۹-۷۱/۱۹۸۰۰۹۲) 


ارقام را می توان با محاسبه سختی و محور افقی به دست آورد. 


کتاب‌شناسی 


,3ص امه 2۲ ماوتی‌عصضا افمهقو۵ع0 منقمم 4ص2 رعاقصمز فجح دوهی جذ دعام‌تاه اعماگ تعاملا 
تذکر: مقالات کوتاه روزنامه‌ها و نشربات و رونوشت مواد پخش شده رادیویی ضمیمه 
این بخش نشده است. 


منابع شفاهی 0۵ 0۳۵1 
و ۱ فصو صز هط رومته‌انمم۷ ۲35 رآ رتش 
1993۰ 


امعم :19834 رفه‌صميم امین رحداواهد‌وه و امصومعصمکا ۵ وله همم رانانهژ 
5۰ ۳۵۵۳۱۵۸۲7 23 رجهحم رطمتامه‌تتهجهم 

۱۹۱ زرط ب۸۵ظ عه عطمصعه مولهطونا ری رظ۱)202ادعظ 
:3 ۲6۵۵0۵۵0۵۲ 10 م۵200 

اخجمعوم عمج صعاوع۷۷ اه تمصعتهع ودانانه ,۲۵۲۵۵66 گم عم6اطز/(۷۱6۵ باهتعجهت6) رانافطلط 
6۰ ۱۷۲27 21 ,60و۷۵ رطمتاهمناههم 

طز رحهاکللد۳ ۵۶ ات۳2 ۱۹ 
5۰ 06۱096۳ 22 ,1012001 رتاماههوتصجمی اقصموصوج ,1980-92 اناطافط مد ماه 

۶ وه ,۲۳۷۲۵۸۵ که وهاه0ع؟ اجعصوع ۳۳۵۸ ۶ه ععطصهه ومتاممت ین رکه ۸۸2202 
,6 1۷/۵۲0 31 رطذلتعظ مقمتاهه‌امتجصیم اقصمععم زمعتطاتاه( 

عممدمعاه۱ بعانمنا اهممنوع آه اوه[ ,16/6066 که عنم رحمادندهطوگه ما تععزله امذ50۷ رقتافهک 
6۰ ۷27[ 28 ,موم رمناهمامتتصمم 

95 مود 16 ده 1994 طمتج 8 رحمع‌صما؟ رکطمزای‌تمت نومه احطمععم باونافومز رنطقه رعنصه1 


12۲( 9 ,موم ندز مصمطمهاه) بطماعاحعتوم وم معط گم تمطناه رافنامصنامز ۷2۲ مجهان 
1995۰ 


اسناد و دیگر منایع منتشر نشده 
۵ ۲۸۵۱۱۵۱۱56 عطان مهو فامهصه و( 


اسناد منتشر نشده کاصصصتمل 0عطدناطه مر 
متام مزونه رم لفط ماتمگ ردطهاههی محمصامهصهم منصهاموه مممادعمه عمصهان 
,(10.1.84) .۵ 1983 ۵ تاردهتماومه وه مرمرامصهها تصعوه ما «مصمافاهه اطعا منم مد «معلاوحر 
۱ ۰ ۸۱۷۲ 1660 
مج 10.10.87 رفطعناتطا مومامعه‌تانهممجصهه۷۵ عامطاهد ۷ (رهرنماه مزداموعی آمامامماعلا رهم۲1 
ره ۵ع۴ معزازمعم‌فصا ۱۵ ۲۵۵۵۲۲ 

دض 64 ره رنمدبه تم معا پرمعطونرمم۱ طعانفصمل مهم 1 ۷۵ صلمانی منم و مرها هصه]هز 
۰ ۲۵0۵۲۱ 101611186066 

و1۱۱ ۱۱۲۱۵ ,رنه طا 40 ۵۲ اجهصنهم 16۲2 

۱۳۹ 
۰ ۸۲۱۷ ۵0 ,19,01 2۸ تصه‌نصعاه‌عفه 5 حرحناتعاوه عاههاهه و تاصعععجم 12 .تموزاله 

مر من ۷ ههد معمدر عم معمصماع باواهازاعمصههمهاع)مانام. مها بقیا نز۵۲2 جوم 
انم -امتعجصهت نامدده امافعط‌نانامم 

۸۲1۲۱۷ 16۵0 ,1986 امن .1 تام‌منم 


۷۰ 61066 عه اد بزم 1۱۵0 رل پلتادامک امه ممم‌درزهمين معط للم انامطاه عاتموم ]۵ اوزنز 


۲۰ ۵۵۲100۱6۵ زتتاته 1660 ,26.04.88 مهتم مممصامممت8اهه تختانامج تتعامعنامی ۵08 0۵ 
از ۱9 
۰ ۵۳۱۱۷ ۲60 ,(002ع 1987 هبتطدهد 20 مه 2۵۲620۲0 

۲۰ 6۱6۵ 10۱۵111۵ تم 4ع۴ رع ,6.02.88 مصمصطو‌ما تتمامتهمزم ۷ مانممفاودان 

7 12011181 ,۵۲ با 20 اک ۷ عنصهوع‌جما) موصعم همه ۲ مممهاوهاه ممجعوه 
1٩60 ۵۲۱۱۷ ۰‏ ب.ت 

۷۰ ۸۲۱۱۷ 60 برع 1987 6620172 1918 رتفلطعدظ ه ۷ همهم و اعصهان 

۷۰ ۲۱۲ 13۵0 بیع 8011.87 باقتع0 .۲ج ۷ عافزم۷ طاردزهزم نها تصدرماومی ۵ اعطهام 

0۵6 ۳۵ج 0متعس 2 مامداو تمصمومرصهمص و ۷ 2۱۱0.02 تفاب دص مان 
ماه همه طامتانوص علانا باتموع ره لک بیع 1985 تمعدل همکچ بیج ۷۲۲1-85 ۵0 2۶-8۵3 
2(۰/ 1981) 1360 ,۲۵۵0۲۱ رتم مم دنله ما۳۵ امه بمجع: رتم لعکا رتفااعدظ1 
1360-0۰ ,۲6۵۵۲۲ رنه معک1 رهظ مرتفاه۳۴۵ 


0 ,)0و0 00۲0-۲۷ ز همع صمرزوامتمن ۷ ع 1366 (رطاممصمعه) بهعامرععجه 2 موجژام زاماانایع1 


کتاب‌شناسی / ۳۷۹ 


۸۲۱3۱۷ ۰ 

,1988 ۷2 ,(ضهتضه) تصباططتم وزاب ططیه اج ممعون بآ وزاااکر 

باطاهک حا ومعوداضنا غانانا ما ما 1۵20۲6 

طکمصهای ‏ رتتاعاهه ماه انار بمطهمصماداه . تمصمهمجم‌ازاهمر و مود 
۰ ۲۱۱۷ ۵0 ربج 612,87 هه صواونمجوله نانوی ۲ عماجم طاماصهم م1 

مر اماون۳۹۵۵0-۷ مجمه ۲ تاعها درتمماوهان رز مرصممننهما درا م۳۱۲۵ امد ۵ 59۵۵ 
۰ ۸۲۲۱۲ 1660 رقلمي 1980 بقه تارجد 0 او0د 

هد ردام م۱ 1 صنوجمی رتصمطتافک بلععنا) لممصهاتت رح ۲ مانمصعاعدام . درومامعطتاتاهم-ممجمه۱۷۵ 
۰ ۸۵۲۱۱۱۷ 156 ر.ع 1988 راجتطاع1 واه«م 

زصض ملع رع 1988 .۵۵۲؟ مراتها۷۵ ۵ رتهممل هک ززمازمير ۷ ممصهاوهاه ‏ وررمایه‌طهتاتاهم-0ه۱۷۵۵ 
ات 

۲تض ۳ ,1985 مررم۱۷ 1 ۵2 عنصمبماعمی محر تهصییک اتعاممم ۲ ممجماههاه. ماهامههه‌اازامم-۷/۵۵۵۵0 
یت 

۰ ۸۱۱ 1۱۵0 یج 1988 ۲افطام؟ مامجم هه 2یاهزاظ جم ۷ ممامجماعهم درزمخومط‌تاناهم-0هع۷۵۵ 
۵ ,.ع 1366 ۱۳۵۲۱۵ تادلهلومم 22 4 11 تاعم‌جصهماهتاه عصم2 ۷ مامصماعهه درومافمط‌تاناهم-ممجه۷۵ 
۰ ۸۵۲11۷ 

68 ۱۸ 1۵ تزتماتصها هه «مماتطم موه تاساعتعل با همم دز عامتزممر نام بممانم‌ممادهاه مه پومن۷ 
۰ ۸۲۱ 1660 ,002 ت 

موماومددالا با کف و۲ هماع0اه روم هتفه۸ معمدما همه دراه‌انامه‌صهمه ونعععه ونمم2 
۰ ۱ ۱۲۸ اون ماعبم5 حروه)مهععع۳۳ مرها نامه ب۸ دا ۰۲۶1 مرو‌تاه۲ صمفعلوه و فیک 
۷۰ ر( ۸001۸ 1984 رده 18 رااطاقط رتامز 


۱۵2۱ 


اسناد منتشرشده 
صاصمدگه اه ند مناممدهن۱ معاممع۲ ۱۵۵ ۵1 قمفتنصده طا 20 
عتماعنص له موی عظ 220 136 ۲۲۵۸ ۱۵۵ 06 ۳۳۳۸۵ عطا آه نامع معانطابا؟. عظ۱ ]۵ فادها ۳۸ 
5۰ 10 2101181۲۷ 
۲ ا۲دظ عنامه‌مصه معزومع۳ عطا ۲ه عمجت لمممزادلظ معط اه علتمععخ مهم فاتهصهنه0 نز 
۰ ,1415 ط)۱]۵۲ باتاطامک ردهاعت2دون 
6۰ ,5۳( رانادای؟ ب۲۲2(<۵( 151 ۳۵هام 2 هام۵ مج معا تمهت رز 
۶ حمنای‌تتعصعاما عطا وعنصه‌مم ماوه] «نتدظ فطا چم م۲۵ مامدیمک ماقطفظ عطا ۵ مگ ۸ 
,0 اناطامک 06 ۳۱2۲۸ عد) اه حصتجعام طاصتلط عطا ما ععععه/ عظا هموصه ۷۷۵۲۲ آم‌نازاو۳ 
(1986/7) 1365 راناطام؟ راقتتتنک ظ ]۵ 0ععج5 


۳۸۹۰ / پیوست‌ها 


جچ انس ات۴ ,1989 فص ,۲۲۱ عطا که جمنامک‌صنم عط۱ او وممم‌بننمه طا 25 عطا وه لام عموو 
0 ,رهم۲۱ هدنامز۲ فاماگ رلنطافنک اطونه فاز ۶0 عم اععواه 

۰ 0 ,1(۳۸ اه صنجعاط 7 عطا ما طعععود وامجصای! امتطم9 

۳۱601 1۲ 17 عظا اه :1985 (ط۸۲۵) مصتمعاط طا 15 عط اد :1984 6۵۵ رصناجعاظ طا 13 عطا اه :(1981 
186۰ 

۰ ۱۱۵0۷۵۵۱۱6 نامام ی مظعم ممناحتعاعظ رععفع‌ط۲ وامهامک عام‌طو8 

11 (1987 2۶6 1366[ هلان رکط( زه رهاط مهبم اممت‌بزگ وطنزه۸ 00۳۸۵۵۵۵ ,۸ دهلابطنزهل( 
,لامک رهنای‌ناانط جح مفهدع زو راهم هب0۵ ۵6۵۳۸ ۷۵۵۸۵1( هنعط عبر 
1۱998 

,1621101 مق1(000۵0 ب(1987 18-20 نعم) صمنامتاته‌مم‌ع؟ تعممناول من ۳۲۲۳۸ ۵۲ مهو اممونام ۲( 
7 ,۰10012۷ 201۵)2عآ۸ 

۱09۵ ۵ فتصعطعمام؟ بلج رلنتطیک به۴۵طاظ فا ۵۶ همنانفمم‌همی مه معتایصاگ ‏ اهموناهفنوهیین 
۹۱۱ ۱ به‌حصفنم بملمواه همم همان مافلعن و «متومعععم مرنجههب 
ص .ع 1984 دبسطمطه 320 بلاکه۷۱ تمحصهاعفلناعمي ناجمتمای هه باقم‌ععم ع لا بوخعومله وم قجوط 
۰ ,فکمه ۲۲2۵ راحه‌طهه؟ ب(بههصیعامق اتوجوطی) ۸۵ 

ماود علعل ۲ ما ۱۱0 نامر تنم‌نفزنوم هملد ۵ ۱۲۵۳۸ 1616 متیتطانامم عنجعاممهاعم۳ 
م1250 ر(6۵0۲ممام4 ۸۷۳۸4 ۱۱ بع 1984 دوادیاجعع 26 رپرهمای تلد طتزمی‌ههتاه‌تنامم 
۰ ,211] 172961615 

ماع نات بام‌طعزعصاقل مم ۲0۵۳6۸ 6و۲ تاعممع‌امون و ه۲۸هاظ و۲ متستطاتامی منصهاممماومم: 
7 ملع عاه۷و ۷ زحمعل‌مامدر بامطه تمصاه‌ماناممه ۱ تمطمعط‌اناهن . زمصممنوامتصمون 
۰ ,۵1اعنعاه نالا راطع (بمنرممعامی تسم ۷4 جذ ‏ 1984 مورطفنوه 

وتان معمصامناهی مهم‌ممممطل‌املهه مامطاور و ۲1۲۸( 191 ماه ماعاهی عنصهاممم‌ووع: 
۰ 1984 ماه 30 ,۱7۰9۰1361 ۵۱ ۱۱۱۳۸ ۲61 معبطتنام مرومهانمجماممن برنممدامم و محر ماعانصمز 
۰ ,۸۱۱) اه ۲2 ,تاه رزمهصنمامه وهی ۸۷۳۳۸ 10 

مس 02۳۱۱ ماعاتهم! موممامتدامج موماعامتهع عاموامر و ۱۲۲۸ 19 مامتماعواعه منمهانممونووم: 
01206۸۲۵۲ عازوروطع) ۸ 1 .ع 1984 ۸اتفه 10 ب۸ظد۲5 کلع؟ مصنجعام رد تتصهطفع دراوم بو 
۰ ,۱۲2۱09181 رااعطع2 1 

0 لادم داهاتصم! ممصافامان مومامتمع‌دلمم عامط و ۱۱۱2۲۸ و۲ معیطانامم عتصهامحصعاووم 
0 ,هنال( 151" مها ۲۷ تتموهدع صاعوه ۷ «صتام‌تماعن ز محوصنگی مومصنناهم امامت 
196 ب28اکنکاه2ل) رد1۵8 ب(«مممنممام بامموط) ۸۸ج بع 1984 واه 

رتاک بان محر مطع0ظ میعهو معممااجهعا عامدمر و ۲98۸ 1۶1 فاهزتهام‌طامی هنصهانمدفنووط 
ما90 ۸۷۳4 وز 1984 فا 7 رستلممبمصعا م۷۵ ۷ تتعامتنجموه طتعصعطه. تادمماعامبو 


6۰ ,)۱20616 باحتک وه ر(بمانتهمعام4 


کتاب‌شناسی / ۳۸۱ 


1993(۰) 3 .0 رصمول و۲0 جمافنمهطوکه عاموردم موم 12 «احه‌صتماول عرطاعتمام5 
0 هاوگ طا بع 1979 درورطام6۵ 27-28 رع6هاعهدوع۸ ۲ صورتاو9اهز ک ,55 196 
۰ ,2۱۱۲1۱0۱ ۷12۳۲ بر( 1978-1997) هارمه 2 

ط 1989 رصهاعنتدعکصه مناطانام‌عع1 . هامم‌طعتفاهوو . عقاوم رم اعانماممم 0۵" رففوطط ‏ لو[ 
۰ ,210۲100 ۷1۱۳ ر( 1978-1991) عم موس ویک ههام00 عواعکا۱هز50۳ 

,2112)کنهوگ٩‏ 12 عاوزه۷ حمانمامامبمی همل‌مرا نهبماعلعين و دراه ۷ طعامادرتو۵۲0 ۵" و9 19 
,ت2۱ ۷2۳ ر(1976-1991) ینعی هگ جر 1989 ونوناره1 23 
1995۰ 

زو طا رطفافتجموکه بناانامفع ب« وود بومتمدام متاعتم۱۵ مالفزا معطه‌طاه: ۰0۵ ,۴95 19 
۰ ر,طمز1نا2 1۳۳ ۷ ب( 978-1997 7) ماه لک سح ععهماصم0 ت6۵ 

9 رممماعاممعع۸ ارم زما- نامه نز -مملمت هط تطعمصمم تمصاهاه هه ماه دام" ر95طظ 19 
,2۱216 ۷12 ب( 01978-199 هلوک جر ههام62 عامعننهزسمی طز 1987 تهناندآ 
۱ 19950 

رز 1989 عجماعن > رتفاعنصموکه تانزطانم‌مم! مامه4زفم ۳ طقميم مرنجهتام تفع باومم ۷۵ ۰۶۵ یوق 91[ 
۰ ,2۱11160 ۷12۳ پ( [2978-1991) عع1 هوک مج ههام02 عوا6وزز زک 

۵ مرتصعطعماوط آنادوجچت:ظ ۵0 بیع 1984 مدع 30 بفخان ماعمو موم همماعان م۲ مهاتهنهام سمتزنا 
۱۱۱۲۲۸۵ دز وماونجموکه نامع زمامهدل‌ناممجهها. نزو دنمممطعهمم۷ طاماعزهه صامتمانتها 
6۰ ,۲۲265۱۱ ,ات138 ب(لما نامک عتمتمطه) 

مج ومع 1979 هبزات‌وه 12 ام ۳85 ۰1516 متانلوط دررنصجم22 149 ,۳ قامامامتم 2 ماوزمبا 
۰ 7۱۱۲10 ۷۲۳۴ ,(1978-1991) وه( صهاعنجمطوله ار عاحههیهاممهتعطهن0 6ط6فناعز/509 

تصیار ماصمعهی(مه‌هتعطع6) مطمفناه‌زسمگ ما ملمع 1983 ماتوه 10 ۲۳88 و1 مبانواناه ۲ منصملعوه2 


۰ ,710۲10 ۷1۱۳ ر(1978-1991) وه اههاعه2عگ۸ 


رسالات و پایان نامه‌ها موز( 
ب9۵ هاعنجموکه ۷ زک امعم ههام ۷ طعلفامزم ۲ مامطام مررملی‌هنانامممصا۲۸۲ باه راتمظ 
۰ ,۸۱۵ ملگ ببعع 1979-1989 

,2 ,7۷۲05609 ,85515 له 1۷ ,دح هاعتجهو‌که معمجصه‌صهمی دمم عطامممنفاه ۲ ,۷۰ ۷۵۰ رملدوخ 

عل دز معوتصالمهعمزا.- عمط مفطزاونامزجمه هه موصیاک‌ازهاعیاهع۲۱ م1 رصع هتطمک رلجهل‌هن1 
۰ ۲۱۵116۷۷۱۱۱۵۵۱6۲ راماامهبنتا عطاس- دناد رعمهاعنجهوکه ا)فهدها 09 نما 

ععص مه) تزما رای زمامعد‌زا همه مولممهم‌آعامه ۲ مروتق . فردجممافابواه 18 یه رامیت 
1۷۲0200۷ رممتصم ,۷۰۲ با منجههمم موجه ص مهم مممیگ ررمج ماو جنوگم۸ 

اعقط‌علاهعع6) ععل عم‌هداههع‌منا مزساصظ مفط‌وناناهم فهه مفه‌فنمهمنمیام(مزرمی قمل عولزلمه مد رقعمن) 


ده جمومیه0 وه ۷ ممتعط‌ناط‌معام‌تمط عل فصن 1978 و 1973 صمب ات2 معا عبط متفادنمه‌طولم 


,0 ,136۳1۱۱ راهازجه دنا اقامطه۲ باتعطمجمامزظ و1978 هم ممتاامیهتاتتمه هه 

۲ ,01(] ,1978-1992 «حماعنجهطیه کم صععع عطا وممصج ممنامعنلزهام افتاناهظ میک بحزن۳ :ها 
5۰ ۱6د0 ۵۲ ازه۱۲ ۱۲ همهم 

6611 له ۷۲0۵۵0۷/۲۷ ۲٩,‏ رفحعصهام متععتاطافنام ز مصمامنجموکه اعهاه همطاف تاع15 ریز ببمتلاک 
.19397 

۸ ۷ یراجم و عمط تممجهطعن۷۵۵ ۷ ما تقامع‌نصاههصلمصوتماهاط رفیم رهام 
.0 ۸۳ 1۷ ,۲9۳ ,1983 

۷01۵02۲۵ دم موجه هل تاتامظ لها مایمامتنگ. عل ‏ فههادامر موادت یل رو 
,(1985 خن 1978) «هادنمجمدنه دز ممتادامی؟ هل‌کناهتاه‌صعلاموه‌تاهه هل و ۲۳۸۵۸۸ 1<۷) عهما اوه 
۰ ۷۸۱۵۲۱۵۱ مها ززنزم۳ ۳۵ ,ده عل 2 رصنع جااموامعههمهزا)مصتاآهععن نا متصفل‌فنه۸ 
۱ معتعل مها صعاعا جصز همه فهفناهم بت دانادا۶۸۵ 
6۰ ,136071111 بافانجه نا هامطاصط یفرط معل هام0 مها توص ]اه 

ممهمنن مد فنل عنق ترهمک هذ فحصیونل. مطمعتمجطوکه ‏ عل ‏ فلامق فزنا. مات رفلهص8۵ط۱۸۵ 
۰ ,ات136 امانمه نون ولمصحص از بحماعنمه‌اولم عصاداهعهلا 

عممهم۳ ممهمنامامنه ها مودطرمیه عل بعلام ناه للم احفافاست  (‏ 

۰ را نع رعتصصمجمملم بط علاط عط‌م۲۱ رم ماه موه 

10۵۱۵0005 تمجممتمامتنجموته تماعد‌تانمعا واهووه مزمامطنه از فلهمنم۷۵2 بشجل ‏ اضرا 
۰ (,1۷]0560۷ بولا اهوم عم ب۱2۳۸ ۲( 

۱۹ تاج ۲ 1978 تامابمه1 تمافاهوه عتصهطمهه پیکیی ره عم ممالو 
9۰ 112801601 مین ,۷۰1 ۲۸۵۰ عبر ۱976-1988 

«حصماطامتم تمصماعاحهوگم۸ آزه همم احتمنممامم تقاه‌طم‌تازامم-مصامتمار ر 0۵۲ بهتوطانا‌متماگ 
0۰ ,125016001 بخا55 زممی2] له 1۷ ,(1978-1990) مرزمهبمتتوه)] تاعمولن 

هع 0‏ راما کزطهطعلش هز هو امم ‏ مهتم همهم ۳۵ ر. بلهعصاد 
,94 0 ,طماوطاطعه ۷۷ باندت تن 

۰ مجمامنصمونه اعاع‌امول طاوندهه‌نوناه: ز نوتاه نامر مهد آلای‌هاوماه‌نماممم‌افامعملزط را عاب 
بمطلصع ۷ 1 وراج هر مسصمع همم حومیک. ,مرنمه‌تصتيم . مومصلممهزعامه. تاتتامن اقاماعر 
۰ ,1۷05000 

,وله ۷ م9احهتصج معممامممتمامند تاتنامم مهد تتعان‌لهها ز عزهامصمای قنط .۱ ,۲متفصهل 


۰ ]129111610 رخ5۹1 تمفه‌طتلا ۸ 1۷ 


دیگر منابع منتشرنشده 9 
۷ دنم عاممها مه (۱993) جمنمع 0عطمنا مومت 351 بخکونا عطا هه مماعتممطوته ما۲ رطع خر 


بو حمننتامه آی‌نانامم که تاتطافک صز عماجم رفظ رتتفطتناجا رعفعد۲ بازهتهبندل ععابانز 


کتاب‌شناسی / ۳۸۳ 


1983(۰) 4ماولهن باوتت‌ه۱۷2 رجهاعنجهو‌کم۸ 

۶ ۳۵۵ )5۳ ,1992 -1978 رتهاکاجم‌طوگه ما لدسته عصنی لجد معصمطه آهه‌تاناه( ر.ظ ررام‌الام] 
۰ ,1600۲۱ ۸۵۷۵۲ 

۲ ۵اعاهناان٩‏ بآ۷.۵ مطتااعداط احتمهع ۱۷۴6  20-27.10.1980.‏ حفاونمدطوله. ما انقا هه ا۲تمجوم۴ 
1 «معو۷)0( طز نع همع به0فاکندع۸ 


و۱۷ ,1986 انا 23 ب۲۸دااظ ۲ متصعطعمامم ز مر ۲ فماممهاوهاه. وامعامطتاتا۷۵0۵2820-20 
منابع انوبه (درحه دوم) ۱ 


کتابها 0015 
,0 ,۱۸۵۵۵۵۷ ,1۳55 اه تم 0۳۲ 1 پشطوا بمز 25 

,یداه ۷ مصن امین عحنجطه له مرک ره رهاظ تاهج 4 را هدش 
۰ 61:7 

6۰ که جک موه هساک معری وال 2 ااعطزهظ ,1989-1995 عتواه ول 
4 ,۱۷0۹۵0۷ ,میاه( امه( موه دمم نامسا 

8۰ ۳۵9۲۵۷۵۲ وهزقنگ بهنامظ اه عاطنافص هلو ز۵ اهفهه 0 مدهم ما رآ نم 
,00۱م1 ,م۱۷۵۵ وله (۵ 1۲۵۵64 1۳۵ بخ تدم 

رکاه130 دهم رهمهنمت اه ام و ۵ همع مه( 7۳6 تال رت ۸۵ 
۰ 010101 ] 

۰ ره ٩۱۸060۲0,‏ بععع۳ظ ممنانتاعج؟ ممما] شحو 170 عررمکطاه له رخ ۸۳0۱4 
0۰ ۷۲۵۳۲ ۱۵ رده ۷۷۵ عاطعن حمصناط م۲ !| 21۱۱5۱۵۱۱ 4۸/۱ ,۷۷۵6 داع۸ 

8 ,09۵0۷ متفه امه ینیع مرا ره6 «ممذ[0 ۷۰۷۰/۲ ۲معدظ 

۰ ۵۲۱( ,همجن 608 باه ۳۵5۵1۵۳۵6 عر] ب.گ 13228۵ 

,۱0۹۵0۷ بمنوهیه۳68 هه اوه ۲ 00۳۲۵2۵۷۲۵ ۸۷۵۲۵۵۸۵۵ ۲۰۲۰ بوطوته۱02عظ 

۰ ,۲۲۲6۱۲0۵ ,ع۲ماا1 مازل/۵٩‏ 00۳۵۵۵۷۲ 60:8۵ 4۵ .رت ۳051 

۰ )۳۲ بتصاط دعوم بوزفهنونا عناح یله ۱ همه یه عحصوظ 


۲۵۲6 ۵۲ بوته‌طعناهادظ تمصمتاجصعند رهوگ وگ ۲۵ مک کمصنده۲ .۲ بولولاهدوظ 


199-۰ 

۰ ,۷۱1290( رملتمجمما بماوم‌عه فتوناع قآ ریش 130۲۵۷۱۴ 

۰ ,0۱۲۵۹۵۵ عرزطلمت )۱ مهن منم عم عتاععامی :نموم 

عجمفناع۱2( چناتع ۷ اهنا ص ام تامهم ها متا هگ ۷۷۰ 0«0۵۲:ظ 
۰ ,1۷]210 هه ات۲۲2۵ بتهااحاظ 


,2 رنه‌طوزه ۷۷ رع‌فاعع ۷ 2612 هم ۰ 726 40 رک ۲۴مطحعناظ 


۳۸۹۷۴ / پیوست‌ها 


6۰ ,۲۵۲۱ ,1984-1985 هه جع وه هراگن 

۵ .071۵اع هی ما رحجدطوگظه معصماعامعظ ها حمه فامل‌تلمی نل مصمناهاز ماماتصم 
,0۳۲08 1982 ۲۳۰۵۶20 26-28 ۳۵۵26 رکک لا 211 2۱0تجعه 0تعطلوژه مامومهم اه مونوهد ۵ 1۱۱۵۴۱۵2۵۵2 
٩016, ۰‏ اه هاان) 

,60 رتت0ا10 زا۷۷6۵ بالً ۷۵۱ ۲۷۵۲۵ ۷۵۵۵7 ۵۴ هدع 1۳6 رگ مجود ۷۷ له حممصصهلتمن 
.1990 

4 ,دامن ۲۱۵۲۵۵۲ رحمجمی ۵ عم .لا تموامصمدد] 

,۱۷۵۹00۷ ,اجه رطع میرم چم هورگ .ناه ما۲2 

۰ ,۲۵05 ره نایلکای با .۷۵۱ اه امه ی ۳۵6 یک انعنمم‌یامتظ3 ۲<۵] 

4۰ م۵۲19( تلجمک لاف ضا رهوش ۵ 0۵۲6 .۲ زطه‌ومم‌(۳۴۵ 

101 و۲۱۵۵ ,بهز5۵7 عنججمممیزا حعافحظ کف منم ره 0ممزنهعن 50۷۵ 1۳6 بآ «مامعان] 
.1983 

0۰ ,۱۷۱0۹60۷ ,هلک ۷۱۵۳۵۵۵ ,۷۰ ۷ه۲اوه«1۲/6 ندن 

0 ,۱۷۵5600۷ روا094 مرفا8اه۵۷٩‏ هط امموله ۵0 .۲ منوت 

6۰ ,۱۷۲0960۳ فلا ۷۵ همم م0 مه هحون 

کر ۱ 

4۰ راهن ۱۱۵ رازه رمک امک مور فرط معتصمزا خآ تمووی) 

,4 ,۱۷۱۵۹6۵۷ ,جوهتع۲0( اما رهم00 بووین 

۰ ,۳۲۵۹۹ انه۱۲ ان موسیگ ۵ 0۵۱ رجا رممولتم/٩‏ مموز‌ و 

۶ افههل مدع وک ع ۱ همم منمگ 1۳۵ هخجم رل بک تلم محععما۲ 
۰ ,67۵10( رعوع۲۲ منصمانامت 

۳۲۵55 هنطتمنای که ههلا روهنک هاگ 1۳6 ب.۷۲ همه /۱ مممممموماه ممحوجمدته]] 
4۰ ,07۵16۷( 

84 مک بر ۳1۵۵۵۵ ,1994 موطتلامی هن هل ربحمصم 4 هبدن همع .نا وت[ 
7 0111( مارا هل متاتمم)اهات اتف‌اام5 

۱3۱/۱۱۵ 

۰ ,۱۵0 رقو۲۵ظ تنامض جح صحت فتاه بیع م۵ و ۲۵۲ بجز تاو 
یر رو ۱۱۳۱۱۱۱۱ 

۰ رال ۲۱ ها ما۴ علاط 0ص امنهر بخ آنان۴! 

بت‌کناه]۴ عطنطهنادا۳ مجهیه ۳۳6 تادمب۱ باقع ۷۵ و ۱ دز موی ,۱۷۲ تماجوای! 
61 ۷۲0500۷۷[ 

3 ,۱۷۱۵۹۵0۷ رقلناه باکت حول اممایهزآمه م۱۱۵۱ بحناو ‌هک ۱۷۰ 


۷ 500۱60۷۱ متطعلجع:۳۳ حفدوت۵ 1۵0 رسوظ هبور ۷۵۷ 176 رنطاعگ لمهز۹/۷ ۷۰ ها مصطوزن 


۰ ر011ع(1[ 

۰ ,0صما رطنناع۳6۳ الا ۵۲ ۲۲۵۶۶۵ ب) طاحطم] 

4 ,۱۷۵۹۵0۲۷۲ روواهطعمصان0 عوول تفص )1/۵۱۵/6۷۷ ۲,5 00۷عر] 

۰ ,۷۲۵۹۵0۵۷( رقطماعز ر6مجژش ععلطام4 ( 1۳۵۵6۵0 رخ 121095 

1 ,۱۷۲۵۹۵۵۷ رقاهه۳12 م۲ امه 12۲ :1 .2۵0۲0۵01۳0۷ 

۷ ۲۱۳۱۳۵۸۵ ما۵0 ماهر ز یس۵۲۵ ماعاء۲ چم اماممی و۳۵ ر.ت۲ مهلز۷2( 
,60۷ رخلک۲7] اه 051۵6تتژ 

۰ رصاه۲۱ وم رهش مهو ررظ ما۷2( 

بقاماعع‌جتعظ مصولانههمه)۷( ,1947-1992 عم کته ۵ ههام ۳/۵ ما۲ اناد 
.19934 

5۰ رااصعوطه ناگ موه ۲ مش ۷۰ جمزممزاه)۷ 

,۰ ,۱۷۵90۵0 رظان 0۱6 ۷ ماما مبووابم ص۷6۵ ,۱۱.1 ۶اناطم:۷2( 

امصه0۲ه0 نامگ رام ۵( ۱0۵0 و۵ ۳6 1۳6 1۳ ۵ قیمع ۵۲ ۱۵۲۵۳۵۵ 
1983(۰ .6) .2.0 ,۳۲698 

0۰ ,۲۵۱0۲6 رعتاهلززه۷۷ ,1978-1991 مهو میت 4 ۱ ۱ ءلمویگ ۵6۲( ریک مزل0اج) ۱۷۸ 
1۰ ماز5۱۵(۱۵۴۱ ز معلتیزاه۳ - عاقویموه 2 رنه 

,2 ماز۵۱م5 ز معلتیزاهط - مورک رهم( 

,4 ما ۳۳۱۵۱۱۵۴۱ ز مهانوزاه۳ - اهموم رک تمصع( 

.7 ماز۱۵۱ه6 ۳ ۱ مهازاه۳ - ابوک ۷۵2۱۵۵۵ 

۰ ۲۱۲6226 رتطهمع۵۱۱ ۷ پابطم آباطامگ ,۷۰ اتمهعنااه۳ .۱ ۷0 

۰ ,۵ ۱0۱0106۲ رتعصصها1 فحدزا رهه۲۲۵ ات۸۵0 ۷۰ حجصعل‌هطاع۱۷)۵ 

01 ,۱۷0۹۵0۷ رقل۳۲۵۷ ایام ۷ 2۳6 120 .0 ۷۲۵۲1190۷( 

م۱۷۵۹ ۵۶م اننه لته( م4 بخ بمتهممطاناو 07 مفنله‌مفن ۱۷ 

۰ ,۱۷۱0۹60۷ ,م۴290 

۰ ,201 رکتعطفنا۲ ۲۵27 جمامنجدطوگک ما۲۵ ۱ 0مزان۵عع م۷۵( 

01 ر 61( ۱ رعهطمنامانط مالک هلژ ۵۳7 7محع رک ولا( 

ات۱۱۹۵ 

,۲۵۱00۱ دعقم عورش ۲۵ با عممفااهظن 

٩۳95, ۱۷۱0500۷, ۰‏ 195 ۳۳ 10 ۱ 6 ر ۲.۷ ان(وصمطوان 

۰ ,۱۲۵0002 رعوع۳۳ جووعهاهن) رتش ۱ 40۷6۳۸۴۲۵۶ رما اه( 

,1 ۱۷۵۹6۵7 .12 06ه۵06 ۷ بمزهطص ماع مامت مگ ۱ دمزنهوه( 

,4 ,10۶0 جح عمحصفد؟ بحملجما رهامهه7۳۵ بر عمو۷ لژ .تا 86ع0ع۳ 

2 199 رصتتعظ رطعظ عهم‌عزدادتق و ماهر و م۱۷ بسه وعنت ,۷ زاط۳۵ 


0۰ ,۳۲۵9 واه ۱۲۵ معلتطصص نهک ۱ ۵عافاعف ۵۱۵4 باعل دم ۲ 

9۰ ۲۱ ,جهتما۲ ۱۵ رمععز۲ هبندنا علد۲ رهز زن نموه 1۳6 رب5.ظ منطانی۴ 

۰ رآتاحافک رامع۲زه وبصا رهز رظ )5202 

,۲۵۹5 مالزفع۳ ۲۷۱۵۵۱۵ مرا ابوک 176 تک توش 1۳6 رما وافاتت1۳۷۵ 7 .0 «زره5 
۰ ,۱۲0۷210 

۰ ۷۲۵۲ هل ,عقاوم جمهه ماهر ۲۷۵۳۵ ۵26 ع6اع ۲ ابر ریک فوته‌ط)۱ن50 
ی ۱0 
۰ ۷۵۲۲ ۱۱۵۲ وفع باطاجم ءتاجمانه رها 50۲۵ 

۰ ,۱۲0۱400 تفا هع(ع6۵ 4 ماع ناه 9۵ع(9ه ورگ رظ هامنات ظع5 

آمصمن مها ۵۶ یناعم مورک بر اطع 04 ما۵0 ریک مت ۱ زصحتطفطه 
.4 ,136۲16016 رفت41 ٩۱۱:‏ 

0 ,۱۷۵۹۵0۷ رهتلته) ورودکمام۷ مه ما0 0۳9۵ رگ یآ ٩۱604۲0۷‏ 

۰ ,۱۷۱0۹60۵۷ ,15621۲100 رد۷( معابنط و۲۷۰ طتطوتهطاه‌ط٩‏ 

9۰ ,101۱ رم ,وال۷۷ ۵۵6 ماام رهگ ۸۱6 ۵۴ اقر ریخا وافتمازه 

۰ ,۱۷۱0۹۵۵۷ رفلنادلا نموه مها مرش ,۷۰ «معنجزم5 

۰ راهافع1 رنه ها جمطو‌ که معههم‌وزمعزه۳ ٩۵‏ ۱82 1986 رهوش رهطم شم عطها 
۰ ۱ ,1155 ,1985/1986 5۱۳۷۵ 51۳۵2۱68۲6 

۰ ,11558 ,7989/1990 واگ 5۵16876 

۰ ,۷۲۵۶60۷ ,نموه ۱ رای همم 2۵1 رط ۷۰ 5۵0۲ 

۶ ۱6 ۱۳۵۹۴۵۸۱۵) رخ 1۲2۵5 1994 روز:۲2 رتضنا ان رهش ۳ مه ,۸۱۷ )16 
۰ ,1000109 رتماگ محتطاه)( ۵عععظ زه 

با۵۲ع)۱ ٩۱۱۵‏ بااهاصمعع۰۱2 ۷ عطوانهن1 ۱۷۵۱۵ هه ۵2۵۵6 ۶ بخ 151670۵8۳۷ 

60(۰ 2۱۵) 1990 ,عماعوهنعدظ رحدنانهه مره ۲۲۵ رک قاتا 

,۳۲65 همفطا؟ رامصص ۵ نویه هر عم ۸۵۵۵ ۸۱6 « تام 2افصیب بیه بعنازووه۷ 
۰ ,8 ۲620111 

۰ ,626218 ۷ ال وااکهبنوت] ,۲923-1976 ماهر رت هالهمته ۷ 
01 ,۱۷۵۹۵۵۷ راه۷۵۵۵۱2 6ه/5ا۳هوش ۷ ۲۵۵ 


۰ ,۱۷۵۹60۷ ردیر 0۳۵ ههام۱۷ ههابططمک مقسمع ۱۵۵4 27۵222 بش6 صتطعمایا/. ۲ صنط هام2 


مقالات ۸۲ 
(1991) 12 .20 بلاگ اهر بمو۲ سم بملطهم‌تزميم ماه تتصعطوم تصماعتطدوگه رخ ععدطدکخ 
6۵0۲ م۷ جمنمعه آهدنه عطا گه عجمناه‌نل‌متنوی قطا 0صعده‌مرومی ما مان وافطط عظ1 ر.۲ 4ع«طم 
۰ ۱1117/۸۵۱ آ 


کتاب‌شناسی / ۳۸۷ 


1/0۵ بمله‌طنطهمط۷)/۴( «مجدیاط!۰/۷]2 ۷۱۵۰/۷ وزعمظ 

۰ ,۲2۱1۵ ۵زتش م2 وز جهاعنجدوته رصامهمنهاهدهعمه]۷( 

۵ 0۴ ۲۰۵۲۵۵۵ ع۱ا که عجمنائله 1989 20 1988 ,1987 .1985 طز جداعنهه‌طوگه رخ 224 ۵ 4امنم۸ 
بش بلتهگصهاگ بجمزانااناعج ۲۳۱۵۵۲6۲ رازگ میت 

۵ ۳( رمادزصت وش( موه آعنعهی ۵۴ عم‌تزتاهم 1۳6 ها عاذه آحتعهعظع» 1۲6 بخ ۸014 
,4 ,و۳۲۵8 هنوت 5۷۲۵۰۵2۵ رتاکا۵ظ 

جز عصهاعنطحمطوگق صمحمهمومهد ۲ دررتمادبازه دررمط2منعنلع یک منم 

۰ ۷۵960۲ بصعت موهمی۸۵ قاتام۲ط ۱ ۱6۵۲ وم۲ون۲ 

و دباحعطهعاه معمممدوکد دای دررمملمامرا مه ز مرفمه‌فزه‌دووبا ۱۳۳۲۸ رما تعدط2مهطدظ 
۰ ,1291۲۵94 را٩۹‏ تممعط۲2] ادا درنجههلض نموه مازاطبوردی 

(1985) 6 سوه 2/۲ ۲۳۵۳۱۵ ,جمزانااههتعاصنی ععله وماءزه عطا جم] عاطمعممجونم] رک تدامودظ 
1986(۰) 4 ,ماب ندیه ۲۲۵۲۵ ,جمتانامبهع عطا ومع مجمنازل1:۵ آفممناهاظ ۳ زدادنرندظ 

۰( 01985 7 .عظ صامرکگ رازکانباهه: تماعجدواد «نادم۲ .۷ «0عدظ 

,41 ومع دراگ ,ورف نع رجماعتححطوگق دج بونامم ونآمم‌ناهه اعزب50 ر.ط.گ مجف‌ها)قتاظ 

1986(۰) 9 .مه ,(فنتصاز؟) هم رتزعانسراهه تمافاهتو۸ نمع0۳0ظ1۲ .۷ عقحعاناظ 

۵۷ ۵ زا ۵ ها اه موجه هه ععفعم دص حعصوت. حقتاوکق ربکا اجمه عماجم 
:4 و۳۲۵۵ بانمتهننونا عدنه‌ه۲گ ملظ قه و ببمزونهتاوک را صنم0ز۱۳۵۵ 

۰ 69 ,رواک هتفگ ,1984 و حهاعنجدوکه بسا متام 

.6 .۳۵9 ,ویاگ متفه ,1985 دج جفاونتفطعگ۸- 

مطفاعنصدطوکض ها مهو ب8مته‌امنامه مود وصموسمها ونم هگ عضا گم طاههائه 1۳ ناسین 
۰ اهنا را ۳10۱6۲ 

رت (ا ,هطهاعنحدوگه عصععق ۷ منمما ازمامتعامه موه عزجا090 ره «ملز۲«ظ1 
.(1987) 2 .0 ۹951 40۷ 

تماواع:و۸ علعمم ز 0 ۲۵۱۵۳۲۳۲۲ تمصصود عماجم ۲ دمص عرطمجون) .تايه 1۲2۲00۲ 
۲ بئتصهداه زرطا۵ه]ع۳۴ رچ 1978 مرسمه مهاداه م4 <رعصهانمدوته ‏ ۲ تعابوآهه۳ 
2 ,2]011 5951101 

۰ .120 62:5 1 ۵۶ ,۲6ناکتا*1 و1992 [نا0حامَک ریت 10۴۲۵8۵80۵۲0 

ما26 ۱۵ 82 ۹۳۵68 ,(.60) بلجدنلمک ,0 طز حفافنجدطوگه جه عمنامه‌قهدم ع4 عناوناناهم هرز -- 
:4 ,۳21/0 

۰ 22[ 2:65 1 اف ,تنا90۷[6)10 اتعاه م1 ععبمد جد مناجفاعنمقطوک۸ رت ماقتاما 06 0عمفمتر1(0 
ود( 9 4 روبسنگ معنفگ امه رجداعندمطوگه ما منانل14 ع1-- 

۱9۵ 100۵ ۷۵ 1, ۱0۰ ۰ 

۰ 1۷۵۲۱۵6 راته0ع6٩۳‏ مامح م۱۸۵4 بصماعتعمطوگم هم موف را تملمونلط ٩: ٩۱‏ تعندامن 


۸ / پیوست‌ها 


هل م۳۵ 1۳6 رحمنادنله‌جمعع: آقدمناداظ ما حمتاجه‌صعاصز هم خمماعتصهطوکق با تقاوم‌آجدن 
1992(۰ ع۵ظ80۵۲۱) 1 .۱۵ ,۲۷ ۷۵۱۰ کتک همهم 

(1989) 6 .0ظ روک منز ۶ مزع رجمادنددوگفاها مطفعلا ,6ظ۵02؟ نک ۷۰ و 09۷۵0 زنارم وس 

3 .00 دمک ز ۲۵۲۲۵ رعجداعنجدوکه ۷ هزم زمهجملطتفتي نامر امتانان ٩۵0‏ 
(1987) 6 .00 م۲ کی 4۷ هر تور امنمه‌رک ,مجداعنجدوکه حعجهعنم فظوم معمامظ یر93و) 
89(۰) 2 .20 رد۵۲۵0 هک ۱ ۲۵۲۵ ر هفاعنصهوکه تناطاناری نی عوصممطنهم۵ ۲۷ 

۰ 1 عمناداه: محطوتصمهنعنی؟ هم ممتجموره مدز ۲۷ ۲ دوجو 

ال رماه عابنک-تهج ۱۱6 1۵ ۲۷۵۲۷۵ 7۳۲۵ 6 ۵۵ میت برع نطدواه]۷( 

,0009 50۷۱6 انامطاز۷۲ عتجع۷ ۱۲۵۵ : دمم محطوکه فطز رک هنوت .1994 ,ولتتماظ ۵۶ ووع۳۳ 
۰ ۱۷۱۵۲0 رلک ۱۵۵0۸۵ 

۲ ۱۱۵6 ۱۱ ای ۱9۵ میک برع ]11 ععتب3.ظ صز تعد‌معااممطمو ممطعقه هه :طمابات0 مه تصفط6 
۰ ,1۵۱0۱01 روتا2] .نی راعق ۸۱0 

م۵0 ع۵ض 0۵‏ ۱ مگ روتههمتانامهته‌اجنامم .وه وق تصففدهم 126 بیط موطتن 
(1986) 1 .10 رکه .(۷۵ ورن هبور 

۵ ۴۲۲ رتصعکمه تتانامو تاصههمصه ه ماوزآمدهم‌نتنلها مالهنط؟ ححعطواه معتعهاعنوع: ضا ببه تعمامدانن 
1991(۰) 1 .0۵ 0۵۳۱۵۱۵0۵66 5101۵ 

جر هاعه۱۵ ۷۷ عصعناگیمل ععل هن متابباه‌نه! ععفته اله۵0) مبهاظ عقه :صفاعنمطوگم رتاک مهن 
۰ ۱۷)8111 صه اه رهگ رنه سس مر رز میاه 

1980(۰) 119 10 ,۳۵۵۵ زض] ۸۷۵۷ رتداعاجدطوکه طا درمزان هط فجم ۷۷۵۲ بط ردل‌تاامع] 

۱۹ ۱ 

83(۰) 51 .۱0 ,هدام( رزه۳۵۲ ,اجهاعنددطوگه ما طعنامط(مع: ۸ ری عناهک صمعصد] 

وسا.1 ط1 مفاعتحعطوکم حز جمئوتاً اهزنم5 عطا مهد تقفاوم - 

6۰ ب )نا رجماع ۷۷2۵ رلانالن بواامم ۵۵ 0۵۵ ۵۵۵۵۵۸۵ برعلع) ونل020 ,2۵1۵61/1.]۲] 
۲ ۲۱۵۱۱۵۶۵۲۱۵ امه ۳۵:۵۲ 4۱۳6۵4 رحن‌نداه‌زن )۱ عطا ۵۶ م۷6 ۰ 1990 جذ جفاعتمطوکه بل اا13 
1989۰ 

۱ ۷۷۲۱۲۲۸۵ ,تمطدع‌دزلط عافد ۵۶ ممنامه‌طدن بقع حطعاز 

1989. 

1989(۰) 34 .۱0 م۵4 دهع طمامفنمن ۲۷ ریگ فتصیز 

6 مه مجاکاصا دز مداعنجدوکک نع مامصر عرزتواهعتصموته دررمافط‌نامامهه 1 ریز ۷ همان 
2 ,۱۷]۵۹۵۵۷ 110۱/1۷ امه مهف( 6عرداموژه ۲ ء 

1991(۰) 7 .۵0 و2 0اوم۲۵۵۵۳۱۵-90۳ رهنجه‌طعع: ومافصتوم امک 

۶ اون دنا رجمتاممرننیه ٩0۷1۵‏ ۵۲ قتمع۷ ۲اه :فاعتطهطوگه رت باق 

1985(۰) 135 .0ظ باتهم لهاهع۵٩‏ رصاهاگ 


۰ ۱۷۵۲۵۱ رهاظ رمک وه معط رجمتادم‌نمعه اعز50۷ ۵۲ عصمع۷ اطوزه :جمادنجموگ۸ - 

۰ ۲۵5/06 2۷۵202 ,قعانصنهجل معمعصدوا2 12 رم معلجهمقط 

(1990) 2 .0ظ فلت متمشعظ ررزهماداميم تماعجمواه منجوم‌تنانوی تا رشق ۱92۱0 عم 

سوه تمجاماهامی عامعنوعی: چم ۱۲1۳2۸۵ فیط براظ.۱ *مصجطعه‌صونامنگ 

1988(۰) 2 6ماکفاءطا ۷ مایم زره رزتعانزآه ۱0۷ ا0عاواه 22 

(183) 13 .۱0 ر۵قعش امتصه بانعز عصماعتصفطوکه ۵۶ عومنععع:مصا ۸۷ ,.ل.۵ اناقیلط 

1992۰ ععنطز 31 .20 ,ماع میت رحفاعنجدطیگه ما دمتاتل۷ عظ1 .کته «فلط 

(1989) 12 .۱0 ,۲۵۳ تنعل تناعددوکه رده آنعفصگ 

9۰ و۱ ۵۵0۴۵۵ عیچتناوط ,عصعاع د1 عه‌تود :هماعنصدطوگ۸ .1 وونط 

(1990) 1 .۵0 اوم5۵۳۳۵۵۵ ز 0لق۲۵ هزم نوتمه د۵8و۱ عادمم صهافنه‌دوته ,۷۰ «ناوءمظ 
,(1992) 6 .۱0 68007۵ک معاقمرف ز مزع4 ,(مطزوند عجز 0مصز۷ زا اوت] سس 

تک هلاسر ترامنعهمگ بیع 1988 ۷ دزعامبانه. رماع د‌تانامم‌تابط رز علصه‌تنتين ممماهومزفا2ل -. 
1990(۰) 2 .00 ,917۲ کگ 

رق۵ 0 ماع( ی مامت ر(.0ع) حمصلفعزظ ,ظظ هرز احمصتهمه 0علزم] ده تممتانانب۵؟ جقاوئه م1 
۰ روما وجنجههماظ رععععظ باتجیع هت مصعتعم1 

,اهبحتل‌طانه هد حمتصصبممد ومانانه عطا ]۵ ممناتهاموع۳ بتوتجعلجه محوته 1۳6 ,0۸ ۳00 
,(1994 ۲عنصنج) 2 مج رآا ۳۷ ۷۵۲ شوک ««متعفظ ۵۵2( وه نفک نهک ی آمواصل 

88(۰) 10 ,۵۵ پلنطعت۲ و۲۵۵ رحصته مومعاماع0۷٩‏ درزمعنم دروقدامهتمامعا با «ماتددیکز 
,02هاعنجمع ۸6 تحعنطه تماععطه‌تنناهم ۲ رلزه ءزمهطزنم۵ ۲۷ ریک «وتیطز 

1990(۰) 2 .90 ,۹58 آحه ۲۷ اسر رو آمتقاءجرک 

۰ ۱۱09۱0۲ امزه۲ قه مامتنصمصهم ریم پنلولاما دزن 

01987 11 هک عه۳ رتصمنطه تاع! عنصعاع2 یه عمطتطه‌دزستاه( 

۰ ()ز۷۷ بسوزه‌اصز ,1987 560۲ شیک 20۳۱ ,۷۵۹60 م۲ همزم۷ ۸ :صقاعتصحطعگه ما 2الناطونن] 
0( 

6حصمتبام1 د اصعتله ععوزمم ق1 عصفل عاجداعنعع: باه علزتت رت ماقتاما 

1989, 420915107 ۵/0, ۱0۷ 9: 

,.(1985) 4 .20 4 باه توصیاک جعاعک 022۵1 پلتاحاقط مد مرقاع1 سب 

,5۸۳۷۵ وگ 029۲۵ عاوزوتاصکمععنمتنامم ع1 ععصناتوعا عمج فتاه صفاعاً چنا :1980-1986 ایاطاه - 
,ب(1988) 23 .20 ,7 ,۷۵۱ 

0 ۷۲04 ز چم ,عوماعزجموک۸ ۷ ومعوه۷ رصامده‌زماه۷( ,۸۱۷۰ «هدنعم/:1990 

2 ,21 ,20 ,19 .205 واگ جلارووطصه۲۵ موسرم بعنصعد زمصحعطعطتزه تماعمدواد هل ره زتاوامعز1 
۰( 1990) 

1992(۰) 9 مه ,ووزه۲ تماعدواه 120 ,,۷ 220۳000 910-- 


۳۹۰ / پیوست‌ها 


1994(۰) 8 .20 اوه اعهجآه۲۵۵۵۵۵9۱01 رتحجهکه دمص ه طعدموهه ۷ رم ۷ تنلوهتنه۱۳ 

بد(1993) 11 .0ظ له نامم۲۷۵۵۵۱۵/۵۹۵۵۱۵ رناحجقاه2 ۲0 قط[0 ۷ -- 

1995(۰) 3 .م۵ فا هب0 مج نم رماتاعمط تعنجه2 عجفاکنجموکه ۷ موزن ۷ -- 

۲ دامع هام صملمه۲۵۷0!۵۱0 126 ولیک تعلعاهطم( مره .بط تعفامطمن۳ 

ومنااامساوظ مق فصن مفعتصااهطهت تايه بقع ومتااماعهم 

-(1985) 5 .20 و13 ,۷۵ موز عاعش رحهاعنجعطوکه هد متاابلم۳۶ ممطم‌تاا )موه م1220 
ماه مومههمزعات راهب عقمعامتم نصفافنطهوکم ب.۱ تمعجههم1۷ 

۰ 22 ۳۶۱۱۳۵( بدز265ظ2۳۵0121 

۵ ۷۰۲۲۰ « 060206 عاعها عط) عصتینل حماعتصمطونه ما طنامم عطا عم حماناوظ ینک ف6زمطل۳۳( 
راطلعن1 ۱۵ مناد هه 4 ۵66۵۲ م۵ فلگ ر(:60) 

۰ نا ,یاک رعش رحهاعنصدطوگه مهم گه بانط 18 ریگ عموسهآ( 

1995(۰) 2 ۱۵۰ پاص 2 ات۲۵۵ کته رجف ۱۱.1 م۳ 0.ظ عاموانز( 

1989(۰) 4 .۱۵ ۲0ع۱۵ظ طتصعص تعصموکه .۷ 0۷احعوآ 

,.(1989) 11 .0۵ 0تعم۳ظ رطتصنهصل تتاعجدو]۸ --- 

و6 00۰ تون مهن ,رنه تعصاعاناه‌زنه 0201216 ۷ ---- 

1989۰ 

۰ 5600۷۵1۱۵ ء دجاو ان زی-1 هک رح افعطه‌طعهاه مصلنای رفقمعقه مطلنی تجماعنهوگه ,1.۷۰ تاعصمطعاه0 
.(1988) 5 

۲ 1۱4 ۲ ۳۵5۵0:۵۵۵4 جا از ما معجموعع آهعما عطا هه ههام1 هگ م1 ری صفععزم0 
۰ ,افاکعان1ً رفه‌تجمطوگه ممعطامناطاظ ررقم ممممهن مان ۱ فحه مامامعظ 5.۷۲۷۰ موز 
(1991) 3 .20 مامزی۲۵ بفتل۵۲00ج عا0کا22 12 .6 تمصدنان 

1968(۰) 6 .20 رای اره ۱۵۵ ینحنم مهد امه بیه نوتاه 

«(605) 296500 /۳۳۵۱0۸ جرا مهاعتصفطوگه صا ممعصفاعنمی؟ اصم‌تمصا فط) جم مبتاممص‌قاهن مهم( ۸ رگ توبن 
۰ ,1.08۱07 محصاع تجممت ماه لش آه توت 112 

1988(۰) 4 .110 ,3 ,۷۵۱ ,۷۷۱۲۸۵ ,اصهاعنجمطوکه ۶ه علمهمه فا بو فیط 2 معمط) و] پیت مهععلعظ 

٩68002 02۲۲ ۲, ۰‏ مات ۱ مه ره ناهن ,۷۰ «بااعواظ 

.2/93 بآ1 )۳2۲ وک ماش [ مزع رما [ع0۳1ز) -- 

۰ روم زکاءمگ رتتعان رامع هوداع حصمصممجهه مه مه «موناومی ز دافدزلی پزومردزوب :۸112۳۸ --- 
.(1987) 6 ,110 ,۹۹516 1۷ ۸۵۲ 

,56۵0 ۸۲ ز دنه رتصعنطه تمطوعداازامم ۷ ۲۵۳ طد ز پوباطعناظ س 

1995(۰) 11 .0ظ ,2 

6 اوممم‌طامیم ۱ نت۲۳ موممامه‌منماها ملناناه ۲ ره پووعا۳۵0 


(1990) 2 .۱0 یلککگ 4۷ ۲ ۵۱6( هنهک ,اتدوک طمامممنه روما ۲ مرنجه0ع۲م۳م 


۳٩۱ / کتاب‌شناسی‎ 


۰ ۱۱۵ و۲ م۳۵۵9 رجدافنطدطوگه بخ «محقطام: ۳ 
۰ 98[ 01/۵5 6۶ فظ ,تط‌مزنه مححطواه معصهاعزفه۲ ما ررژ.ل هزدا۲ 
۰ اصحصه ۲۱ ۲۰ عنل ریووزاه هم هرگ طا «هاکنحدطوگض جع »باوناعز50۷ 16۱۳211 16 ۸0۲6۵ --- 
,1991۰ ۲۳ ,معظ۳ 
,4۰ ,۳۴۲ واطزوتهما منمووام ص طرش دج مححطود عءعداعزد16 ها -- 
(1986) 4 .مد رد .۷۵ بهل۱ ۷۲ ,صماعنممطو‌که مز لادم اعزلم5 ۵۶ عجموته هم ریش طنصق آناوم؟1 
,(1984) 1 .20 وک ,(۷۵ نگ نع آمعع6 ر حماعنمحطوکه ۵۶ جمتاهکتاع 50۷ لا [18]62 -- 
40 0۲ع:۲ظ ۸ ما متقصعه؟ 16 بای ممتامه‌تگهوم ع عباوتاناهم ها ر.م 160 
۰ ۴۳2۵۱6216 ممناهاهصهه 1۱۳ ما متشه 296 ص1۲ رمک .0 
عطا ۶ه عصنعزاه عظ1 .1986 1۳26 واه عمهنعگ ع2 عنزمع۳۵ ۵۲۷6 رححطونة عم عنام م[--- 
1988(۰) 2/3 ۱6۰ ,7 ,۷۵۱ پوننگ ونعش ۲ص راد اعنحتصصمت دوگ 
۱ 
.4 م۲2۵٩‏ رععع۳ظ بزجه نون ععنه۲۵٩‏ مافهاه ۵۵۵ ف رمینه وش را رتم2۵0 
1990(۰) 5 ,مه ماه تامام۲۵۵۵۱۵۱۵/۵ "مابودا ماع اه ریت۷۰ 5217080۷ 
,۰ مود آ-آتاجه ره ۷ هنود موه مه موم ۷۷۵۲ ماه منهفک 
زمامعطمز)دعامههظ۱ ۲ مومع مدوم جمجمصع2 بیع امحعصعو 
۱ 
ترحطموگ لمح 0عمقصیه صز مصفاونمی: عتصواع فجه ممتابامنهر اعتصم .صمتامنالماح رلظ.۳6 تصحتطدطه 
۴٩6۲616 4,‏ رعات‌ناعح1 نناک اممنامص‌اه1 تیزم رز ع ۳۰ ۵ 1۱6۷۵/۷۵۲ «(ع0ع) 
(1987) 3 ات۲ رهم۲۷ بماعززهدماعاممعاها تاوام و .۲۷ تمطادطاتعده 
عفوهخن جع بولک مک میت لنش 1۳ جز وعسصهلنعطک هه مللنطاهزن)۱ عذن؟ رت افنتوزه 
عمجم زجا و ممبم‌دط موه جعوه چصیجمل عانعن 2 طه ما۷۵ ع۲ مک هت ماه 
۰ 008۱ گق1 ,7۰67992 ۷۵ 590۳۵۲ شا موب ۲۵۵1۵ 
6۰ ,۰10۲-۸۵۱ همع م۲۵ ,جوندم‌صت لناطامط دمهو۷]0 ر.ل 5۱6۵6 
(1984) 1 ,مهبم عفصه/ ۲۷۵۲۷۵ رمی‌وعوهد عطا ۵۲ معمعلنقهمی عطا هذ۳ 10 م2 صتمه1 
,(1985) 1 .00 رل .(۷۵ ۲۲۹/4 ,ع6هاعاععک1 علخ عطا 0و2 ععطازر) که ببل م۸ تصهاعتنه ۲/۲ ام نمج1 
8 ۱2015)20ع۸۵ پرگصعلام۴۲ ۷۵ .211987 وا یدنه ردمعتطنا هن مج نکنام بیط تمهت[ 
1981(۰ 06۰) 2055 .80 محتاعااظ 5۱۵/6 ۵۴ اجهتتعحوظ رهمتادم‌نتعه 50۷6 ۵۴ کطاتود 
01 ,1۱0 ,82 ,۷۵۱ را( 5۱۵16 گه همم رجمتادم‌نمهه 50۷61 0۲ عتهت۷ 2 اهادنهددولش-- 
1978-87 ۸ تصوعنطد زماععط‌تازآهوممادتعامی ۷ 1۳01۸ ام ,بط ۲۷۵۵۵4 

0 ۲۵۳۲۵۲۱ رهلک نممعهدنا حو۳ ماعاهاهک1 موز ماع ۱۳ .2 
(1983) 3 .مد عمط معممصه تمعن ز رقصزم۲ ام ممله۷ 


(1992) 2 ۲۱۵۰ 0هموک عصانزش ز مزعگ رتمهم ۷ درامی نهد ررقاحعاگ .0 0۷تق۲ 


نام اشخاص 


آخرومیف ۱۴۱ 

آرنی. جیء ۱۸۵ 

آندرویف ۱۷۷ 

ابراهیم‌بیگ. ۴ ۱۸ 

ا. بوروو یک. ۱۹۵ 

ا, پوئر» ۱۷۱ 

احمد شاه درانی» ۲۲۵ 

اسپولنیکف, وی» ۴۴ 

اسلم آقاء ۱۸۷ 

اسماعیل خان. ۸٩‏ ۲۰۲ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۵۳۴ 
۵ ۱۶۸ 

اصغر خاء ۲۴۱ 

امانالّ ۲۲۶ 

امین. ۱۶ 

امین حفیظ ال ۰۱۶ ۱۸۰۱۷ ۰۲۵ ۳۹ ۶۳ ۶۶ 
۷ ۷۵ ۰۱۰۱۵ ۰۱۱۰ ۱۴۹۰۱۳۲ ۰۱۵۴ 
۱۱۳۹۲ 

اندرویف» ۱۱۲ 


انصاری عصمت ال ۸۸ 


نامنامه 


انور, راجا؛ ۱۶۷ 

اوربان مارک. ۰۱۳ ۱۹ 
اوستینوف» ۱۴۱ 

بارکزی. محمدعارف» ۲۳۳ 
بریالی» ۱۸۹ 


بویکو, وی» ۱۳ 
بهاءالدین؛ ۲۲۶ 


بیدمن» رالف؛ ۱۳ 
پنجشیری, دستگیر, ۶۵ ۹۸ 


پولی؛ ام. ۱۴۳ 
تابیف, ۲۶ 


ترکی, ۱۷ ۶۵ ۰۱۸۵ ۲۲۲ 

ترین, فتح‌محمد ۱۷۷ 

تساگولوف. کیم. م۵۴۴۷ ۲۱۷۰۲۰۵ 
تکه بابه. ۱۹۲ 

تَّی, شهنوازه ۸۱۰۲ ۱۳۴ 

توکلی. سید علی‌شاه» ۷۱ 

جبار خان» ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۲۴۸ 


۳۹۴ / نامنامه 


جمیل رحمان, ۱۹۲ 
جهانگیر» ۶۵ ۲۳۶ 

چالياند, جرارد. ۸۷ 
چمکنی, حاجی محمد. ۷۰ 
حجت. عبدالولی. ۸۷۲ ۷۴ 
حکمتیار گلبدین. ۱۹۸۰۱۹۲ 
حنیفی, ج» ۱۳ 

خالص, یونس, ۲۱۶ 


خالق یار فضل‌الحق, ۰۱۷۷ ۱۹۴ ۲۰۱ ۲۰۲ 


۵ ۲۵۹ 
خالق یار نظیرء ۱۹۳ 

خلیل (جنرال), ۱۳ 

خیر محمد. ۲۴۱ 

دانز یگر, نیک ۱۹۷ 

داوود. ۰۴۵ ۰۵۲ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۳۵ 


دایتچی, پاول بوچرر ۱۳ 


دوستم, عبدالرشید. ۲۳۴ ۲۴۲ ۲۴۴ ۲۴۶ 
۴ ۵ ۷ ۸۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۷ 


ذبیح ال خان, ۸۸ 

رانب‌زاده اناهیتاء ۲۶ 

ربانی؛ برهان‌الدرین» ۳۷۳۳ 
رحمت‌اله (مولوی). ۷۲ 
رحیم غفار» ۱۷۷ 

رسول برات» ۲۲۶ 

رسول پهلوان. 0 2 ۵ ۱5 
رسول (تورن)۰ ۲۰۱ 

رشدی» سلمان. ۷۶ 

روا اولیور ۱۶ ۲۹۰۲۶ م۱۳۱۸ 
ردیین؛ بارنت ۰۱۵ ۳۳۴ 
زایلاتین. ۳۳۲ 


زراعی» رفیق» ۴۵ 

زیرزی, صالح‌محمد. ۴۵ ۱۶۲ 
ساشاء ۱۳ 

سانفرانچوک. وی. ۱۳۹ 
سروری» ۳۱ 

سلطان‌محمد. ۱۹۸ 
سولوکوف. ۶ ۱۴۱ 

سید احمد, ۲۵۲ ۲۵۴ 

سید جعفر, ۲۴۷ 

سید چگرن. ۱۹۴ 

سید خان. ۲۳۲ 

شاء‌نظ ۲۰۲ 

شرشنف» ۵۴ ۵۶ 
شرف‌بیگ. ۲۳۵ 

شرق. حسن. ۰۳۹۰۱۳ ۰۵۹ ۱۸۲ 
شفیعی, بارق» ۲۰ 

شوارد ادزه ادوارد. ۲۰۶ 
شیخ علی (حجت‌الاسلام)؛ ۱۸۱ 
شیر آقا. ۲۰۱ ۲۳۲ 

صادق. عبدالعز یز ۷۱ 
صادفی. محمد. ۷۲ 

صادقی, یاسین, ۱۰۱ 

طنین. ظاهر ۱۳ 

ظریف. فرید» ۲۰۲ 

ظریف (مولوی). ۷۵ 
عبدالحکیم. ۱۹۰ 
عبدالحلیم. ۱۸۰ 

عبدالشکور (مولوی). ۷۲ 
عبدالصمد. ۲۶۱ 

عبدالغفار ۷۱ 


عبدالغفار پهلوان» ۲۲۴ 

عبدالولی خان, ۲۰۳ 

عصمت ال خان, ۱۶۴ ۲۳۹ ۲۴۲ ۲۴۸ 

عصمتی وردک, معصومه. ۳۵ 

علومی, نورالحق, ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۴۴ 

غلام خان کروخیل» ۲۲۲ 

فردوس خان, ۲۲۲ 

فرده فاروق. ۱۳ 

فیض محمد. ۰۱۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۲۲۷ 

قادر. ۱۰۵ 

کارمل؛ ببرک؛ ۲۲ ۲۶ ۲۹ ۲۰ ۳۱ ۲۲ ۲۴, 
۶ ۴۱ ۴۲ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۵۱ ۵۲ ۵۴ ۸۵۸ 
٩۱ ۷۹ ۷۱ ۷۰ ۹ ۷ ۴‏ 4۶ 5۸ 
۵ ۰۳ ۷ ۱۴۲ 
۹ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۴ ۱۵۹ ۱۶۰ 
۲ ۱۶۶ ۰۱۶۷ ۸۱۶۸ ۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
۲۳ ۷ ۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
۶ ۰۸۷ ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۴ ۲۲۲ 
۵ ۲۴۴ 

کاکر ح۰ ۱۸ 

کایی, کرم» ۱۲ 

کبیر (مولوی)» ۷۱ 

کریچکف. ولادیمیر» ۲۱۲ 

کریلنکو, ۱۶ 

کشتمند, سلطانعلی. ۰۱۳ ۱۲۲ ۴۲ ۴۵ ۰۴۶ ۱۸۸ 

کوردووزن دیه‌گو» ۱۷۳ 

کولیکوف. ابوان» ۱۳ 

گاربف. ۲۰۹ 


13 نکفسکم : بوری» ۱۳ 


گرومف. ۰۱۱۹ ۱۴۳ 


نام اشخاص / ۳۹۵ 


گرومیر, جی, اچ. ۱۷ 

گرومیکو, ۱۶۶ 

گل آقاء ۱۰۱ 

گلاب‌زوی, ۱۰۴ ۲۱۶ 

گورباچف. ۶۹ ۰۱۷۲ ۱۷۴ 

گیلانی سید احمد» ۲۱۶ 

لابق سلیمان» ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۸۶۰۱۸۳ 

لنین. ۱۴۷ 

مجروح, بهاء‌الدین. ۲۲۷ 

محمد اصغر ۲۰۳ 

محمدانور (حاجی). ۸٩‏ 

محمد جانف ۱۲ 

محمد حکیم. ۱۷۷ 

محمدرفیع؛ ۲۴۹ 

محمدظاهر ۱۷۲ 

مزدک. فر بل ۱۳ 

مسعود احمدشاه ۳۶ ۲۳۹۰۱۶۸ ۲۶۰ ۲۶۸ 
۳۷۰ 

مسلم, عصمت ال ۱۶۹ ۱۹۹ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 
۳ ۲۵۵ 

معلم نیک محمد. ۸۸ 

معیین پاقر» ۱۳ 

ملنگ (ملا)؛ ۲۰۰ 

منگل. دین‌گل ۱۵۳ 

مهمند, فردوس خان. ۱۶۹ ۲۴۴ 

میثاق, عبدالکریم. ۱۷۴ 

میرزاد. میرعبدالاحد. ۱۸۴ 

ادری» سید منصوره ۱۹۸ ۰۲۴۷ ۲۴۸ ۲۵۰ 

ناومکین. وی ۱۲ 


نجیب ال ۲۸ ۲۲ ۴۴ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۸۵۸ 


۶ / نامنامه 


1۳1 ۱۱۶۰۱۰۷ ۱۰۵ ۹۸ ۹۲ ۸۴ ۷۶ ۷ ۰ 

1 نسیم (ملا). ۱۱۰ 

۲ ۱۵۴ ۸۱۶۰ ۸۱۶۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۷۴ اورستان ی و1۵1 

۵ ۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ وارتیکف. ۵۷ ۶۸ ۸۱۴۱ ۲۰۸۲۰۲ ۲۰۹ 
۲ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۷ ۸۱۸۸ ۸۱۸۹ ۸۹۰ ورنتسف. ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ ۱۸۲ ۲۰۲ 

۰۱٩۳ ۲‏ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۸ ۲۰۱ ۲۰۲ وکیلاعظم شینواری, ۱۶۱ ۱۹۲ 

۳ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۲۵ ۲۲۹ ۲۳۲ ۲۳۶ وودال, کر بستوفر, ۱۳ 

۹ ۲۴۰ ۲۴۴ ۲۴۷ ۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵۷ هاتف, عبدالرحیم, ۱۶۳ 

٩ ۸‏ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۷۰ ۲۷۲ ها توت بت گ ۳۸0 


۴ ۳۷۸۰۲۷۷ هالیدی, فرد. ۱۳ 


نام جایها 


آلمان شرقی سابق» ۱۵ 

آمودر با. ۱۰۰ 

آی خانم» ۱۰ 

اتحاد جماهیر شوروی. ۲۷۷ 

ارزگان» ۸۹۰۵۲ ۰۱۶۱ ۱۸۴ ۲۱۵ 

ارغنداب. ۱۲۰ 

اروپای شرقی. ۳۹ 

ازبکستان» ۲۷۲ 

اسدآیاد» ۰۱۸ ۱۵۰ 

اسمار» ۱۵۰ ۲۴۲ 

اصفهان. ۱۴۵ 

اعنابه, ۱۸۷ 

اف‌غانستان ۰۱۴ ۱۵ ۰۱۴۵ ۱۹۹ ۲۴۷ ۲۶۸ 
۹ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۵ ۲۷۶ 

امریکا. ۲۷۲ ۲۷۵ ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

اندخوی. ۴۵ ۸۸ 

اورگون ۰۱۸ ۳۶ 

ایران ۸۶ ۱۱۴ ۱۱۵ ۰۱۶۸ ۰۱۷۰ ۱۸۰ ۲۵۱ 
۳۷۳ 

پنادغیس» ۴۹ ۵۳ 6۶ ۸۸ ۰۱۴۴ ۱۹۳ ۲۱۱ 


۳۹۷ 


۳۴۸۰۳۳ 
بامیان» ۰۵۰ ۸۹ ۱۸۴ ۱۹۲ 
بدخشان؛ ۳۸ ۵۹۰۴۱ ۶۲ ۱۴۸۰۱ ۱۹۵ 
۸ ۲۴۷ ۲۴۸ 


برکی, ۱۹۸ 
برمل؛ ۱۸۰ 


بریتانیاه ۱۸۹ 

۱۱۰ ۷۴ ۶۲ ۱ ۵٩ ۸۵۳ ۴۱ ۲۹ ۰۱۶ بغلان,‎ 
۲۱۱ ۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۱۹۴ ۱۹۲ ۴ 
۲۵۲ ۲۵۰ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۵ ۲۲۵ ۶ 

پگرام» ۲۹ ۶۱ ۱۴۳۸۱ 

بگرامی. ۳۲ 

بلخ, ۸ ۵۲ ۵۴ ۵۵ ۵٩‏ ۱ع ۲ع ۶ ۸۶ 
۸ ۱۰۶ ۱۱۲ ۱۳۴ ۸۱۴۸ ۱۶۵ ۱۸۴ 
۸ ۳ ۱۹۴ ۱۹۶ 1۹۹ ۲۰۳ ۲۱۱ 
۵ ۲۴۴ ۰۲۴۸ ۲۵۱ 

۱۱۳ ۰۱۰۴ ۸٩ ۸۶ ۸۳ ۶۵ ۰۳۳ ۲۹ پاکستان,‎ 
۱۲۸ ۸۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۱۵ ۴ 
۱۶۴ ۱۵۸ ۱۵۳ ۰۱۴۸ ۱۴۵ ۱۴۴ ۹ 
۸۹۹ ۱۹۸ ۸۸۶ ۸۱۸۰ ۱۷۰ ۶ ۶ 


۸ / نامنامه 


۲۶۹ ۲۵۹ ۲۵۱ ۲۴۱ ۷ 
۲۷۷ ۰۲۷۶ ۸۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۸ 

۱۶۸ ٩۰ ۰۵۵ پروان»‎ 

پشتون‌زرغون» ۲۰۲ ۲۰۳ 

پکتیا. ۰۱۸ ۵۰ ۵۷ ۸۷۰ ۸۷۴ ۱۱۷ ۰۱۴۳ ۱۵۰ 
۲ ۱۶۲ ۱۶۸ ۰۱۸۰ ۱۹۲ ۱۹۴ ۲۲۲ 
۳ ۲۳۹ ۲۴۰ 

پکتیکاء ۷۴ ۸۱۵۲ ۲۲۲ ۲۴۰ 


پل چرخی. ۱۷۹ 
پل خمری. ۰۲۹ ۶۱ ۰۱۱۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۲۴۸ 


پنجشیر ۸۵۸ ۶۵ ۱۸۷ 

پیشاور. ۸۷ ۰۱۸۵ ۱۹۹ ۲۰۸۰۲۰۰ ۲۱۶ ۲۴۲ 
۳۴۶ 

تاجیکستان, ۲۶۴ 

تاشقرغان. ۶۴ ۰۱۹۲ ۲۱۵ 

تخار» ۰۲۹ ۴۹ ۵۳ ۰۸۵۹ ۲۴۸۰۲۱۱ ۲۶۰ ۲۶۱ 

تخار شمالی» ۲۳۹ 

توخته, ۱۸۷ 

۲۳۶ ۱۵۰ ۰۱۱٩ تورخم‎ 

تورکوتل» ۲۲۹ 

جاغوری. ۰۱۸۱ ۱۹۴ 

جلالآباد. ۲۹ ۶۱ ۸۹ ۰۱۱۹۰۱۰۰ ۱۲۸۰۱۲۴ 
۲ ۶۵ ۲۰۳ ۲۰۶ ۲۲۶ 
9۶ ۱۶ 

٩۱ ۸۶ ۷۴ ۶۶ ۵۳ ۴۹ ۴۴ ۳۸ جوزجان‎ 
۲۴۸ ۰۲۴۶ ۲۳۹ ۰۲۲۴ ۷۶ 

۱٩۲ چارکنت»‎ 

۶۱ ۰۲٩ چاریکار‎ 

چخچران. ۰۱۸۷ ۲۳۲۳ 

چهارآسیاب. ۷۶ ۱۶۱ 


چهل دختران. ۶۵ 

حیرتان (بندر): ۲۳۶۰۱۱۹۰۱۱۲ 

خان‌آباد. ۱۲۲ 

خان چارباغ ۲۰۳ 

خنجان, ۱۱۰ 

خواجه‌غار ۲۴۲ 

خومته ۵۰۸ ۵۳۳۲۱۱۱۸۱۱۵ 
۸۶۱ ۲۴۲ ۲۶۰ ۲۶۱ 

درزاب ۸۶ 

دره‌سبزء ۲۱۵ 

درهُ ناز بان ۱۴۵ 

دشت قلعه. ۲۲۴ 

دولت‌آباد. ۱۴۴ 

ده سبز ۰۴۲ ۵۸ 

روسیه, ۳۹ ۸۱ ۲۷۲ 

زابل. ۵۲ ۰۷۴ ۱۴۶ ۱۵۲ ۰۱۸۵ ۱۹۲ 

ژاور. ۸۳ 

ژنو, ۱۷۶ ۲۴۲ 

سالنگ؛ ۲۶۱ 

سپین بولاک ۲۲۹۰۱۵۰ 

سریل. ۱۶۲ 

۱۸۰ ۰۱۴۳ ۰٩۰ سروبی,‎ 

سمنگان» ۵۰ ۸۵۹ ۶۶ ۸۶ ۱۴۲ ۱۶۱ ۲۱۱ 


۳۷ 
سورکلی (ده سرخ)» ۶۵ 
سید کرم. ۳۳۹ 
شبرغان» ۲۹ ۶۱ ۲۴۲ ۲۴۶ 
شکردره. ۱۶۱ 
شورنیه. ۱۸۴ 


شوروی. ۱۴ ۱۵ 


شولگره. ۱۶۴ 


شا ۳۷۳۲ 

طالقان» ۰۱۰۰ ۱۲۲ 

عراق. ۲۶۳ 

عربستان سعودی» ۲۷۲ 

غزنی. ۴۲ ۸۵۳ ۶۱ ۶۵ ۹۸ ۱۲۸ ۰۱۶۰ ۱۷۱ 
۵ 

غور. ۵۰ ۶۵ ۰۱۴۴ ۰۱۸۴ ۱۸۷ ۲۱۱ 

فاریاب, ۲۹ ۴۹ ۵۲ ۵۳ ۶۴ ۶۶ ۲ ۸۶ ۸۸ 
۰ ۱۳۳ ۱۴۴ ۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۱۸۰ ۱۹۲ 
۳۹۴۸ ۲۴۸۰۲۴۱ 

فرانسه. ۲۷۷ 

فنسراه ۶۲ ۸۹ ۰۱۶۴ ۱۸۴ ۰۱۹۲ ۸۱۹۳ ۱۲۱۱ 
۲۴۳۸۳۸ 

قابیضان. ۶۵ 

قل محمد» ۱۸۸ 

قندهار» ۱۶ ۲۹ ۳۸۱۳۰ ۵۰ ۵۷ ۲ 6۳ ۷۱ 
۴ ۷۵ ۸۷ ۱۰۶ ۸۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
۶۱ ۱۶۴ ۱۷۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۱۹۹ ۱۲۰۱ 
۷ ۲۲۹ ۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۱۲۵۰ 
۲۵۱ ۲۵۵ 

قیصار. ۸۵ ۱۱۰ 

۳۸ ۳۷ ۱۳۶ ۰۳۳ ۲۸ ۰۲۶ ۲۵ ۸٩ ۸۵ کابل»‎ 
۶۱ ۸۵۸ ۵۷ ۵۵ ۰۵۴ ۸۵۳ ۰۴۸۰۴۲ ۷۹ 
۱۰۵ ۸۱۰۰ ۹۹ ٩۱ ۸۹ ۸۷ ۷۶ ۷۵ ۵ع‎ 
۱۱۷ ۸۱۱۳ ۰۱۱۲ ۱۱۱ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۶ 
۱۳۴ ۸۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۴ ۷ ۸ 
۱۴۶ ۸۱۴۵ ۸۱۴۴ ۸۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۰ 
۱۵٩ ۱۵۸ ۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۷ 
۱۷۸ ۸۱۷۴ ۱۶۸ ۱۶۷ ۸۶۶ ۱۶۳ ۶۱ 


نام جایها / ۳۹۹ 


۱ ۹۷ ۶ ۵ ۲ ۲ 6 ۴ 
۲۱۴ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۲۰۸ ۰۷ ۹ 
۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲ ۴ ۲۲۲ ۷ ۲۲۵ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲۴۷ ۹ 
۲۷۸ ۰۲۷۷ ۲۷۲ ۰۲۶۱ ۲۶۰ ۸ 

۸٩ کاپیساء‎ 

کجکی, ۱۴۴ 

کران, ۳۶ 

کشکک. ۶۴ 

کشکی نخود. ۵۷ 


کلدار. ۰۱۶۱ ۰۱۸۴ ۱۹۳ 

کلنگ ۰۱۹۶ ۱۹۹ 

کندوز. ۲۹ ۳۸ ۴۱ ۴۹ ۵۳ ۵۷ ۱ع ۶۲ ٩۰‏ 
۰ ۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۰۲۱۱ 
۳۳ ۳۱۳۴ 

کنر. ۰۱۸ ۰۵۰ ۷۴ ۰۸۲ ۰۱۱۵ ۱۴۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲ ۰۱۱ ۲۳۸۰۲۲۳ 

گذره. ۲۵۲ 

گردیزه ۰۱۲۸ ۲۶۱ 

گرشک. ۶۴ 

گلبهار ۲۹ ۶۱ 

گلدره» ۱۶۱ 

گلزار ۶۵ 

گومل. ۱۸۰ 

لشکرگاه» ۲۹۰۱۹ ۶۴ ۱۵۰ 

لغمان, ۰۱۸ ۰۲۹ ۸۵۰ ۸۵۴ ۶۱ ۱۴۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 
۷ ۱۳۸ 

لندن, ۲۰۶ 

۲۰۳ ۰۱۹۸ ۰۱۸۶ ٩۷ لوگر.‎ 


محمداغه. ۳۰۳ 


۰ / نامنامه 


مزار شریف. ۲۹٩‏ ۳۶ ۸۵۰ ۶۴ ۷۵ ۸۷ ۸۸ 
۴ ۰۱۸۷ ۲۱۶ ۲۲۶ 

مسکوء ۱۶ ۲۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

مورچاق. ۱۴۴ 

موسایی. ۱۶۱ 

موسی‌قلعه. ۱۱۰ 

مونجان» ۳۶ 

مهمند دره. ۶۵ 

میمنه. ۲۹ ۲۳۳ ۲۴۲ 

نادعلی. ۵۶ 

ناوه. ۰۵۶ ۶۵ ۱۹۶ 

ننگرهار» ۵۰۴۰۳۸۰۱۸ ۵۲ ۵۹۰۵۳ ۶۲ ۳ع 
۷۴۵ ۰۸۴ ۰۱۲۸۰۱۱۸۰۱۰۹۰۱۰۶ ۱۵۰ 
۱٩۹۳ ۰۱۹۲ ۱۶۹ ۱۶۱ ۰۱۵۲ ۱‏ ۱۹۵ 
۹ ۲۳ ۲۳۳ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۱ 
۲۳۴۵ 

نورستان. ۸۱۵۱ ۰۱۶۲ ۱۶۴ 


تهرین۱۳۰ 

نیمروز. ۵۱ ۱۶۴ ۲۱۱۰۱۸۴ 

واشنگتن, ۲۷۵ 

وردک» ۱۹۲ 

۷۲ ۳ ۶۲ ۵۹ ۵۸ ۸۵۲ ۵۰ ۲۹ ۲۳ هرات»‎ 
۱۰۲ ٩۷ ٩۲ ٩۱ ٩۰ ۸ ۸۷ ۷۴ ۲ 
۱۷۷ ۰۱۶۱ ۰۱۴۸ ۱۴۳ ۱۴۲ ۴ ۶ 
1۹٩ ۱۹۴ ۰۱٩۳ ۱۹۲ ۱۹۰ ۸ ۵ 
۲۳۵ ۲۳۳ ۲۲۶ ۰۲۱۱ ۲۰۳ ۲۰۱ 
۱۲۵۱ ۰۲۴۸ ۲۴۵ ۰۲۴۱۲۳۹ ۷ 
۲۵۴ ۲ 

هزاره‌جات ۱۶ ۱۸ ۱۶۸ ۰۱۸۵ ۲۱۲ 

هلمند. ۴۹ ۵۶ ۴ ۰۱۱۰ ۰۱۴۴ ۱۴۸ ۰۱۵۱ 
۱ ۶۴ ۰۱۷۷ ۰۸۱۹۱ ۱۹۲ ۰۱۹۴ 1۹۶ 
۴ ۲۴۷ 

هند, ۰۲۵۹ ۲۷۳ 


نام احزاب و تشکلها 


آی. اس. آی ۲۷۶ 

انجمن علما.؛ ۷۲ 

پاسداران جهاد. ۱۶۸ 

٩۷ ٩۶ ٩۵ ۷۱ ۶۵ ۲ ۴۹ ۳۰ ۱۶ پرچم.‎ 
۲۴۶ ۰۱۵۲ ۸ 

پولیت بورو» ۲۳ 

ار ندوی, ۰۱۲۳ ۲۲۸۰۲۲۶ ۲۴۴ 

جامعهٌ نجات ملی» ۲۰۲ 

جبهة ملی پدر وطن, ۵۶ ۶٩‏ ۷۵ ۱۴۹ ۱۵۸ 
۷۲ ۱۶۲ ۱۶۴ ۱۶۵ ۸۱۶۶ ۱۸۰ ۱۸۳۲ 
۰ 5 ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

جمعیت اسلامی, ۰۱۴۴ ۱۶۴ ۱۸۱ ۲۰۲ ۲۵۲ 
۰ ۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ 
۶ ۲۷۷ 

جی. آر. بوء ۰۱۴۲ ۲۰۷ 

حرکت انقلاب. ۰۱۸۷ ۲۱۵ 

حزب اسلامی. ۰۱۲۳ ۰۱۴۴ ۰۱۶۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ 
۱ ۷ ۷ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۶۸ ۰۲۷۱ ۲۷۳ 
۵ ۷۶ ۲۷۷ 


حزب ال ۱۸۱۰۱۸۰ 


حزب بعث, ۲۶۳ 


۸۴۲ ۳۷ ۱۳۵ ۱۳۲ ۳۰ ۰۲۹۲۸ ۲۷ ۳ 
۶۳ ۵٩ ۸۵۶ ۸۵۵ ۵۴ ۵۲ ۵۰ ۴۹ ۴۷ ۵ 
۹۸ ۹۵ ۵۸ ۸۷ ۶ ۷۳۷۱ ۷ ۸ 
:۱۷۲ ۰۱۶۶ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ ۱ 
۱۸۲ ۸۱۸۱ ۰۸۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۱۷۶ ۴ 
۲۳۹ ۲۱۲ ۲۰۱ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۸۶ 
۲۶۹ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۵۷ ۶ 

حزب عوامی ملی پاکستان ۲۰۳ 

حزب کمونیست شوروی, ۱۶ ۲۳ ۱۷۴ 

حزب وطن, ۰۱۷۷ ۱۸۱ ۲۴۶ ۲۵۸ 

:۱۴۷ :۱۴۶ ۰۱۲۴ :۱۱۳ ۰۱۱۲ ۹۶ ٩۲ ۰٩۱ خاد.‎ 
۲۷۲۶ ۲۷۲۵ ۲۷۷ ۷۷ ۰ 

۲۲۳۰۹۸ ٩۷ ۹۶ ۹۵ ۷۱ ۶۲ ۰۸۱۸ ۱۶ خلق,‎ 
۲۴۶ ۲۴۴ ۵ 

سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان (سازا)؛ 
۷۱۰ ۳۹ ۲۶۰ 

سازمان جوانان, ۲۶ ۲۹,۲۸ ۰۳۱ ۰۵۶ ۵۸ ۶۰ 
۱ ۷۲ ۰۱۰۱۸۲ ۰۱۷۸۰۱۳۳۰۱۰۲ ۲۴۵ 


۲ / نامنامه 


سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ۲۷ ۵۶ 
۰ ۱۶۳ 

سازمان زحمتکشان افغانستان» ۱۸۱ 

سازمان ملل متحد. ۱۷۹ 

ساماء ۲۲۶ 

سپاهیان انقلاب. ۶۱ ۲۲۳ 

سرویس استخبارات افغانستان, ۱۱۲ 

سزاء ۱۸۱ 

نمی: آین, ۱ ۲۷۲ 

شورای اتفاق» ۰۱۶۸ ۰۱۸۱ ۱۹۴ 

شورای انقلابی. ۰۳۱ ۸۷۰ ۸۷۴ ۱۷۴ 


شورای جهانی صلح. ۱۹۸ 
شورای زنان افغانستان, ۳۷ ۰ع ۱۶۳ 


شورای سراسری زنان افغانستان» ۳۵ 

شورای عالی علما و روحانیون» ۷۲ 

طالبان» ۰۲۶۹ ۰۲۷۳ ۲۷۸ 

عدالت دهقانان ۱۸۱ 

قدرت خلق» ۱۹۲ 

کا. جی. بی. ۸۰ ٩۷‏ ۱۱۲ ۱۴۲ ۰۱۵۲ ۱۶۱ 
۱۳۷/۵ 

گرومهای مدافعین انقلاب. ۲۲۲ 

نصوه ۱۶۸ 

۱۳۲ ۸۱۲۴ ۸۱۲۰ ۱۱۳ ۱۱۲ ٩۳ ٩۳۲ واده‎ 
۱۳۶ ۸ 

وحدت اسلامی. ۲۶۹ ۲۷۲ 


نام اقوام و قبایل 


اچکزی. ۱۶۹ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 

٩۷ احمدزی»‎ 

٩۷ ارمور»‎ 

ازیک, ۸۷۴ ۸۱۳۳ ۱۴۴ ۰۱۶۴ ۰۲۳۴ ۲۷۰ 

ازیک ۲۱۲ 

اسماعیل‌خیل» ۲۹ 

افر یدی, ۲۳۹ 

بلوچ» ۲۴۵ 

۰۱۳۲ ٩ ۷۴ ۶۶ ۶۲ ۸۵۰ ۲۳ ۰۲۹ پشستون,‎ 
۲۰۰ ۱۶۴ ۰۱۵۸ ۱۵۲ ۱۴۴ ۳ 
۰۲۶۹ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۲۴۵ ۲۳ ۳/۱ 
۲۷۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰ 

۲۷۱ ۲۶۹ ۰۱۶۴ ۰۱۳۳ ۸۷۴ ۵٩ تاجیک,‎ 

ترکمن. ۸۵ ۱۴۴ ۱۶۴ 

تَنّیء ۰۱۴۷ ۱۵۱ 

جاجی. ۲۹ ۰۱۰۵ ۱۵۱ ۱۵۴ 

جدرال» ۱۵۱ 


۰۳ 


خوگیانی ۱۶۹ 

درانی» ۸۶ ۱۶۴ ۲۰۱ 

زاخیل» ۲۴۲ 

شینواری» ۰۲۹ ۱۰۵ ۰۱۱۰ ۸۱۵۱ ۰۱۶۹ ۰۱۹۲ 
۳ ۳ ۲۴۴ 

صافی؛ ۱۵۱ 

۲٩ صبری»‎ 

غلزایی» ۰۲۰۱ ۲۲۳ 

کرچی. ۱۳۲ 

گوشته. ۵۲ 

۲٩ مندی.‎ 

منگل» ۰۲۹ ۸۱۵۱ ۱۵۲ 

مهمند» ۰۲۹ ۰۱۰۵ ۰۲۳۹۰۱۵۱ ۲۴۴ 

نورژی. ۲۲۷ 

نورستانی» ۲۴۵ 

٩۷ وردک.‎ 


ورف ۳۱ 
هزاره, ۸۱۶۴ ۲۶۹ ۲۷۰ 


تازه‌های انتشارات عرفان 


سرگذشت یتیم جاوید. محمد در شیرخوارگی و خردسالی؛ محمد شوکت‌التونی» ترجمة 


صلاح‌الدین سلجوقی. 
فیض قدس, احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل؛ خلیل‌له خلیلی؛ با مقدمه و تصحیح دکتر عفّت 
مستشارنیا. 


شیخ‌الاسلام خواجه عبدال انصاری هروی, زندگی آراء» عقاید فلسفی و کلامی؛ دکتر 
محمدسعید عبدالمجید ترجمهٌ عزیزاله علی‌زاده مالستانی. 

شکیبایی, دموکراسی و حقوق بشر؛ عباس پویا. 

پاسخ به سنت و سکولاریسم در افغانستان؛ یاسین رسولی. 

افغانستان در پنج قرن اخیر (با ویرایش جدید)؛ میر محمدصدیق فرهنگ. 

ظهور افغانستان مدرن؛ وارتن گریگوریان ترجمهٌ علی عالمی کرمانی. 

جهاد. راسلام پیکارجو در آسیای میانه)؛ احمدرشید. ترجمهٌ جمال آرام. 

پژوهشی در تاریخ هزاره‌ها؛ حاج‌کاظم یزدانی. 

طرزی و سراج‌الاخبار؛ بشیر سخاورز. 

میراث شهرزاد در افغانستان؛ به کوشش سیداسحاق شجاعی. 

دیوان واصل کابلی؛ به کوشش دکتر عفت مستشارنیا. 

دیوان خلیل ال خلیلی؛ به کوشش محمدکاظم کاظمی. 

گزید؛ غزلیات بیدل؛ به کوشش محمدکاظم کاظمی, 

پیام آزادی, مجموعه شعر؛ ادیب برومند. 

سرود رهایی, مجموعه شعر؛ ادیب برومند. 


۵ 


از سلسلة «ادبیات معاصر افغانستان» 

گل پیراهن ساراء مجموعه شعر؛ سیدنادر احمدی 

در هوای کابل. مجموعه شعر؛ عسکر کایلی 

نامه‌ای از لاله کوهی, مجموعه شعر؛ زهرا حسین‌زاده 

ماه هزارپاره. مجموعه شعر؛ محمدشریف سعیدی 

همواره بدخشانم با توم مجموعه شعر؛ لطیف پدرام. 

در شرف ماه مجموعه شعر؛ محمدبشیر رحیمی. 

آدمی پرنده نیست. مجموعه شعر؛ قنبرعلی تابش. 

مرگ بر الفبا؛ مجموعه شعر؛ نقیب آروین. 

غم عزیز مجموعه شعر؛ محمدمحسن سعیدی 

دهان خون‌آلود آزادی مجموعه شعر؛ پرتو نادری. 

شاعر به انتهای خیابان رسیده است, مجموعه شعر؛ محمد واعظی. 
اینجا منم زنی با چادری سیاه مجموعه شعر؛ فاطمه سجادی (حصار). 
عکس ماه تو بر دیوارهای شب لیلی ترنده مجموعه شعر؛ رحیمه میرزایی. 
آهوی هميشه دویده در من؛ مجموعه شعر؛ حسین حیدربیگی. 
گریه‌های مریم مصلوب, مجموعه شعر؛ حفیظاله شریعتی (سحر). 
شکل هندسی تو, مجموعه شعر؛ معصومه احمدی. 

هبوط در پیاده‌ری مجموعه شعر؛ غلام‌رضا ابراهیمی. 

من در اثر ماه‌گرفتگی, مجموعه شعر؛ سید عاصف حسینی. 

من نشانه‌های سفر راگم نکرده‌ام مجموعه شعر؛؟ حسین حسین‌زاده. 
دو ماه در خسوف. مجموعه شعر؛ معصومه صابری. 


قطعه‌ای از بهشت. مجموعه داستان؛ علی پیام. 

جای خالی گلدان. مجموعه داستان؛ تقی واحدی. 

سنگ و سیب, مجموعه داستان؛ حسین حیدربیگی. 

چراغ سب مجموعه داستان؛ نظری آریان. 

آخرین شاخه مجموعه داستان؛ حسین فخری. 

عطر سکوت. مجموعه داستان؛ آمنه محمدی. 

زنی با حریر آبی در طبقةٌ هفتم مجموعه داستان؛ سکینه محمدی. 


سپیدارهای گمشده. محموعه داستان؛ سیداسحاق شجاعی. ۹ ۰ ۴ 
هذیان‌های پراکنده در باد. مجموعه داستان؛ صدیقه کاظمی. 
گل سرخ دل‌افگان مجموعه داستان؛ محمد‌جواد خاوری. 


زیر چاپ 

نی‌نامه, چند رساله درباره مولانا جلال‌الدین بلخی؛ به کوشش خلیل ال خلیلی 

دیوان عايشه درانی؛ به کوشش دکتر عفت مستشارنیا. 

تاریخ احمدشاهی؛ محمودالحسینی بن ابراهیم جامی, به تصحیح دکتر محمدسرور مولایی. 
افغانستان: جنگ جامعه, سیاست؛ آنتونیو گیستوزیی ترجمهٌ اسداله شفایی. 

کتابفروش کابل؛ آسنه سرستد» ترجمهٌ هارون نجفی‌زاده. 

سرگذشت شیرین‌گل؛ زیبا شکیب. ترجمهٌ امیرحسین شالچی. 
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3 ۸۱۱/0۵۲۱۱0۵ ها 


با0 ۱ 


: 
عتع 
ناشر ۲ ۱۳۷ افغانستانی 


